


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ادب فارسي

 ات و علوم انساني(ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
  2676-4113، الکترونیکي: 2251ـ9262 چاپي: المللي: شمارة استاندارد بین

 30، پياپي 1401 پایيز و زمستان، 2، شمارة 12 سال
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشکدة ادبیّصاحب امتياز: 

 )استاد دانشگاه تهران( عبدالرضّا سیفول: مدیرمسئ

 دانشگاه تهران( استاد) منوچهر اکبریسردبير: 

 هيئت تحریریّه                                          
 

 محمد پشتدار علي

 استاد دانشگاه پیام نور تهران

 الله عباسي حبيب

 استاد دانشگاه خوارزمي

 محمد مؤذني علي

 ناستاد دانشگاه تهرا

 حكيمه دبيران

 استاد دانشگاه خوارزمي

 محمود فضيلت

 استاد دانشگاه تهران

 لو عليرضا نبي

 استاد دانشگاه قم

 حميرا زمرّدی

 استاد دانشگاه تهران

 فاطمه مدرسي

 استاد دانشگاه تهران

 عبدالله واثق عباسي

 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 عبدالرّضا سيف                     

 تاد دانشگاه تهراناس

 سيدمحمد منصور

 دانشیار دانشگاه تهران

 عباسعلي وفایي

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي
 

 کمال سحاب اسدی ضمیر: کارشناس

، ضلع شـمالي ، طبقه اول، دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه تهرانتهران، خیابان انقلاب،  نشاني:

 ات دفتر مجلّ، 207اتاق 

      021-66971170 تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir :نشاني رایانامة مجلّه
                                                    

کمیسیون بررسي  21/4/90مورّخ  55852/11/3ۀ شمارة براساس ابلاغیّ ،ادب فارسيمجلّۀ 

 .داردعلمي  درجۀ ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است. ات و علوم انسانيدانشکدة ادبیّمقالات برای تمام حقوق 
 

لاعـات  طّا ، www.isc.gov.ir( به نشـاني  Isc) جهان اسلامپایگاه استنادی علوم ۀ ادب فارسي در نشریّ

     اینترنتـي  نشـاني  بـه   (Ulrichپایگاه استنادی الریخ ) ، www.sid.ir به نشاني علمي جهاد دانشگاهي

www.Ulrichs internationals directory    ــاني ــه نش ــا ب ــه  www.academia.eduو آکادمی نمای

 شود.  مي

 

http://www.sid.ir/
http://www.academia.edu/




 یادب فارس یسندگاننو یراهنما
 

-ی)علم   یعلم   ای  یّهدانشگاه تهران، نشر یو علوم انسان یاّتادب ۀدانشکد یادب فارس ۀدوفصلنام
 ی   در ا یمق اتت  یّهنش ر  ی   اس .  ا  یزبان فارس یادب یقاتمطالعات  و تحق ۀ( در حوزیپژوهش

 :کند یمنتشر م ها ینهزم
 یحزبان؛ نق د و تص ح   ی نفوذ ا ۀدر سراسر حوز یر فارسکه  و معاص یاّتادب ۀیندر زم تحقیقات
 ۀعامّ   یّ ات ادب ی؛ش ناتت  دستور زبان؛ مس ال  زب ان   ی؛شناس و سبک یاّتادب یختار ی؛متون فارس

  یآموزش زبان فارس ۀیندر زم یقاتو تحق ی؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 یکلّ های یژگی. و1
ط ر  و ش ر      تازه ییها باشد و در آن، نکته دگانیسن/ نویسندهنو یقاتتحق ۀیجنت باید مقاله ●

 شده باشد؛
ب ه من اب      ی   ب ا ارا اد دق   ی د اس. و با یضرور یگراند نظریاّت و اقوال نق  در امان. حفظ ●

 معتبر همراه باشد؛
 فرستاده شده باشد؛ یگرد ای یّهزمان به نشر هم یامنتشر  یگرد ای یّهدر نشر نباید مقاله ●
 اس.؛ یّهنشر ۀیریّتحر یئ.ه یی نها تأیید به وطمشر مقاله چاپ ●
در س امانه فرس تاده    یس نده نو ی شخص ۀبه صفح یر،سردب ییدمقاله، پس از تأ یرشپذ گواهی ●

 تواهد شد؛
 اس.؛ یسندهنو ۀمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئولیّ. ●
 آزاد اس.؛ ی،علم ی مقاله، برطب  مواز یو فنّ یادب یرایشدر و نشریّه ●
 (؛یسیانگل ۀیدواژه باشد )بدون چک 8000از  یشب نباید مقاله حجم ●

 یلی تحص   ۀو رش ت  ی تحص   ی ا  یسو دانش گاه مح  ّ ت در    یعلم ۀو مرتب تانوادگی نام و نام ●
تلف   هم راها او    ۀمسئول و ش مار  ۀیسندنو ی دانشگاه ۀیانامرا ی ،و همچن یسندگان/ نویسندهنو

 شود؛ یدق یّهنشر ۀحتماً در سامان
 از سه نفر باشند؛ یشب یدمقاله نبا نویسندگان ●
ت ر    ص ورت کام     ی مواود در سامانه درج و همچن ۀدر برگ یدبا یسندگاننو ۀهم مشخّصات ●

 شود: یاداگانه در سامانه بارگذار یلیشر ، در فا ی آن، به ا
 ی ا  یاردانش   یار،هس تند )اع مّ از اس تاد    یعلم   یئ . که عضو ه یسندگانینو یا یسندهسامَ. نو  

مش خّ  ش ود؛ وگرن ه از عن وان      ی د آن ان با   یس و دانشگاه مح ّ تدر یگروه درس یزاستاد(، و ن
 استفاده شود؛ ی با ذکر  رشته و دانشگاه مح ّ تحص« آموتته دانش» یا« دانشجو»

 یرپ ذ   امک ان  https://jpl.ut.ac.ir ی نشان به  یادب فارس ۀسامان طری  از صرفاً مقاله ارسال ●
 اس.؛



 

ب ا   یدبا ارشد  یآموتتگان کارشناس دانش یزو ن یارشد و دکتر یکارشناس دانشجویان مقاتت ●
 ی،دکت ر  ۀآموتت   دان ش  یک یا یتخصّص ی دکتر یدارا ی علم یئ.ه یاز اعضا یکینظارت مؤثّر 

 شود  یدق یسندگاننو ی ازء اسام یزو نام او ن یفتأل
 

 یرشپ ذ  ی در گ واه « مس ئول  ۀیس ند نو»رج عن وان  و د یس ندگان ذک ر ن ام نو   یب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارس ال مقال ه وارد ک رده اس .       ۀیسنداس. که نو یبراساس  اطّلاعات

، قب  از ارسال مقاله، «مسئول ۀیسندنو»و انتخاب  یسندگاننام نو یباس. ترت یضرور ی ،بنابرا

ذک ر ن ام    ی ب سا مَ. و ترت  یی ر تغ وا ه،  یچه   باش د  ب ه   یدهمقاله رس یسندگانبه ااماد  نظر نو
  یس.ن یرپذ امکان یرشپذ ی بعد از صدور گواه یسندگاننو
 

 مقاله ی. اجزا2
 آن باشد؛ یمحتوا یانگرو ب یاگو باید مقاله عنوان ●
در  یسیانگل ۀید( و چک11قلم  ۀکلمه در آغاز مقاله )با انداز 250-200: شام  یفارس ۀچکید ●
( 10قل م   ۀمقال ه )ب ا هم ان تع داد کلم ه و ب ا ان داز        ی انی  از فهرس . من اب  پا  مقاله بعد  یان پا

 باشد؛ ها  یافتهو  ی به مسئله، هدف، روش تحق یکلّ ینگاه ۀدربردارند
م رتب    ی تخصّص ۀواژ ۷تا  5)شام   یسیو انگل یفارس ۀیددو چک ی: در انتهایدیکل های واژه ●

 ید؛آ ی( میدهبا موضود مقاله و مذکور در چک
ه ا و   پرس ش »، «پ ژوهش  ۀیش ین پ»و « ه دف پ ژوهش  »، «مس ئله  یانب»شام   باید: مقدمه ●
 یش ینه، مس ئله، ه دف، پ   ی ان مواردا ب ۀیاطّلاعات مرتب  باشد )کل یگرو د «یپژوهش های یّهفرض

اداگان ه و   یبن د  ب ه عن وان   ی ازی و ن گیرن د  یعن وان مقدم ه ق رار م      یرو    ز یهپرسش و فرض
 (؛یس.ن نهاآ یابر یگذار شماره

 ییمحت وا  ه ای  بندی یمو تقس ی بحث و استدتل و تحل ی،نظر ی مبان یدمقاله: با ی اصل ۀپیکر ●
 را دربرداشته باشد؛

 مقاله باشد؛ یها برآمده از پژوهش یداو مف یمنطق های یافته ۀدربردارند یدبا   :نتیجه ●
 آید؛  یم یجهتاس. که پس از ن یضرور ی طوتن یحات: شام  توضنوش.  پی ●
 شود  یمتنظ یّهنشر ۀنام یوهش یبرمبنا یدمقاله با پایان  در: مناب  ●
 

 یو نگارش یرایشیو های ویژگی
 :شود یم یهتوص یداًاک ی مقاتت، تواّه به نکات ذ یرایشو و یساز در آماده ی تسر منظور  به
 متکلّفانه؛ های یزپردا دور از عبارت   و به یو نثر علم یارمع ی زبان فارس رعای. ●
و  یبراس اس  دس تور ت  ّ فارس      یالخ ّ مصوّب فرهنگستان زب ان و ادب فارس    رسم رعای. ● 

  یو زه را زن د   یص ادق  اش رف  یعل   یف)تأل یت ّ فارس یی ها با فرهنگ املا واژه یی مطابق. املا
 مقدّم(؛

 یگان ه ب یه ا  واژه یب را مصوّب فرهنگس تان   یها از معادل ی دور از از افراط و تفر به  ۀاستفاد ●
 اس.؛  براساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاص له و   ی . ازامل ه رعا  ی؛نگ ار   و حروف یو فنّ یلحاظا ادب مقاله به بودن یراستهو پ ویراسته ●
و  یدهاکلمات و گذاشت  تشد یان( در م2+یف.کنترل+ش یدهایزمان کل )با گرفت  هم فاصله یمن

 تزم و به دور از افراط  ی گذار ها و حرک. همزه
 

 متن یمتنظ ۀشیو
دات  م ت  ب ا قل م     ی فرع ی و عناو IR Lotus (Bold) یاهس 18مقاله با قلم  اصلی عنوان ●
 ۀو در پوش یدو دانلود کن یابیددر گوگ  ب توانید یشود )قلم مورد نظر مجله را م یمتنظ یاهس 13
 (؛یدتود قرار ده یوترکامپ یها فون.
 شود؛ یم( تنظ Wordپرداز )  واژه ی در مح IR Lotus 13 قلم با مقاله مت  ●
ش وند و درون پرانت ز    یمتنظ Times New Roman  10با قلم  یمتن درون تتی  عبارات ●

 یرند؛در مقاب  واژه قرار گ
 در نظر گرفته شود؛ متر یسانت 1مت  مقاله  یسطرها یانم ۀفاصل ●
ه ر   ی ر  شرود شود  البتّه س طر نخس .ا ز   یتورفتگ متر سانتی یمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای ●

 داشته باشد؛ یتورفتگ یدعنوان نبا

و از راس . و   مت ر  یس انت  یمون سه یی و از پا یمچهارون یدصفحه با یمت  مقاله از بات ۀحاشی ●
 باشد؛ متر یسانت یمچهارون یک،چپ، هر

 یحیعبارات توض   یزو ن یمتن ارااعات درون ،یانیمناب  پا یدی،کل یها  واژه یده،قلم چک ۀانداز ●
و  ی ات مستق  از مت ، شعرها )شام  اب یم مستق یها (، نق  قولگیرند یدو کمان قرار م ی )که ب
( و یرندگ یدو کمان قرار م ی حکوم. و     )که ب ۀدور یاوتدت و وفات  های یخها(، تار مصراد تک
قل م   یرتص او  یحاتتوض   ی ربوط به آنها و همچنم یحاتاداول و نمودارها و توض یاتمحتو یزن

11 IR Lotus در نظر گرفته شود؛ 
 یاهس   10از قل م   شود، یم یدها تأک بر آن ی دل  هر  که به یعبارات یاها  کردن واژه یزمتما برای ●
(Boldاستفاده شود  در چن ) یرانی ک )ا ی   ح روف ک  / ما   ی ا  یوم ه اس تفاده از گ  ی،موارد ی /

 یس.؛ن یح( صحیتالیکا
اداگان ه و ب ا    یاز دو س طر( در بن د   یشمس تق ّ از م ت  )ب     ی طوتن یممستق های قول   نق  ●

ها در  قول  نق  گونه ی شود )ا یمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  متر سانتی یک ی تورفتگ
 (؛گیرند یقرار نم یومهگ
  عن وان ه ر   ش ود   ید، شرود م، که به مقدمّه اتتصاص دار1مستق ّ مقاله با بخش  های بخش ●

 یاهفاص له ا دا و س     س طر  یمب ا ن    ه ا  یربخشو ز یسطر فاصله از بخش قبل یکبا  یبخش اصل
(Boldنوشته م )شود؛ ی 
از  یربخش ی ز ی انگر ک ه ب  4-1-3تج اوز کن د )مث ال:     یهت از سه  یدهر مقاله نبا های یربخشز -

 ی  برایشترسه بخش باشد نه ب ۀدهند انعنوان، حدّاکثر نش ۀشمار یعنیبخش سوم مقاله اس.(، 
  یس.ن یرفته، که به چهار بخش اشاره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز

 شود؛ یزپره نوش.  پی درج در افراط از ●



 

 یب را  ش ود  یم   ی د دار )مسلس ( باشد )تاک  دنباله یدمقاله با یان از آغاز تا پا ها نوش.  یپ ۀشمار -
بلکه  ید؛استفاده نکن Wordپرداز   در واژه Refrenceواه از ابزار  یچبه ه ها­نوش. ­یپ ۀشمار

در  2 انب ه ت و   یکسکه به شک  ا« superscript»و با ابزار  یدکن یپتا یصورت دست آنها را به
م ت    یب ات  ۀو در گوش   ی د را کوچک کن شده ­یپپرداز واود دارد، عدد تا واژه« home» ۀبرگ

 (؛شود ­یارااد با استفاده از ابزار رفرنس م ۀدرس. مانند شمار که ­طوری ­به ید؛قرارده
(، درون پرانت ز در  یو فارس   ی )تت   یاصطلاحات کوتاه علم یتاصّ و برت یاسام ی  برابر تت -

 (10روم   یون یمز)با فون. تا یایدمقاب  واژه ب
اس تفاده ش ده اس .، در     یتاصّ   ینهادها یاها  سازمان ی چنانچه در نگارش مقاله از مناب  مال -
 مطلب اشاره شود  ی به ا یدبا نوش. یپ
 داشته باشد؛ یاپیپ ۀشمار یدبا یراداول، نمودارها و تصاو ۀهم ●
 Doulus Sil IPAناآش نا، از قل م    ه ای  یشگ و  ی ا مربوط به زب ان   یها  داده نویسی   واج در ●

 استفاده شود؛
 ی در مح   tableک ه ب ا اس تفاده از اب زار      ترتیب ی شود )بد یمدرون ادول تنظ باید اشعار ●

wordو مص راد اوّل را درون س تون اوّل و مص راد دوم را     کنید  یم یجادبا سه ستون ا ی، ادول
دو مص راد در نظ ر گرفت ه     ی ب   ۀفاص ل  یب را  ی ز   ستون وس  ندهید  یدرون ستون سوم قرارم

 enterو  shift یدهایزمان کل  هم و دهید  یهر مصراد قرارم ی  سپس نشانگر را در انتهاشود  یم
  گیرن د  یراستا قرارم یکها در  مصراد ۀهم یانتها صورت ی شود؛ بد یدهتا مصراد کش زنید یرا م

 آن(؛ یرو و نه در روبه دهید یمصراد قرار م ی آتر یردر ز یزرا ن یاتارااد اب
و مناب  آمده  یمتن ات درونکه در مت  و ارااع یاّت،ها و نشر ها و دانشنامه کتاب ی عناو برای ●

  گیرد یقرار م)» «(  یومهها دات  گ مقاله ی اماّ عناو شود، یاستفاده م ی اس.، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع ۀشیو
 

 یمتن . ارجاع درون1

 یس نده، نو ی ش ود: )ن ام ت انوادگ    یمتنظ   ص ورت  ی دو کمان و ب د  ی ب متنی درون ارااعات ●
متعدّد داشته باش د ب دون ذک ر     یالد ]چنانچه اثر الدها ۀشمار یانی،ب ۀسال، دونقط یرگول،و

( 4۷-2/45: 1398 ک وب،  ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر ۀاسلش، شمار حرف ج[، بک
 ( 44: 1364 کوب، ی )زرّ یا
امّ ا ب ه    یس نده هم ان نو  یش ی ،یعنی به همان منب  پ یقاًچنانچه دق متنی، درون ارااعات در ●

 یا ا  ذکر نش ده باش د، ب ه    یدیدو ارااد، منب  اد ی ب یعنیارااد داده شود؛  یگر،د یا صفحه
(؛ و اگر ارااد به همان منب  و 49: )همان: شود یاستفاده م« همان» ۀتکرار نام آن منب ، از کلم

از  یگ ری : )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکند یم ی.کفا« همان»صفحه باشد، درج  انهم
)هم و،   ش ود  یاس تفاده م   « هم و »از  یسندهشهرت نو یارااد داده شود، به اا یسندهنوهمان 
 (؛32: 1368

عم     یمن اب  فارس    ۀیوش   ب ه  یق اً دق ی ز ( نی )تت یفارس یربه مناب  غ متنی درون ارااد در ●
  شود یاستفاده م« id»از « همو» یاا و به« ibid»از « همان» یاا تفاوت که به ی با ا شود، یم



ال ف، ب و    در کن ار    ی د سال منتشر  شده باشد، با ق یکچند اثر در  یادو  مؤلّفی از چنانچه ●
 ( 32ب: 1368 کوب، ی ( و )زر45الف: 1368 کوب، ی : )زرشوند یم یکتفک یکدیگرسال از 

 

 . فهرست منابع2
 شود؛ ینم یکها تفک آثار از فهرس. کتاب دیگر و مقاتت فهرس. مناب ، فهرس. در ●

ش ده، مقال ه،    اث ر ترام ه   یفی،)کت اب/ اث ر ت أل    یو عرب یمناب  فارس شناتتی کتاب اطّلاعات ●
)ب ا   ی ( و تت  ینترنتیا یها مقاتت، و وبگاه ها و مجموعه و اسناد، دانشنامه ینسخ تطّ نامه، یانپا
 د:وش یم یمصورت تنظ  ی مقاله و به ا یانحروف الفبا در پا یب ترت ( بهی مناب  تت یکتفک

 

ح رف   ی د الد با ق ی ،صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام نو یسنده،نو ی نام تانوادگ کتاب:

 حرف چ، مح  نشر، نام ناشر  مثال: یدج، نوب. چاپ با ق

ا  وتن م  وک ل و س    ه ش   ید ان ، ی   دگ زن ۀار پلّه تا ملاقات تدا )درب (، پلّه13۷2) ی عبدالحس کوب، زرّی 
  ی، تهران، علم5(، چ  ی روم     یدّ ال لال ا
  یرکبیر، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حکم، ج 1361) اکبر یعل دهخدا،

 یس.؛به ذکر آن ن یازینوب. چاپ اگر اول باشد، ن -
عن وان آم ده،    ۀص فح  ی ا الد کت اب   ینام مشهور آنان و آنچه رو یمی،در ذکر نام مؤلّفان قد -
 اس.؛ یارمع
 شود؛ یم یتالیکو ا گیرد یلوم باشد، عنوان کتاب در آغاز قرار منامع یسندهاگر نو -
 یی الفب ا  ی ب ترت ی.فهرس. آثار  او، ضم  رعا یمچند اثر داشته باشد، در تنظ یادو  یاگر مؤلّف -

 :شوند یم یکتفک یکدیگرها، با درج الف، ب و    در کنار سال، از  نام کتاب

 اگهان، تهران، اف  ن های ینهالف(،  آ13۷2) یصرق پور، امی 
  یدب(، دستورزبان عش ، تهران، مروار13۷2)                   

شود؛  یزپره یومهدر گ یدکتر یها ها و رساله قراردادن  نام عنوان کتاب یا)بولد( کردن   یاهاز س -
 گیرد؛ یقرار م یومهارشد درون گ های نامه یاناما عنوان مقاتت و پا

 شود؛ ی( ذکر می ما یردرون کمان و با قلم راس. )غکتاب در  ی عنوان فرع -
که کلمات مزب ور   یمگر در باب ناشران شود؛ یذکر نم« انتشارات» یا« ناشر» ۀدر نام ناشر، کلم -

 ؛«ینشر ن» یا« نشر مرکز»ازء نام آنهاس.، مانند 
 «ت ا  یب  »و  «ا ا  یب  » ،«ن ا  یب  »از  یبترت نشر، به یخبودن ناشر و مح ّ و تار در صورت نامعلوم -

  شود یاستفاده م
 

 ی  ، صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی نام تانوادگ ترجمه شده: اثر

 مترام، مح ّ انتشار، نام ناشر  مثال: ینام و نام تانوادگ
  یتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترام یسم،رومانت های یشه(، ر138۷) یزایاآ برلی ،

 

 یّهن ام نش ر   یوم ه، )سال(، نام مقال ه درون گ  یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی ام تانوادگن :مقاله

 ۀص فح  ۀ، فص  نشر، ش مار «(ش» ی اتتصار ۀ)با نشان یاپیپ ۀشمار یّه،نشر ۀدور ی ،صورتا ما به
 مقاله  مثال: یانآغاز و پا



 

 ،«یّ ه قدرت در قون سییاس یبا نهادها یبلخ ی الدّ تعام  موتنا الال»(، 1392محمود ) فتوحی،
  68-49، بهار، ۷4، ش 21سال  ی،فارس یاّتزبان و ادب

و ن ام   یرگ ول مؤلّفا اوّل و سپس و یمقاله دو نفر باشد، ابتدا نام تانوادگ یسندگاناگر تعداد نو -
 ش ود؛  یمؤلّ ف ذک ر م     یدوم ابتدا نام و سپس ن ام ت انوادگ   ۀیسندو درباب  نو آید یمؤلّفا اوّل م
     یمحمدّ یاحمد و عل می،یمثال: کر

اس . و پ س از    یاوّل ک اف  ۀیس ند از دو نفر باشد، ذکر نام نو یشمقاله ب یسندگاناگر تعداد نو -
 آید؛ یم« et al»عبارتا  یسیو در مقاتت انگل« و همکاران»عبارتا  یآن، در مقاتت فارس

 

ارش د   ۀنام   ی ان (، عن وان پا دانشجو، نام کوچک دانشجو )سال ی نام تانوادگ / رساله:نامه پایان

اس  تاد راهنم  ا و ذک  ر عب  ارت  ی ن  ام و ن  ام ت  انوادگ یتالی  ک،ا یدکت  ر ۀو رس  ال یوم  هدرون گ
 نام دانشگاه  مثال: یلی،قب  از آن، مقط  تحص «یی راهنما به»

 ی،کدکن یعیمحمدّرضا شف یی راهنما در شعر معاصر، به ی(، سنّ. و نوآور13۷6) یصرق پور، امی 
 تهران دانشگاه 

 

 ی ا  یتطّ   ۀرس ال  ی ا نام مشهور مؤلّف )سال کتاب. نسخه(، عنوان کت اب   و اسناد: یخطّ نسخ

  ینسخه، مح ّ نگهدار ۀ(، شماری )با حروف ما یعکس ۀنسخ
و  یبن د  طبق ه  ۀ: عن وان س ند، ش مار   ش ود  یم وارد ذک ر م     ی   ا یخی،در ارااد به اسناد تار -

 یگانی؛نام با ی،دسترس
 یو مح ّ نگه دار  یکروفیلمم ۀافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر شمار ها،  کروفیلمیدر ارااد به م -
 تزم اس.؛ یزن

 یتالی ک و ا گیرد ینامشخّ  باشد، عنوان سند در آغاز قرار م یتطّ ۀنسخ ۀیسندچنانچه نام نو -
  شود یم
 

ن م دت   مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عن وا  ی نام تانوادگ مقالات: و مجموعه ها دانشنامه

 یا(، نام سرپرس. ی مقاتت )با حروف ک / ما مجموعه یا(، عنوان دانشنامه یومهمقاله )درون گ یا
 ی ا م دت    ی ان صفحات آغاز و پا ۀالد، مح ّ نشر، ناشر، شمار ۀشمار یراستار،سرو یاگردآورنده 

 مقاله 
 

نوش ته   ی ا ان مقال ه  مؤلّف، نام کوچک مؤلّ ف )س ال(، عن و    ی نام تانوادگ :ینترنتیا یها  وبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(  یخآن، تار یکی الکترون ی(، نام وبگاه، نشانیومه)دات  گ
مواود  ینهاس. که مناب  مکتوب در آن زم یدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتیارااد به مطالب ا -

 نباشد 



 

 فهرست مطالب
 

 صفحه                                           عنوان   
 

 1....................................................عطّار یایمشترک اسرارنامه و تذکرةالاول یاتحکا یسۀو مقا یبررس
  یفهندژ سعد یدرضاحم و یفعبدالرضا س

 

کوارززاران   یبراساس الگوو  یزدی یفرخ یاجتماع -یاسیدر اشعار س «یبند و طبقه یده نام»

 21.................................................................................................................................................یوونل ون یاجتماع

 یمنوچهر اکبر و یفراهان یشانیمحمد ک
  

 45.................................)قرن چهارم تا دوران معاصر( یفارس ادب ادوار در تطور و تحول فرزندنامه
 عمران  یان یحذب یهآس

 

 63.......................................اگپر یوکور با دانشج  بوف یتشابهات و مشترکات ساختار یبررس
 رنجبر یمابراه

 

 81..............................................................................................................................................................تهمورث یغت

 یبهزاد اتَون
 

 103.....................................................................منظوم ییدر چند متن روا یمیعلفتمان تنظام ز یمترس
‌یالله‌خداداد‌فضل

‌

سورو و   یوۀ ما بون  یموورد  ی)بررسو  یو سبک هند یزیدر شعر صائب تبر ها یهما بن یالیتس

 121.......................................................................................................................................(یقمر
  یامام یرضاعل و یمیرح یدسع

 

 محمدّ ینالدّ قطب وسیلۀ بهروزبهان  ینالسّالک غلطاتو  القدس لةرسا)حلّ  یشربا یکززارش 

  141...........................................................................................................(الحقیقه یقةحددر  یجام

 همایون شکری
 
 

 163.............................................................................یفردوس ۀدر شاهنام یهانیک یرژفرّ تا ان ةاز اسطور

 یمشهد یرحمدامم و یالله واثق عباس عبد ،یلیزهرا جل
 

 ۀماکس لوشر؛ مطالع یۀافغانستان براساس نظر یداریکارکرد رنگ در شعر پا یلو تحل یبررس

 187........................................................................................................................یلیخل الله یلاشعار خل یمورد
 زاده قاسم یدعلیس و مهسا رون، سالک الله یعشف

 

 211........برول-یلو یِا اسطوره ذهنیت یۀبنا بر نظر شاهنامهمکان در سه داستان  ۀمقول یواکاو
 یعفت نقاب و یعباس الله یبحب ،یآباد آرمان فاتح دولت

 

 231.........................نامه زرشاسپدر  یسبک فکر ۀبه عنوان مؤلّف یرانشهریا های یشهاند یبررس
 و میرجلیل اکرمیزاده  اله فتح یدمحمدس
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One of the most common techniques in the works of Persian language poets is to turn prose stories 
into poetry, especially mystical stories and sayings. In this regard, Attar Neishaburi has a prominent 

position among poets. In order to create his valuable masnavis, Attar took a lot of inspiration from 

Tazkirat al-Awliya, which is apparently the result of his studies in the sources of Sufism during his 
youth.  One of these masnavis is called Asrarnameh. Asrarnameh is the shortest masnavi of Attar 

Neishaburi. This Masnavi in the latest critical edition has eighteen sections and a total of 3307 verses. 

Tazkirat al-Awliya contains stories and sayings of ninety-seven of the most prominent Islamic ascetics 

and mystics. The Tazkira al-Awliyai that we have today consists of two parts, the first part of which 

has been attributed to Attar Neishaburi from the past until now, and the second part of which, 
according to the majority of researchers, cannot be from Attar and is probably added by anonymous 

authors or scribes. This article is an attempt to explain the commonalities of the content of Tazkirat al-

Awliya and masnavis of Attar Neishabouri, which has specially reread and adapted the common 
anecdotes of Asrarnameh and Tazkirat al-Awliya. The authors studied and compared the two recent 

works with the motivation to better understand how the masterpieces of the Persian language were 

created; With the aim of providing quantitative and qualitative statistics of the details of the 
comparative examples and after giving an introduction about these two books, they have shown that 

Attâr took at least fifteen anecdotes from Tazkirat Al-Awliyâ to create Asrârnâmeh and regardless of 

minor additions and deletions, he has been faithful to the core of the narrative in most cases. Most of 
the anecdotes are related to Bayazid Bastami. The anecdotes under study are used to simplify and 

express mystical concepts such as demand (Talab), poverty (Faghr) bad ending (Sou al-’Aghebat), 

consent (Reza), sacrifice (’Isar), unworldliness (Tark-e Ta’alloghat-e maddi), self-purification 
(Tahzib-e Nafs) and unity of being (Vahdat-e Vojoud). Among them, "unity of being" is the most 

repeated. Studying the biographies of the characters in these stories, such as Bayazid, Shibli, and 

Abulhasan Bornouzi, shows that in the cases that Attar took from Tazkirat al-Awliya, he was more 
interested in the stories of mystics who were inclined to Sokr. We also found that in the majority of 

these fifteen anecdotes that Attar arranged, he was faithful to the text of Tazkirat al-Awliya and 

preserved the core of the anecdotes with full skill and elegance. The minor additions and deletions that 
he included in the verse forms were only to maintain brevity, prosodic limitations and literary 

attractiveness enhancement or explanation and interpretation of the text. 
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 ها:  کلیدواژه

 

کشیدن   فارسی،   زبان   شاعران  آثار  در   پرُبسامد   شگردهای  از   یکی نظم    و   هاداستان   خصوص  به  منثور،  حکایات  به 
  جهت   عطار.  دارد  شعرای فارسی  میان  ایبرجسته   جایگاه   نیشابوری  عطار  امر،  این  در   .است  صوفیانه   و   یمانه کح  اقوال
  شمار  به   تصوف  منابع   در   او   جوانی  دوران   مطالعات   حاصل    ظاهراً  که  الاولیاءة تذکر  از   خود،  ندارزشم  های ویمثن  خلق
اشتراکاتاین    .است  گرفته   بسیار  الهام   آید،می تبیین  راستای  در  است  کوششی  و   الاولیاء ةتذکرمحتوایی    مقاله 
به ویمثن که  نیشابوری،  عطار  با  طورهای  به  تطویژه،  و  حکایت زخوانی  مشترکبیقِ    الاولیاء ةتذکرو    رارنامهسا  های 
اند، دو  فارسی چگونه پدید آمده   ته است. نویسندگان با انگیزۀ درک هرچه بهتر این مطلب که شاهکارهای زبانپرداخ

ه  های تطبیقی بنمونه   ئیاتکه آماری کمّی و کیفی از جز  اثر اخیر را به مطالعه و مقایسه گرفتند. هدف این بوده است
دهند   ایندست  از  پس  مقدّمه   و  معر  ای که  آورده   فیدر  کتاب  دو  نشا این  داده اند،  که  ن  پرداختناند  برای    عطار 
موارد   و اضافات جزئی، در غالب   حذفِ نظر از برگرفته است و صرف  الاولیاءةتذکر کم پانزده حکایت از  ، دست اسرارنامه

. حکایات مورد مطالعه، برای  طامی استید بسبایز  با نامت در پیوند  بیشترین حکایا  به هستۀ روایات وفادار بوده است.
العاقبه«، »رضا«، »ایثار«، »ترک تعلقات«، »تهذیب  ءوعرفانیی چون »طلب«، »فقر«، »س  سازی و بیان مفاهیمساده 

 ها، »وحدتِ وجود« بیشترین تکرار را دارد.آن  میانکه در   ند وجود« به کار رفته ا نفس« و »وحدت
 

 های عطار، اقتباس. مشترک، مثنوی حکایات   ،اسرارنامه ،الاولیاءةرتذک
 

  ۀ، دورادب فارسی،  «عطاّر  الاولیایةتذکر  و  اسرارنامه  مشترک  حکایات   مقایسۀ   و  بررسی، » (1401) و حمیدرضا فهندژ سعدی    عبدالرضا  ،سیف:  استناد

 jpl.2023.350951.2121/10.22059 .1-20، 30 یاپی، پ2، ش 12
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 3                                                                                       عطاّر یالاولیاةتذکر و  اسرارنامه مشترک حکایاتِ مقایسۀ و بررسی 
 

 . مقدمه1
ترین مثنوی  که کوتاه است اسرارنامه  ۀ  عطار نیشابوری، منظوم  الصدورآثار جاودانه و مسلّم یکی از

  شده است که هزج سروده  وان  لطیف و ردر بحر    اسرارنامهآید.  پیشه به شمار میعارف  این شاعر
« است و از  / مفاعیل  »مفاعیلن مفاعیلن فعولن  گر ارکانابیات آن به طور دقیق، جانشین و تداعی

  خود   نامۀالهینظامی و    خسرو و شیرینگرگانی و    ویس و رامین  این حیث یاد شاهکارهایی مانند
منتقل می به ذهن  را  ایعطار  آخرین چسازد.  در  مثنوی  در    دارای هجدهانتقادی،    اپن  و  مقاله 

، بر خلاف دیگر مثنویات عطار، اسرارنامهبیت است. بعضی پژوهشگران برآنند که    3307مجموع  
پیرنگ و »د  دارای  نیست  بر خلاف سایر  کلانی  منظومه عطار  این  های هایش حکایتمثنویر 

ی ها ها و خطابهمقاله  صورتها را به  ع نیاورده بلکه آن جام  فرعی را در ضمن یک حکایت  کوتاه
شباهت  بی هایی است و از این نظر،ها و تمثیلحکایت انه تنظیم کرده است که هریک شاملجداگ
چنین شماری . هم(105:  1369نیا،  )صنعتینظامی نیست«    مخزن الاسرارسنایی و    حدیقه الحقیقۀبه  

صاحب از  که  دیگر  معتقدند  ت  اسرارنامهنظران  نخستین  جزاحتمالًا  یا  و  ت  و جربه    جربیات اوّلین 
خود    یاز این مثنو  یکه عطار در جایدهد و اینشعری عطار است و خبر از دوران جوانیِ شاعر می

شصت معرف را  تجدیدمیی  ساله  حاصل  ظاهراً  دوران  نظر  کند،  در  یا هشاعر  و  است  بعدی  ای 
کاتبان ابی(70:  1378وب،  کزرین  ←)نُسَخ    الحاقی  خلال  در  شاعر  منظوم  ات.  احساس این  ی هاه 

بینی عرفانی خویش ارائه کند و با  کوشد تا »طرحی فراگیر از جهانکند و میگوناگونی را بیان می
انسانی و    های خویش کهبیان رمزی خود از زبان قهرمانان داستان در میدان پهناوری از حیات 

ه کند؛ از  د بود ارائو هست و خواهانسان بوده    بهِجانوری جریان دارد؛ مسائلی را که همیشه مبتلا
معرفت مسائل  تا  اخص  معنی  به  و  الهیات  دوزخ  و  بهشت  حقیقت  تا  عشق  و  عقل  و  شناسی 

اندیشد و یاز نظر اخیر م  کوب جدایزرین.  ونه(بیست/  مقدّمه:  1398)عطار،  و زندگی«  حقیقت مرگ  
است   آن  مثنویکبر  »بر خلاف  مه  منظومه  درین  که  اسراری  دیگر  میهای  بطرح  هیچ  کند  ه 

پاسخ  سوال آما نمی  خاصی  توبه و  برای سلوک روحانی است  دهد و تمام آن سوز و درد و  دگی 
 . (70: 1378کوب،  )زرین وی باشد کاری شاعر در نظم این گونه مثن ای دیگر بر تازهتواند قرینهمی

برا اندیشه   یعطار  و  آرا  ارائۀ  و  مثنویتدوین  در  خود   ، نامهالاهی  ،اسرارنامههای  های 
تصو  الطیرمنطقو    هناممصیبت متقدّم  منابعِ  شاید  از  میان،  این  در  است.  برده  بهره  بسیار  ف 
منبعی که وی همواره پیشمهم از آن،  چشم    ترین  اقتباس گ   ها و مضامینایده داشته و  وناگون 

 باشد.  الاولیاءةتذکر کرده است، دیگراثر خودش، یعنی کتاب ارجمند
ذ  الاولیاءةرکتذ احوالکدر  مقام  ر  تن  اتو  هفت  و  برجسته  نود  عارفاناز  و  زاهدان   ترین 
یل گردیده که امروزه در اختیار داریم، از دو بخش تشک  یالاولیایةرکتذتدوین شده است.    یاسلام
ر نیشابوری منسوب بوده است و بخش دوم آن، بنا بر نظر  آن، از دیرباز به عطا  ه بخش نخستک

گمنام   یمولّف یا مولّفان  تمال قریب به یقین، الحاقحااشد و به  ند از عطار بتوامحققان، نمی  غالب
شود و به نیمۀ نخست میهجری آغاز  اول    این کتاب، از قرن  ترجمانباشد.گسترۀ تاریخی صاحب

پنجم خاتمه    قرن  لحاظمیهجری  از  دیگر،  بیانی  به  کتاب(  تاریخی    یابد.  ترتیب  نه  نخستین  )و 
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ابوالخیر درگذشتۀ سال ایش  و آخرین ق است  36  الِبه سمتوفی  قرنی    مشایخ، اویس ابوسعید    ان 
 ق. 440

حدودالاولیاءةتذکردر   از    ،  بیش  و  حکایت  گفته  2860هزار  از  است هاقول  آمده  مشایخ  ی 
 اسرارنامه در    که از این میان، عطار حدود پانزده حکایت را برای نظم و درج  (88:  1339فروزانفر،  )

د است.  اینبرگزیده  بررسمقاله    ر  وبه  مشترکمق  ی  حکایات  اجمالی  شاهکار   ایسۀ  دو  این 
 پردازیم. می

 

 پیشینۀ پژوهش . 1-2

  اسرارنامه   را به بررسی منابع  های عطارمثنوی  تمثیلاتمآخذ قصص و    بخشی از کتاب  نیاصنعتی
:  1369)  تاشاره کرده اس  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  اختصاص داده و تنها به سه حکایت مشترک

رو(127  -105 مدنی  ضاتی.  و  نخست   (1396) ان  بخش  مشترک  حکایات  از  بینامتنیتی  بررسی    به 
میانهپرداخت  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر مشترک  حکایت  شانزده  و  اول   اسرارنامه  اند  بخش    و 
ا چهار  توان دو تنیست و میاند که ظاهراً این آمار دقیق  شناسایی و استخراج کرده  الاولیاءةتذکر
:  1391عطار،    ←)سگ در راه    بایزید و مقدّم داشتن  جمله حکایت  افزود. از  بدانرا  دیگر    حکایت

  ← )«  ؟ اییی بن معاذ در قیامت، به این پرسش که »چه آوردهو پاسخ یح  (366:  1397  و   148-149

  ایات نیز به بررسی و مقایسۀ حک  (1400)حیدری و پیرحیاتی  .  (445:  1397  و   327-326:  1391،  انهم
م و  طاع  هایثنویمشترک  بیش   الاولیاءةتذکرر  نظریۀ  پایۀ  ژنت  متنیتبر  که  پرداخته  ژرار  اند 

اند، دست داده مشترک این دو اثر به    ای خطایی که دربارۀ تعداد حکایاتآماره  متأسفانه به سبب
قالۀ اخیر  ، از اعتبار ساقط است. نویسندگان مزیادی، و حداقل از لحاظ آماری  این مقاله تا حدود

رسد  نظر می  اند که به نسته را تنها سه حکایت دا  الاولیاءةتذکرو    اسرارنامه   مشترک  داد حکایاتتع
آمار  به  این عدد،  اخیر، »حداقل«  کآناند؛ حالتکیه کرده (  1369)نیا  صنعتی  در  اثر  پانزده  ه در دو 

ر، های عطامثنوی  میان   اند که »ازگفته نوشته پیش   یدۀ مقالۀکمشترک وجود دارد. در چ  حکایت
درصدتریبیش با  حکایت  ن  مشترک  در    الاولیاءةتذکرهای  ترتیب  ، نامهالهی،  الطیرمنطقبه 

ه در متن  ک  یهای؛ اما در جدول(1:  1400)حیدری و پیرحیاتی،  مشاهده شد«    اسرارنامه و    نامهمصیبت
ارائه   مشترکردهکمقاله  حکایات  بیشترین  درصد  به  لیاءالاو ةتذکربا  عطار    یهایمثنو  اند،   را 

  3)  اسرارنامهو    حکایت(  13)  الطیرمنطق،  حکایت(  17)  نامهالاهی،  حکایت(  18)  نامهمصیبت:  ترتیب
متن دانسته حکایت(   صورت  این  به  و  چ  اند  میدهکمقاله،  نقض  را  گفتنکیاش  بر    یند.  که  است 
مشترکنگارن  یها یبررس   اساس  حکایات  بیشترین  حاضر،  مقالۀ  عطارنویمث  دگان  با    های 
  حکایت( 24) الطیرمنطق، حکایت( 30)حدود   نامهالهی، حکایت( 35) نامهمصیبتبه ترتیب:  ولیاءلااةتذکر

بازخوانی  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  و  است  حکایت(  15)  اسرارنامه  و مجددر  ارقام های  این  د، 
مقالۀ حیدری   ماری که دراخیر با آ  ارشود، آمکه مشاهده میال، چناناندکی افزونی گیرد. در هر ح

که معیار بررسی نویسندگان  با وجود این  ؛نسبتاً زیادی داردصلۀ  آمده است فا(  1400)و پیرحیاتی  
  ذکر است که نگارندگان مقالۀ حاضر، تمام   شایانبوده است.    الاولیاء ةتذکر  مذکور، هر دو بخش
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بررسی و مقایسۀ  ل  حاموده و در  استخراج ن  را  الاولیاءةتذکرهای عطار و  مثنوی  حکایات مشترک
  آنها هستند و به زودی هر یک را در جستاری مستقل به جامعۀ ادبی ارائه خواهند کرد.

 

 ضرورتِ پژوهش  هدف و . 2-2

مشترک زبان  منظومه   الاولیاءةتذکر  بررسی  ویژه  و  به  عطار  جهات   اسرارنامههای  بسیاری   از 
از با  جمله آش  ضروری و سودمند است؛  اقتباوهشینایی  بزرگ های  آثار خود، سیر و  س  از دیگر  ان 

ها گیری آن های منظوم و نحوۀ شکلحکایت   تکامل شاهکارهای زبان فارسی، بررسی و نقد مآخذ
کدکنی  طار. استاد شفیعیبه ع  الاولیاءةتذکر  چنین کمک به بحث درازدامن انتساب دو بخشو هم

پژوهشی می الصّدور عطار، منظوم و مسلّم  آثاربا    الاولیاءةتذکر  ۀطاب»ر  نویسد:در ضرورت چنین 
های گوناگون به سامانی خوش و دلپذیر برسد«  درازدامن از چشم اندازه  تواند در یک پژوهشمی

سازی تواند در روشنمی، همچنین  اسرارنامه  . بررسی هرچه بیشتروچهار(شصت  /مقدمه:  1398)عطار،  
آثار  اسرارنامه  روابط مننا  مولا   با  زی  وثّریز  پایباشد؛  بر  نقل را  تذکره  ۀ  از  عطار بعضی  نویسان، 
:  1382)دولتشاه،  گاه که خردسال بوده، هدیه داده بوده است  ای از این کتاب را به مولانا، آننسخه

 .  (461:  1386؛ جامی، 193
از: عطار دربه این پژوهش ترغیب نموده است، عبارتهایی که نگارندگان را  پرسش   نظم   ند 

تعدا  هرناماسرا حکایت  چه  حکایات    الاولیاءةتذکراز  د  این  است؟  کرده  به  برداشت  مربوط  بیشتر 
از مشایخ صوفیه است؟ مضمونِ غالبکدام این که  و مهم  این حکایات چیست؟   یک  از همه  تر 
 برداشتی وفادار بوده است؟ تا چه میزان نسبت به هستۀ حکایاتعطار 

بخش  گفتنی که حکایات  دو  است  و  اولیانامهبع  اءالاولیةتذکر  ماول  در  روزگار  ضاً  قبل  های 
مانند بخشابونعیم    الاولیاء  ةحلیسلمی،    الصوفیۀ  طبقات  عطّار  قشیریهرجال    اصفهانی،   ،رسالۀ 

ها استفاده از آن  الاولیاءةتذکر  . هم آمده و عطار نیز برای تدوین..   هجویری و  المحجوب  کشف
خواهیم بدانیم که است و می  الاولیاءةتذکر  د ور این نوشته، خای ما دحال مبن  کرده است؛ با این 

و اقتباس از تذکره، به خصوص بخش اول تذکره، چگونه بوده    اسرارنامه کار عطار برای نظم    روند
بوده است    اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  نها بررسی و مقایسۀ حکایات مشترکنگارندگان ت  است. قصد

این مقاله    از حد  الاولیاءةتذکرو    اسرارنامه   مشترک ت  مضامین و جزئیابه همۀ  پرداختن    تردیدو بی
 طلبد. تری را میبیرون است و مجال دیگر و گسترده

انتقادی  برای چاپ  آخرین  از  پژوهش   تصحیح   (1398)  الاولیاءةتذکر و  (  1386)  اسرارنامه  این 
مشترک  تا همۀ حکایات  وشیدیم  این دو متن، ک  بهره بردیم و پس از مطالعۀ دقیق  کدکنیشفیعی

را به دست دهیم؛ ضمن این که متن    فی، نتایجی کاربردیا استخراج، و با روشی تطبیقی توصیر
آورده  کامل  به صورت  را  مطالعه  مورد  قضاوتحکایات  به  خود  محترم  خوانندگان  تا  نهایی   ایم 

 بنشینند.    
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 بررسی و مقایسه  .2
مقایبرای ورو بررسی و  به  انظر، ش  سۀ حکایات موردد  از  ایسته  آمار و عنوانی  ابتدا  این  ست که 

دورنمایی بهتر از   بیاوریم تا خوانندگان  این دومتندقیق به    به همراهِ ارجاع  حکایات مشترک را
 حکایات داشته باشند: محتوا و جزئیات

 

 الاولیاءةتذکر  اسرارنامه حکایت  موضوع تعداد 
 769ص  171ص  ر قییِ فکیست سوال ازخرقانی دربارۀ  1

 676ص  125ص  اصحاب  در بادیه به همراه شبلی و یافتن جُمجُمه 2

 183ص  173ص  بایزید(  جوید )شهودعرش از زمین یا زمینیان نشان خدا را می  3

 302ص  213ص  اصم پرسشِ زنی از همسر حاتم 4

 487ص  183ص  خود  سخن نوری به جنید درباره حالات حضور و غیبت 5

 704ص  215ص  .پوش که از عقلای مجانین بودژنده شۀ او با درویدقاق و مطایبلی بوع ا  6

پ 7 حج  چهل  معاملۀ  و  سگ نصرآبادی  کردن  سیر  برای  نان  قُرصی  با   یاده 
 گرسنه 

 852ص  147ص 

 776ص  130ص  گوشت  ساله خوردنم شیبانی و آرزوی شصتابراهی 8

 647ص  116ص  . اردد به دست یکه جام ر حالیحلاّج با سر بریده، د به خواب دیدن 9

 296ص  217ص  آن  نخوابیدن احمد حرب در شب و روز، و پرسش از علت 10

 200ص  152ص  او از خداوند بایزید و سیر شهودی نودهزارساله او و درخواست 11

 161ص  157ص  ابوسعید ابوالخیر که جهان پُر از بایزید است سخن 12

 198ص  158ص  عرش د درباره چیستی بایزی سوال شخصی از 13

 183ص  173ص  بایزید(  آلودگی عرش به سبب طلب حقیقت و خداوند )شهودتمثیل دهان 14

 442ص  197ص  او در برابر خداوند  ردنکی از مشایخ و صبر  کی درددندان 15
 

 

شوند؛ قسیم می ساختار به دو دسته ت  ایم از لحاظآورده   اسرارنامهه از  کهای منظومی  صورت
دسته میایاتی  کح  یک  تشکیل  ساختاررا  طبعاً  که  د  دهد  یا داستانی  اقوال  دیگر  دستۀ  و  ارند 
قصار می   کلمات  شامل  را  »تنها  کشوند  مشایخ  و  ندارند  داستانی  فرم  یا ه  قصه  یک  از  طرحی 

ت چند بی  زیبایی و ایجاز، در  گونه در نهایتروایتی از قول عارفی بزرگ است و این حکایات طرح
دوم   چهار مورد از نوع   -. در این پانزده صورت منظوم، سه  (15  :1369  ،نیاصنعتی) «  بیان شده است
شیده و به تمثیلات و حکایات خویش کمطلبی به نظم    یدکأه عطار برای تأئید یا تکوجود دارد  

 در جدول فوق. 14و  3، 1موارد  افزوده است؛ مانند
این است که از   اسرارنامهعرفا در    کردن حکایات  مودر منظعطار    های سبکییکی از ویژگی

ها یاد این  مانندبرد و غالباً از آنان با تعبیر»عزیزی«، »پیری« و  یاصلی حکایات نام نم   شخصیت
که وزن نام آن شیخ یا عارف  تواند داشته باشد؛ از جمله اینکند. این امر، چند دلیل عمده میمی

گرفته است. نمی  است جایشکل داده بوده  حکایت در ذهن    ر از آندر شکل مورد نظری که شاع
بایزید و شبلی و  دیگر دلیل، شهرت حکایات مشایخ اد  بزرگی چون  یبان و صوفیان خرقانی نزد 

مخاطب با اندک کوشش    کرده است ونیاز میعطار است که شاعر را از تصریح نام آنان بی  عصر
تواند هنری کردن متن و ر، مییگد  رده است. سببباه میراوی رصاحب ترجمان یا    ذهنی به نام
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ادامه، شیوه   کنجکاوی  برانگیختن حسِّ مرور خ را  های عطار در اشاره به مشایمخاطب باشد. در 
 : کنیممی
؛ بسطامی(  )بایزید: عزیزی  3  : شبلی؛ حکایت2؛ حکایت  )ابوالحسن خرقانی(: دریای پُرنور  1  ایتکح
: یکی )ابوعلی  6حکایت    نوری(؛  )ابوالحسنعزیزی    :5  ؛ حکایت(صمّا  حاتم  )همسرپارسا    زن  :4  حکایت

توکّل7  دقاق(؛ حکایت عزیزی  8  ؛ حکایتنصرآبادی(  )ابوالقاسمکرده  :  :  9؛ حکایت  شیبانی(  )ابراهیم: 
 : شیخ 12؛ حکایت  بسطامی( )بایزیداسلام  : خورشید11؛ حکایت حرب( )احمد: پیری 10 حلّاج؛ حکایت

ابو )ابوسعمهنه   بایزید13؛ حکایت  لخیر(اید  است؛ حکایت14؛ حکایت  :  عرش  : 15  : وصف حالات 
 . )ناشناس(پیری 

مشاهچنان در سه  ده میکه  لفظشود، شاعر  آورده    مورد،  مورد »پیری«  دو  در  و  »عزیزی« 
بایزید اشاره کر ده است. در  است. در سه موضع، صریحاً به نام مشایخی چون شبلی و حلاج و 

مورد،   ترکیپنج  ماننداز  وصفی  »توکّل  »دریای  بات  »شیخ  پُرنور«،  اسلام«،  »خورشید  کرده«، 
مده است و در یک موضع  ، لفظ »یکی« آپارسا« استفاده کرده است. در یک مورد  مهنه« و »زن
 عرش« است.  هم که »وصف

ئه  فوق ارا  را به همان ترتیبی که در جدول  اسرارنامهو    الاولیاءةتذکر  اکنون حکایات مشترک
ایم و بعد از آن، ارائه کرده وتاه  ککنیم. برای هر حکایت، ابتدا درآمدی  ی میسربازخوانی و بر  شد،

از    ، و صورت منثوراسرارنامه  متن منظوم آوریم و به مقایسۀ اجمالی  می  الاولیاءةتذکرآن را عیناً 
 ایم.ها پرداختهآن

را به    ق(425فی  )متوخرقانی    لحسنابوا  اقوال مشهورِدر دو بیت زیر، عطّار یکی از  :  اول  حکایت 
قد به نظم در آورده است. خرقانی معت  اسرارنامه   از »فقیر« و »فقر« در مقالۀ نُهم سخن    مناسبت

باشد. خود خرقانی در توضیحاست که فقیر آن است که در فقر خود سیاه  گفته    این تعریف  دل 
وم نیامده  نظم  توضیح در صورت  ه اینگر نبوُد«، کسیاه، رنگی دی  است که یعنی »تا پس از رنگ

 است. 
 که خاااکِ او بااه خرقااان اساات مسااتور
 دلکااه اناادر فقاار خااود باشااد ساایه

 (171: 1386)عطار،                        

 پرنااور ساات آن دریااایچنااین گفته 
 کااه در عااالم فقیاار آن اساات کاماال

 
گ  گفتند نشان  [به خرقانی] بود.  فت آن که سیهفقیر چیست؟  بود؟  نی د معگفتندل  تا    این چگونه  گفت: 

 (. 769: 1398، عطاررنگ سیاه رنگی دیگر نبود« )پس از 

ورده است و به جای آن،  منظوم نیا  شود، عطار نام »خرقانی را در شکل که مشاهده میچنان
بیت دوم  حشوا  مصراع  صورت  به  را  »الکنا  ول  حکم  در  که  است  گنجانده  من   یةملیح  ابلغُ 
حکایت. در روایت   اصلی  شخصیتاه بردن به هویت  ای است برای رنهد قریو خو  التصریح« است

انتهای عبارت آمده است که شاعر آن را در الاولیاء  ةرتذک ، یک پرسش و پاسخ دیگری هم در 
نی این چگونه بود؟ گفت تا پس از سیاه رنگی نیاورده است؛ یعنی دو گزاره »گفتند مع  اسرارنامه

این  نبود«.  پاگودیگر  هانه  م  سخ  تفسیر  واقع  دردر  است  خودشان  کلام  بر    الاولیاءةتذکر  شایخ 
قلنمونه از  منظوم  در حکایات  غالباً  نیست و  فراوان  اما  دارد  افتادههایی  است. همچنین   م عطار 
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نیامده است. از سویی نیز، عبارت »اندر فقر خود« که   به نظم  اسرارنامهپرسشگر در    صورت سوال
، تصحیح  الاولیاءةتذکراست در    رد. لازم به ذکر تذکره وجود ندا  ن در متهست،  در مصرع چهارم  

خرقانی   ضبط شده است که با توجّه به پاسخکدکنی، کلمه »فقیر« به صورت »فقر«  استاد شفیعی
که« کلمه »فقیر« است نه »فقر«.  »آن  شود که مرجعوم میدل بود«، معلهدر جملۀ »آن که سی
در رو این،  بر  کهنیز »فقیر« ض  رارنامهساایت  علاوه  است  در نشان می  بط شده  این کلمه  دهد 

 اصل همان »فقیر« است. 
 

دست    ن مضامین سیر و سلوک، یعنی »لزومزیر با یکی از پُربسامدتری  در حکایت  دوم:  حکایت
رو هستیم که عطار آن را با مهارت تمام و شستن از دنیا و آخرت برای رسیدن به حقیقت«، روبه

ه است. فضایی بسیار پویا، به ویژه در  م به رشتۀ نظم درآوردمناسب در مقالۀ چهار  ییرسازتصو
پیش  بیت را  زنده  نماهنگی  گویی  ب  دوم،  در  انسانی  است: جمجمۀ  داده  قرار  ر ستچشم خواننده 
ارد، به ناله درآمده است. در  آن جریان د  فتاده و از وزش بادی که در منافذبیابان یا کوه ا  خاک
از »گآراییک واج   مراهبه ه  سوم،  بیت به  ی زیبا  از همان جمجمۀ واژگون  تازه  باز تصویری   ،»

 دهد که بر آن »خَسِرَالدُّنیا وَ الآخِرَه« نوشته شده است:دست می
 

 بااا گروهاای شاانیدم ماان کااه شاابلی
 باااه ره در، کاساااه سااار دیاااد پربااااد
 گرفااات آن کاساااه سرگشاااته گشاااته

 ساات پُاارغمکااه بنگاار کااین ساار مردی
 ط آشاافته برخواناادآن خاا  شاابلی چااو

 ن راه بااه یاااران گفاات ایاان ساار در چناای
 کااه هاار کااو درنبااازد هاار دو عااالم

 

 هماای شااد در بیابااان تااا بااه کااوهی 
 کااارد فریاااادکاااه از بااااد وزان مااای
 طّاای نبشااتهبَاارو دیااد ای عجااب خ

 کااه او دنیااا زیااان کاارد آخاارت هاام
 باازد یااک نعااره و آشاافته درمانااد

 سااات از ماااردانِ درگااااهسااار مردی
 م وصااال محااارمر حاااریردد دنگااا 
 (126-125:  1396)عطار،                 

آید که یک روز با اصحاب در بادیه کلّه سری دید برو نوشته خسرالدنیا و الاخره. شبلی  »ازو می
گویی؟  الله که این سر، سر نبیی یا ولیی است. گفتند به چه برهان همیة: بعزتشد و گفدر شور  

 (.676:  1398)عطار،  سی«نرَِ ن نکنی بدو خرت زیانیا و آگفت در راه او تا د

بیابان« و »کوه« »  ۀبیت اول، کلم  جای کلمۀ »بادیه«، در مصراع دوم  منظوم، به  در صورت
  ۀ کاس  ۀجا چنین توصیفی درباردر حکایتِ منثور نیست و در آندوم    آمده است. مصراع دوم بیت

 ستده باشد. مصراع نخناله و فریاد درآمبه    باد  یانجر  مده است که پرُباد باشد و به سببسر نیا
سر تنها نوشته بوده: »که او دنیا زیان کرد آخرت هم«، و   ۀبیت چهارم نیز چنین است. روی کاس

پُرغم« روی آن نوشته نشده بوده است و افزود عطّار است. در   ۀعبارت »بنگر کین مردی ست 
رده درماند« را آو »بزد یک نعره و آشفته متوالی به جای جملۀ »درشور شد«، دوعبارتبیت پنجم، 

سوگند شاعر  ششم،  بیت  در  کرده  »بعزه    است.  حذف  را  ولی« الله«  یا  »نبی  جای  به  و  است 
»مردان ا   ترکیب  آورده  را  چناندرگاه«  میست.  ملاحظه  پرسشکه  چه    شود،  »به  شبلی:  یاران 

بیت    حذف شده است. در  هرناماسرادر  آمده است،    الاولیاءةتذکربرهان همی گویی؟« که در متن  
و مفهومی عام دارد، عبارت »نگردد در   ای »بدو نَرِسی« که به صیغه مخاطب استآخر هم به ج

 حریم وصل محرم« آمده است.
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شده است بسیار کوتاه و دقیقی بیان    در حکایت سوم، مفهوم »طلب« به صورت:  سوم   حکایت 
:  1370سجادی،    ←)ارد  ذرات هستی سریان د  مامرد در تکه به عقیدۀ صوفیه در دل همه موجود دا

گفت و گوی او با عرش است که صورت  . این حکایت مربوط به یکی از شهودهای بایزید و  (553
 منظوم شده است:  اسرارنامه آمده و  در مقالۀ نُهم الاولیاء ةتذکرآن در  کامل

 

 افااروزعزیاازی گفاات از عاارش دل
 تجااا خباار چیساا کااه آخاار از خاادا آن

 

 وزبااه خاااک تیااره هاار ر آیااد خطاااب 
 خباار زیساات؟نتوان بیکه  ه زانخبر دِ

 (173: 1396)عطار،                      

 فوق را از یکی از حکایات بایزیدِ بسطامی الهام گرفته است:  عطار مفهوم دو بیت
و خادمی که  نقل است که یک شب بر سر دو انگشت نشسته بود از نماز خفتن تا نماز صبحگاه  

ریخت و آن خادم در تعجب  چشم بایزید بر خاک میرد و خون از  کهده میشت آن حال مشادا
آن   غرقاب  که  دوش  بود  کاری  عظیم  شیخا  که  پرسید  ازو  خادم  بود،  دیگر  روز  چون  مانده. 
بودی؟ ما را از آن نصیبی کن. بایزید گفت اوّل قدم برفتم به عرش رفتم. عرش را دیدم چون  

ند که الرحمن علی العرش استوی. دهنشانی می  رش به توآلوده. گفتم عتهی شکم و لبگرگی  
دهند که انا  عرش گفت چه جای این حدیث است ما را به دل تو نیز نشانی میبیار تا چه داری؟  
اند از آسمانیان طلب جویند و اگر زمینیاناند از زمینیان میاگر آسمانیان  قلوبهم.  ةعند المنکسر

پیرمی اگر  از جوان    کنند.  اگر  جوید  می است  پیر می و  از  است  از  جوان  است  زاهد  اگر  و  جوید 
 (. 183 :1398 ،عطارجوید )طلبد. اگر خراباتی است از زاهد میخراباتی می

ره را به نظم درآورده است که کتذ   ست شاعر تنها بخش کوچکی از روایته پیداکگونه  همان
یزید راوی حکایت »بااست.    اه نهفته مان گزاره کوتکایت نیز در هدر واقع هسته و پیام اصلی ح

»بایزید«    کند. نامرای خادم خویش توصیف میشب قبل را ب  بسطامی« است که تجربۀ شهودی
روزه    به صورت  اسرارنامهدر   هر  از »خطاب  تذکره سخنی  روایت  در  است.  یاد شده  »عزیزی« 

آنج خدا  »از  پرسش  نیز  و  تیره«  به خاک  خبر چیست؟«  عرش  اا  عرش  ک و خواهش  زمین  ه  ز 
»عرش گفت چه    وجود ندارد. در واقع عطار مضمون بخش  «خبر زیستکه نتوان بی»خبر ده زان
جوید« را درهم فشرده ر خراباتی است از زاهد میبایزید »اگ  حدیث است« تا آخر روایتجای این  

ز در ضمن ا نییت رهمین روا  دیگری از  لاصه و منظوم کرده است. عطار بخشو در دو بیت خ
 ه در ادامۀ همین مقاله بدان اشاره خواهد شد.کرده است کبیان  تمثیل کی

 

آمده است و در اصل مربوط به حاتم    اسرارنامهزیر در مقالۀ شانزدهم    حکایت  چهارم:  حکایت 
شکلی   به را توکّل مقام درآن  و منظوم را آن از بخشی عطار که است  همسرش  و ق(237 )متوفی اصمّ

ه شمار  ب نخستین زاهدان اصول ترینمهم از یکی ودخ  هک توکّلی  ؛است تصویر به دلپذیر و ملموس 
 . (272: 1370 )سجادی، الاطلاق«علی مالک بر است امور واگذاری سالکان اصطلاح »در توکّل آید.می

 

 زناای بااد پارسااا شااویش ساافر کاارد
 یکاای گفااتش بااه تنهااایی و خااواری

 م ماان زنااش گفتااا کااه تنهااا نیساات
 تبااه شااود راساا شااوی روزی  یمرا ب
 

 نَااه شااویی و نااه برگاای داشاات درخااورد 
 گااذاری؟نَه نانی و نَااه روزی، چااون ماای
 ساااتم مااانکاااه انااادر قربااات ماااولی

اینجاسااتروزی  ،خواره شاادکه روزی  ده 
 (213: 1396)عطار،                         
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ک روز زن را  که ی پرداخته شده بود    اصم( در صحبت او چنان  منقل است که زن وی }زن حات 
ب چهگفت  تا  میروم  غزا  زندگانیم  ه  در  که  چندانی  گفت  زن  بِنهَم  تا  خواهی  چند  نفقه  ارماه. 

بخواهی نهاد گفت زندگانی به من نیست گفت روزی هم به تو نیست. حاتم گفت احسنت! پس  
اره  خو گفت حاتم روزی  م تو را چه نهاده است؟زنی از عیال او پرسید که حاتچون حاتم برفت  

 (. 302: 1398)عطار،  است نشده استده اینج بود. روزی

نخست در    قسمت  انجام   الاولیاءةتذکرحکایت  همسرش  و  حاتم  میان  سوالی  و  جواب  که 
بهمی ازشود،  افتاده است. قسمت سوال زن  کل  به ک  نظم شاعر  از همسر حاتم هم  ل  پرسشگر 

»یکی گفتش به    تتبدیل به بی  است؟« را  چه نهاده  و راتم ت»حا  تغییر یافته و شاعر گزاره کوچک
نه زری چون می نانی  نه  کایت و  گذاری« کرده است که تا جنبۀ احساسی حتنهایی و خواری/ 

ببخشد. صورت را عمق  افزود  مخاطب  و  است  نیامده  تذکره  در  است. مصراع  بیت سوم  ۀ عطار 
وزه  است« که بیانگر آمشوی روزی به شود رنخست بیت چهارم هم برافزوده عطار است: »مرا بی

و سلوک زاهدان قرون دوم و سوم از جمله حاتم اصم است. منظور از    توکّل و اهمیتّ آن در آداب
 ا« است. چهارم، به ترتیب، »حاتم« و »خد ده« در بیت دوم بیتخواره« و »روزی»روزی

 

از حکایات  پنجم:  حکایت زیر،  بیت  نوریاب  شاعر در دو  پُر  والحسن  قرن  وجد    شور و، عارف 

بقا را در کوتاهحضور و غیبت،    ه است و مفهومسوم بهره جست بیان کرده   ترینو یا فنا و    الفاظ 
احوال جملۀ  از  غیبت  و  حضور  احوال    است.  تلوّن  و  تغییر  مایه  پیوسته  که  بوده  سلوک  و  سیر 

ز خلق تصوفه، غیبت او مفا غیبت... در اصطلاح عر شده است. »حضور مقابلو مشایخ میمریدان 
 آمده است: اسرارنامه این حکایت در مقالت یازدهم .(321: 1370)سجادی،  است« عندالحق  و حضور

 

 عزیزی گفت من عمری در ایاان کااار
 شاادم ماان خااود نبااودمنهان میپ  چو
 

 بااه فقااد و وجااد در، بااودم گرفتااار 
 شدم »بود«م چه سااودمچو پیدا می

 (183 :1396 )عطار،                   
م در خاک افتاد و گفت: حرب من  نوری شد. او پیش او به تظلّیک روز جنید بر    ست کهنقل ا

شوم و آید من گم میدید میسی سال است چون پسخت شده است و طاقت من طاق آمده.  
  شود و حضور من در غیبت اوست و حضور او در غیبت من. آیم او غایب میچون من پدید می

زار انا  گوید ایکنم می میهرچند  و  ماّ  انت  امّا  باش و  یا من  ابداً  نه  الّا فلا نجمع  اگر  و  تو  م یا 
را گفت   به هم جمع نخواهد شد. جنید اصحاب  و هرگز دو  را که درمانده است  بنگرید کسی 

محو و ممتحن و متحیّر خدای است. پس جنید گفت چنان باید که اگر در پرده باشد با تو و اگر  
 (. 487:  1398عطار، د )اشی، خود همه او بوود به تو، تو تو نبآشکارا ش

را مچنان از متن تذکره  تنها بخشی  پیداست عطار  را  که  آن  ما  باخط  نظوم ساخته است که 
نوری این »حال« را که ظاهراً بسیار تحت تاثیر آن بوده و از آن   ایم. خودزیرین مشخص کرده

اذا تغیّبتُ    /طنیغرّبنی اخرجنی من وبوده است: »شرّقنی  کرده، به نظم عربی درآورده  شکایت می
غیّبنی«   بَدا،  ان  و  روایت(423مقدمه/  :1396،  عطار)بَدا،  در  عم  اسرارنامه  .  از  بخش  مهمی  و  ده 

یز و ن  )امّا انا و امّا انت و الّا فلا نجمع ابداً(حکایت، از جمله آمدن جنید نزد نوری، پاسخ یا الهام غیبی  
 حکایت، حذف شده است.  پایانهکار جنید در توصیه و را
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کو  ایتکح بسیار  صورت  به  و  بیت  دو  محدودۀ  در  دربارفوق  است.  شده  بیان    کمیتّ   ۀتاه 
»هاین که  شد  یادآور  باید  حکایات  قصهمانگونه  که  موضوع  گونه  و  طرح  جهت  از  عطار  های 

ی های های عطار داستانسان نیست. در منظومه تفصیل و اختصار نیز یک  متفاوت است، از حیث
داستان است و    ش هنری و ابداعاو در آفرین  دهندۀ قدرتت... که نشانه اسآمد  بسیار مفصّل نیز

است. در  امروز مطرح شده قابل سنجش و تطبیق    نویسیصول و دقایقی که در داستاناحتی با  
  توصیف نمودار هنر آرایی و قدرت  علت و معلول و صحنهحوادث، بیان    ها نظم منطقیاین داستان

 .(15: 1369نیا، )صنعتیست« پردازی ادر داستانار عط
 

آن ابوعلی دقاق    ، که دو شخصیتاسرارنامهزیر، از مقالۀ شانزدهم    در حکایت  ششم:  یتحکا

کم گرفتن و  یابیم که در میان صوفیه، دستاست، چنین درمیبرنوذی    و ابوالحسنق(  405)متوفی  
مطایبه    ی اگر به صورتناپسند بوده است حتو    ، مذمومعقلای مجانینپوش و  ژنده   تحقیر مشایخ

 گرفته است:  ابوعلی دقاق صورت می مانندای از طرفِ مشایخ برجسته و 
 

 درآمااااااد آن فقیاااااار از خانقاااااااهی
 یکاای گفااتش بااه طیباات ای خردمنااد
 جااواب ایاان بااود آن درویااش دیاان را
 بساااای خلقاااام خریاااادارِ کلاهنااااد
 دبنفروشاااام کااااه داناااام بهتاااار ارز

 در ساار چااه دارمچااه داناای تااو کااه ماان 
 

 ر از ژناااده کلاهااایبااار سااا  نهااااده 
 قیمااتش چنااد؟فروشاای، کاالاه ار ماای

 بااه کاالِّ کااون نفروشاام ماان ایاان را
 بخواهناادبااه کاالن کااون از ماان ماای

 کااه یااک نااخ زو، دو گیتاای گااوهر ارزد
 ساارم افساار چااه دارمچو من خااود باای
 (205: 1396)عطار،                         

ا پوشیده . در عهد او شیخ ابوالحسن برنوذی  شسته بود مرقعی نو زیبگویند که یک روز استاد ن
استاد  ای پوشیده آلوده به هر نوعی.  پوستین پاره  یکی از عقلای مجانین بود. از در خانقاه درآمد. 

  ای این پوستین پاره؟ که ابوالحسن به چند خریده  در مرقعه خویش نگریستبه طیبت گفت و  
این پوستین به همه دنیا  رعنایی مکن که   ای بزد و گفت بوعلییعنی هیچ نیست. بوالحسن نعره

. استاد سر در پیش افکند و زار بگریست و چنین گویند که  ام و به همه بهشت نفروشمخریده
 (.704:  1396هرگز دیگر با هیچ درویش طیبت نکرد )عطار، 

عقلای    از  یکی  وی با  که  است  طیبتی  و  (405توفی  م)  دقاق  ابوعلی  به  است  مربوط  فوق  داستان
نشده است.   برده  نامی  در متن منظوم از این دو شخصیت  کند.می  برنوذی  ابوالحسن  نام   به  مجانین
آمده است.    کون«  »دو  »بهشت«،  جای  به  و  »کلاه«  پاره«،  »پوستین  جای  به  اسرارنامه  در  همچنین
است در  حکایت   این مهم نتایج از که دقاق علیابو گریستن و  پشیمانی و  چرکین  پاره پوستین وصف
 در نتیجه  و آنان قاطع جواب و  فقرا با شوخی  یعنی رفتار این الگوی ضمن در است. نیامده عطار نظم

 . (208: 1398عطار،  ← نمونه )برای دارد دیرینه ایسابقه عرفا مقامات در مشایخ، شرمساری و پشیمانی
 

مشایخ نسبت  ا مضمونِ »ترحّمآمده است، ب ی که در مقالت هفتمیت بعددر نُه ب هفتم: حکایت

عبادی هرچقدر هم که   این مطلب که در راه سلوک، اعمال  و نیز تأکید بر  یمابه حیوانات« مواجه
اند. »معاملۀ عبادات چندین ساله در ازای  شدهها فریفته می کثیر باشد، مشایخ و مریدان نباید بدان

 صوفیه است.  گوهای مکرّر در مقاماتلاز ا یکی اندک«چیزی 
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 ای کاراوفتاااااااادهکاااااااردهتوکّااااااال 
 مگاااار در حااااج آخاااار باااااخبر بااااود

 ام مااانکاااه چااال حاااج پیااااده کااارده
 چو دید آن عجااب در خااود ماارد برخاساات
 کااه چاال حااجّ پیاااده ایاان سااتم کااار

 بااه سااگ داد و  فروخاات آخاار بااه نااانی
 زدش محکاااام قفااااایی و باااادو گفاااات

 شاایفرو نااانی ماایتااو گاار چاال حااج بااه 
 آدم هشااات جنااات جملاااه پرناااور کاااه
 

 بااااه جااااای آورد چاااال حااااج پیاااااده 
 گااذر کااردش بااه خاااطر ایاان خطاار زود

 ام ماانبااه انصااافی بساای خااون خااورده
 مناااادی کااارد در مکاااه چااا  و راسااات

 فروشاااد کاااو خریااادار؟باااه ناااانی مااای
 یکاای پیاار از پسااش در رفاات چااون باااد
 کااه ای خاار ایاان زمااان چااون خاار فروخفاات

 دین چاااه جوشااایآیااادت چنااا قاااوی مااای
 گنااادم باااداد از پااایش مااان دور و باااه د

 (147: 1396)عطار،                                
رفت در مکه سگی دید تشنه و گرسنه و  یک روز می آید که چهل حج بر توکل کرده بود.ازو می

 ی بخریدیکی از و   خرد چهل حج به یکتا نان؟ آواز داد که میضعیف شده و شیخ هیچ نداشت.  
ای آن بدید ای کار دیده از گوشهرده نان بدان سگ داد. صاحب واقعهخ آن گِ یشواه برگرفت. و گ

ای که چهل حج به  درآمد و شیخ را مشتی بزد محکم و گفت ای احمق پنداشتی که کاری کرده 
بفروخت گندم  دو  به  بهشت  پدرت هشت  و  بدادی  نان  دانه  یکتا  آن  از  نان  یک  درین  ها  که 

 ( 852: 1396ای رفت و سر درکشید )عطار،  بشنید به گوشه د. شیخ که اینران بیش باشهزا

با    اسرارنامهاست که از او در  ق(  367)متوفی  حکایتی که گذشت مربوط به ابوالقاسم نصرآبادی  
کرده »توکّل  مصراعترکیبِ  از  است.  شده  یاد  نخست  ای«  بیت  تا  دوم  بیت  چهارم،   اول  بیت 

ه است که نصرآبادی به سبب گزاردن چهل حج  دد بیت تصریح ش افزوده عطار است. در این چن 
می احساس  عُجبی  خویش  دل  در  میپیاده،  را  خود  چهل حج  نفس،  تنبیهِ  برای  و  فروشد.  کند 

.  (316و    222  :1398،  عطار  ←)برای نمونه  های فراوانی دارد  صوفیه نمونه  چنین معاملاتی در حکایات
ت و نصرآبادی از آن   نفس، بدین شکل نیسهِعُجب و تنبی  اس ا در روایت تذکره سخنی از احسامّ

سوزاند چهل حج پیاده خویش را به حراج یک قرص نان  یف و گرسنه، دل میضع  جا که بر سگ
بیتمی دوم  مصراع  می  گذارد.  دشنام  نصرآبادی  به  پیر،  آن  که  در  هفت  نیز    ولیاءالا ةتذکرگوید 
امّا از سویی دیگر، پایان  نیامد ها گوید »در یک نان از آن دانهیر میپتذکره که    حکایته است. 

ظم نیامده است. گفتنی به ن  اسرارنامههزاران بیش باشد ... تا پایان« که تکمله سخن اوست، در  
یاد بیت مشهوراسرارنامه  است که بیت آخر روایت : »پدرم روضۀ  اندازدحافظ می  ، خواننده را به 

 .  (680: 1362)حافظ، جویی نفروشم«  هجهان را ب ا باغبه دو گندم بفروخت / من چر جنتّ
 

ابراهیم شیبانی  طولانی  در حکایت هشتم، ماجرای ریاضت نفس  هشتم:  حکایت )متوفی مدّتِ 

که شصتمی  را  ق(307 تناولخوانیم  از  می   سالی  امتناع  این گوشت  تا  واقعهورزد  او که  برای  ای 
می متنبّهروی  و  میدهد  گذشته  از  در    شود.تر  چهارمقماین حکایت  آ   اسرارنامه  الۀ  نظم  مده  به 

و.... بیان شده است.   عرفانیِ »حجاب«، ترک تعلّقات، تزکیۀ نفس است؛ جایی که در آن از مفهوم
 شیبانی:   اینک حکایت

 ا شااد شصاات سااالهعزیاازی بُااد کااه تاا 
 دادش ولااایکناگرچاااه دسااات مااای

 مگااااار روزی شااااانید از دور باااااویی

 هااوای گوشاات بااودش یااک نوالااه 
 نباااود از نفاااسِ ناااامعلوم ایمااان

 یااده جااوییدان شااد نفااس را از رو 
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 الله رِکااه چااون شااد شصاات سااال از بهاا 
 سااوخت برخاسااتفس خود میندلش بر  

 روان شاااد بااار پااای آن باااوی بسااایار
 باااازد در تااااا در زناااادان گشااااادند

 برآمااادز داغاااش باااوی بریاااان مااای
 چو پیاار آن دیااد بیخااود گشاات در حااال

 گیاارزبااونزبااان بگشاااد کااای نفااس 
 

 ز دوری باااااوی بریاااااانی شااااانیدی
 

 ای خااواهازین بریان ماارا یااک لقمااه
 ای خواسااتکه تا بوکش توانااد لقمااه
 آماااد پدیااادارز زنااادان باااوی مااای

 نهادنااادیکااای را داغ بااار ران مااای
 ماادبرآوزان غاام نفااس را جااان ماای

 زد اناادر ره پاار و بااالچو مرغاای ماای
 بایااد کنااون گیااراگاار بریاناات ماای

 

 چاااو بریاااانی بدیااادی در رمیااادی
 (130: 1386)عطار،                      

لقمهگفت    [شیبانی  ابراهیم] نفسم  تا  بود  سال  میشصت  آرزو  بریان  گوشت  و  ای  کرد 
استخوان رسید و بوی گوشت پدید  . یک روز ضعفی عظیم غالب شد و کاردش به  دادمشنمی

ی خدای اگر وقت آمده  ابرآمد. نفسم فریاد گرفت  و بسی زاری کرد که برخیز و ازین گوشت از  
از زندان همی آمد چون در  ست لقمها اثر بوی گوشت برفتم و آن بوی  ای بخواه. برخاستم بر 

بریان برخاسته. نفس را    کرد و بوی گوشت کردند و او فریاد می رفتم یکی را دیدم که داغش می
قان  ماندن  سلامت  به  و  زد  تن  و  بترسید  نفسم  بریان.  گوشت  بستان  هلا  )عطار،  گفتم  شد  ع 

1398 :776). 

مشاهده میچنان متن  که  در  آمده که شصت سال هوس خوردن گوشت    الاولیاءةرتذکشود 
اما در بیت سالی  خورده است؛ پس این حکایت مربوط به دوران کهنداشته و نمی  شیبانی است. 

گونه   اسرارنامه  اول به  مطلب  ابتاین  از  شیبانی  ابراهیم  گویی  که  است  شده  بیان  عمر  ای  دای 
سالگی، نفس از او گوشت خواسته است: »عزیزی بد که است و به سن شصت  خوردهگوشت نمی

ده باشد،  سالگی سیر و سلوک و ترک گوشت آغاز کرتا شد شصت سالش«. اگر شیبانی از بیست
معلوم  هم  شیبانی  مانده  جای  به  اقوال  دیگر  از  اوست.  هشتادسالگی  به  مربوط  فوق  ماجرای 

شیبانی در جایی دیگر گفته است: »هشتاد سال است که    .وی عمری دراز یافته استشود که  می
نخورده در صورت(775:  1398)عطار،  ام«  به شهوت خویش هیچ چیز  از شیبانی،   . شاعر،  منظوم، 

آخر   ی« یاد کرده است و یک بار با لفظ »پیر«. مضمونِ بیت دوم و بیت»عزیز  بار با لفظ  یک
ست و از سویی دیگر، مفهوم بیت دوم، مصرع دوم بیت  ایامده  ن  الاولیاءةتذکر  روایتدر    اسرارنامه

بیت  همچنین  و  نُهم  بیت  و  هشتم،  بیت  دوم  مصرع  هفتم،  بیت  اوّل  مصرع  پنجم،  بیت  دوم، 
در و   متن  یازدهم  شد  غالب  عظیم  ضعفی  روز  »یک  عبارتِ  دو  سویی  از  است.  نیامده  تذکره 

به سلامت ماندن  رسید و تن زد وتشت پدید آمد« و »نفسم بکاردش به استخوان رسید و بوی گو
متن در  شد«  در    قانع  اما  است  آمده  نمی  اسرارنامهتذکره  میاندیده  در  حکایات  شود.   این 

بیشترپانزده  شاعر  افزودهگانه،  اعمال  ین  حکایت  همین  در  را  هستۀ  کها  به  البته  که  است  رده 
 رده است.  کحکایت هیچ آسیبی وارد ن

 

از مقالۀ سوم  تعطار در حکای  نُهم:  ایتحک  خواب   کای از یتجربه  ، به بیاناسرارنامه  بعدی 

در حقیقت کُل،  ز تعیّنات و تعلّقات دنیوی، مرگ نفس و فنای وجود فانی پردازد. دست شستن امی
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ای از این معنی را در  ه وصول به حق وجود ندارد. جلو  آن، امکان منظور رهروان است و بی  غایت
 خوانیم: زیر می ابخو

 ب حاالاج را دیدنااد در خااوابشبه  
ربرُیده بااادو گفتناااد چاااونی  ساااَ

 نکونااام  چنین گفت او کااه ساالطان
 

 برُیده سر بااه کااف بااا جااام جُلّاااب 
 گزیاادهبگااو تااا چیساات ایاان جااام 

 دهااد جااامسااربریده ماای  به دساات
 (116: 1386)عطار،                   

جامی پر بر دست گرفته، و سر به  ،که در قیامت ایستاده  [اج راحلّ]کسی دیگر به خواب دید او را 
 (.647: 1398نهد )عطار،  تن نه. گفت: گفتم این چیست؟ گفت او جام بر دست سربریدگان می

ه پُر« را تبدیل ب  ق را به نظم درآورده است. در بیت اوّل، ترکیب »جامفو  ایتعطار تمام حک
د  »جام که  سوالی  است.  کرده  متن  جلّاب«  ا   الاولیاءةتذکرر  دو ی»گفتم  به  تبدیل  چیست؟«  ن 
جام گزیده؟«.  این چیست تا بگو /  بریده؟  سر چونی  گفتند »بدو است:  شده بینخواب سوی از سوال
 »او« آمده است. به حق تعالی دارد که به جای ضمیرآخر »سلطان نکونام« هم اشاره  در بیت

 

  ۀ قرن دوم و سوم راتبرجس  ، احمد حرب، زاهد ارنامهاسر   عطار در مقالۀ چهاردهم  دهم:  حکایت

های مفرط گشته  خوابیبی  کند که به سبب خوف از »سوءالعاقبه«، متحمّل در حالی توصیف می
عمر    آن، پرهیز از غفلت و غنیمت شمردن اوقاتآغازیۀ    است. موضوع مقالۀ چهاردهم، بر اساس 

م ازلی ک زند، حیمرقم    آدمی را  چه فرجامند آن . صوفیه بر آن بود از برای عبادات و ریاضات است
به قول ازل« است    یا  اعمال  ( 50:  1362حافظ،    ←)حافظ »نصیبۀ  بسیار هاعبادی و ریاضت  و  ی 

به  عاقبت  در  نی  خیریلزوماً  دخیل  عاقبتسالک  از  همواره  سبب  همین  به  همان    ست،  یا  سوء 
 : اسرارنامه اند. اینک حکایتمی در هراس بودهبدفرجا

 کاماالنودم ماان کااه پیااری بااود شاا 
 شااب خفتاای و نااه روز آرمیاادی نااه

 کسااای پرساااید کاااای پیااار دلفاااروز
 بااادو گفتاااا نخسااابد مااارد داناااا

 تابنااد در شاایبیکاای پیوسااته ماای
 میاااااان خلاااااد و دوزخ در زماناااااه

 ساات کااس خطاای بااه ناااممنیاورده
 دلی پاار تااف و جااانی پاار تااب و تاااب
 شاادچو دل پرتااف و جااان پرتاااب ماای

 

 مانااده غافاال نااه چااون پیااران دیگاار 
 خفتااه ندیاادی شااب کسااش بااه روز و 

 چاارا هرگااز نااه شااب خفتاای و نااه روز؟
 بهشاات و دوزخااش در شاایب و بااالا

 دهناااد آرایاااش و زیااابدگااار را مااای
 چگونااااه خااااوابم آیااااد در میانااااه؟
 کااه تااا ماان زیاان دو جااا اهاال کاادامم
 چگونااه یابااد آخاار چشاام ماان خااواب
 نگوسااااری مااان در خاااواب باشاااد

 (217: 1386)عطار،                         
رگز احمد حرب در عمر خود شب نخفت و سر باز ننهاد گفتند: خواجه! آخر چرا  هنقل است که  

که    نداند  او   و   تابندمی  دوزخ از شیب  و   آرایندمی  بالا  از  بهشت  که  را  کسی  گفت  یک لحظه نخفتی؟
 (.296: 1398  )عطار، یدش؟آ خواب چگونه جایگاه دو  چنین میان در آن، اهل از یا است این اهل از

اشاره  مهااسرارندر   حرب«  »احمد  نام  آن  به  جای  به  و  نشده  است.    »پیرای  آمده  کامل« 
  الاولیاء ةتذکرروایت    در  همچنین  است.  عطار   برافزوده  آخر  بیت  دو  نیز   و  پنجم  بیت  بیت،  دوم  مصراع

  اسرارنامهشود در  یکه مشاهده مآمده است که احمد حرب »در عمر خود شب نخفت«، اما چنان 
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خوابیده ای بیان شده که گویی احمد حرب هرگز نمیافزوده و مطلب به گونه  ن»روز« را هم بدا
 است و این البته اغراق شاعرانه است. 

 

ی از ماجرای معراج  بخش  ارنامهاسر   دیگری، در مقالت هشتم  شاعر در حکایت  یازدهم:  حکایت

  انگی یا پیوند انسان گله وحدت وجود و یرا برای القای مسئنود هزار سالۀ او    بایزید و سیر شهودی
 کامل با حق تعالی، به رشتۀ نظم کشیده است: 

 

 چنین گفته است آن خورشید اسلام
 گاااهام در گاااه و باایکه من ببریااده

 چااو ره دادنااد باار عاارش مجیاادم
 کااردم کااه یااارب پاارده بااردارناادا 
 

 که طالع شد ز برج خاک بسااطام 
در راهانهاازارباره ساایسه  سااال 

 زیاادمیجااا پاایش آمااد باهاام آن
 ز پااارده بایزیاااد آماااد پدیااادار

 (152: 1386)عطار،                
ها در آن وادی به قدم  گفت چون به وحدانیت رسیدم و آن اوّل بود که به توحید نگریستم، سال 

بی هوای  در  همیشگی  از  او  پر  یگانگی  از  او  چشم  گشتم  مرغی  تا  بدویدم  چگونگی افهام 
غایبمی مخلوقات  از  چون  ربوبیت    پریدم.  وادی  از  سر  پس  رسیدم.  خالق  به  گفتم  گشتم 

برآوردم. کأسی بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگی ذکر او سیراب نگشتم. پس هزار سال دیگر  
پریدم.   وحدانیت  بپریدم.  چون سیدر  او  الوهیت  در  دیگر  سال  هزار  آمد سی  سر  به  هزارسال 

ر فردانیت او بپریدم. چون نود هزار سال  دهزار سال به سرآمد سی هزار سال دیگر    چون شصت
پس چهار هزار    به سر آمد از پوست بیامدم و بایزید را دیدم و آن هر چه دیدم همه من بودم.

رسی نهایت  به  و  ببریدم  پس  بادیه  دیدم.  انبیاء  درجه  بدایت  در  را  خود  بنگریستم  چون  و  دم 
کسی نرسیده باشد و برتر از این مقام    زنهایتی بپریدم که گفتم بالای این هرگچندانی در آن بی

ممکن نیست. چون نیک نگاه کردم سر خود بر کعب یکی نبی دیدم. پس معلومم شد که نهایت  
 (.201-200: 1398هایت انبیاء را غایت نیست )عطار، حال اولیاء بدایت احوال انبیاست و ن

 آن »خورشید  جای به و است  دهمنیا بایزید از نامی اسرارنامه منظوم تروای   در پیداست کهچنان
، ذکر الاولیاءةتذکرهمین حکایت در    با قرینه »خاک بسطام« و نیز وجودبسطام« آمده است، اما  

می معلوم  منظور،  بایزید،  دومبایزشود که  است. مصراع  گزاره    بیت  ید  واقع فشرده چند  در  دوم، 
آنها را مشخصّ کرزیری  است که با خططار در روایت تذکره  ع ایم. مصرع دوّم بیت اول و  هدن، 

»یا رب پرده بردار!« نیامده است   ، درخواستالاولیاءةتذکرعطار است. در    بیت سوم، حاصل ذوق
که بایزید  ره به صورت »پرده بردار« تعبیر شده است. حال آن و عبارت »از پوست بیامدم« در تذک

انسان کامل همه چیز در وجود  هرسد که در جایگای خود به این نتیجه میپس از طی مدارج معنو 
نگذاریم   ناگفته  است.  نهادینه  از حکایتکاو  را  برآمدن«  پوست  »از  عبارت  عطار،  از   ه  دیگری 

است:  الاولیاءةتذکر کرده  پوست.   [بایزید]»  برداشت  از  مار  چون  آمدم  بیرون  بایزیدی  از  گفت: 
)عطار،  یکی توان دید«    توحید، همه  و معشوق یکی دیدم که در عالماشق  بنگریستم عشق و ع

در حکایت(185:  1398 بدین صورت،  از    .  نمونه اسرارنامهفوق  تلفیق،  از  از  ای  های شگرف عطار 
 نیم. کمنثور را مشاهده می  ایاتکح
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ا  دو بیت  دوازدهم:  حکایت   بوسعید ابوالخیر است که در هنگام زیر مربوط است به سخنی از 

تربت زبا  زیارت  بر  بسطامی  آوردبایزید  مقالت  هن  ذیل  ابیات  این  است.  چشم    بوده  به  هشتم 
 م است: ک ه مفهوم وحدت وجود و اتحاد در فضای آن مقالت حاکخورد می

 

 ست شیخِ مهنه یک روزچنین گفته
 زمین پرُبایزیااد اساات آساامان هاام

 

 که یک تن بین جهان و دیده بردوز 
 ر میااان هاامست اندولی او گم شده
 (157: 1396)عطار،                   

بینم و بایزید را در  هژده هزار عالم پر از بایزید میشیخ بوسعید بوالخیر گوید رضی الله عنه که  
 (.161: 1398)عطار،  بینممیان نمی

از   موضع  این  در  نامش  است که  ابوالخیر«  »ابوسعید  مهنه همان  صراحت به   اسرارنامهشیخ 
  الاولیاء ةتذکر  متن  در  بَردوز«، دیده   و  جهان   بین  تن  »یک  نخست  بیت  دوم  مصراع   است.  نشده  برده

با مهارت تمام، عبارت ست بینم« را بدل به »او گم شده»بایزید را در میان نمی  نیست و شاعر 
، ذکر خرقانی هم شبیه به این حکایت وجود الاولیاءةرکتذاندر میان« کرده است. گفتنی است در  

 ارد:د
پاره   [خرقانی] مرا چون  درآمد و هفت آسمان  عای خاک جمگفت  انبوه  به  بادی  و    کردند پس 

 (.729: 1398زمین از من پُر کرد و من خود ناپدید )عطار، 
 

ابیاتد  سیزدهم:  حکایت مفهوم  ر  مجدداً  است،  بایزید  آن  اصلی  شخصیت  که  وحدت   زیر 

عالم، ذرات  تمام  با  انسان کامل  اتحاد  و  این   وجود  است.  دیگر مطرح شده  توصیفی  و  زبان    به 
  )موتوا قبلَ انَ تمَوتوا( ابیات، ذیل مقالۀ هشتم آمده است. آغازیۀ این مقاله از »درد« و »مرگ نفس«  

جستجوی  ایفۀ صوفیان، عبارت است از »حالت شوق و نیروی  گوید. »درد« در کلام طسخن می
است  امور ذوقی  و  روحانی  و  نفس  ( 1144تعلیقات/  :1398،  عطار)«  معنوی  مرگِ  و  درد  واقع    ، در 
 امل و اتحاد او با هستی: که همان انسانِ ک کای است برای غایت سلوزمینهپیش
    

 یکاای از بایزیااد ایاان شاایوه درخواساات
 ز عرش و فرش و کونین این همه چیساات؟

 هاام فاارو شاادگااه ایاان نهاااد از هرآن
 نماااانینماناااد هااایچ اگااار تاااو مااای

 عاااالم نهادناااد گاااه بااااز کااایناز آن
 نهاااادی بوالعجاااب داری تاااو در اصااال

 گااردی چااو پرگاااراگاار صااد قاارن ماای
 اگااار بااار آسااامان گااار بااار زمینااای
 دگااار در جاااوهرت چشااامی شاااود بااااز
 در آن ساااعت کااه آن چشاام آیاادت پاایش

 نااادانیتاااویی آن جاااوهری گااار مااای
 

 پیداست  که هر چیزی که پنهان است و  
 همه گفتااا ماانم چااون مُااردَم از زیساات

 هاام آن عااالم فاارو شاادهم ایاان عااالم  
 جهااانی  که تو هم ایاان جهااان هاام آن

 بناااااا بااااار قالاااااب آدم نهادناااااد
 پلاساای کاارده اناادر اطلساای وصاال

 گاااااهِ تااااو پدیاااادارنیایااااد وصاااال
 بیناای پدیاادارجااز ایاان چیاازی کااه ماای

 در عاااالم بااار تاااو افشاااانند از آغااااز
 تااو در خااویشدو عالم در تو گم گااردد  

 کااه برتاار زیاان جهااان و آن جهااانی
 (159-158:  1386)عطار،                   

{ سوال کرد که شیخا عرش چیست؟ گفت منم. گفت لوح چیست؟ گفت منم.  دکسی ازو }بایزی
گویند که خدای را بندگانند به دل جبرئیل و میکائیل و  و گفت می  گفت قلم چیست؟ گفت منم.

د گفت هر هفت  انعزرائیل. گفت هر چهار منم. گفت گویند که خدای را هفت مرداناسرافیل و  
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انند به دل ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم السلام  گمنم. گفت گویند که خدای را بند
گفت آن همه منم. مرد خاموش شد. بلی هر که در حق محو بود و به حقیقت هرچه هست همه  

 (. 198: 1398ر حق همه خویش بیند )عطار، حق است. اگر آن کس به نو

نخست خلاصه و    تام سوالات پرسشگر و جواب بایزید را در دو بیدر این حکایت عطار تم
حکایت یعنی »بایزید«    ز معدود مواردی است که شاعر، نام شخصیت اصلیمنظوم کرده است و ا

خود عطار بر کلام بایزید افزوده  تفسیری است که    11تا    3را عیناً آورده است. بنا بر این ابیات  
باشد دقیق قرار  اگر  باست.  بگوییم که عطار پرسش درباره  تر  باید  به دل   بندگانی»ررسی کنیم 

جای روایت که طور آنجبرئیل و میکائیل ... و دل ابراهیم و موسی و... « را انداخته است. همین
ر حق محو بود ... الخ« نیز  هرکه دتذکره یعنی »بلی    شد«. قسمت آخر روایت»مرد خاموش می
بایزید است که درعطار یا دی  تفسیر تاکیدی خود اما تذکره نق  گر مشایخ، بر کلام  ل شده است 

از تذکره   جزوِ اصل را که  یادآوری است که عطار حکایاتی  به  باره لازم  این  نیست. در    حکایت 
ها از خود ما گاه در میان این داستان موارد با تغییراتی اندک به نظم آورده است. ا  گرفته در غالب

جه معلوم نیست؛ مانند  هیچ وهرانه گنجانده است که در نگاه نخست، به  ای ماتفسیری را به گونه 
سرایی به مقتضای حال و مقام  فوق که آن را بررسی کردیم. در واقع »عطار در داستان  حکایت
ه، سخنش به تفصیل گراییده است و شرح و تفسیر بود  ه داشته و در جایی که مطلب محتاجتوج

نیا،  )صنعتیاست«  ایجاز و اختصار سخن گفته فصیل نبوده در نهایتز به شرح و تدر مواردی که نیا

1369 :15). 
 

حکایت  پیش  چهاردهم:  حکایت از  یکی  این،  مشترکاز  بررسی   اسرارنامه  های  را  تذکره  و 

اندکی از همان    رش« گفت و گویی دارد و گفتیم بخشکردیم که در آن بایزید بسطامی با »ع
از   دیگری  جای  در  را،  درآو  اسرارنامهحکایت  نظم  هبه  باز  البته  که  است  بیان رده  مسئلۀ    گرم 

ر  آخ  ا بیتتمام ذرات هستی سریان دارد. بخش مورد نظر م  »طلب« است که به باور صوفیان، در
درآمده  نظم  به  نُهم  مقالت  ذیل  است که  زیر  ابیات  مقالتاز  و    اند.  دنیا  مذمت  در  ابیاتی  با  نهم 

آغاز شده   و »طلب«  توضیحی»تسلیم«  و  تأکید  خواند  خواهیم  که  ابیاتی  و  دو    است  بر همین 
 مفهوم است:  

 

 بباااین چنااادین طلاااب کاااار دگرگاااون
 چااه گااویم چااون زفااانِ ایاان ناادارم

 بشااتافت کگرچااه بساای باار بااو کملاا 
 ماار بسااتکوه ایاان حقیقاات را کاا چه گر  

 ای بُااردجااا قطاارهه زینکاا چااو دریااا هر
 اگااار خورشاااید گاااویم باااا رُخااای زرد

 ه هاار ماااهکاا بیناای اگاار ماااه اساات می
 مباار ساار دارد از غاا  کزمااین خااود خااا

 م هااایچکآلوده عااارش و در شااا دهاااان
 

 زفاااان ببریاااده و سااار داده بیااارون 
 دارمدلاام خااون گشاات جااانِ ایاان ناا 

 یافاات از دردِ نایافاات کلباااسِ سااو
 بریخت آخر که بادش بااود در دساات

 لب مُااردکز رنااجِ تشاانگی هاام خشاا 
 شود در لوش هرشب هاام باادین درد

 ز حیااارت دریااان راهساااپر بناااداز ا
 فلااک سرگشااته در افسااوس و ماااتم

 لااوح از ساار، قلاام هاایچگرفتااه لوح
 (173: 1394)عطار،                      
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که یک شب بر سر دو انگشت نشسته بود از نماز خفتن تا نماز صبحگاه و خادمی که  نقل است  
خت و آن خادم در تعجب  ریکرد و خون از چشم بایزید بر خاک میداشت آن حال مشاهده می
دم ازو پرسید که شیخا عظیم کاری بود دوش که غرقاب آن بودی.  مانده. چون روز دیگر بود، خا

عرش را دیدم چون گرگی  . بایزید گفت اولّ قدم برفتم به عرش رفتم.  ما را از آن نصیبی کن
استوی. بیار تا  دهند که الرحمن علی العرش  گفتم عرش به تو نشانی می  آلوده.تهی شکم و لب

دهند که انا عند  است ما را به دل تو نیز نشانی میچه داری؟ عرش گفت چه جای این حدیث  
آسمانیان   ةالمنکسر اگر  میقلوبهم.  زمینیان  از  زمینیاناند  اگر  و  طلب  جویند  آسمانیان  از  اند 
از جوان می می پیر است  اگر  پیر می کنند.  از  است  اگر جوان  و  اگر جوید  و  از    جوید  است  زاهد 

 (. 183: 1398جوید )عطار، زاهد می  طلبد. اگر خراباتی است ازخراباتی می
 

ذکره الهام گرفته است و با  ت  ز بعضی از روایات، گاه، ااسرارنامهگاه عطار در    پانزدهم:  حکایت

  ، شاعر ظاهراً از ماجرایی در ذکر زیر  ت به تغییراتی زده است. در حکایتتمام، در آن دس  مهارت
ا ابتدای  چهاردهم آمده است و محتوای آن، ببغدادی الگو گرفته است. این حکایت در مقالۀ    جنید

 سالک اشاره دارد، متفاوت است:  تمقالت که به مسئلۀ غفل
 

 ه پیااری را مقااربکاا شاانودم ماان 
 کاارد تااا وقااتِ سااحرگاهفغااان می

 ی ساار بااه بااالینکه یک امشااب ناادار
 خداوناااد دگااار شاااب پیااار از شااارم

 سااوخت در باارش جگاار میاز آن درد
 یکاااای هاااااتف دگاااار ره داد آواز

 

 ه سختی دردِ دندان خاست یک شبب 
 یکاای هاااتف زفااان بگشاااد ناگاااه

 باار حااق زناای تشاانیع چناادین؟چاارا 
 باااه خاموشااای زفاااان آورد در بناااد
 ولاای افکنااده بااود از شاارمِ حااق ساار

 کنی ساز؟« که »با یزدان صبوری می
 (197: 1394)عطار،                      

نالید. جنید گفت: بیمار بود. آن درویش می نقل است که یک روز}جنید{ برِ درویشی دَررفت که  
نی؟ درویش فریاد دَرگرفت کنالی؟درویش دَم درکشید. جنید گفت: این صبر با که می می از چه  
 (.442: 1398)عطار،  

مشاهده می چنان دردِ که  با  عارفی  است:  یکی  دو حکایت  و   شود، هستۀ هر  جسمانی دست 
نرم می بپنجه  آن، شروع  تبعَِ  به  و  فغان میکند  و  ناله  آنه  و  با  کگاه  کند  یا    اعتراضه  عارفی 

راض رو  گزیند و دوباره با این اعتشود، به همین سبب سکوت و صبر برمیهاتفی غیبی مواجه می
حکایت به طور خلاصه . پیام  توان و نباید صبر پیشه کردخداوند نمی  شود که در مقابلبه رو می
صوفیان    ی در قصصضای الهی است که الگوهای مشابه فراوانق  تام در مواجهه با تقدیر و  تسلیم

 دارد. به حکایت زیر از شبلی دقت بفرمایید:
}شبلی{   او  عزم می از  کرده  طهارت  روز  یک  که  که    آید  کردند  ندا  سرّش  به  کرد.  مسجد 

این بشنید و بازگشت. ندا آمد که  « نۀ ما خواهی آمد؟طهارتِ آن داری که بدین گستاخی در خا»
بازمی   رگاهداز  » شد؟  گردی؟ما  خواهی  که  عرهن  «کجا  آمد  ندا  درگرفت.  تشنیع »ای  ما  بر 
که    «زنی؟می آمد  ندا  شد.  خاموش  و  بیستاد  می   دعوی»برای  صبر  و  گفت:   «کنی؟تحمّل 
 (.675: 1398)عطار،  «المستغاثُ منک الیک»
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 . نتیجه 3
، پانزده حکایت را از  اسرارنامهود در  های خاندیشه   نشان داد که عطار برای پروراندن  پژوهشاین  
بایزید بسطامی عارف  برگرفته و به نظم درآورد  الاولیاءةتذکر نام  ه است. در این حکایات، بیشتر 

  عرفانیی از قبیل »کیستیِ   ین و یا مفاهیمآید. در این حکایات مضامسوم به چشم می  بزرگ قرن
»ترک »طلب«،  غی  تعلقات«،   فقیر«،  و  »حضور  »ناچیز »توکّل«،  غنا«،  بر  فقر  »تفضیل  بت«، 

ایثار یا فنای وجودِ فانی در راه  نفس«، »    عظمت الهی«، »تهذیب و تأدیب  عبادات در برابر  بودن
از سوء انسانحق«، »ترس  اتحاد  و  و »وحدت وجود  ب  العاقبه«  ا همۀ هستی«مطرح شده کامل 

م میان حکایاتاست که  اخیر، در  احوال و   یشترین تکرارشده، بیبررس  ورد  بررسی  دارا است.  را 
دهد که برنوذی، نشان می  ای این حکایات، مانند بایزید و شبلی و ابوالحسنهشخصیت  مقامات

اخذ   تذکره  از  که  مواردی  در  که عطار  است  بوده  سکر  اهل  حکایات  به  مایل  بیشتر  کرده، 
تعالی بوده است. تام به حق  روی آوردن علقات ظاهری و باطنی و  ت  ، ترکمهمترین ویژگی آنان

کهم دریافتیم  حکایاتچنین  این  غالب  در  عطار  متن پانزده   ه  به  درآورده،  نظم  به  که    گانه 
تمام حفظ کرده است و کاست و    هستۀ حکایات را با مهارت و ظرافتوفادار بوده و    الاولیاءةتذکر

در که  ناچیزی  تصورت  افزودهای  نموده،  لحاظ  منظوم  حفظهای  جهت  ضر  نها  و ایجاز،  ورت 
متن بوده است. عطار در دیگر مثنوی    تقای ادبیتّ، و یا توضیح و تفسیر های وزنی، و ارمحدودیت
نامهخود،   از آنمصیبت  برای نظم و شعر،  دارد که  اشاره  این مطلب  به  جا که وزن و ردیف و ، 

خردمندان  د دارد و این امر نزد  تغییر یا کاست و افزودهایی وجوقافیه در آن مبنا است، احتمال  
 آید: عیب به شمار نمی

 

 شعر گفتن چااون ز راهِ وزن خاساات
 گاار بااود اناادک تفاااوت نقاال را

 

 وز ردیااف و قافیااه افتاااد راساات 
 عقل راکاااژ نیایاااد ماااردِ صااااحب

 (450: 1386)عطار،                     
 

 منابع
 سخن.   ،تهران  محمود عابدی،، تصحیح الانسنفحات  (،1386) جامی، عبدالرحمن

 خوارزمی.  ،، تهران 2چ  ، تصحیح پرویز ناتل خانلری،دیوان (،1362) ظحاف
های عطار بر اساس نظریه بیش  و مثنوی  الاولیاء  ةتذکر»بررسی    (،1400)  پیرحیاتیزهرا    حیدری، علی و  
 . 110- 93، 47های ادب عرفانی، ش پژوهش ،متنیت ژنت«
 اساطیر. ، تهران براون،  ، تصحیح ادواردالشعرا ةتذکر (،1382) سمرقندیدولتشاه 

و مریم  مشترکِ    (،1396)  مدنی  الساداتفاطمه  روضاتیان،  حکایاتِ  بینامتنیِ  و    الاولیاء  ةتذکر»بررسیِ 
 . 7-1، 1 ، ش7سال ،  ادبِ فارسیعطار نیشابوری«  الطیرِمنطق
 سخن، تهران.  ،بالِ سیمرغصدای  (،1378) کوب، عبدالحسینزریّن

 .طهوری ، تهران  ،هنگِ اصطلاحات و تعبیراتِ عرفانی فر (،1370) سجادی، سیدجعفر
 . زوّار ،تهران  ،های عطارِ نیشابوریمآخذِ قصص و تمثیلاتِ مثنوی  (،1369) نیا، فاطمهصنعتی

 . سخن ،کدکنی، تهرانشفیعی، تصحیح محمدرضا اسرارنامه (،1394) عطار نیشابوری
 سخن.  ،تهران کدکنی،عی، تصحیح محمدرضا شفینامهالاهی(، 1386ااااااااااااا )
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 . زوار  ،تهران ، 23چ ، تصحیح محمد استعلامی، الاولیاء  ةتذکر (،1391ااااااااااااا )
 ن. سخ ،تهران  ،5، چ کدکنی  ، تصحیح محمدرضا شفیعیالاولیاءةتذکر (،1398ااااااااااااا )

 . سخن، تهران، 3چ  کدکنی،، تصحیح محمدرضا شفیعینامهمصیبت (،1386ااااااا )اااااا 
 . سخن  ،تهران ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی،الطیرمنطق (،1397ااااااااااااا )
بدیع  محمد    (،1340-1339)  الزمانفروزانفر،  فریدالدین  شیخ  آثارِ  تحلیلِ  و  نقد  و  احوال  عطار  شرحِ 

 .من آثار ملّیانج ، تهران ،نیشابوری
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The literature of the constitutional era is a mixture of socio-political conditions of the society. Poets 
and writers present their poems or writings to the audience based on the events of the day, either as 

critic, advocate or opponent. The literature study of this era is of paramount importance aligned with 

social and political changes to get basic texture reading, and is an excellent source for analysis and 
investigation in the field of sociological-semantic studies. Farrokhi Yazdi is one of the poets of 

turbulent times of constitutional era who dedicated his poetic talent to the service of social goals and 

concerns and his poems are full of social and folky themes. Diversity of social and national concepts 
in Farrokhi Yazdi’s poems require an analysis of its discourse with a society-oriented perspective. 

Discourse criticism according to Van Leeuwen’s model is helpful in better understanding the ideology 

and value system governing the poems’ text, as well as understanding Farrokhi Yazdi’s intellectual 
and social views in the constitutional era. The result of this research is not only the linguistic 

interpretation of Farrokhi Yazdi’s poems, but also the interpretation of the society in which this 

freedom-loving poet lived and struggled with its crises and difficulties. In this research, it is assumed 
that social-political poems of Farrokhi Yazdi contain discourse-oriented components that can be 

analyzed and examined by Van Leeuwen’s model. This study is done in order to discover the position 

of social agents and how they are depicted in the poems of Farrokhi Yazdi.In Van Leeuwen’s model, 
the text is not examined from the perspective of formalism, but rather the impact of social issues on 

the text. In this model, each text expresses the social intellectual views or the specific class of the 

writer or poet. The degree of utilization of power sources has a direct effect on the openness and 
concealment of the text in such a way that the greater access to power sources, the franker and more 

transparent the text and the social agents are displayed in an active manner, and the lower access to 

power sources, the image of social agents is more covered  Although, in Van Leeuwen’s approach, 
sociological components are preferred over linguistic, but the analyst is still bound to use linguistic 

components. This is because the foundations of social functions are in language and words are linked 

with meaning. The current research has taken advantages of the application of nomination and 
categorization in the discourse approach of Van Leeuwen’s social agents. This research seeks to show 

the result of using these two components in Farrokhi Yazdi’s poems and rereading them in his social-

political thought system. Based on this, in the first step, verses that have social-political contexts were 
selected. In the following, discussed components were marked in every verse and the application rate 

and statistic of the components were determined. The result of the study show that Farrokhi has paid 

much attention to deliver social matters indirectly and in a hidden way due to the asphyxiation and 
mutes of the era. Highest frequency based on the numbers of occurrences respectively, is assigned to 

the components of negative appraisement, classification, nomination and functionalization. 
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 ها:  کلیدواژه

 

مشروطه  اتیادب س  عصر  مسائل  فضا  اجتماعیو   یاس یبا  بر  دارد.  جامعه    یحاکم  شدیدی  و  آمیختگی  شاعران 
را به مخاطبان    شانیهانوشته  و   ، اشعارعیوقا  یا مخالف  در مقام  منتقد، طرفدارروز    یدادهایرو   یبر مبنا  سندگانینو

  ی خوانشدریافت    ی دوره برا  نیا  یاس یو س  یروزگار همسو با تحولات اجتماع  نیا  اتیادب  ی. بررسکنندیم  عرضه  خود
محسوب   ییـ معنا یشناختمطالعات جامعه  ۀدر حوز یبررستحلیل و  یبرا یمنبع مناسب  است و  تیبافت مبنا حائز اهم

از جمله شاعران    .شودمی پرهیاهوفرخی یزدی  ادوران  در خدمت  ی مشروطه  را  و طبع شاعرانه خود  ست که ذوق 
هایش سرشار از مضامین اجتماعی و مردمی است. تعدد  و سروده   ه د قرار دادهای اجتماعی زمانۀ خواهداف و دغدغه 

گفتمان  تحلیلی  یزدی،  فرخی  اشعار  در  میهنی  و  اجتماعی  جامعه مفاهیم  نگاهی  با  می کاوانه  را  این طلبمحور  بر  د. 
   لیوون اجتماعی ون بندی« در رویکرد گفتمانی کارگزاران  دهی و طبقه های »ناماساس پژوهش حاضر از کاربرد مؤلفه 

آنها    این پژوهش در پی نشان دادن برآیند استفاده از این دو مؤلفه در اشعار فرخی یزدی و بازخوانی بهره گرفته است.
  است، اجتماعی  -های سیاسیت. بر این مبنا در گام اول ابیاتی که دارای زمینه اجتماعی اوس  -در نظام اندیشۀ سیاسی

ها  بحث در هر بیت مشخص گردید و میزان کاربست و بسامد آماری مؤلفه های مورد  فه در ادامه مؤل؛  انتخاب شدند
های  مؤلفه   دهد که فرخی متناسب با شرایط خفقان عصر خود بیشتر به. نتایج پژوهش حاضر نشان میگشتمعین  
و  پوشیده  است  داشته  توجه  مؤلفه گویی  به  ترتیب  به  تعداد رخداد  براساس  بسامد  ا بیشترین  منفیرزش های  ، گذاری 
 گیرد.دهی و کارکردنمایی تعلق می ، ناماینمایی مقولههویت

 

 یزدی. بندی، فرخی دهی و طبقهلیوون ، نامتحلیل گفتمان انتقادی، کارگزاران اجتماعی، ون
 

فراهانی :  استناد اکبریو    محمد،  کیشانی  »( 1401)  منوچهر  براساس  فرخی  اجتماعی  -سیاسی  اشعار  در  بندی طبقه  و  دهینام،    اجتماعی  کارگزاران  الگوی  یزدی 

 jpl.2023.347065.2097/10.22059  .44-21، 30 یاپ ی، پ2، ش 12  ۀ، دورادب فارسی ، «لیوونون
  

 . سندگانینو ©ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                          



 23                       لیوون براساس الگوی کارگزاران اجتماعی ون  اجتماعی فرخی یزدی -در اشعار سیاسی «بندی دهی و طبقه نام»
 

 مقدمه  .1
نقط  ۀدور  اتیادب تار  یعطف   ۀمشروطه  می  رانیا  اتیادب  خیدر  عصر    شود.محسوب  مشروطه در 
به عنوان    ز ین  ات یبه وجود آمد. ادب  یو فرهنگ  یاجتماع   ،یاسیس  یدر ساختارها  ینیادیبن  راتییتغ
  ۀ شاخص  نیترشد. مهم  یاساس  یو تحولات  رییدچار تغ  ،دوره  نیجامعه در ا   یاز نهاد فرهنگ   یشبخ
توجه  عصر مشرو  اتیادب نوطه،  و  بازنما  سندگان یشاعران  و  احوال جامعه  و  اوضاع    ط یشرا  ییبه 
در اشعار شاعران عناصر اجتماعی و سیاسی    . تعدددر متون آن روزگار استی  اجتماع   ی واسیس

مقالۀمشروطه   تا  شد  پ  سبب  در  تک  یارشتهان یم  یموضوع  یحاضر  مباحث  هیبا    بر 
فرخی    معنایی-ختیشناجامعه اشعار  به  ب  یزدیدر  و  گفتمانرآید  نگاهی تحلیلی  با  کاوانه 

ویژگی  برای  محورجامعه بهتر  دورههای  درک  این  کهدوره.  بپردازد  ادبیات  نظر »  ای  از  هم 
پیچ  از  یکی  ادبی  نظر  از  هم  و  تحولات اجتماعی  از  بسیاری  عطف  نقطۀ  و  تاریخی  مهم  های 

 . (294: 1383 پور،)امین  «اجتماعی و ادبی امروز است
ها در بستر جامعه  مطالعۀ زبان و صورت بیان شاعران دورۀ مشروطه، تنها از طریق تحلیل آن 

مخاطب و همچنین اصحاب قدرت میسر است. ادبیات دورۀ مشروطه از و شکل ارتباط ادیبان با  
داشته باشد اما    لهای قبشناسی شاید بضاعت کمتری نسبت به دورهو زیبایی  ینظر مباحث بلاغ

مشروطیت برخلاف    شعر  و  ادب»  است.  پُربار  و  غنی  سیاسی،  و  اجتماعی   مباحث به  داختنرپ  نظر  از
زبان   ادبی  ادوار  ساختمان دیگر  در  تغییرات  عامل  است،  بنیادی  دگرگونی  یک  حاصل  فارسی 

 .(27: 1398)شفیعی کدکنی، « اجتماعی عصر مشروطیت عاملی است همه جانبه و محسوس 
زه بوده است. در دورۀ مشروطه، شعر جامعه، زندگی مردم و مبار  نمایشعر مشروطه آینۀ تمام

سواد و با سواد گرفته تا کوچه بازاری و فرهنگی.  مخاطب فراوانی به خود جذب کرده بود، از بی 
تنها دورهبتوان گفت  شاید   باشد که مردم سراغ سرودهعصر مشروطه  را ای  های جدید شاعران 
رگرفتهمی مسئله  این  علت  میاند.  واقعا  در  شاعران  توان  توسط  جامعه  اتفاقات  بیان  و  گویی 

اهش مردم و موضوعش مسائل روز و لحظه  ستگجستجو کرد. به عبارتی شعر دورۀ مشروطه، خا
مشروطیت از لحاظ نقد مسائل اجتماعی و تاریخی ایران   ۀشعر دور. »لحظۀ زندگی اجتماعی است

تالی نه  و  دارد  مقدم  کدکنی،    «نه  مردم  .  (65:  1398)شفیعی  با  همگام  شاعران  مشروطه،  دورۀ  در 
دادند. همین امر  د راه را بر آنها نشان می کردند و با شعرهایشان که نمایانگر انقلاب بومبارزه می

ترین شاعران این دوره خلف»دیگری به مردم نزدیک و وابسته باشند.    شد بیش از هر دورۀباعث  
های تاریخی زمان خود پاسخ مناسب سی و اجتماعی و ضرورتآنانی هستند که به مقتضیات سیا

رف قزوینی، فرخی یزدی و لاهوتی از این  الدین حسینی، عشقی، عااند شاعرانی چون اشرفداده 
 . (161: 1384،  آجودانی) «اندزمره

یک  یزدی  است.  یفرخی  مشروطیت  عصر  در  تغییر  پیشگامان  معنای »   از  مبلغ  نخستین  او 
در شعر فارسی است. مفهومی که در غزل او با مضامین همیشگی شعر  ی عدالتاقتصاد و  سیاسی

ترین فرخی در اشعار خود به بررسی و نمایش مهم  .(426:  1369  )سپانلو،«  مشروطه همسرایی دارد
سیاسی است.  -مسائل  پرداخته  روزگارش  و  »  اجتماعی  زنده  مضامین  دارای  فرخی  اشعار  اکثر 
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یران، اولیای دولت، نمایندگان مجلس و نخست وزیرانی که کومت اوضع ح  ۀنیشداری است دربار
 .(508/ 3:  1375پور، )آرین« انددایم در حال تغییر و تحول

اشعار فرخی یزدی مملو از اشعار سیاسی اجتماعی است که نمایانگر روزگاری پر فراز و   دیوان
است.   بۀ  مجموع»نشیب  پیکار  برادری،  و  آزادی  ترانۀ  فرخی  بیگانه اشعار  و  ا  نادرستی  و  پرستی 

ب شدید  سازماناعتراض  تمام  ضد  سیاستر  که  است  اجتماعی  سیاسی  استعماری  های  های 
د بر  را  ملتامپریالیسم  کردهوش  تحمیل  در   .(همان)  «اندها  را  خود  اشعار  اعظم  قسمت  فرخی 

تر  ساب شدهو حتر فرخی اصولی ۀسیاست مبارز ۀدر پهن» خدمت مردم فقیر جامعه قرار داده است.
:  1369  )سپانلو،«  های فقیر و براساس اصل حاکمیت ملت است است. رفتار او براساس منافع توده

های  مایه تلاش برای آزادی و توجه به طبقۀ کارگر و دهقان از جمله بن   ، دادمبارزه با استب  .(433
اوست. کهاشعار  او  نامید.  آزادی  شاعر  باید  را  تلخیسختی»  فرخی  و  و    هایها  حد  او  زندگی 

 .(90: 1384)آژند،  «بی ندارد در صحبت از آزادی به هیچ وجه لاف نمی زند و گزاف نمی بافدحسا
زاده بودن و های طبقۀ فرودست تنها بخاطر دهقانبیان مشکلات و سختیبه    یفرخ  شیگرا

او   تیحمایستی علت اصلی  ال یسوس  هایبرخاستن از میان قشر ضعیف جامعه نیست بلکه اندیشه
فرودست و    ۀتقابل طبق  ، بیانکارگر و دهقان  دهیم نا  است که به صورت  جامعه   ریفق  اتاز طبق
عطبق به  پرداختن  و  مرفه  میۀ  نمایان  برابری  و  فرخشوددالت   .« نخستی:  که    نیاز  بود  کسان 

پرولتر لغات  کوش  یفرهنگ  و  داد  جولان  آثارش  در  سوس  اتیکل  دیرا  در    سمیالیمکتب  را 
 .( 18: 1369)سپانلو، « کند غیو تبل میساده تعل یزبانه ب شیهاغزل 

با اینکه عصر مشروطه عصر غزل گویی در مفهوم کلاسیک آن نیست اما فرخی این قالب  
برد. در واقع بخش قابل توجهی از اشعار سیاسی به کار می-شعری را برای بیان مضامین اجتماعی

اری متفاوت دارد، به صورتی که در ابتدا  فرخی غزلیات سیاسی اوست. غزل سیاسی فرخی ساخت
یکی با  را  اندیشه   »غزل  سپس  و  آغاز  عاشقانه  بیت  دیدگاهدو  و  بیان  ها  را  خود  سیاسی  های 

اجتماعی  (.  130:1382)صبور،  کند«  می با محتوای سیاسی  غنایی  آمیزش سنت  به  در غزل  فرخی 
فرخی  »  کند.یاسی او را شاخص میآید که در سرودن غزل سپردازد و از عهده کار چنان برمیمی

و    یاسیکار توانسته جان س  نی طرز سروده و در ا  نیتریرا در عال  یاسیعصر غزل س  ن یدر ایزدی  
 .(107: 1379 ،یکدکن یعی)شفدهد« ب یبه غزل فارس یا تازه یانقلاب یمایس

بهتر    در فهم هرچه  مطابق الگوی ون لیوون  شناسانهنقد گفتمانبراساس مطالب گفته شده،  
های فکری و اجتماعی وژی و نظام ارزشی حاکم بر متن اشعار و همچنین شناخت دیدگاهایدئول

مشروطه   در عصر  یزدی  استیاریفرخی  می گر  پژوهش حاصل  این  از  آنچه  تفسیر  .  تنها  شود 
اه در آن  خوای است که این شاعر آزادیاشعار فرخی یزدی نیست، بلکه تفسیر جامعه  شناختیزبان
 های آن دست و پنجه نرم کرده است. ها و دشوارینگی و با بحرازند

های مؤلفهحاوی  اجتماعی فرخی یزدی  -در این پژوهش فرض بر آن است که اشعار سیاسی
بگفتمان است که  الگوی ونه  مداری  به    1لیوون وسیلۀ  بررسی  این  است.  بررسی  و  تحلیل  قابل 

 
.1 Van Leeuwen 
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شیده شدن آنها در اشعار فرخی گی به تصویر کجتماعی و چگونمنظور کشف جایگاه کارگزاران ا
 شود.یزدی انجام می

 ند از: ادهند عبارتدو پرسش اصلی که چارچوب این مقاله را تشکیل می 
 دهی استفاده کرده است؟ . فرخی یزدی برای بیان ایدئولوژی خود چگونه از مؤلفۀ نام 1
 یزدی با چه نگرشی بوده است؟ اجتماعی فرخی -بندی در اشعار سیاسیمؤلفه طبقه ست.کارب 2

گرفته شده  لیوون بهره به منظور یافتن پاسخ این دو پرسش، از الگوی کارگزاران اجتماعی ون
بوسیلۀ آن میاست الگو دربردارندۀ چارچوبی است که  این  اجتماعی و عملکرد  .  توان کارگزاران 

از دو روش کمی و کیفی   پژوهش  در اینجامعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.    آنها در ساختار
  های زمینه  دارای  که  ابیاتی  و  مطالعه  دقت  به  یزدی  فرخی  اشعار  ابتدا  است.  شده  استفاده
بندی گردید؛ سپس براساس الگوی کارگزاران اجتماعی  اجتماعی بودند، تفکیک و دسته  -سیاسی

 معنایی پرداخته شد.  -شناختیهای جامعهتحلیل و بررسی ابیات برای یافتن مؤلفهلیوون به ون
اجتماعی  کارگزاران  الگوی  به  توجه  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  حوزۀ  در  متنوعی  تحقیقات 

 لیوون انجام شده است از جمله: ون
تحلیل  شیوه».1 فارسی:  گفتمان  در  اجتماعی  کارگزاران  تصویرسازی  با  های  گفتمان  توجیهی 

مؤلفه  به  جامعهعنایت  رزمجوری  حید ،«معنایی  -شناختیهای  و  که  1384)  تبریزی  مقاله  این   .)
شیوه  تبیین  و  تعریف  برای  فارسی  کوششی  گفتمان  در  اجتماعی  کارگزاران  تصویرسازی  های 

ت آمده شود به تجزیه و تحلیل  بخشی از روزنامۀ ایران پرداخته است. نتایج به دسمحسوب می
مؤلفه  که  است  آن  دهندۀ  جامعهنشان  قابل-شناختیهای  تبیی  معنایی  و  این  کشف  و  است  ن 

 دهند.تری از متن ارائه میتصویر واضح شناختیزبانها در مقایسه با تظاهرات مؤلفه
دورشیوه».2 نشریات  در  اجتماعی  کارگزاران  بازنمایی  گفتمان   ۀهای  منظر  از  شناسی مشروطه 

مؤلفه  به  عنایت  با  گفتمانانتقادی  جامعههای  پهلوان «معنایی   -  شناختیمدار  و    ،   همکاراننژاد 
پژوهش  1388) این  از نشریات سال   41(. در  بررسی شدهشماره  آغازین دورۀ مشروطه  اند.  های 

های هش کم و بیش از مؤلفه نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که همه متون مورد پژو
نگرش سیاسی   ها مطابق با نوعاند اما میزان کاربست این مؤلفه معنایی بهره برده -شناختیجامعه

 و اجتماعی گردانندگان نشریات متفاوت است. 
 های مؤلفه   از  گیریبهره   با  انتقادی  شناسیگفتمان  منظر  از  خیام  رباعیات  بررسی»  .3

. نویسندگان این  (1393الله یارمحمدی و مریم شریف )، لطف«مدار معنایی گفتمان-شناختیجامعه
اند که مؤلفۀ  ام به این نتیجه دست یافتهرباعیات خیرباعی از    چهلمقاله با بررسی کمی و کیفی  

توجهی برخوردار است و بسامد بالای مؤلفۀ اظهار اظهار در مقایسه با مؤلفۀ حذف از فراوانی قابل
پروا در بیان در ساختار رباعیات خیام نشانگر گرایش خیام به صراحت لهجه و استفاده از لحن بی

 حقایق است. 
شناسی بهار از منظر گفتمان  یالشعرااعی در اشعار سیاسی ملکزاران اجتمرسازی کارگتصوی»  .4

دهد که بهار برای این پژوهش نشان می  ۀنتیج (.  1394)  ، جلال رحیمیان، سمیه جوکار«انتقادی
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های صریح بهره برده و دیدگاه خود را در مورد  بازنمایی صاحبان قدرت و فعالان سیاسی از مؤلفه
اجتماع کارگزا به ران  با  ارزش کای  مؤلفۀ  است.  رگیری  کرده  بیان  اندک   همچنینگذاری  بسامد 
 گویی شاهد دیگری است بر صراحت بهار در بازنمایی کارگزاران اجتماعی. های پوشیدهمؤلفه

طبقهنام»  .5 و  وندهی  الگوی  اساس  بر  »آل«  داستان  در  اجتماعی  کنشگران  ،  «لیوونبندی 
همکاران  زادهغلامعلیخسرو   می  .(1396)   و  نشان  پژوهش  این  داستان نتیجۀ  این  در  که  دهد 

با استفاده از    .های اجتماعی استبازنمایی کنشگران هدفمند و در جهت کنترل دیدگاه  نویسنده 

ای پوشیده بیان کرده و ستم جامعه نسبت  بندی دیدگاه خود را به شیوه دهی و طبقههای ناممؤلفه
با توجه به  ارزش   وی مردان ایل مثبت  گذارارزش زن را به تصویر کشیده است.  به   گذاری زنان 

 موقعیت اجتماعی حاکم بر متن سیال است.
براساس الگوی   شناختی داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامۀ فردوسیهای جامعهمؤلفه».6

انتقادی ونگفتمان و همکاران ،« لیوونشناسی  پژوهش نش(1397)  حسین صادقی  این  نتایج  ان . 
معنایی مطابق با  -های جامعه شناختیدر این داستان با بسامد بالا از مؤلفهدهد که فردوسی  می

های زیرین متن  الگوی پژوهش استفاده کرده است؛ که نشانگر جریان قدرت و ایدئولوژی در لایه
 آنان است.  و نقش آن در میزان صراحت و پوشیدگی کارگزاران و کارکردهای

معنایی   -  شناختیگیری از الگوی جامعهتماعی داستان آب بید با بهره گران اجنشبازنمایی ک».7  
دهد با بررسی  این پژوهش نشان می   ۀنتیج  .(1398)  ، حمیدرضا اکبری و شجاع تفکری«لیوون ون

گفتمانمؤلّفه میهای  بید  داستان  در  دیدگاه مدار  به  ایدئولوژی توان  و  اجتماعی  فکری،  های 
تأثی و  دیدگاه نویسنده  این  برد.  ر  پی  او  گفتمان  بر چیدمان  بهرهبهمنها  با  مؤلّفۀ بیگی  از  گیری 

جامعۀ عشایری   در تأثیرگذار افرادی  قالب در را عشایری آموزش   به مربوط کنشگران شدگی،نمادین
 بازنمایی کرده است. 

مجموعۀ آثار و    از ابوالقاسم حالت  دیوان خروس لاریتحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز  ».8 
دست  ه  . نتایج ب(1398)  و همکاران  ریگ، مهرناز عس«لیوون براساس الگوی ون  محمدعلی افراشته

نشان   پژوهش  این  از  پوشیدهمی آمده  به  طنزپرداز  دو  هر  اما دهد،  دارند  بیشتری  تمایل  گویی 
رت قرار دارند و دهی کارگزارانی که بر مسند قدمحمدعلی افراشته برخلاف ابوالقاسم حالت با نام

با  نیز  ابوالقاسم حالت  است.  افزوده  بر صراحت کلام خود  ارکان اصلی قدرت  از  انتقاد  همچنین 
 تر کرده است. سازی کلام خود را پوشیدهشخصکاربرد بیشتر عامل نام

تحلیل انتقادی گفتمان آثار دورۀ پس از انقلاب اسلامی چهار طنزپرداز زن براساس الگوی  »  .9
  فاضلی، مهبود و عسگری مهرناز   «امیری()رباب تمدن، آذردخت بهرامی، رؤیا صدر و نسیم عرب   لیوونون
آثار    .(1401) بررسی  به  مقاله  این  این  از  حاصل  نتایج  است.  پرداخته  زن  طنزپردازان  شاخص 

محافظه  با  زن  طنزپردازان  که  است  مطلب  این  بیانگر  حوزپژوهش  در  به    ۀکاری  سیاسی  طنز 
 تمایل دارند. گوییپوشیده
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الگوی  پژوهش  بررسی با  یزدی  فرخی  اشعار  تاکنون  است که  مطلب  این  نشانگر  فوق  های 
حاضر به بررسی   ۀلیوون مورد پژوهش قرار نگرفته است. در مقالاجتماعی ونبازنمایی کارگزاران  

 این موضوع پرداخته خواهد شد.
 

 چارچوب نظری پژوهش .2
فتمان »اصطلاحی است عام ه شده است. از دیدگاه ریچاردز گ برای گفتمان تعاریف متعددی ارائ 

 Richards)   ارتباط تولید شده استهای کاربردی زبان یعنی زبانی که برای برقراری  برای نمونه

1985: 84 ,Weber& ).    »معنایی اجتماعی و  با کارکردهای  را »تلازم گفته  یارمحمدی گفتمان 
است   می   رسکیاوی  .(143:  1383  )یارمحمدی، دانسته  تعریف  اینگونه  را  گفتمان  کاپلان  کنند:  و 

بازتابو  فرهنگی  ،  های اجتماعی، سیاسیبندی»کاربرد زبان در رابطه با صورت دهندۀ زبانی که 
واقع گفتمان بررسی زبان فراتر از   در  .(Coupland & Jaworski, :1999 3)  نظم اجتماعی است«

کند که: اجتماعی موجود در متن. میلز اذعان می-سیجمله است به منظور یافتن کارکردهای سیا
ها نیست بلکه به ساختارها و قواعد گفتمان نیز  گفتارها و گزاره گفتمان صرفا تحلیل پاره   ۀ»مطالع

 . (7: 1396)میلز،  پردازد«می
توسط   بار  اولین  برای  گفتمان«  »تحلیل  هریساصطلاح  سال    (Zellig Harris)   زلیگ  در 

تحلیل گفتمان »تار و یا نوشتار پیوسته معرفی شد.  روشی برای تحلیل یک گف  م. به عنوان1952
ای، )یحیایی ایله«  تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است ، تحلیل کلام و یکاو به سخن  یدر زبان فارس 

پژوهش  .(58:  1390 گفتمان  تحلیل  جلوه در  یافتن  دنبال  به  ایدئولوژی  گر  و  قدرت  متن  های  در 
اند.  کار رفتههای خاصی بههای موجود، فقط مؤلفهبین مؤلفه  سوال که چرا ازاست و پاسخ این  

های قابل رؤیت زبان و رسیدن به  اورسکی و کاپلان تحلیل گفتمان را »فراتر رفتن از صورتی
 Jaworski &)  دانندهای اجتماعی و کشف رابطۀ متقابل زبان و فرایندهای اجتماعی« میزمینه

7, 1999: 4Coupland) . 
که در ارتباط است    یزبان  یمعنا و پیام واحدها   یگیرتبلور و شکل  یچگونگ»تحلیل گفتمان  
ارتباط  یو سیاس  ی، فرهنگیاجتماع  ۀ)زمین  یو عوامل برون زبانمتن(    ۀ)زمین  یبا عوامل درون زبان و ی  و 

 (.8: 1379 ،)فرکلاف «پردازد یم یبه بررس (یموقعیت
با بررسی انتقادی  راتر از توصیف صرف  متن در سطح تبیین یعنی سطحی ف  تحلیل گفتمان 

ارائه میتصویری واضح متن  از  میشل  تر  نظریات  انتقادی  گفتمان  تحلیل  فلسفی  دهد. خاستگاه 
عملی اجتماعی در ارتباط »فوکو، فروید و مارکس است. در تحلیل گفتمان انتقادی زبان به عنوان 

این نوع تحلیل در پی    (.18:  1386زاده،  )آقاگل «  شوده می ایدئولوژی، قدرت، تاریخ و جامعه مطالعبا  
دیدگاه  و  زبانی  ساختارهای  بین  رابطه  تحلیلکشف  است.  اجتماعی  فرهنگی  مختلف  گران های 

می انتقادی  را  خود  »رویکرد  انتقادی  حفظ    د؛نامنگفتمان  و  تولید  عامل  زبان  معتقدند  زیرا 
کرابریناب آنها  وظیفۀ  و  است  اجتماعی  نابرابریهای  این  طری شف  از  آنها  رفع  و  افزایش ها  ق 

 لیدر تحل  یدی و کل  یاصل  می از مفاه  یدئولوژیقدرت و ا  .(32:  1397  )سلطانی،  «هشیاری مردم است
انتقاد به   یگفتمان  که  عناصر  هستند  بررس  یعنوان  در  تلق  یاجتماع  یهانهی زم  یمهم   ی زبان 
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  ی اجتماع  یهای اثرات نابرابری  بررسبه    ت،قدر  لیعلاوه بر تحل  یگفتمان انتقاد  لیتحل  .شوندیم
 . پردازدمیقدرتمندان  یورز حاصل از قدرت

انتقادی ۀ زیرین و زبرین است و وظیف  ۀهر متن متشکل از دولای»   در حوزۀ تحلیل گفتمان 
به    .(85:  1391)داوری اردکانی و همکاران،  زیرین متن است«    ۀشناس، کشف، تبیین و توجیه لایزبان
لا منظو کشف  متن  یه ر  زیرین  هستند  های  مطالعاتی  حوزۀ  این  در  متفاوتی  که رویکردهای 
از:  اعبارت اجتماعیرویکرد جامعهند  رویکرد  فرکلاف،  مطالعات  -شناختی  رویکرد  وداک،  تاریخی 

اجتماعی  -شناسینشانه  رویکرد  موفه،  و  لاکلا  اجتماعی-سیاسی  رویکرد  دایک،ون  شناختی-اجتماعی
 لیوون. معنایی ون-شناختیامعهرویکرد جو کرس و  هاج

ها اتفاق نظر دارند که »در تحلیل متن، از توصیف های رویکردی، همه دیدگاه با وجود تفاوت
اختارهای اجتماعی و زبان باید فراتر رفت تا بتوان به تبیین دست یافت و نشان داد که چگونه س

نابرابری و  منعکسفرهنگی  زبان  در  و  خلق  زبان  در  الگوی   .(128:  1378)پنیکوک،    اند«شده  ها 
لیوون لیوون یکی از الگوهای کاربردی در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی است. در این الگو، ونون
شناختی، به معرفی های زبانمعنایی نهفته در دل مؤلفه   -شناختیهای جامعهبا پرداختن به مؤلفه »

 .(62:  1385محمدی، ار )ی« پردازداجتماعی می فعالانو تصویرسازی 
گیرد، بلکه تأثیر مسائل  گرایی مورد بررسی قرار نمیلیوون، متن از منظر صورتدر الگوی ون

دیدگاه بیانگر  متن  الگو هر  این  در  است.  نظر  مورد  متن  بر  یا  اجتماعی  و  اجتماعی  فکری  های 
و پوشیدگی متن   بری از منابع قدرت در صراحتمیزان بهره   طبقۀ خاص نویسنده یا شاعر است.

دا مستقیمی  گونهتاثیر  به  متن  رد  باشد  بیشتر  قدرت  منابع  به  دسترسی  میزان  هرچه  که  ای 
شوند و هرچه میزان  تر است و کارگزاران اجتماعی به شیوۀ فعال نمایش داده میتر و شفافصریح

 . تر استدسترسی به منابع قدرت کمتر باشد تصویر کارگزاران اجتماعی پوشیده
ا رو  نکهیبا  ل  کردیدر  به    یشناخت جامعه  یاهمؤلفه  وونیون  شناختی زبانهای  مؤلفهنسبت 
  ؛ استفاده کندشناختی  زبان  یهااز مؤلفه است    ری ناگز  گرلیدارد؛ اما همچنان تحل  یو برتر  تی ارجح
 رد. دا وندیپ و خوردهگره  معنا با  کلام و است زبان در یاجتماع  یکارکردها  یهاه ی پا که لیدل نیا به

که  ون استدلال  این  بیان  با  شاخص»لیوون  آن   شناختی زبانهای  بین  نقش  همیشه  و  ها، 
معنایی در تحلیل -شناختیهای جامعهصددرصد مستقیم وجود ندارد و لازم است از مؤلفه  ۀرابط

تکیۀ الگوی خود را به جای معانی صرف متن بر    ؛(69:  1393)شریف و یارمحمدی،    « گفتمان بهره برد
قرار میههشیو متن  دریافت  و  تولید  و ای  ایدئولوژیکی  عوامل  او،  الگوی  در  اساس  این  بر  دهد. 

دارجامعه قرار  متن  دیگر  سوی  در  که  توصیفات  نشناختی  بر  علاوه  در   شناختیزباند  معنایی  و 
 . هستندتولید و درک متن موثر 

ل  یالگوساختار   تشک  وونیون  بخش  اجتماعنشک  ایکارگزار  .  1  :شودیم  لیاز سه  به یگر   :
  ن ی. اشودیگفتمان مشارکت و حضور دارند کارگزار گفته م  ایکه در یک رویداد، کنش و    یافراد

  ی لیبه دلا   ا یدر متن حضور داشته باشند و    توانندی متن م  دکنندۀیاهداف تول  اس کارگزاران بر اس
تول منافع  شوند  دکنندگانیچون  متن حذف  گفتما  عمل:  ایکنش  .  2  ؛از  هر    ا یعمل    کی  یندر 
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عمل به    نیواکنش: ا  .3؛  حضور دارند  تیفعال  ا یکه کارگزاران در آن عمل    ردیگیصورت م  یکنش
عمل    ایو    هاتیکنندگان در برابر فعالاست که کارگزاران و شرکت  یالعمل عکس  ایپاسخ و    یمعنا
بنابرادهندیم  نحاضران در گفتمان از خود نشا  ریسا با  بیاز ترک  نی.  اعمال   یعنیلا  سه مفهوم 

 .ردیگیشکل م یکردار اجتماع کیکارگزار، کنش و واکنش 
الگوی ون گفتماندر چارچوب  بازتابلیوون ساختارهای  عنوان  به  از دهندۀ مجموعهمدار  ای 

شوند و ساختارهای  های جاری در یک جامعه یا بخشی از آن لحاظ میها و ارزش عقاید، برداشت
ناخت منظور و ارادۀ نهفته در پس متن را دارا  ش در طرح، بیان و بازشترین نقمدار اساسیانگفتم

ون نگاه  از  گفتمان»لیوون  هستند.  اجتماعیساختارهای  دیدگاه  در  ریشه  مؤلف،   -مدار  فرهنگی 
مدار ارائه گفتمانهای  مؤلفه   (. 117:  1389)صاحبی و همکاران،  «  مترجم، گوینده یا سرایندۀ متن دارند

شود و هرکدام از این دو شیده تقسیم میلیوون به دو دسته کلی صریح و پونشده در الگوی و
 های خاص خود را دارند.نوع، زیرمجموعه 

  ، کردنتفکیک  .3  ، سازیمشخص  .2  ،سازیفعال  .1  از:  اندعبارت  صریح  مدار گفتمان  هایمؤلفه
 . نوع ارجاعی. 6 و یدهنام .5 ؛پیوندزدن .4

. 4  ،سازیمنفعل   .3  ،جنس ارجاعی  .2  ،حذف  .1از:    اندیده عبارتمدار پوشهای گفتمانمؤلفه
 . )199Van Leeuwen ,1106 :( بندی. طبقه6 ،کردن. انتزاعی5 ،سازینامشخص

های گفتمان مدار صریح و مؤلفۀ  دهی از مؤلفۀحلیل و بررسی مؤلفۀ نامتمبنای این پژوهش  
 مدار پوشیده است.های گفتمانبندی از مؤلفۀطبقه

 
 

 لیوونمدار الگوی ونهای گفتمانمعرفی مؤلفه. 2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های الگوی ون لیوونمؤلفه

 دهی نام

 بندیطبقه

 رسمی 

 رسمی نیمه

 غیررسمی 

 کارکردنمایی

 نمایی هویت

 گذاری ارزش

 اینمایی مقولههویت

 نمایی نسبی هویت

 نمایی ظاهریهویت

 گذاری مثبت ارزش

 گذاری منفی ارزش
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 ( Nomination)  دهینام. 1-1-2

شوند که با دهی مطابق هویت منحصر به فرد خود بازنمایی میکارگزاران اجتماعی در مؤلفۀ نام
نام کارگیری اسم خاص صورت میبه ه  هایی دارد که شامل سه دستدهی خود زیرمجموعه گیرد. 

 شود: ذیل می 
نام»نام  - آن  در  بهدهی رسمی« که  الفاظ محترمانه  به همراه  آقای   رودکار میخانوادگی  مثل: 

 میرزایی. 
نام و نامدهی نیمه»نام  - تنها  بیان میرسمی« که در این حالت  افراد  شود مثل: علی  خانوادگی 

 میرزایی. 
 شود مثل: علی.اجتماعی به تنهایی ذکر می دهی غیررسمی« که در این حالت نام کارگزار»نام -
 (Honorification)دهی که به دو روش لقبدهی است  شکل دیگری از نام  (Titulation)دهی عنوان   

های شغلی و علمی عناوین رسمی و رتبه  دهیشود. در لقبانجام می  (Affiliation)پیوندجویی  و  
استفاده می استادهمراه اسم خاص  مانند:  پیوندجویی نسبت  شود  های کرمی و دکتر احمدی. در 

می لحاظ  مطابقفامیلی  کارگزار  و  داده مینسبیارتباط    شود  نمایش  علی،  اش  دایی  مانند:  شود 
 عمو حسن.

 

 دهی های نام نمونهالف( 
 

 هــر کــه را کــه مــن دیــدم رضــابــه روزگــار * 
 

ــا  ــاد نارضــ ــه فریــ ــزار مرتبــ                                                                                                                           ی زد                              یهــ
                                        (133: 1360فرخی یزدی، )                

دوران سلطنت  به    شعر فرخیدر این    است.  یپهلو  ۀسلسل  گذاران یبن  ،یمنظور رضاشاه پهلو
با سانسور    همراه  و  پراضطراب  یدوران  خواهیآزاد  نگارانروزنامه  و  یاسیس  منتقدان  یبرا  که  شاه  رضا
کند. فرخی در این بیت با بکاربردن نام رضا نگاهی همراه با تحقیر و تمسخر نسبت  اشاره می   بود

 به رضاشاه دارد.
 وطـــــــن یدر فنـــــــا الدولهنصـــــــرت* 
  

 ــ   ــدر اروپــــ  ــا کنــــــد تــــ  نیلاش ببــــ
                                            (194)همان:                                        

نقش  1919در عقد قرارداد    است کهو سپس وزیرخارجه    هی لدوله وزیر عدلانصرت  رزایممنظور  
و دلال فروش وطن   کندفروشی متهم میای کوبنده او را به وطن فرخی در قطعه  داشت.  میمه
نصرت  نامد.می داغفرخی  را کاسۀ  میالدوله  از آش خطاب  تقدیم  تر  را  دارد وطن  که سعی  کند 

 . الدوله بدون القاب و عناوین بیانگر صراحت فرخی نسبت به اوست دهی نصرتانگلیس کند. نام
 

 ــکـــه در عدل منصـــور*   قـــادر شـــده اســـت هیـ
  

 ــد  ــت ریـ ــده اسـ ــادر شـ ــده زود از مصـ  آمـ
                                       (217)همان:                                         

 یهااستیس  انیکه از حاماو    است.  وقت  یوزارت دادگستر  لیعدل، کف  ۀمنصورالسلطنمنظور  
ــتعمار ــتان در ا یاسـ  ــانگلسـ ــود رانیـ  ــ ،بـ ــادات فرخـ ــون نماند.»عدالت یاز انتقـ  ــمصـ ۀ خانـ
 ــعل  یبود کــه فرخ ــ  یخانه« از جمله سرمقالاتتطنه«،»عدال»منصورالسل«،یمنصور منصــور در   هی
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دهی منصورالســلطنه تلاشــی اســت بــرای آشــکار کــردن خیانــت او و . نامطوفان نوشتروزنامه  
 خیانت نمایندگان ملت و صاحبان قدرت.کردن مردم نسبت به همچنین آگاه

 

ــه درس م  ــی* در مدرســـ ــگ یدهـــ  رنگارنـــ
  

 یاشــــده رسمــــدبوقلمــــون مگــــر  یا 
                                     (259)همان:                                         

مدرس در   با یاسیمسائل مهم س یبرخو اختلاف بر سر  یست یالیسوس لاتیتما ی به دلیلفرخ
کرده    انتقاد  یشرفتارها  یاز برخ  پرداخته و  اوبه نکوهش    میمستقریبه طور غ  یمقالات و اشعار 

همراه با تمسخر ذکر    بدون ذکر لقب  و   حیحسن مدرس به صورت صر  دینام س. در این بیت  ستا
 شده است. 

ــر روز ــون ه ــواره خ ــر ، ف ــر چ ــق ب ــرد ز اف  * پ
  

 خیابــانیتــا غوطــه زنــد خورشــــید، از خــون  
                                      (206)همان:                                        

در    یفرخ  منظور شیخ محمد خیابانی، از فعالان سیاسی در دورۀ انقلاب مشروطۀ ایران است.
نخستبه  (  6/1311/ 12  ،3ش    ،1  س)طوفان  روزنامۀ   خ  نیمناسبت  محمد  شهادت  در    یابانیسال 
نبه    یاسرمقاله و  مبارزات  احوال،  و  زیشرح  میبزرگذاشت  با  را  شعراین    وپردازد  ی   ی لا در 
از    داشته استنسبت به خیابانی  که    یه جهت احترام و نگاه مثبتفرخی ب  دهد.قرار میسرمقاله  

 . کندیم ادی به نیکی وی
 

 پـــی دفــــــــاع دل یکدلـــــه کـــرد                          وســـتال* 
  

 پس پـیش وزیــر و شــه ز طوفــان گلــه کــرد 
                                      (233)همان:                                        

شهربانی   افرادوی یکی از  منظور وست داهل سوئدی رئیس شهبانی دورۀ مشروطیت است.  
استخد  سوئد ایران  نظمیۀ  اصلاح  برای  که  شدبود  عوامل    .ام  نکوهش  به  شعر  این  در  فرخی 

 پردازد.خارجی و نارضایتی از دخالت آنها در امور کشور می 
 

ــا ا  ــ* بـ ــهه نیـ  ــع مـ ــر از  بیـ ــتوفبهتـ  یمسـ
  

 دیـ ـنکن دایـ ـپ طیمحـ ـ نیـ ـشــبهه در ا یبـ ـ 
                                       (229)همان:                                        

 اگـــر خـــوب نبــــود یمســـتوف* رســـم و ره 
  

ــه کــس ا  ــزد هم  ــن ــود نی ــوب نب ــه محب  هم
                                     (232)همان:                                        

در این ابیات    .بود  و نماینده مجلس  زیالممالک است که نخست و  یحسن مستوفرزایمنظور م
فرخی از مستوفی الممالک دفاع می کند و با ذکر نام مستوفی نگرش مثبت خود را نسبت به او   

 پردازد.دهد و به دفاع از اقدامات او  مینشان می 
 

ــود *  ـــس را ب ـــت انگلیـــ ـــوقآن دولــ                 وثـــ
  

 قـــواماین سلطنـــــت هنـــود را هســــت   
                                         (246)همان:                                        

میرزا حسن    وثوق،  از  وثوقمنظور  وخان  خانوادگی  نام  بعدها  که  است  خود الدوله  برای  را  ثوق 
نخست وی  از  برگزید.  و  ایران  قراردادوزیر  بود.  قاجار  دورۀ  اواخر  تأثیرگذار  ننگین    دولتمردان 

وز  1919  یاستعمار نخست  دوران  بوثوق  یریدر  ا  نیالدوله  دولت  انگل  رانیدو  امضا    سیو  به 
قوام،    .دیرس از  قواممنظور  به  ملقب  قوام  ایاحمد  سیاستمدار  که  است  دوران  السلطنه  پایان  رانی 

بود. پهلوی  روزگار  و  ای   قاجار  وثوقدر  به  نسبت  منفی  نگاهی  یزدی  فرخی  بیت  و  ن  الدوله 
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دولتقوام اعتماد  مورد  را  آنها  و  دارد  میالسلطنه  ایران  مردم  بدبختی  عامل  و  بیگانه  داند. های 
نام نیز استفاده ادبی   دهی در این بیت به گونه ای است که از معنای لفظی وثوق و قوام کاربرد 
 شده است. 

 

ــرور،  ــۀ وحشــت و ت ــرزادهکشــت چــو * حرب  را                 می
  

                                                                                                                                                                            قــرن بیســتم  عشــــقیسال شهادتش بخوان   
                                      (253)همان:                                        

نمایشنامه عشقی، شاعر، روزنامه  ه میرزاد  ،منظور ایرانی دورۀ مشروطیت و مدیر  نگار و  نویس 
خواه و برای بزرگداشت این  شاعر آزادی  ،فرخی به مناسبت قتل میرزاده  نشریۀ قرن بیستم است.

پرست این ماده تاریخ را سروده است. ذکر نام عشقی و ثبت این ماده تاریخ نمایشگر  شاعر وطن
عشقی  قتل  عامل  از  نامی  فرخی  اینکه  است.  داشته  عشقی  به  نسبت  فرخی  که  است  محبتی 

   .ر دانستص عتوان دلیلی بر شرایط بد سیاسی اجتماعی و خفقان برد را مینمی
 

 یخواســت خــون ز کشــور دارا رود چــو جــوی* م
  

 داد اریجانوسـ ـبــه  دیـ ـک غیـ ـکــه ت یدســت 
                                           (117)همان:                                        

 ــدر ا  ضــحاک  یزی* خونر  ملــک فــزون گشــت  نی
  

 ــ کــاوهکــو    ــبــه ســر چــوب نما یکــه چرم  دی
                                      (132)همان:                                        

ــحاک ۀ* لطمـ ـ ــرد ض ــته ک ــا را خس ــتبداد م  اس
  

 ــبــا درفــش کاو    ــفر یروز انی  میشــویم دونی
                                     (160)همان:                                        

 یقــانون شــو  یقــانون مجــر  بــه  گر  میگو  کی* ل
  

 ــافرو    دیجمشو    خسرو یکو    بهمن   یشــو  دونی
                                     (189)همان:                                        

آشکار  را  دارد خودکامگی سیاستمداران  ملی سعی  و  اساطیری  نمادهای  از  استفاده  با  فرخی 
از  کند   شخصیتاستفاده  استعمار  یابزار  هااین  مبارزات  جهت  برانگ  یدر  عل  ختنیو    ه یمردم 
به    ؛ردیگیبهره م  یر یاساط  هایچهره  از  کالیپیت  یابه گونه  یفروشان و خائنان است. فرخ وطن

و    یآرمان   ییهاچهره  دونیفر  و  کاوه  د،یوجهه مثبت مثل جمش  ی دارا   یها تیکه شخص   یمعن  نیا
تصو  بتمث جهت  ع  یآزاد   یرسازیدر  شخص  دالتو  و  و   یمنف  یهاتیهستند  ضحاک  مثل 

ازنما  اریجانوس وطن  دی  و  متجاوزان  و  سبب    .آیندمی  شماربه    فروشاناستعمارگران  به  فرخی 
نام از  استفاده میدهی شخصیتشرایط خفقان عصر خود  با های حکومتی کمتر  در عوض  کند، 

را  ذکر شخصیت خود  دیدگاه  مستقیم  غیر  شکلی  به  اساطیری  بیان    دربارۀهای  قدرت  صاحبان 
 کند. می

 

 دهی و پیوندجوییهای عنوان نمونه ب( 
 

 و دربار و وزارت عــز و جــاه و ملــک و مــال  شاه*  
  

 هیچ چیزی نیست کاندر قبضۀ اشراف نیســت 
 (109: 1360فرخی یزدی، )                      

 مــا تــا بــود ایــن شــیرین کــار               خســـــرو کشور*  
  

 ســــــان دیدۀ مردم همه گلگون باشــدلهلا 
                                 (118)همان:                                        
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ـــصیر همی ــذر تقــــ ــأمور           * ع ــد م ــد و گوی  خواه
  

 باشــد  همــایونالامر  کــــاین جنایت حسب 
                                     (119ن: ما)ه                                       

ــاهلایـــق *  ــدانی شـ ــر زنـ ــه هـ ــر نـ ــود قصـ  بـ
  

ــت و قــانون باشــد  ــاکم جامعــه گــر مل                                                        ح
                                     (119)همان:                                        

اول    رد نگـاه  در  پرداختـه،  او  حکومت  و  رضاشاه  استهزای  به  فرخی  طنزآلود،  ابیات  این 
بردن   به کار  بافت شعری و  به  با توجه  اجتماعی تصور شود، ولی  فاقـد محتوای  ممکـن اسـت 

قصر که هم یادآور کا  و هم یادآور زندان قصـر اسـت، اشاره ضمنی  شیرین کار و  کلماتی چون  
دهی در این ابیات به  دهی به جای نامکاربرد عنوان  شود.فرخی بهتر درک می  یعاجتما  -سیاسی

دهی از رضاشاه به عنوان بالاترین  کاهد در واقع فرخی با عنواننوعی از صراحت لهجه فرخی می
 گذارد. او را با بیانی طنزگونه به نمایش می یکفایت بیکند و ناتوانی و مقام کشور یاد می

 

 ـــــــــبانی شــده اســــــــت            صـع  کــرزنلرد  *  
  

 خوانی شـــــده اســـــتداخـــــل مرثیـــــه 
                                  (196)همان:                                        

 
 

با تمسخر همراه    لرد کرزنمنظور   این شعر که  انگلستان است. فرخی در  وزیر خارجه وقت 
قراردا لغو  موضوع  به  وثوقاست  شوم  مید  با  الدوله  که  استعماری  قرارداد  تلاش  پردازد. 

و باعث عصبانیت لرد کرزن و مجلس انگلیس    ملغی شد نیزم  رانیا  خواهاندوستان و آزادیوطن
 خواهد دست از استعمار ایران بکشد.رزن میگشت. در این شعر فرخی از لرد ک

 

 کارگـــــری کهنــه لبـــاس              دهقـــــان پســـر*  
  

 آمد پی دعوتــــم ز شـــب رفتــه دو پــاس 
                                      (242)همان:                                        

. در این شعر کندیامر افتخار م  ن یزاده اســت و در اشــعار خود به اخــود دهقــان   یرخــف    
رخی تصویر پسر دهقان را با توصیف ظاهری همراه کرده است که به خوبی وضع بد و ناگوار  ف

واقع  فرخی با کاربرد این پیوندجویی به نوعی  در   دهد.کش را نشان میهای زحمتزندگی توده
سرنوشتی   دارای  فرخی  روزگار  جامعه  در  دهقان  فرزند  که  دارد  اشاره  جامعه  طبقاتی  ساختار  به 

 کند. ا پدر خود است و در فقر و نداری و سختی زندگی میمشترک ب
 

ــوام و *  ــتگانشاز قـ  ــد بسـ  ــبا پلمیـ ــت دیـ  گرفـ
  

ــتیدر خ  ــه را ان ــان فتن ــس امتح ــر ک  داد ه
                                     (83)همان:                                            

را خائن و   السلطنهقوامکند و  امشان را بیان میدر این شعر فرخی خائن بودن کارگزاران و اقو
م برامانیدزد  که  میت  رانیا  ینابود  ید  فرخی  لاش  سرمقالهکند.  »خانوادۀ در  عنوان  تحت  ای 

کاربرد پیوندجویی در بیت مذکور در   نماید.پروا اظهار میخیانت« خائن بودن قوام و اقوامش را بی
ب در  نسبی  ارتباطات  وجود  بیانگر  استواقع  قدرت  صاحبان  و    ؛ین  نمایندگان  که  معنا  این  به 

بلکه وجود روابط خویشاندی عامل   ،دها انتخاب نشدنوکلای ملت براساس شایستگی و توانمندی
 مهم در انتخابشان بوده است.

 

 (Categorization)  بندیطبقه . 2-1-2



                                                                                                                                                                                     30، پیاپی 1401 و زمستان  پاییز، 2، شمارۀ  12، سال ادب فارسی                                                                                      34

ایی که با کارگزاران دیگر هبندی، کارگزاران اجتماعی با توجه به هویت اجتماعی و نقشدر طبقه 
. شیوۀ  فردو منحصربه  های شخصینه براساس هویت و ویژگی  ؛شوندسهیم هستند بازنمایی می

 شود. گذاری تقسیم مینمایی و ارزش بندی خود به سه زیرمجموعۀ: کارکردنمایی، هویتطبقه
 

  (Functionalization) کارکردنمایی ( الف
گیرد  صورت میاساس نوع فعالیت و شغلی که دارند،    ان اجتماعی بردر این شیوه بازنمایی کارگزار
آهنگر  رعیت،  چوپان،  یک    و  مانند:  متون خاص  یا  متن  یک  در  کارکردنمایی  از  استفاده  وکیل. 

 تواند نمایانگر وضع اقتصادی و معیشتی مردم آن دوره باشد.دوره می
دولت  یبرا  یفرخ رجال  از  س  ی انتقاد  اسام  یاسیو  م  خاص  یاز  کرده    زانی به  استفاده  اندک 
دار به  هیو سرما  دریل  ،سردار سپه  ،کارفرما  ،ریوز  ،لیبا اشاره به سمت افراد چون وک  شتریاست و ب
 پرداخته است.  صاحبان قدرتانتقاد از 

 

 های کارکردنمایینمونه
 

 

 دارهـــا چون شد بپا با دست کین بالا کشــــــید         *
 

   ســـــــــــردارها  ،رهاســـــالابر سر آن دارها   
                                             (84: 1360فرخی یزدی، )                         

کند و معتقد  خطرناک تشبیه می  نمایندگان مجلس را به مارهایی سمی و  ،فرخی در  این شعر
این آویخته شاست  دار مجازات  به  مردم  به دست  باید  افراد  درگونه  و  آن  وند  و  پی  ها سردارها 

سالارها که همان دولتمردان فاسد هستند باید از میان بروند تا کشور رنگ آسایش به خود ببیند و 
 آرام شود.

 

ــن  ــل* در ای ــر نکنــد           وزیــرو  وکی ـــدا اث  ای خ
  

 فغـــــان صبـــــحدم و نالۀ شبــــــانه مــا 
                                         (88)همان:                                             

فرما  فرخی مجلس  مـ  یشیاز  را  حکومت  کـه  مجلسی  .کندیانتقاد  م ـ  نمایندگانش    ردم بـر 
آنها    .ستندیملتّ ندر اندیشۀ مردم و رفع مشکلات  در مواقع    ندگانینـما  نیکرده است. ا  لیتحم

  اندقانون شده ۀ  ندینمابا این وجود    انـد ربـوده   گـران ید  سبقت را از  یگو  ی و خیانتدر قانون شکن
م  شیبو   منفعت خود  به  باشند  مردم  فکر  به  آنکه  عامل    ندگانینما  یبرخ   .شندیاندیاز  وزرا،  و 
  د یموضوع باعث انتقاد شد  نیو ا  خطر انداختکشور را به    یشدند که منافع مل  ییقراردادها  جادیا

 .دیگردخی شاعران و نویسندگان از جمله فر
 

 ـته اســتـــ ــ، مالک گشـــمـلاکرا اگر    دهقان* حق  
  

 بایــد گرفــت      از کفــش بی آفت تأخیـــر می 
                                         (93)همان:                                      

 را بــه داس خونچکــان خــواهی رســاند دهقــان* دســت 
  

 خــواهی نمــود  کارگــــر  را اسیر  کارفـــرما 
                                      (142)همان:                                    

ـــوان  ـــینه بعنــ ــه ســـ ــوریده دل ب ـــر* ش  کارگـــــ
  

 کــارگرشوریـــد و گفــت جان من و جــان   
                                       (149)همان:                                    

فرخیهنر   کشیدندر    واقعی  تصویر  نمایش    دهقانان   به  همچنین  و  کارگران   ی تضادهاو 
است و در اشعارش به حق کـارگران، دهقانان و رنجبران    مـدافعی آنهاست. فرخی  اجتماع  یزندگ
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انسان از  میحمایت  مظلوم  در  های  کارفرما  و  دهقان  ملاک،  و  دهقان  تقابل  ابیات پردازد.  این 
ای است که در عصر فرخی حاکم بوده است. در واقع فرخی با نشانگر ساختار طبقاتی غیرعادلانه

دهقا و  کارگر  طبقه  زندگی  سخت  اوضاع  کارکرد  دو  این  دادن  قرار  کنارهم  تصویر  در  به  را  ن 
 داند. خوری ملاکان و کارفرمایان میکشد و عامل اصلی بدبختی طبقۀ فرودست را حقمی

 

 توصیـــف کند  وکیــــــــل* از عــــــدل اگر  
  

ـــارروزنامه  ــد نگـــــــ ـــف کن ــدح و تعری  م
                                         (226)همان:                                        

است؛      سنگینی  و  تاریک  فضای  رضاخان  دورۀ  و  مشروطه  عصر  خشنودفضای  و   یاظهار 
وظایاجبار   تیرضا از  م  فی،  شمرده  وظ  یهاروزنامـهو  شـد  یافراد  همه  که    شتنددا  فهیزمان، 

نگران پرداخته . فرخی در این شعر به توصیف وکلا و روزنامهکنندخشنودی  ابراز     شاهنسبت به  
می آن  توصیف  به  تنها  باشد  عدالت  خواهان  و  عدالت  مجری  باید  که  وکیل  و است.  پردازد 

بیان دقیق و صادقانه خبرها و  ه وظیفهنگار کروزنامه نقد رفتار وکلای ملت است    همچنیناش 
 ه صاحبان قدرت را دارد. تنها حق مدح و تعریف از رفتار فریبکاران

 

 ــل* ز   ــجمع یهادری  ــند تی  ــغ دمی ــواه ری  یخودخ
  

 ــاز آن بــا جبــر کــردم اخت   را یاقــدام فــرد اری
                                      (113 )همان:                                       

 حــزب دریـ ـل* امتحــان داد بــه هنگــام عمــل 
  

 ماســت  گانــهیمحــرم ب  یکه به عنــوان خــود 
                                     (221)همان:                                         

خود را نسبت به رهبران احزاب بیان  فرخی تمایلی به حزب گرایی ندارد. او در این ابیات نظر  
 بیگانگان هستند.نامد که سرسپرده و محرم کند. آنها را مبارزانی نالایق میمی

 

 دار خـــراب نیـ ـدر ا داریـ ـ* بــود اگــر جامعــه ب
  

ــا  ــپه یج ــردار س ــود س ــر دار نب ــه س ــز ب  ج
                                     (145)همان:                                        

.  پردازدیسپه م  سردار  عنوان  به  رضاخان  رش یپذ  علت  به   جامعه  سرزنش  به   تیب  نیا  در  یفرخ
نمی را  رضاخان  ظاهرسازی  فریب  واو  جر  خورد  حکومت    انیدر  برابر  در  سپه،  سردار  با  مبارزه 

 گوید.می مقتدر از اقتدار ملت سخن
 

 (Identification) نماییهویت   (ب
شود  نامیده می  اینمایی مقولههویتدر حالت اول که    دارای سه زیرشاخه است:  خودنمایی،هویت

کارگزاران اجتماعی مطابق قراردادهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، جنسیتی و 
 ایرانیان، اهل اصفهان. شوند مانند: کافران، مادران،طبیعی بازنمایی می

 

 ای نمایی مقولههای هویت نمونه. 1
 
 

 همــه آســـــــــوده و فــارغ ز بــلا  اهل کرمان*  
  

 کس بر ایشان نکند ظـــلم چه پنــهان چه مــلا 
 (200: 1360فرخی یزدی، )                           

گوید که دوران ظلم و ستم تمام شده است و خبری از دخالت  در این شعر فرخی به طعنه می 
سخر آسودگی و آرامش اهل کرمان  را به طعنه و تم  کشورهای بیگانه نیست و شاهد این مدعا

 شود.  داند که دیگر به آنها ظلم و ستم نمیمی
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 با مســلک و هــوش ایرانیای وطــــــن پرور   *
  

 هــــــان مکـــــن جــــــــوش و خــــــــروش 
                                        (191)همان:                                                

 ــ *  دهــدت ســاغر نــوشیگــر بــه مثــل م یاجنب
  

 اســـــــت منـــــــوش شینـــــــوش نــــــ ـ 
                                      (191)همان:                                                

را دشمن کشور می بیگانه  در شعری که  فرخی  را  موضوع  به  داند و همین  مهاجرت  هنگام 
کند که فریب بیگانه را نخورند و دوست نصیحت میکند. او به مردم وطن، بیان میموصل سروده

مردم   به  است«  اجنبی  این جمله که »اجنبی،  بیان  با  بارها  و  باشند  آمادۀ ضربه دشمن  همیشه 
 دهد. پرست هشدار میوطن

 
 

 کیـ ـول دندیســف یخــون رو  ی* ملــل از ســرخ
  

 ــ   ــ چیه ــه س ــت ب  ــ هیمل  ــیا یبخت  ســتین یران
                                         (110)همان:                                        

 گــــنج منــــزل دارد ی* بــــا آن کــــه بــــه رو 
  

ــدبخت و فق  ــریبــ  ــیا ز رتــ ــتین یرانــ  ســ
                                      (211)همان:                                        

 کیـ ـول دندیســف یون رو خـ ـ ی* ملــل از ســرخ
  

 ــ   ــ چیه ــه س ــت ب  ــ هیمل  ــیا یبخت  ســتین یران
                                     (110)همان:                                        

ــرز عجــــم ذلــــت   نیبـــ ـ یرانـــ ـیا* در مــ
  

ــلمان  ــو مسـ ــرب محـ ــک عـ  ــ یدر ملـ  نیبـ
                                   (253)همان:                                        

ابیات ایران می مملکت و بدبخت   یرانیاز و  فرخی در این  و    حاکمان  کفایتینالد و بیی مردم 
که   اند؛ مردمیدبختی ایرانیان مینمایندگان، تجاوز کشورهای بیگانه و نادانی مردم  را عامل سیه

 روی گنج منزل دارند، اما فقیر و بیچاره اند.
نام دارد. در این حالت بازنمایی   نسبینمایی  براساس روابط نسبی است که هویت  حالت دوم

می صورت  دوستی  و  خویشاوندی  روابط  با  متناسب  اجتماعی  ما،  کارگزاران  اجداد  مانند:  گیرد 
 برادران شما، عموهایشان.

 

 نمایی نسبی های هویت نمونه. 2
 
 

 عید نوروزی کــه از بیــداد ضحـــاکی عزاســــت  *
 

 نیســت  جمشید  ۀدودکه شــادی می کنـــد از  هر   
                                          (106)همان:                                              

 دل یکدلـــه بایـــد کـــرد دودۀ تهمـــور ای *
 

ــله بایــد کــرد  ــک سلســله دیــوان را در سلس  ی
                                              (23)همان:                                                

ــم ۀدود ی*ا ــارهی امیــــ ـق جـــ  دیــــ ـکن کبـــ
 
ــار*  ــو کـ ــاب چـ  ــ یز انتخـ  ــ ینمـ  شیرود از پـ
 

 
 

 ــ* ــارن ۀســــــلالملــــــت  یا یهمتــــ  قــــ
 
 میکاووســــــ ـیو ک قبـــــــادیک ۀزادمـــــــا *

ــارگیب  ــاره کن یچــــ ــوم را چــــ  ــعمــــ  دیــــ
                                                                       (230: )همان                                             

ــه  ــاوهبـ ــور کـ ــد پـ ــلاب کنـ ــر انقـ ــو فکـ  بگـ
                                                                    ( 1 44)همان:                                             

 
 

 ــیغ ــردم  یا یرتــــ  ــنبمــــ ــوادک ۀریــــ  شــــ
                               (203)همان:                                              

 ــیجــــــان باختگــــــان وطــــــن س  میروســــ
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                                         (245)همان:                                               

برد که ای به کار میگونه   نمایی نسبی را بههویتگاهی فرخی برای بیان انتقاد از اوضاع زمانه 
می  خاطر  به  را  ایرانی  درخشان  گذشته  و  بودن  به  ایرانی  فرخی  واقع  در  ملی مؤلفهآورد.  های 

میهنی توجه خاصی دارد تا از این طریق شور و هیجان لازم برای مقابله با ظلم و استبداد را در 
 مخاطب ایجاد کند. 

ظاهری است که متناسب با خصوصیات جسمی و ظاهری کارگزاران نمایی  حالت سوم هویت
 پیرهن چاک.  و گیرد مانند: فرق شکسته، کلاه نمدیاجتماعی صورت می

 

 نمایی ظاهری های هویت نمونه. 3
 

 را در ایــران یــاد نــــــارد  پیکر عریان دهقــان*  
 

 آنکه در پاریـــس بوســـد روی سیمین پیکران را 
                                         (84)همان:                                               

در   ایرانی هرگز  دهقان  عریان  زار و  فرخی، جسم  نظر   برای   پرورانتن   ذهناز  عیاشی که 
می   رویبوسیدن   اروپا  به  فرنگی  نمینروزیبارویان  مجسم  دلیل  د  همین  به  آرزو  فرخی  شود 

توصیف پیکر عریان دهقان   پـروران بگیرنـد.ارگران انتقام خـود را از ایـن تـن کند که روزی کمی
پروران مایۀ نگرش منفی نسبت به تن نمایی ظاهری که فرخی آن را دستی است از هویتانمونه

 قرار داده است.
 

 صــبح و شــام  لرزد همچو مرغ نیم بســملآنکه    *
 

 ــسدهقــــــان است و ب  پیکر عریاندر زمستان   
                                        (152)همان:                                              

 راضــی از دســـــــت و چکــــش  پای برهنهبا    *
 

 شــــاکر از بـــــازو و داس  فرق شکســـــــتهبا   
                                       (242)همان:                                              

پردازد. این مسئله که در  وضع اسفناک کارگران و دهقانان می فرخی در این ابیات به توصیف  
فرخی  است.  دردناک  بسیار  فرخی  برای  برسد  فقیر  و  مظلوم  داد مردم  به  تا  نیست  کشور کسی 

می کسانی  را  شرایط  این  بعامل  را  دهقانان  و  کارگران  دسترنج  که  هیچداند  تلاشی دون  گونه 
 فرخی به قشر کارگر و دهقان است. گیرند. این ابیات بیانگر توجه عمیق می

 

 : (Appraisement) گذاریارزش ( ج

های این حالت بازنمایی کارگزاران اجتماعی با استفاده از اصطلاحات تقابلی و مطابق با ارزش   در
انجام می مثبت  به دو شکل منفی و  اجتماعی  و  مثبت شفرهنگی  از صفات منفی و  استفاده  ود. 

ای جامعه نسبت به طبقه شاعر و  تواند نمایانگر دیدگاه  گذاری کارگزاران اجتماعی میبرای ارزش 
 خو. اهرمن  و پرست، دزدان شرفمانند وطن ؛اص باشدخ

 
 

 گذاری منفی های ارزش نمونه. 1
 

ـــت* یکدســته  ــا مشــتی جومنفعـــ ــواهرمن، ب  خ
  

 قـــراری مــادنـــد، بر بــــــــیبا هم قرار دا 
 (78: 1360فرخی یزدی، )                          
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 نشـــــــــناسیم مــا* آه اگر با این هیـــاهو بــاز  
  

 را  قهرمان فتنــه،  جومفســـــدتیکــه تــــاز   
                                       (83)همان:                                            

 ، معبــود تــو کیســتخودپرســــــــت* ای کاهن  
  

 ، مقصود تو کیـــستخائــن شــوم پســتوی   
                                   (216)همان:                                          

ابیات این  از    در  می   کسانیفرخی  ظلم  انتقاد  مردم  به  خود  سود  کسب  برای  که  وا رکند 
  ، کسانی که برای آرامش و قرار خود  .کنندنه تقسیم نمیلا را عاد  شاندسترنج  و حاصل  دارندمی

طلبی، فسادانگیزی،  منفعت  خیانت،  .کنندمی  تبدیل  افسردگی  و  اضطراب  به  را  مردم  راحتی  و  آسایش
های منفی عصر خود به  خودپرستی و پستی از جمله صفاتی است که فرخی برای توصیف چهره

 برد.ار میک
 

 که دلـــــها خــون کــرد  خودسر مرتجـــــعآن    *
 

 پامــــال هــوای نفــــــس خـود قانـون کــرد 
                                           (222)همان:                                           

کند. فرخی قوام را  از میابرقوام السلطنه  خوشحالی خود را از سقوط دولت    تیب  نیدر ا  یفرخ
گذاری  از ارزش   فرخی   اینکه  . کندمی  شکنیقانون  شخصی  امیال  برای  که  نامدمی  مرتجع  خودسرِ

دهی از قوام استفاده کرده است از صراحت او کاسته و بیان او را پوشیده کرده  منفی به جای نام
 است. 

ــدا ــر خ ــن فرصــت ی* اگ ــه م ــد،  یب  ــده  روز کی
  

 یقــــــام آزادانت نیمــــــرتجعکشــــــم ز  
                                    (181)همان:                                       

 شــــدند رنــــگیآلــــت ن نیمــــرتجع* چــــون 
  

ــدند یآزاد  ــگ شـــ ــاع در جنـــ  و ارتجـــ
                                      (226)همان:                                        

 دیکتاتوری  ظاهر  به  هرچند  مرتجعین  بـود.  یافتـه  رواج  مرتجـع  اصـطلاح  روطهمشـ  دوران  در
می نفی  مـیرا  مبـارزه  آن  با  حتی  و  بودند. کردند  سلطه  و  استبداد  نظـام  طرفـدار  اما  نمودنـد 

همراه  منفی  نگاهی  مرتجعین  به  نسبت  اینکه هدفبا    فرخی  با  زیرا  دارد  حفظ   مرتجعین  انتقاد 
 و نه تنها به اسلام بلکه به وطن ضربه زدند.  ز روی سادگی فریب خوردنداسلام بود ولی ا

 

ــت عق ی* ا  ــسسـ ــاد ،دهیـ ــخت شـ ــرید یسـ  گـ
  

ــند ز ر   ــاد یخرســــ ــرید یاعتمــــ  گــــ
                                (240)همان:                                        

ه و روی کارآمدن دولت قوام سروده  فرخی در این رباعی که به مناسبت استعفای مشیرالدول
می  گوشزد  قوام  پی  به  در  برادرش  مثل  و  نکند  اعتماد خوشحالی  رای  گرفتن  به سبب  که  کند 

نامد  قوام را سست عقیده میفروشی نباشد. فرخی در این بیت  آماده سازی قراردادی برای وطن
 پرستی ندارد. که اعتقادی به وطن

 

 ــ* ا ــه  نیـ ــول کـ ــابپـ ــاحبان القـ ــدخو صـ  رنـ
  

 ــ  ــون م ــت چ ــون دل ماس ــد یخ ــاب خورن  ن
                                   (230)همان:                                        

نمایندگان همان  برابر سوء استفاده صاحبان القاب که    توانست درفرخی زبان ملت بود و نمی
ب را  باشد. کسانی که حاصل زحمت یک ملت  بودند ساکت  اینکه ه راحتی میملت  بدون  خورند 

 باشند. کاری برای مردم انجام داده 
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 گذاری مثبت های ارزش نمونه. 2
 

 دنیــا   زحمتـــــــــکش  ۀتــــــودبا اشک روان    *
 

 

ــون آبــرو  ریـ ـغ* ــود یخ ــتکش ۀت   ســتین زحم
 
 ــتبر* ــم کیـــ ــان ۀمانیصـــ ــود را طوفـــ  خـــ
 

 

 

 در دامــــن صد پاره خود در ثمــین ریخــت
                                    (99)همان:                                          

 

ــم زن خاکســتر ا ــر ه ــش ن نیـ ـب  ســتیآت
                                                                              ( 115)همان:                                        

ــد ــه  میتقــ ــد بــ ــودکنــ ــتکش ۀتــ  زحمــ
                                                                        (243)همان:                                        

  ستمـــــدیدگـــان سوختــــــــه دلز دود آه  *
 

 سوزدبحیـــــرتم که چــرا این بنـــــا نمی 
                                                                   (144: )همان                                       

دارد و حمایت از    جامعـه  ریپـذبیزحمـتکـش و آسـ  ۀتـودفرخی در شعرش توجه فراوانی به  
جامعــه  ۀطبقــ فرودســت  و  می  رنجبــر  خود  وظیفۀ  جـــاداند.  را  او    اشعار  یجـــایدر 
تنگدست  یاریبـــس  فاتیتوصـــ و  فقـــر  ا  یاز  مردم  اندوه  و  غم  م  ران یو  چشم  . خوردیبه 
کــش  ۀچهــر   میترســ افــشا  ۀ دیدرد  و  و    یمــردم  جای   ، مرفـه  ۀســتم طبقـظلم  در جای 

 شعر فرخی مشهود است. 
 

 ایران، خوانــده بــا یقــین و ایمــان  نجیـــب* ملت  
  

 پرســتموطنشــناسم، سائــس  شاعــر سخن 
                                         (167)همان:                                        

ـــن* ای  ــی اسلام پروروطــــ ـــتایران  پرســـــ
  

 همتی زآنکه وطــن رفــت چو اسلام ز دست 
                                      (191)همان:                                        

شود. او مردم ایران را ملتی کلیدی تلقی میپرستی یک خصلت مهم و  از نظرگاه فرخی وطن
خواهد برای  پرستی در وجودشان نهفته است و هرگاه می داند که عشق به وطن و وطننجیب می

پروری آنها را  پرستی و وطنبا صفاتی چون وطن  ،بیداری مردم شعری بسراید یا مطلبی بیان کند
 واند. خفرامی

 

 بندیدهی و طبقهنامهای تحلیل کمی مؤلفه . 2-2

معنایی صریح هستند و برخی پوشیده.  -شناختیهای جامعهطبق الگوی مورد بحث برخی ازمؤلفه
گویی. فرمول مورد  های پوشیدهبندی جز مؤلفه گویی است و طبقههای صریحدهی جزو مؤلفهنام

 : های این پژوهش بدین صورت استلفهکارگیری مؤاستفاده برای نمایش درصد به 
 

 

 

 درصد  تعداد رخداد  هامؤلفه   
 %14.59 150 دهی نام   

 %3.69 38 دهی لقب دهی نام صریح  

 %1.16 12 پیوندجویی    

 %14 144 کارکردنمایی   ذکر 

 = میزان ارجاعات پوشیده/ صریح *مجموع ارجاعات پوشیده/صریح100

  کل ارجاعات) پوشیده و صریح(
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 %17.31 178 اینمایی مقولههویت   

 %3.5 36 نمایی نسبی هویت   

 %1.68 7 نمایی ظاهریهویت بندیطبقه پوشیده  

 %8.46 87 گذاری مثبت ارزش   

    %36.57 376 گذاری منفی ارزش   

 

داده مؤلفه تحلیل  به  مربوط  میهای  نشان  پوشیده  و  صریح  بسامد  های  بیشترین  که  دهد 
کارکردنمایی    و  دهی، ناماینمایی مقولههویتگذاری منفی،  های ارزش خداد به ترتیب به مؤلفهر

  نمایی نسبی، پیوندجویی های هویتتعلق دارد و در مقابل کمترین بسامد رخداد به ترتیب به مؤلفه
مؤلفه هویت  و کلی،  به طور  دارد.  اختصاص  ظاهری  مؤلفه   200های صریح  نمایی  و    های مرتبه 

اجتماعی  -سیاسی  راشعا  در  موجود  هایمؤلفه  از  %81  مجموع  در  اند.رفته  کار  به   مرتبه  828  پوشیده
 .دهندهای صریح تشکیل میرا مؤلفه  % 19های پوشیده و فرخی را مؤلفه
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 نتیجه. 3
گر این  گذاری منفی نمایانآمیز و همراه با ارزش دهی سران و بزرگان حکومتی با لحنی کنایهنام
خوشی از سران حکومت نداشته است. به سبب تأثیر حضور مردم در دل  فرخیوضوع است که  م

نگاه فرخی می نوع  این عصر  آنها در  این دیدگاه  انقلاب مشروطه و جایگاه کانونی  بیانگر  تواند 
ند و در عین نکشد که شاعران در این دوره باورها و ذهنیت مردم را در اشعار خود منعکس میبا

 د. هندهای مردم جهت میافکار و دیدگاه  حال به
کارکرد طبقه بررسی  دانسته می در  این موضوع  دو بندی  کارکردنمایی،  زیرمؤلفه  در  شود که 

ه بیانگر نگاه اجتماعی شاعر به قشر ضعیف شغل کارگر و دهقان بیشترین بسامد را داشته است ک
تود هویت  ۀو  مؤلفۀ  زیر  در  است.  بوده  خود  عصر  مقولههویتیی،  نمامردم  بیشترین    اینمایی 

...   جو، خائن و جو، مفسدتگذاری منفی از صفاتی چون: منفعتکاربرد را داشته و فرخی در ارزش 
گذاری منفی کاربست اندکی داشته است گذاری مثبت نسبت به ارزش استفاده کرده است. ارزش 

گذاری علاوه بر اینکه گونه ارزش ین. ااستکه بیانگر اوضاع بد جامعه و نگاه منفی به طبقۀ حاکم 
 سزایی در آگاه ساختن مردم زمانه داشته است.جامعه است تأثیر به  دربارۀنمایانگر نظرگاه فرخی 

بندی و میزان و نوع کاربرد این دو مؤلفه این دهی و طبقههای نامؤلفهبا بررسی مدر نهایت  
دست  نتیجه   مؤلفه    آیدمیبه  دو  این  از  استفاده  سیاسیکه  اشعار  از  -در  متأثر  فرخی  اجتماعی 

  همچنین نظرگاه اجتماعی این شاعر مردمی و واکنشی خاص نسبت به اوضاع زمانه بوده است.  
نمایش  عر میشود هنگامی که شاآشکار می با مشکلات مشترک  را  اجتماعی  خواهد کارگزاران 

صاحبان    ،کند دهی استفاده مینام  هنگامی که از  ،کند و در مقابلاز کارکردنمایی استفاده می  ،دهد
مسبب و  قرار    انقدرت  خطاب  مورد  را  جامعه  بد  اربابان،دهدمیاوضاع  دولتمردان،    مالکان،  . 

 اند.گرفته قرار انتقاد مورد فرخی شعر در که هستند  کارگزارانی  ،درباریان و نمایندگان
ذاری منفی است که نسبت به  گبیشتر ارزش   ،کار رفته در اشعار این شاعر  گذاری بهنوع ارزش 

مدار های گفتمانطبقۀ مرفه و قدرتمند جامعه بیان شده است. فرخی یزدی در اشعارش از مؤلفه
بر این   ،بنابراین  ؛بیشترین بهره را برده است  ،اینمایی مقولههویتو    گذاریارزش  تمایل فرخی 

ند و جانب احتیاط را رعایت نماید. مستقیم ذکر ک  است که انتقادات خود را در لفافه و بدون مقابلۀ
های صریح  متناسب با وضعیت اجتماعی عصر و خفقان سیاسی حاکم بر جامعه کمتر از مؤلفۀ  وی

آنها   کردن  بیدار  و  روزگار  شرایط  از  مردم  کردن  آگاه  برای  را  خود  اشعار  و  است  کرده  استفاده 
لیاقتی طبقۀ قدرتمند   به نمایش گسروده است و فساد و بی  اینرا  نتیجه   پژوهش   ذاشته است. 

ارزش   دارد  بیشتری  تمایل  گوییپوشیده   به  یزدی  فرخی  اینکه  با  دهدمی   نشان منفی   گذاریو 
ارکان اصلی قدرت چون شاه از  انتقاد  با  اما  داراست  او  اشعار  را در  روحانیون و  ،  بیشترین بسامد 

 دربار مقداری به صراحت کلام خود افزوده است.
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 )نگاهی به شعر فارسی معاصر(، تهران، سخن.  کران بر کران بی(، 1382صبور، داریوش )

)ریگعس همکاران  و  مهرناز   ،1398 « طنزآمیز  (،  اثر  دو  گفتمان  انتقادی  خروس لاری تحلیل  ابوالقاسم    دیوان  از 
افراشتهو  حالت   محمدعلی  آثار  ون  مجموعۀ  الگوی  ،  64  ش  ،16سال    ،یادب  یهاپژوهش،  «لیوونبراساس 
57-88 . 

اساس الگوی    بر  آلبندی کنشگران اجتماعی در داستان  دهی و طبقهنام(، »1396، خسرو و همکاران )زادهغلامعلی 
 .89-71، 7  ، شجستارهای زبانی، «لیوونون

تحلیل انتقادی گفتمان آثار دورۀ پس از انقلاب اسلامی چهار طنزپرداز  »  ،( 1401ری )فاضلی، مهبود و مهرناز عسگ
زن در فرهنگ و    «امیری(لیوون )رباب تمدن، آذردخت بهرامی، رؤیا صدر و نسیم عرببراساس الگوی ون زن  

 .25-1، 1 هنر، ش
 حسین مکی، تهران، بنیاد نشر کتاب.چاپ ، دیوان(، 1360)  فرخی یزدی، محمد

همکاران، تهران، مرکز مطالعات و پیران و  فاطمه شایسته، ترجمۀ  تحلیل گفتمان انتقادی(،  1379رکلاف، نورمن )ف
 تحقیقات رسانه. 
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 سوم.  ههزار ، زنجان ،ترجمۀ فتاح محمدی ،گفتمان(، 1396میلز، سارا ) 
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Introduction: In the history of Persian literature, poets and writers used to dedicate part of their works 
to educate their child which attested to the importance of children’s education by means of literary 
text. Authors’ book to his child forms the text in literary corpus though embedded in text, yet conveys 
an independent meaning. Though these books of authors’ to his child find no special mention in texts 
but are visible in a text at the beginning or the end of the book. Books of authors’ to his child are often 
found in the lyrical poems of Sabk-i Iraqi. Men of letters have inculcated moral values in their son and 
help them to overcome human vices. The purpose of the research is to trace the works of authors’ 
book to his son in the annals of Persian literarture since 4th Century A.H. to the present day. It seeks 
to have the practical dimension of training and up bringing in the comtemporary period.  
Methodology:The research method in this article is descriptive and contains analysis. This research is 
applied with a purpose to generalize and use for education and child-upbringing indicators in the 
present era. Since the purpose of this study is to identify the components of optimal education 
embedded in text, the basis of this work is to develop concepts and contents of advising child by using 
qualitative data. These ideas have been developed from the works of the poets of lyrical poems. They  
have seen, heard, and experienced what they have imbeded in their writings. The poets of the lyrical 
poems portray to their children the truths of all classes of society in attractive and pleasing manners 
and convey it to the audience in the form of maxim and advice  .The present study encompasess nine 
lyrical poems including  Leily and Majnun of Nizami, Leily and Majnun, Hasht Behesht (Eighth 
Heaven) and Duval Rani-Khizr Khan of Amīr Khusrau , Leily and Majnun, Yousef-Zuleikha and 
Salaman-Absal of Jami, Salman Savoji Divan, and Yousef-Zuleikha of Masoud Ghomi. Indices of 
individual and social moral development have been selectively extracted and compiled from the core 
of child-advising poetry of romantic poets. Results and Discussion: Books of authors’ to his child are 
often found in the form of lyrical poems of Sabk-i Iraqi. Nezami Ganjawi dedicated 36 couplets in 
Laili wa Majnoon to his son Muhammad, Amir Khusro Dehlvi in Daval Rani and Khezr Khan 
dedicated 224 couplets to his son Mubarak and in Majnoon wa Laili dedicated 157 couplets to his son 
Khezr. Salman Savji in Firaq Nama dedicated 93 couplets to his adopted son Sultan Owais and Jami 
in Yusuf wa Zuleikha dedicated 99 couplets and in Laili wa Majnoon 32 couplets and in Salaman o 
Absal dedicated 11 couplets to his son Ziyauddin. Khwaja Masood Qummi who was a poet in the 
second half of the 9th century A.H. in his poem Yusuf and Zuleikha dedicated 143 couplets to his 
Ghiyasuddin Muhammad in which poets’ children are addressed in poetry. Poets and writers have 
encouraged their son to imbibe ethical virtues and shun human vices. Only Amir Khusro in his lyrical 
composition Hasht Behesht has advised his daughter Afeefeh in 76 couplets. Conclusion:  In all the 
nine given romantic poems of this article, the individual moral refinement, as well as the teachings 
related to science and friendship, secrecy, social relations, etc., have been highlighted and this theme 
is a knack of the poets of romantic poems for expressing their thoughts. 
 

Child-Advising, Romantic Poems, Maxim .ethics. 
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دادند که این  ه اندرز به فرزند اختصاص میب  ار   خودکلام  نظم و نثر فارسی، شاعران و نویسندگان، بخشی از    در ادوار
ادبی  ها، نامهمتون ادبی است. فرزندنامه فرزند  تعلیم    به امر دال بر اهمیت و توجه   آثار  های خصوصی در بطن متن 

این فرزندنامه دارند.  معنای مستقلی  با متن،  پیوستگی  ندارند، گاهی در  هستند که در عین  ها جای خاصی در متن 
خ تام   در  گاهی  و  آغازین  منظومهفرزندنامه  د.انآمده بخش  در  بیشتر  غنایها  عراسی  های  موربک  قرار  قی  توجه  د 

دولرانی و  دهلوی، در    خسرو ربیت، پسر خود محمد، امی  36در  لیلی و مجنونتا جایی که نظامی گنجوی، در    اندگرفته
«، سلمان ساوجی، در  ربیت،  پسرخود »خض   157در    مجنون و لیلی، در  «مبارک»  د بیت، پسرخو  224در    خضرخان
در    لیلی و مجنونبیت، در    99ر  ا  یوسف و زلیخدر    جامى  اویس« و   انود »سلطه خفرزندخواندبیت،    93، در  فراق نامه
  یوسف و زلیخابیت و خواجه مسعود قمی در منظومه    11، فرزند خود ضیاءالدین را در  سلامان و ابسالبیت و در    32

د را به فضایل  ندان خوفرزنویسندگان  . شاعران و  اندهبیت  مورد خطاب قرار داد  143مد را در مح الدینپسرخود غیاث
، دختر هشت بهشتغنایی  ۀ  منظوم  در  و خسررمیاند، تنها ا تحریض و تشویق و از رذایل و منهیات نهی کرده   اخلاقی

کوشد به این سؤال پاسخ دهد  تحلیلی می-کند. مقالۀ حاضر، با روش توصیفیبیت نصیحت می  76خود عفیفه را در  
مضمون   بیشترین  اددر  سرایی  فرزندنامهکه  یافتهمتون  چیست؟  نبی  تحقیق  میهای  همشان  مضامین  که    ۀ دهد 

 ها توجه به اخلاق فردی است.فرزندنامه 
 

 . اخلاق ، پندنامه ،ادبی سبک ،عبرت و  تنبه ،فرزندنامه
 

 .61-45،  30  یاپی، پ2، ش  12  ۀ ، دورارسی ادب ف  ، «()قرن چهارم تا دوران معاصر  در ادوار ادب فارسی  و تحول فرزندنامهر  تطو، »( 1401)  آسیه،  نیا عمران ذبیح استناد:  
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 مقدمه  .1
می  نویسیفرزندنامه ایران  در  نویسندگان  و  شاعران  داردان  والایی  ازو    جایگاه    ، آنان  بسیاری 
وسیله  فرزندنامه و  را  تعلیم  برای  قرارای  نویسی  . اندداده  تعالی  اندرزنامه    ۀ دور   اتیادب  به  سابقۀ 

م  شیپ  رانیا اسلام  بخشرسدیاز  متون  ی  .  «،  »اندرزنامگ  ،نامگ«پند»  مانند  انیساسان  عهداز 
که از  یطور بود به  جیرا  یپند و ثبت اندرز در آن دوران، سنت  انیبود و ب  ست«یو »ناشا  ست«ی»شا
ا منصب  ن یسر  ع  یرواج،  آمده  نوان با  وجود  به  بُد«  ششم    .(18:  1372  ،یی)رجا   بود»اندرز  کتاب 

ندرزدانایان به مزدیسنان،  انا، انرددینکرت، اندرزهای آذرباد مهرسپندان، یادگار بزرگمهر، اندرز اوش
هدینان، اندرز بهزاد فرخ پیروز، آراء دین   اندرز خسروقبادان، اندرز پوریوتکشان، اندرز دستوران به ب

خرد، مینوی  داد ستان  و  مزدیسنان  رساله ب ه  جملۀ  کُتُاز  و  هستندها  پهلوی  دربردارندۀ    ب  که 
ای دیگر از »دسته افزون برآن،    .(66:  1381کا،  یپ)ر  انداندرزهای دینی، حکمی و تجربی آن دوران

کارنامجاندرزنامه وصایا،  و  عهود  نظیر  نامهها  آیین  نامهها،  تاج  و  حاوی ها  که  داشتند  وجود  ها 
. سنت اندرزگویی و اندرزنویسی (214:  1389ی،  )تفضل  وصایا و پندهایی در حوزۀ کشورداری بودند«

د این  به  اسلامی،  دورۀ  آغاز  انتورابا  دادن  ادامه  خود  سیر  به  و  یافت  مهم    قال  متون  اغلب   ...
مطا حاوی  که  سه  پهلوی  در طول  بودند  علمی  مسائل  و  عهود  پند،  ادبی، حکمی،  تاریخی،  لب 

. در قرن چهارم و پنجم بسیاری از (1/133:  1378)صفا،    قرن اول هجری به این زبان ترجمه شدند
آشنای پهلوی  زبان  و  به خط  دایرانیان  رساله.  اشتندی  دوره  همین  در  و  مانند:  ..  پهلوی  از  هایی 

. (92: 1368)کریستین سن،  گور« به فارسی ترجمه شدندزریران، کارنامۀ اردشیر، داستان بهرامایاتکار 
های شاخص در ادبیات فارسی هستند،  ها یکی از نمونهنامهها، فرزنددر میان بسیاری از اندرزنامه

رو ز اینها به ویژه شاعران و ادبا بوده، ااهداف اصلی و نخستین انسان یکی از  یت  زیرا تعلیم و ترب
است تا در ضمن آثار خود به این مهم بپردازند و فرزندان خود را در  بزرگان ادب را بر آن داشته

ها را فراهم آورند. در رستگاری رهنمون سازند و زمینۀ رشد اخلاقی و تربیتی آنمسیر سعادت و  
طور صریح و اند که تعلیم و تربیت فرزند در بطن آن قرار دارد و بهنمودهرا خلق  آثاری    ،جهنتی
 سازند. های اخلاقی رهنمون میپرده فرزند را به ارزش بی

های زبان های سبکدر فرزندنامهکه    دهدمی  سؤال پاسخاین  مقالۀ حاضر در بطن مباحث به  
 ت؟أیید اسد تفارسی، کدام قسم از مضامین اندرزی مور

 

 و قلمرو تحقیق   روش .1-1

ا  ل یحلت  ۀو یو به ش  یفیتوص حاضر،    ۀدر مقال  قیتحق  روش  پژوهش از نظر هدف،    ن یمحتواست. 
 تی و ترب  یمی تعل  یهاعنوان شاخصکرد و به  یآن الگوبردار  جی از نتا  توانیم  رایاست؛ ز  یکاربرد

و    میتعل  یها مؤلفه  ییساشناهش،  پژو  نیبهره جُست. از آنجا که هدف ا  یفرزند در دوران کنون
ا  یمبناست.  هافرزندنامه ت مطلوب در بطن  یترب داده نیکار  از دل   و    میمفاه  ،ی فیک  یهاست که 
ا  یهامؤلفه شود.  استخراج  د  ها،شه یاند  ن یفرزندنامه  بها  گران  اتیتجرب  ها،ده یشن  ها،ده یحاصل  
 یقیحقا  نیجذّاب و دلنش  یلامدر کان  ندگو نویساست. شاعران  و نویسندگان آثار ادبی  شاعران  

پند و    ۀو آن را در قالب  نام  کشند ی م  ر یبه تصو  شیطبقات  جامعه را به فرزند خو  یمربوط به تمام
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تا   حاضر  قی قلمرو تحق .کنندیحکمت به مخاطب منتقل م ادوار زبان فارسی از سبک خراسانی 
بطن    ان یاز م  ینشیگز  به صورت  یعو اجتما  یفرد   یرشد اخلاق   یهاشاخصه  عهد معاصر است

 اند.شده نیاستخراج و تدو ها هفرزندنام
 

 ق یتحق  ۀپیشین

سبکفرزندنامه  دربارۀ  تاکنون   فارسی  در  ادبی  اما  پژوهش  های  منتشرشده  نسخه خطی  نشده، 
فرزند»  ۀدربار به  »ای  مقاله  از  است  عبارت «  اندرز  عنوان  فرزندنامه  یا یوصابا  ناشناخته   یاوفا؛ 
 1398در سال    ،یجشن آباد  ی لیجل  دوران قاجار که  خطی  ۀدر معرفی نسخ«  قاجار  ۀبه دورلق  متع
که    دهدینشان م  شپژوه  نیا  ۀجی. نته استمنتشر کرد  نظم و نثر  یشناسنسخه  ۀنامپژوهش  در
و    یشناس مخاطب  ۀاز مقول  یبا آگاه  سندهیحال فرزندش است و نو  یوفا مناسب با اقتضا  یایوصا

 دهیمناسب با مقام سخن، کوش  یهاو لحن  فیتوص  ه،یقال تجربه، تشبانت  چون  ییاردهبهره از شگ
 گذارد. ریاست تا در فرزندش تأث

 

 های ادبی فارسی ها در سبکبررسی فرزندنامه. 2
 

 فرزندنامه در سبک خراسانی. 1-2

ج رواو سیستان  در خراسان بزرگ    یپنجم هجر  ۀسد  انیسوم تا پا  ۀاز اواسط سد  یسبک خراسان 
مستقیم  بهره  است.  اشتهد منابع  هافرزندنامهگیری  از  عهد  این  اسلام، اندرزنامهی  از  پیش  ای 

اندرزگویی پیشینیان، موجب اختلاط آن   اندرزنویسی و  ضمن حفظ و تدوام عناصر میراث عظیم 
با آموزه ادبیات فارمیراث  اندرزی در تاریخ  ادبیات  سی  های اخلاقی اسلامی و در نهایت باروری 
 . شده است

 

 فرزندنامۀ اخوینی بخاری . 1-1-2

فرزندش   را  المتعلمین  ةيهداکتاب    ،چهارم هجری()سده    اخوینی اونوشت  برای  کتاب    .  مقدمه    در 
»اکنون تو کى فرزند منى اندرخواستى از من کتابى به باب بجشکى  کند:  را ذکر میموضوع    این 

:  1371اخوینی بخاری،  )  « بوذ  ده ین را فادمامر   کر یدو    بوذ   اذکاریسبک و آسان تا تو را خاصه از من  

 کند که علم بیاموزد و به متضای حال سخن بگوید.وی به فرزندش توصیه می. نه( -هشت مقدمه/
 

 عنصرالمعالی  ۀفرزندنام. 2-1-2

وشمگیر است.   بن  قابوس   بن  اسکندر  بن  کیکاووس   اثر عنصرالمعالی)قرن پنجم هجری(    نامهقابوس 
را در نود »گیلاد خوی فرزن   و   اجتماعی  سیاسی،  باب در مسائل دینی،  44  و  مقدمه  یک  شاه« 
می  تجارب  و  فنی   و  علمی  اقتصادی،  فرهنگی، اندرز  .  (65:  1386عنصرالمعالی،    ←)  دهدعملی 
ارزشمند مجموعه  متنوع،  موضوعات  داشتن  سبب  به  نامهقابوس   احوال   و  اوضاع  شناخت  در  ای 
 از  که  دارد  اهمیت  چنان  و  است  نویسنده  دوران  ادبی  و  علمی  ادی، تصاق  اجتماعی،  سیاسی،  دینی،
  . تنوع (2/114:  1373بهار،    ←)   است  شده   یاد   مغول«   از  قبل  اسلامی  تمدن  ۀ »مجموع  عنوان   به   آن
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 تربیتی  آرای  توانمی   متعدد  هایشیوه  به  که  است  حدی  به   نامهقابوس   تربیتی  ابعاد  و  موضوعات
 .  دکر معرفی و بندیطبقه نآ س اسا بر را عنصرالمعالی

 

 غزالی  ۀفرزندنام. 3-1-2

پنجم هجری(  غزالی  محمد  امام  از   یکی  هایپرسش  به  پاسخ  در  را   ق(  505)  الولدایها  رسالۀ  ،)سده 
رساله    .است  نگاشته  کند،می  خطاب  «فرزند»  رساله  این  در  را  او  غزالی  که  شاگردانش، این 
دستو  یامجموعه و  پندها  زندگ در  که  ت  اسی  لغزا  های راز  درست  روش  و  راه  را   یآن  کردن 

متن این رسالۀ  را در    وحی  کلاماز    مشحون  عرفانی  و  اخلاقی  پندهای  و  هادرس   وی  .آموزدیم
 .  (46-42: 1364غزالی،  ←) داردمی ارزانی او به اندرزی

 

 فرزندنامه در سبک عراقی . 2-2

ت. رواج تص  وف و اس   مه داشتهاداج و روا یکه از اواخر قرن ششم تا قرن نهم هجرسبک عراقی  
ه  ای بس  یاری در عرفان در این عهد و گرایش شاعران عارف به اندرز موجب پی  دایی فرزندنام  ه

گی  ری و ت  داوم ادبی  ات های بسیار تأثیرگذار بر شکلعرفان و تصوف از جریانسبک عراقی شد.  
 عران و نویس  ندگانیی از ش  اراق   ی س  بک عهافرزندنامهتعلیمی است، هرچند که تعداد اندکی از  

 است که عارف نیستند. 
 

 الدین عبدالرزاق جمال ۀفررزندنام. 1-2-2

اصفهانیجمال عبدالرزاق  هجری(    الدین  ششم  فرزندش )سده  به  اندرز  و  پند  خود ضمن  اشعار  در 
-الدین، انصاف و عدالت او را ستوده و حُسن او را علم و از جنس مردم بودن وصف کردهکمال
خویشان  (. برای مثال: وی به فرزند خود احترام به 420 -386 :1362فهانی، لدین اصا)جمال تسا

 کند: و پدر و مادر را یادآوری می
 ت     را            ک     ه نص     یحتی م     ن از بش     نو
 باش       دت ک       ه نخ       واهی ب       د

 ح       ق م       ادر نگ       ه دار و ت       رس
 کانک    ه ب    ا پ     در وم    ادر ب    د ک     رد

       

 ک     ار ه     ردو جه     ان ش     ود نظ     ام  
 رح   اماص   ه ب   ا اولوالاخد مک   ن ز ب    هرگ    

 زای     زد و ذوالج     لال والاک     رم نب     ود
 دش     من ک     امنب     ود ج     ز همیش     ه 

 (420: 1362الدین اصفهانی، )جمال                 
 

 نظامی گنجوی       لیلی و مجنونسرایی در فرزندنامه . 2-2-2

ها مورد که بار  استپردازی عاشقانه در ادب فارسی  نظامی از شاهکارهای منظومه  لیلی و مجنون
شاعران   را  قیس  جنون  و  سرگشتگی  و  عشق  . داستان تتبع و تقلید دیگر شاعران قرار گرفته است

بیت این   4700 است. او در نظامی در قرن ششم  ۀسرود آن ترینمعروف که اندکرده روایت زیادی
نه، عاشقای  هاوجه خاص حکیم نظامی به حکمت و پند و اندرز در بطن داستان  .منظومه را سرود

نظیر یافته به این مطلب بیجهت تنوع مضامین حکمی و چه از نظر تعداد ابیات اختصاص    چه از
کند میاستفاده    ، جهت دفع ملال مستمعاز داستان و حکایتتعلیمی    میهابرای بیان مفاست. او  

ر د  محمد«»د  خو  فرزند  به   لیلی و مجنون. نظامی گنجوی در  و شیوه پند و اندرز غیرمستقیم است
 در  و  مباش   غافل  نیست.  بازی  وقت  اکنون  که  دهددهد. وی به پسر خود انذار میمی  پند  بیت  36
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 پس  ندارد،   ایفایده  بودن  نظامی  فرزند  باشی،  بزرگ  باید  جایی که  در  باش.  هنر  و  علم  کسب  پی
  ی رگبز  و  دولت  دنبال  اگر.  خویش  صفات  و  هاخصلت  فرزند  و  باشی  شکنسپه  شیر  مثل  کن  سعی
  همواره   و  بترس   خدا  از  گفتن  سخن  هنگام.  ندهی  دست  کرده، از  فراهم  را  آن  اسباب  باید  ی،هست
نباشی. خودشناسی پیشه    خجل  آن  از  که  باش   شغلی  دنبال  به.  باش   داشته  نظر  در  را  الهی  تقوای

 کن و طبیب  درد و رنج مردم باش. 
   

 الع      ینةی چ      ارده س      اله ق      را
 س   تاغاف   ل منش   ین ن   ه وق   ت بازی

 وزو بزرگ     ی آم       طل     بان     ش د
 م و نس    بت ب    ه خردس    الی اس    تن    ا
 ب    زرگ بای    دت ب    ودی ک    ه یج    ا

 ش   کن ب   اشچ   ون ش   یر ب   ه خ   ود سپه
 دول     ت طلب     ی س     بب نگ     ه دار

 ای س      کالیآنج      ا ک      ه فس      انه
 وان ش      غل طل      ب ز روی حال      ت
 در ج     دول ای     ن خ     ط قیاس     ی
 تش      ریح نه      اد خ      ود درآم      وز

 هشب      اش طبی      ب عیس      ویمی
                                                                                                            

 ... ب      الع نظ      ر عل      وم ک      ونین 
 س     تاوق     ت هن     ر اس     ت و سرفرازی

 ت        ا ب        ه نگرن        د روزت از روز
 اس     تخالی ب     زرگ ش     جر از نس     ل

 فرزن      دی م      ن ن      دارت س      ود
 فرزن     د خص      ال خویش      تن ب      اش
 ... ب      ا خل      ق خ      دا ادب نگ      ه دار

 خ      الی اشمب        خ      دا ت      رس از
 ... ک     ز ک     رده نباش     دت خجال     ت

 شناس       یخویشتنک       وش ب       ه می
 ... ک    این معرفت    ی اس    ت خ    اطرافروز
 کشام       ا ن       ه طبی       ب آدم       ی

 (42 :1384)نظامی:                                   

 های غنایی امیرخسرو دهلوی       سرایی درمنظومهفرزندنامه . 3-2-2

از عارفامیر پارسی  شاعران  ان وخسرو دهلوی  دنامدار  نیمگوی هندوستان،  دوم قرن هفتم و    ۀر 
  سلاطین   خدمت  در  را  خود  زندگی  عمدۀ  بخش  نامدار  شاعر  هجری است. ایناوایل قرن هشتم  

 احمد   بن  محمد  الدیننظام  شیخ»به    که  ارادتی  دست  حال،  این   با  گذراند،  روزگارش   مختلف
  او   به   نیز  تصوف  حوزۀ  در  یافت،  او  از  که   تربیتی  و  داد (  ق  725  متوفی)  اولیاء  نظام  به   مشهور ،  دهلوی
  آشکاراست«   کاملاً  وی  اشعار  در  عرفانی  و  حکمی  هایآموزه  تلألؤ  و  بخشید  ایویژه   مرتبۀ  و  مقام
گنجوی    رودنباله  عاشقانه  هایمثنوی  سرودن  در  امیرخسرو  .(141  :1385  حیدرآبادی،  اخگر) نظامی 

مبارک و حاجی؛ و دو دختر به  ،  های محمدّ، مسعود، خضربه نام پسر  دهلوی پنج    است. امیرخسرو
در روزگار زندگی شاعر درگذشتند.   ،محمّد و حاجی  ،ش پسرمیمونه و عفیفه داشت که دو    هاینام

سرایی به پند و اندرز فرزندان خود بپردازد.   کوشد تا با فرزندنامههای غنایی میاو در اغلب منظومه
 روند. زل و سیاست مُدُن به شمار میند و در حکم تدبیر منالسرو مفصمیرخهای افرزندنامه

 

 امیرخسرو  مجنون و لیلی ۀسرایی در منظومفرزندنامه( الف

لیلی  بهترین منظومهمجنون و  از  امیرخسرو و یکی  تأثیر ، سومین منظومۀ  هایی است که تحت 
بیت    157در    لیو لی  مجنون  ۀنظوماست. امیرخسرو در بطن مسروده شده  نظامی    لیلی و مجنون

با هنرمندان پیوند کند که  به فرزندش سفارش می  ،برای نمونه  ؛ دهدپسرخود »خضر« را اندرز می

 هنران احتراز کن:بگیر و از بی
 
 

 م    ردان چ    و طل    ب هن    ر پیون    د
 

 ... بگ     ردان عن     ان هن     رانبی وز 
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 س    ر آس    مان اوج ب    ه راس    ت آن و 
 

 
 

 افس    ر یاف    ت عل    م ج    وهر ک    ز
 (49: 1964)امیرخسرو،                     

 امیرخسرو   دولرانی و خضرخانسرایی در منظومه  فرزندنامه( ب

غنایی   منظومۀ  در  و خضرخانامیرخسرو  »مبارک«    224در    دولرانی  خود  فرزند  نصیحت  به  زبان  بیت 
میمی دعوت  اخلاقی  فضائل  به  را  او  و  مفصلگشاید  فرزندنامه،  این  شعرکند.  متاندرز  ترین  در  ن  ی 

تنهایی در حکم کتابی اندرزی مستقل قابل  های عاشقانه فارسی در خطاب به فرزند است که به منظومه
کند که با کوشش، بستگان را رهایی  خسرو به پسرش توصیه میبرای نمونه، امیر  ؛بحث و بررسی است

 : دخوی مدارا کندافراد بو با   خویی پیشه سازد، با ادب باشددهد و مرهم خستگان باشد، در زندگی نرم 
 

 را  ایهی ده بکوش       ش بس       تیره      ا
 چ   و آب   ی ب   اش لط   ف از ح   د ف   زونش 
 ادب ش  رط اس  ت اگ  ر فرزن  د ش  وخ اس  ت 
  مک    ن ب    دخوی را ب    ا خ    ویش گس    تاخ

 را ... ایهم  رهم پ  رورش کُ  ن خس  ته ب    
 ...  هم   ه راح   ت ز بی   رون و درون   ش
 ...  س   گ  دیوان   ه را دارو کل   وخ اس   ت

 ش   اخ زی زن   دس   تور  ب   د که   ش ری    
 (292: 1917، همان)                           
 

 امیرخسرو  هشت بهشتسرایی در منظومۀ فرزندنامه( ج

است.  بهشت هشت منظومۀ سروده نظامی پیکر هفتتقلید از  به که امیرخسرو هایمثنوی از یکی
را    ید و اوگشامی بیت،  زبان به نصیحت دختر خود »عفیفه«    76، در  بهشت  هشتاو در منظومۀ  

می دعوت  پارسایی  و  خداپرستی  تقوا،  و  پاکی  نبه  برای  تذکر مونه،  کند.  دخترش  به  امیرخسرو 
هرچند که کوبندۀ در    ؛ای باز نکنددهد که هرگز »در« خانۀ خویش را بر روی هیچ مرد غریبهمی

 حضرت خضر نبی باشد: 
 

 در گ     م ک     ن از درون س     رایراه  
 

 ایور مث    ل خض    ر در زن    د مگش      
 (39: 1972، همان)                             

 قران سعدین در منظومۀ  سرایی( فرزندنامهد

دهد که به جوانی و ثروت تفاخر مکن. در مقابل  به فرزند خود اندرز می  قران سعدینامیرخسرو در مثنوی  
د را  منان خوست. دشعفو و بخشش، برتر از تنبیه و مجازات ا  ؛ زیراخشمگین مباشگناه زیردستان خود  

  به  نمونۀ زیر  . ... خود قرار ده و ۀبرنام ۀرا سرلوح ضعیف تصور نکن. رعایت حال مردم، عدالت و دادگری
 ید:  کنتوجه 

 

 پن      اه                                   دع      ای ب      ه نخس      تش داد
 تم   ام                            مه   ر ب   ه گ   اهآن پ   س ریخ   ت
                         من    از   ج    وانی و  از مل    ک! پس    ر ک    ای

 

 نگ       اه دارد حادث       ه از ک       ایزدت 
 ک    ام ب    ه نص    یحت ز تلخ    ش داروی
 ... نی   ازبی او  ش   د ک   ه ک   ن ب   دو  ن   از

 (171: 1362،  همان)                                 

 نزاری قهستانی   ۀفرزندنام. 4-2-2

 را  منظومه است. وی این تم هجری(سدۀ هش و آغاز)نیمۀ دوم سدۀ هفتم  قهستانی نزاری اثر ،دستورنامه
 آداب  چگونگی  در  ایپندنامه  مجموع  در  اثر  این  .است  سروده  بیت  576  در  ق710  سال  در
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به نمونۀ زیرتوجه فرمایید که در آن نزاری فرزند را    است.  فرزندانش  برای  نزاری  زبان  از  معاشرت
 دارد: از دوستی با ناجنس برحذر می

 

  لمی     جنسان     ب   ه یت   وان ت   ا مک   ن
  اس  ت خ  وش ه  م مث  ل این  بترس  جاهل  ز
 دس   ت فرومای   ه از بش   وی ص   ابون ب   ه

                                                                           
 

 س     یل راه ب     ر بنی     اد خان     ه من     ه  
 اس   ت آت   ش خاکس   ترش زی   ر در ک   ه
 هس   ت فرومای   ه ب   ا ک   ه الف   تش آن وز

 (227: 1371)نزاری،                                 

 سلمان ساوجی  ۀنامفراقدر   سرایی. فرزندنامه5-2-2

تربیت  سلمان وی  است.  هجری  هشتم  قرن  شاعران  از  ایلخانی  سلطان  ساوجی   به  را  اویس 
  . بود  دربارش   خاصان  از   او،  رسیدن  سلطنت  به   از   پس  و  داشت  عهده   بر  دلشادخاتون  درخواست

پ حکم  در  اویس  بوسلماۀ  دسرخوانسلطان  در  ن  ساوجی  سلمان  عاشقان  93د.  مثنوی  در    ۀ بیت، 
می  نامهفراق وی  اندرز  به  از    نامه فراقگشاید.  زبان  تقلید  مجنون به  و  شد.    لیلی  سروده  نظامی 
سلمان   .(23مقدمه/:  1367)سلمان ساوجی،  است«    شده  ساخته  اویس  سلطان  خاطر  برای  ،نامهفراق»

می توصیه  »اویس«  سکند  به  عمررمکه  غنیمت  ایۀ  را  جوانی  سازد؛   و  دارد  و  پیشه  قناعت 
از »آز«   نبندد ودل به این زندگی  ،خوردنغم زر را  ،دنهد که نام نیک برجای نای زندگی کگونه هب

 :از خواب غفلت بیدار شود و باید  ستومرگ در پی ا د؛ زیراپرهیزکن
 

 هوش      یار و  فرزان      ه و  ج      وانی
 

 ... ش      مار غنیم      ت ج      وانی اوان 
 

 کس    ی گری    زد قناع    ت در اگ    ر
 

 ... خس   ی ه   ر در ب   ر ش   دش نبای   د 
 

 حس   اب روز ت   و ن   ام ک   ه زی چن   ان
 

 کت     اب در راس     تان ب     ا نویس     ند 
 

 زری آرد حاص  ل غ  م ب  ه ک  و کس  ی
 

 دیگ      ری زر و  او  خ      ورد زر غ      م 
 

 آوریم   ی گ   رد کج   ا نعم   ت ت   و
 

 خ  وری؟می غ  م ت  و چ  ون ب  ریمی کج  ا 
 

 نیس   ت بنی   اد ه   یچ زن   دگی ب   رین
 

 ... نیس  ت ب  اد ب  ر خ  اک یاپ  اره از ج  ز 
 

 ف     رو  بن     دد آز در ک     و کس     ی
 

 ب     رو  جن     ت دره     ای گش     ایند 
 

 ب   اش هش   یار آزاس   ت، مس   ت دل   ت
 

 ... ب  اش بی  دار اس  ت، غ  رور خ  واب ب  ه 
 

 (57: همان)                                                                                                      

 جامی  نامۀ فرزند. 6-2-2

اوایل  و  تیموری  عهد  مشهور  گوی  نظیره  و  نهم  قرن  ایرانى  عارف  و  شاعر  جامی،  عبدالرحمن 
 تمرنامه  ،هفت منظر   ،شیرین و خسرو    ،لیلی و مجنون)خود    ۀگانهای پنجعصر صفوی است. وی مثنوی

و مجنون،  نیریو ش  خسرو   ،مخزن الااسرار) نظامی    ۀرا به تقلید از خمس  (شاهنامه،  تیمورنامهیا   هفت    ،لیلی 

 .  سرود (اسکندرنامه، پیکر
 

 جامی لیلی و مجنوندر  سراییفرزندنامه( الف

 تر خلاصه  بسیار  کند کهمی  روایت   بخش  22  ، دراورنگ  هفت  در   را  لیلی و مجنون  داستان  جامی
او    ،لی مثاراب  ؛دهد بیت فرزند خود را اندرز می  32، در  لیلی و مجنوناو در    .است  نظامی  ۀنسخ  از

 آموزی قانع نباشد: کند و هرگز در علم خواهد که در کسب کمال جهداز فرزند خود می
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 جه   د بای   دت کم   ال کس   ب در
 

 عه   د ب   ری س   ر ب   ه طلب   ی ب   ه در 
 

 اس   ت دور وس   یع طل   ب گ   رداب
 

 اس    ت غ    ور دور عل    وم دری    ای 
 

 ی   ابی چ   ه ه   ر ب   ه نش   وی ق   انع
 

 ش    تابی ت    رخ    وب ب    ه خ    وب از 
 

 یدرس      اخرف     از مک   ش ل   یکن
 

 ترس    ی خ    دای ورق ب    ر خ    ط 
 (59: 1385)جامی،                           

   

 ی جامی یوسف و زلیخادر  سراییفرزندنامه( ب

دهد.  را اندرز می   یوسف   ضیاءالدین  ،بیت فرزند خود  99در  ا  یوسف و زلیخجامی در انتهای داستان  
پندنام با  منظومه  می  ۀ این  پایان  به  م؛  رسدوی  می  به  او  ،ثالبرای  انذار  خود  از  فرزند  که  دهد 

 خواری پرهیز کند: پوشی و خوش خوش 
 

 خ  واری مک  ن خ  ویخوش  و   پوشیخوش  به
 

 روی ش   کم و  پش   ت راح   ت از بت   اب 
 

 اس  ت ب  رد ح  ر و  دف  ع جام  ه از غ  ر 
 

 اس  ت م  رد ک  ه ه  ر زین  ت می  ل ن  دارد 
 (73: 1393، همان)                            

 تمثیلی سلامان و ابسال جامی -ظومه غناییمن در راییسامهندنفرز( ج

  ۀ در این منظوم  جامیاست.    آمده  هفت اورنگداستان »سلامان و ابسال« در دومین اورنگ از  
 سراید: عرفانی ابیاتی در ستایش فرزندآوری میو  تمثیلی، غنایی

 

 نیس   ت فرزن   د از بهت   ر نعم   ت ه   یچ
 

 س  تنی پیون  د را فرزن  د ج  ان ب  ه ج  ز 
 

 م   رد ک   ام گ   ردد دزن    فر از لحاص    
 

 م    رد ن    ام مان    د فرزن    د از زن    ده 
 

 اوس  ت ب  ه روش  ن ای زن  ده ت  و ت  ا چش  م
 

 اوس  ت  ب  ه  گلش  ن  ای  م  رده  چون  تو  خاک 
 

 پ   ای ز افت   ی اگ   ر گی   رد او  دس   تت
 

 ج   ای ب   ه م   انی اگ   ر باش   د او  پای   ت 
 

 ق   وی گ   ردد پش   تیش از ت   و پش   ت
 

 ن     وی یاب     د او  دی     دار از عم     رت 
 

 عی   ت چ  و ج  اهی ص  ف در ب  ران اوس  ت
 

 می   ع چ   و اع   دا س   ر ب   ر تیرب   اران 
 (326: 1373، همان)                           

 جامی الاحرار ةتحففرزندنامه در مثنوی ( د

 ایپندنامه   ،یوسف  ضیاءالدین ،خود  برای فرزند   (آزادگان هدیه)  الاحرار  تحفةانتهای مثنوی    جامی در
   .است کرده  د ای خود جوانی از آن در که نگاشته

 

 ، فرزندنامه جامی بهارستانکتاب ( ه

 و   عرب  کلام  مقدمات  آموختن  به  که  یوسف  الدینضیاء  فرزندش،  براى  را  بهارستان  کتاب  جامى
مثالب  ؛(42:  1378جامی،    ←)  نوشت  داشت،  اشتغال   ادب  فنون  قواعد  اندوختن اورای  در ضمن   ، 
مقابلخوش   ،حکایتی در  و  توصیه  را  راترش   ،خُلقی  »ازکندمینکوهش    رویی    رسالت   حضرت  : 

  و   باشد  سخنشیرین  و  کنمزاح  مؤمن  که(  ستفرموده )  که  آرند(  التحیات  اکمل  و   الصلوات  افضل  علیه)
 .(42)همان:   ابرو« بر گره و روترش  منافق
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 ی ی خواجه مسعود قمیوسف و زلیخادر  سراییفرزندنامه. 7-2-2

با    زلیخا  و  یوسفقمی،    مسعود   .بود  قم  اهل  نیایرا  شاعر  ( ق  890  متوفی)  قمی  مسعود  خواجه را 
خواهد که با  دهد. او از پسرش میالدین محمد خاتمه میغیاث  ۀ خود،سالای به فرزند پنج پندنامه

 د: کنن یمردم نادرست همنشین
 
 

 م    ردم نادرس    ت منش    ینب    ا 
 

 ای تُس  ت منش  ینج  ایی ک  ه ن  ه ج    
 (216: 1369)قمی،                       

 

 فرزندنامۀ میبدی . 8-2-2

   ،خطاب به پسرش   ،به نظم و نثر  اندرزی خویش را  دو رسالۀ،  )قرن نهم هجری( میرحسین میبدی   
میبدی در باب زندگی نهی از  ین توجه  یشترب.  (50-1:  1392میبدی،    ←)  الدین« نوشته است»معین

نفسا ناپاکی  ؛نی استهوای  به شمار میزیرا منشاء همۀ  انسها  به بدیرود و  را  . کشاندمیها  ان 
 :استجهان  به انسان ودیدگاهی معنوی ه، ینزم این درهمچنین رویکرد میبدی 

 

 ص    فتی نیس    ت بهت    ر از عف      ت
 پارس    ایی ش    عار اه    ل دل اس    ت

 

 یاف        ت ب   ار دل خف   تک   ه از او  
 تک  ه هرک  ه ناپارس  ا ب  ود، خج  ل اس   

 (37: نهما)                                      
 

 ها در عهد قاجار فرزندنامه. 3-2

داده قاجار به فرزندنامه توجه نشان  نویسندگان زمان  از  اند که اصلیشاعران و  آنان  انگیزۀ  ترین 
است.   عبرت  و  تنبه  فرزندنامه،  متن  در  اخلاقی  مضامین  فرزندنامهذکر  موضوع تمامی   محور ها 
ر  فردی،  سلوک  همچون  مضامینی  حول  اغلب  و  اجتمهستند  و...    ،اعیفتار  تزویر  جور،  و  عدل 

 مثابۀ حکمت عملی و آداب زندگی هستند.  شوند و همگی بهخلاصه می
 

 مقام  قائم  منشآتفرزندنامه در . 1-3-2

هاست نامه قفها و ودوستانه و عهدنامه   یهارساله و نامه   قائم مقام فراهانی محتوی چند  منشآت
  هایی ، نامه منشآت  در  مقام،قائم  شد.  منتشر   تهران  در  ق1242  در  رزایفرهادم  شاهزاده  اهتمام  به  که
دهد که  خطاب به پسرش انذار می  69نامۀ شمارۀ  نوشته است. وی در    »رضا قلی«،  فرزند خود  به
ن» غافل  تو  از  من  بصرم،  نور  غافل  ستم،یپسرم،  خود  از  چرا  شباغ    گشت   ؟ی تو  راغ  سر   ۀویو 
نور معرفت  ه  را ب  یدل صنوبر  ،است  یه بهار زندگانک  یجوان  مایا  نیدر  هرگاه  ...  است  شانیدرو

 .  (29: 1337 مقام،قائم )..« . یردجهالت مُه والا ب ؛یردمَ ی،زنده کرد
 

 فرزندنامۀ امیرنظام گروسی. 2-3-2

 سیاستمدار،  دیپلمات،  امی،نظ   منصب  صاحب  گروسی،  امیرنظام  خاناز حسنعلی  یحیویه  ۀپندنام
.  (1/168:  1357  پور،آرین )  است  دوره  این   در   نویسیپندنامه   ۀمونن   ،ناصری  عصر   اندیشمند  و  ادیب
 افکارش   و  هااندیشه  خود  فرزند  تربیت  مناسبت  به    (ق1270)  یحیویه  ۀپندنام  گروسی در  امیرنظام
 این  در  که  فرزندش   تربیت  و   د تعلیمکن می  یادآوری  پندنامهاین    در  نویسنده.  است   کرده  نمایان  را
؛ (40:  1363گروسی،  )آن است    تدوین  و  نگارش ۀ  انگیز  ترینمهم  بوده،  الگیسدوازده  سن  در  ،زمان
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می  ، مثالبرای   فرزندش سفارش  به    و   حزم  شرایط   و  مباش   ایمن  دشمن  مکر   کند که »ازوی 
 . (44)همان:  «مده دست از را آگاهی

 

 فرزندنامۀ طالبوف  . 3-3-2

عبدالرحی(  طالبی  ۀسفین)  احمد شد. 1312و    1311  سالدر    طالبوف،  ماثر  منتشر  استانبول  در  ق 
مبتن  ارساخت است.وبر گفت  یکتاب  فرزند خ  سنده ی نو  شنود  دربا  ،خود  یالیبا    موضوعات   رۀاحمد، 
م  ی و فلسف  یاس یس  ،یاجتماع   ،علمی اول  یک ی  احمد. کتاب  کندیگفتگو  ترب  نیاز    ی برا  یتیکتب 
 ۀسفینیا  احمد  کتاب    در  . طالبوف(24:  1377ی،  )میرعابدین  دیآیبه حساب م  یانان در زبان فارسنوجو
 راوی   همان  که  پدر  سرپرستی  تحت  فرزند  چهار  آن  در  که  کشدمی  تصویر  به  را  ای، خانوادهطالبی
 حمدا،  کتاب  این  اصلی  قهرمان  اما  است؛  محمود  خانواده،  ارشد  فرزند .  کنندمی  زندگی  است،  کتاب
دارد؛ق  مکتب  به  ورود  سنّ  در  که  است  خانواده  ۀسالهفت  پسر   دانستن   ناشایسته  با  پدر  اما  رار 
 هجده  در  کتاب  این.  بفرستد  خانهمکتب  به  را  احمد  دیگر،  سال  سه   تا  ندارد  قصد  مکتب،  هایمعلم
  ونگوناگ  هایزمینه  در  پدر  از  را  خود  سؤالات  احمد  صحبت،  هر  در  که  است  شده  نگاشته  صحبت
 از  یابد،می  فرصت  که  جایی  هر   در  ؤالات،س  این   به  گوییپاسخ  ضمن  پدر  و  پرسدمی  علمی
  مطرح   را  خود  نظر  مورد  انتقادی  مسائل  و  کندمی  شکایت  ملل  سایر  به  نسبت  ایران  ماندگیعقب
  مغربی   امیل  و  مشرقی  احمد»   داشته  قصد  طالبوف  که  است  روسو  امیل  از  متأثر  کتاب  این  .کندمی
 .( 46: 1394 طالبوف،) «نماید بیقتط را
 

 میرزا  نامۀ ایرجفرزند. 4-3-2

بود. وی در ی(  پهلو  ۀدور  لیقاجار و اوا   ۀ)اواخر دور  تیدر عصر مشروط  یرانایشاعران   از    ،ایرج میرزا
کند. سحرخیز بودن، پرهیز از  دهد و نصیحت میبیتی به فرزندش »خسرو« اندرز می  72مثنوی  
مادر، رعایت    وم به پدر  ت و پوشیدن لباس زیبا در مجلس و اجتماع، احترابر نظاف  تأکیدتنبلی،  

و   سخندانی  آداب  رعایت  راست  تأکیدادب،  رسوم  بر  و  آداب  رعایت  دروغ،  از  دوری  و  گفتاری 
ازجملۀ    (...و    خمیازه نکشیدن در حضور جمع   )دوری از پرخوری، رعایت ادب در هنگام غذاخوردن و   اجتماعی
 : صایح استاین ن

 

   ن     و و  کهن     ه ز جه     ان م     ال از
 دلبن     د عزی     ز پس     ر ای ه     ان
 س   حرخیز خ   ود عم   ر ب   ه ب   اشمی

                          

 ... خس     رو  ن     ام ب     ه پس     ری دارم 
 ... چن     د نص     یحتی پ     در ز بش     نو

 ... بپرهی      ز س     حرگهان خ     واب وز
 (45: 1353 )ایرج میرزا،                          

 

 معاصر فرزندنامه در دوران. 4-2

شاعر توجه  مورد  معاصر  عهد  در  نویسفرزندنامه  و  استان  گرفته  قرار  فارسی  زبان  اینندگان   . 
خصوصی    هافرزندنامهها مشتمل بر ح کَم و پند و دستورهای اخلاقی هستند؛ هرچند که  فرزندنامه

اما قابل تسری به هم   زندنامه د، زیرا فرشوتواند مفید همگان واقع  افراد بشر است و می  ۀاست، 
 دینی،  اجتماعی،  اخلاقی،  اندرزهای  ۀارائ  یا  خاص،  تمهار  و  دانش  آموزش   با هدف  که  متنی است
    شود.سروده یا نوشته می فرزندان برای
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 خانلری   ۀفرزندنام. 1-4-2

ناتل خانلری پرویز  پاسخ  ،خود  ۀسالسه   پسر   به   خطابش(  1292-1369)  نامۀ   سؤالی  به   »آرمان«، 
ایر  رجخا  به  مرا  چرا:  بپرسد  پدر  از  آینده  در  است  رارق  فرزند   این  که  است  ۀنام  نفرستادی؟   اناز 
  و   یافت  انتشار  دبیرستان  فارسی  کتاب  در  هایی،بخش   حذف  با  سپس   و  سخن  ۀمجل  در  ابتدا   مزبور
  درس   آنان  به  بود،  نویسیدرست  سرمشق  خواندند،می  را  آن  که  آموزانیدانش   برای  آنکه  بر  علاوه
 این  با و بکوشی دانه»مر :واهدخمی چنین برای مثال: وی از فرزندش  ؛آموختمی نیز دوستیوطن
 ،بیرون  دشمن   شدی،  فیروز  پیکار  این   در  اگر.  برخیزی  جنگ  به  است،  فساد  که  درون  دشمن 
 . (335:  1392)ناتل خانلری،  برد« نخواهد پیش از کاری

 

 اعتمادزاده ۀفرزندنام. 2-4-2

  عنوان   با   کهی نوشته  یهانامه  «،زرتشت»،  خود  پسر   به   ش(1385 -1293) نآذیمحمود اعتمادزاده، به 
  نویسنده  مورد نظر اجتماعی رسوم و آداب بیشتر هادر این نامه  است. ه منتشر شد پسر به هایینامه 
 .(56-1:  1382اعتمادزاده، ← ) است  بوده

 

 اسلامی ندوشن ۀ فرزندنام. 3-4-2

اسلامی  فرزنداندر  ش(  1401  -1303)  ندوشن  محمدعلی  به  پسرانش  نامه  و   « »رامین  ،به 
میان  مهران«» مثال؛  دهددرز  که،  برای    توصیه   فرزندانش  به  خود  ۀپندنام  دروی    موضوعی 
  آن   ۀعمد  و  اولیه  رکن  و  است  ظریفی  بسیار  هنر  کردن،زندگی  هنر»:  است  «انتخاب»  دکنمی

اسلامی  )  «نکنید  فراموش   را  انتخاب  گاههیچ  پس  ؛…  برگزینید  را  هابهترین  یعنی  است؛  انتخاب

 .(3 :1394ندوشن، 
 

 شاملو ۀفرزندنام. 4-4-2

کوچک  ش(1304-1379)  شاملو  احمد  هاینامه  شامل   کتابی  ،من  آفتابی  امید   ، پسرش   ترینبه 
 قرار  مخاطبانش  روی  پیش  را   پدر  شاملوی  تصویر   بار  نخستین  برای  که  هایینامه  ؛است  «سامان»
 دهد:  می

  حاصل   توفیق  کارت  رد.  باشد  مآرا  اعصابت  و   راحت  فکرت  و   خوب  حالت  که  ندارم   آرزو   این  جز
  نی دارد در ع یو چه قضاوت  دهیات چه عقکه درباره  یدانی مو  باشی پدرت روحی پشتیبان و  کنی

و در    یدر مسائل نگاه کن  می و با چشم باز و عقل سل  ی را بشناس  ا یواقعاً دن  خواهدی حال دلم م
چهار   نیزاد در ای دمکه آ یتاهکو یو از زندگ یکنیخود را حفظ م یجوان روحاً که جسماً و  یحال

م لذت  دارد  خود  عمر  زندگ  یبری صباح  ساعت  هر  غن  تیو  از  یکنیم  یتلق   افتهیباز  یمتیرا   .
پ ا  تپدی. دلم میتر بشودهیو جهاند  رتریلحاظ فکر و معرفت هر ساعت    ن یو آرزو دارم که به 

 .(12: 1394 شاملو،)  جور باشد نی که ا یو بکوش ییبگو کیخواست من لب
 

 شریعتی  ۀفرزندنام . 5-4-2

ترین  دهد. مهماندرز می  »احسان«  ،اشسالهبه پسر سیزده  ای به پسرمنامهدر    ش(1312-1356)  شریعتی
فقط   ،یگرفتار شو یکتاتورید چیبه دست ه یخواهیو تو پسرم، اگر نم» :ستا وی به پسرش این ۀتوصی
 .(30: 1358)شریعتی،  «ر بکن: بخوان و بخوان و بخوان!کا کی
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 . نتیجه 3
زبان فارسی سخنان حکمت  ادوار  نویسندگان در  و  به  شاعران  را  و  آمیز خود  اندرز که غالباً کوتاه  شکل 

فرزندنامه    ،مؤجز متن  در  بودند،  والایی  اخلاقی  مفاهیم  دارای  و   تریناصلیکردند.  می  بیانولی  علت 

هرچند در   ؛بک فارسی وجود داشتهر ادوار سفرزندنامه د  تنبه و عبرت است. کاس این امر،  انع  انگیزۀ
م دوران  در  حتی  ادبی،  بازگشت  از  بعد  و  عراقی  است.     ،عاصرسبک  داشته  چشمگیری  رونق 

 کوشند تا اخلاق فردی و اجتماعی را تعلیم دهند.  شاعران و نویسندگان فرزندنامه می
براساس    .رسدوج میبه اهای غنایی شاعران عارف  در منظومهشیوه  ذکر است که این  شایان  
 تهذیب  به   عراقی،  سبک  ۀعاشقان  ۀ منظوم  نُه   در  مقاله، این  در  هافرزندنامه   دربارۀ  شدهمطرح  مباحث
...    یابی، رازداری، روابط اجتماعی وآموزی و دوستعلم   به  مربوط  تعالیم  به  نیزو    فردی  اخلاقی
 اندیشه است.   بیان رد عاشقانه هایمنظومه صاحبان خاص شگرد مایهدرون این و  است؛ شده توجه

گنجوی،    نخستین نظامی  منظوم  سراییفرزندنامهبار  بطن  در  مجنون  عاشقانه  ۀ  را  و  لیلی 
این رویه را همچون مختصۀ سبکی در آثار خود   خمسهسرایان  گنجانده است و مقلدان و نظیره
ها، دارای استقلال رزندنامهاز کلام نظامی متأثر بودند. تمامی این ف  ، هدنبال کردند و در این زمین
منظوم متن  از  وصلهعاشقانۀ  معنایی  همچون  و  هستند  سجاف  منظومه  و  طراز  به  غنایی  ۀ  ای 

 را در حکم کتابی مستقل به شمار آورد. هافرزندنامهتوان تمامی این اند. حتی میپیوسته
جدول تمامی    مضمون   1  شمارۀ  براساس  منظومهها فرزندنامهمشترک  غنای  مورد   یی های 

 ، علم آموزی، بینایی و دانایی است. این پژوهشبحث در 
 

 های غنایی سرایی در منظومه:  مضامین فرزندنامه1جدول شماره 

 ابیات تعداد مضمون فرزندنامه  منظومه غنایینام 

 نظامی لیلی و مجنون
بودن هنر  کسب  پی  در  نبودن،  شغل غافل  دنبال  بودن،  خداترس   ،

 گفتن، علم آموختن. بودن، کم غلی کامل خوب بودن، در هرش 
36 

 امیرخسرو  مجنون و لیلی
اهل هنربودن، تلاش مداوم، احترازاز مدح، درویش نوازی، نیک نامی،  

 والاهمتی، بینایی، پارسایی.
157 

  خضرخان   و  دولرانی

 امیرخسرو 

ک مدارا  بودن،   نرمخو  بودن،  ادب  دنیا، صادف  با  به  نبستن  ردن، دل 
طلبی  صلح  ترک  دلی،  بودن،  هو ،   پاک  بودن،  دانش  اهل  اپرستی، 

 طلب رزق حلال، قانع بودن، بخشش به بیچارگان.
224 

 76 پاکی، حفظ اموال، گوشه نشینی، وفا. امیرخسرو  هشت بهشت

 93 بینایی.  ترک آز، قانع بودن،  نیک نامی، دل نبستن به دنیا،  سلمان ساوجی  نامهفراق

 ی جامی یوسف و زلیخا
آموزی  ترک خوشعلم  در    ،  روی  میانه  خواری،  ترک خوش  پوشی، 

بخشش به دیگران، تک شغل بودن، رازداری، عزلت گزینی، دوری از  
 منصب، ترک نخوت، احتراز از وعده دروغین.  

99 

 32 نبستن.  کسب کمال، علم آموزی، تحصیل در علوم دینی، دل به دنیا جامی  لیلی و مجنون

 11 اهمیت داشتن فرزند در زندگی و فرزندآوری.فرزند و  در ستایش جامی  سلامان و ابسال

زلیخا و  خواجه  یوسف  ی 

 مسعود قمی 
 143 ترک همنشینی با بدان،  احتراز از  باده نوشی، دانایی، بینایی. 
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دختر    شت بهشتههای بررسی شده باید گفت که فقط امیرخسرو در  وجوه افتراق  منظومه   از
قرار   ،خود خطاب  مورد  را  دروندهد؛  می  عفیفه  که  وجودی  بهشت،  با  هشت  منظومه  مایۀ 
 آنان به ستر و صلاح است، ولی وی هرجا که شرایط را مناسب دیده  شکنی زنان و تظاهرپیمان
می  است، دخترش  اندرز  به  انشروع  مضمون  از:عبارت  درزکند.  بررو  است  درخانه   یبازنکردن 
  ی ترک معاشرت با مردم، لزوم وفا  وال شوهر،خود، محافظت از ام  یها، بستن پنجره برور  بهیغر

 . یقیگوش ندادن به موس ،یبه شوهر، رازدار
در  های غنایی بحث شده در متن  مقاله، جنس مخاطب است که  از دیگر وجوه افتراق  منظومه

سلمان ساوجی، فراق نامه رخسرو، امیدولرانی و خضرخان و مجنون و لیلی نظامی، لیلی و مجنون 
، ی خواجه مسعودقمی یوسف و زلیخا جامی،    سلامان و ابسالو  و مجنون  لیلی  ی،  ا یوسف و زلیخ
 فقط جنس دختر مدّنظراست.  هشت بهشتالی که در در ح ،گیرد ب قرار میطافرزندپسر مورد خ

امیرخسرو    پندنامه  ،یب، به ترتاست  آمده  هافرزندنامهدر    که  اندرزی  در مجموع، بیشتر مباحث
 .ندترها مفصلقمی از سایر فرزندنامه اجه مسعوددهلوی به فرزندش و خو

 

 مقاله( مورد بحث ) فرزندنامه در ادوار ادب فارسی تعداد: 2جدول شماره

 عهد معاصر  عهد قاجار  سبک عراقی سبک خراسانی  

 فرزندنامه  5 فرزندنامه  4 فرزندنامه  15 فرزندنامه  3

 

از براساس   بیش  عراقی  سبک  در  فرزندنامه  بسامد   فوق،  از    دیگر  جدول  است،  ادبی  ادوار 
است، این امر دال  های سبک عراقی اثر شاعران و نویسندگان  عارف  آنجایی که اغلب فرزندنامه

تعلیم و تربیت است. به  اهمیت و توجه صوفیه  باب فرزندنامه بر  بررسی محتوایی در  ، هااز دید 
نویسندگان، فرزندان   ران وشود و اغلب شاعتحول معنایی در آنها مشاهده نمی  توان گفت کهمی

هم  به  محبت  و  انصاف  صبر،  شجاعت،  به  را  صرفهخود  نیازمندان،  به  کمک  جویی، نوع، 
 اند.، عدالت اجتماعی و همچنین ایجاد روحیۀ دوستی سفارش کردهیزیستساده
بررسی  بر فرزندنامهاساس  صفویه  عهد  در  تطور ها،  و  تحول  سیر  در  نشد.  مشاهده  ای 
شود و اغلب آنها  ها مشاهده نمیید اذعان کرد تفاوت چندانی در مضامین فرزندنامهبا  ،اهفرزندنامه
ایرج میرزا که برای نخستین بار بهداشت شخصی را  ۀکنند، جز فرزندنامآموزی سفارش می به علم
 ورزد. می تأکیدانجام آن   دهد و برنظر قرار می مدّ

 

 منابع 
 زوار. ، تهران،نیما از صبا تا(، 1357) یحیی پور،آرین 

 ، تهران، دانشگاه تهران.مجموعه رسایل عرفانی(، 1385علی )اخگر حیدرآبادی، میرزا قاسم
 ، چاپ جلال متینی، مشهد، دانشگاه فردوسی. المتعلمین فی الطب يةهدا(، 1371اخوینی بخاری )

 یزدان. تهران، ،فرزندان به نامه (، 1394)محمّدعلی   ندوشن، اسلامی

 پژوهش دادار.، تهران ، آذین به پسرشهای به امهن(، 1382محمود )اده،  اعتمادز 
 ، چاپ جعفر افتخار، مسکو، دانش.هشت بهشت(، 1972امیرخسرو دهلوی )
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 ، چاپ طاهراحمداوغلی محرم اوف، مسکو، دانش.مجنون و لیلی (،1964             ) 
 . ارید انص چاپ رشیداحمدهلی، ، خضرخان یدولران (،1917     )         

 چاپ امیراحمد اشرفی، تهران، شقایق.  خمسه، (،1362             ) 

 زوّار.  تهران، تصحیح محمّدجعفر محجوب، ،دیوان اشعار(، 1353ایرج میرزا )
 ، تهران، امیرکبیر.7، چ شناسیسبک (، 1373بهار، محمدتقی ) 
 ار، تهران، سخن. آموزگژاله ، به کوشش تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام(، 1389تفضلی، احمد )

 ، چاپ محمد روشن، تهران، اساطیر.سلامان و ابسال(، 1373جامی، عبدالرحمن )

 تهران، اطلاعات. حاکمی،  اسماعیل  بهارستان، چاپ(، 1378             ) 

 مدرس گیلانی، تهران، اهورا. ، چاپ مرتضی مثنوی هفت اورنگ(، 1385             ) 
 پور، تهران، امیرکبیر.، چاپ نادر وزین لیخاف و زیوس، (1393             ) 
شناسی نظم و نسخه ،  «قاجار  دورۀ  به  متعلق  ناشناخته  ایفرزندنامه   ؛وفا  وصایای(، »1398آبادی، صبا )جلیلی جشن 
 . 28-1، 11، ش 4، دوره نثر
 تهران، سنائی. ،اندیو(،  1362الدین اصفهانی )جمال 

 ، تهران، قومس.سیاسی در شرق باستاندیشۀ  تحول ان(، 1372رجایی، فرهنگ ) 
 تهران، علمی و فرهنگی. ،ترجمۀ عیسی شهابی، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (،1381) ریپکا، یان

 علیشاه.تهران، صفی تفضلی، چاپ تقی دیوان، (، 1367سلمان ساوجی )
 چشمه. ، تهران،من آفتابی امید (، 1394احمد )  و،شامل
 ، تهران، شهادت.پسرم به اینامه (، 1358، علی )ریعتیش

 ، تهران، فردوس. 1)از آغاز عهد اسلامی تا دورۀ سلجوقیان(، ج   تاریخ ادبیات(، 1378الله )صفا، ذبیح 
 فرهنگی. و  علمی ، تهران،احمد(،  1394ابوطالب )  عبدالرحیم طالبوف،
 علمی و فرهنگی. ران، ، غلامحسین یوسفی، تهنامهقابوس (، 1386المعالی )عنصر
 دانشگاهی. جهاد تهران، غباری، باقرترجمۀ الولد،  ایها  (، 1364امام محمد ) غزالی،
 سینا.ابن تهران،  مقامی،، چاپ جهانگیر قائم مقاممنشآت قائم (، 1337میرزا ابوالقاسم ) مقام فراهانی،قائم 

 آل داود، تهران، آفرینش.دعلی  ، چاپ سییوسف و زلیخا و شمس و قمر(، 1369مسعود )قمی، خواجه  
 تهران، دنیاى کتاب. ،  6چ   ،ترجمۀ رشید یاسمى، ایران در زمان ساسانیان (،1368)  کریستین سن، آرتور

 نقره. تهران، وزیری، سعید منوچهر ، چاپیحیویه پندنامۀ(، 1363)امیرنظام  گروسی،

 ه. زادی سیدعلیزد،  محمدحسین رافی، دو رساله، چاپ(، 1392سین ) میبدی، میرح
 نشر چشمه. ن، تهرا، رانیا یسینوصد سال داستان، (1377حسن ) ،ینیرعابدیم
 ،یخ  انلرنام  ه ژهی   ، و 94 ۀبخ  ارا، ش  مار  ۀمجل     ،ب  ه پس  رش آرم  ان  یخانلر  یهانامه  ،(1392)زیپرو   ،یخانلر  ناتل

 .335-332 ،ورماهیشهر
 .یعلم، هرانفا، تبه اهتمام مظاهر مص  ،وانید ،(1371) نیسعدالد ،ینقهستا ینزار
 .ریرکبیام ،تهران، خمسه اتیکل ،(1384)یگنجو ینظام
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The Blind Owl is an artistic text with a psychological background. The novel has been written using 
the technique of Transposition. This technique has a long history in Europe, especially in the works of 
Hoffmann and Maupassant. Sadegh Hedayat, the author of the novel, has been influenced by the 
literary and artistic works, as well as the theories of the western psychoanalysts, such as Ewers, Freud, 
Jung, etc. One of the goals of psychoanalysis is to reveal important psychological aspects buried in the 
unconscious. One of the theories proposed in psychoanalysis is that “double” is one of the buried 
belongings of the human psyche, and some people can see the double of their psyche. In Freud’s 
psychology, human natural passions become important as the unconscious becomes important. As a 
result, the artists and writers influenced by Freud choose the psyche’s freedom and its tendency to 
deviate from the norm as the subject of their work. The world of The Blind Owl’s characters is 
overfilled with romantic perspectives and emotional feelings. In this novel, the influence of 
psychological perspective of “shading” and the tradition of focusing on the “double” in the world of 
narrative literature is observed more than any other perspectives. All the characters in the novel are in 
fact shadings or doubles of the protagonist. The representation of the characters in different personas 
has caused the development of the novel, the structuring of its world, and the complexity of its 
language. One of the works with which The Blind Owl has the most commonalities and similarities is 
the screenplay of The Student of Prague written by Hannes Heinz Ewers, whom Otto Rank has called 
the modern Hoffmann. Ewers wrote the screenplay of The Student of Prague in the genre of horror, 
adapting the works of his predecessors, including Goethe's play Faust, some of Hoffmann’s stories, 
etc. The screenplay was premiered in Germany in 1913, reformed in 1926, and voiced in 1935. The 
purpose of this article is to find the commonalities and similarities between these two works. To this 
end, a methodology of comparison has been applied: comparing the structures, the procedural 
development, the use of instruments and symbols, the role of the characters, the relationship of the 
characters with the protagonist, and the messages of the works. The results of the study indicate that 
the commonalities and similarities between The Blind Owl and The Student of Prague are more 
highlighted than the other works compared with The Blind Owl so far. These commonalities and 
similarities are conveniently seen in the elements mentioned in the methodology. Among the 
similarities in the area of content, the following can be mentioned: man’s destiny is subject to his 

emotions and his emotions are subject to chance; the ultimate value of life is unique to the supreme 
lover to whom everything must be sacrificed; a double could be more original than the real one. 
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 ها:  کلیدواژه

 

  دنیای   فضای  عاطفی  شور  و   رمانتیک  ینیبجهان.  است   شناختیروان  موضوع   با  هنری  متن  یک  كور  بوف
 نظریات  و   هنری  و   ادبی  آثار  از  آن  نوشتن  در  هدایت  تردید،  بدون.  است  كرده   پر  را  رمان  این  هایشخصیت

  سنت  و   «سایه»  شناختیروان  نظریۀ  تاثیر  نرما  این  در.   است   شده  متأثر  یونگ  و   فروید  جمله  از  غربی  كاوانۀروان
 و  نفر  یک  حقیقت  در  رمان  این  هایشخصیت  همۀ.  است   نظریات  دیگر  از  بیش   روایی  ادب  عالم  در  «همزادنویسی»
  موجب   متفاوت  پرسوناهای  در   هاشخصیت  خودنمایی  و   هستند  قهرمان  از   همزادانی  یا  هاسایه   دیگر  عبارت  به

  با   همه  از  بیش  كور  بوف   كه  آثاری  از  یکی.  استشده   آن  زبان  پیچیدگی  و   آن  یایند  شدن  ساخته  رمان،  گیریشکل 
  به  آلمان  در   1913  سال  در  نامهفیلم  این.  است   رس وِاِ  نوشتۀ   پراگ  دانشجوی  نامه فیلم   دارد،  یتشابهات  و   اشتراكات   آن

  یافتن   نوشته  این  فهد.  شد  صداگذاری  1935  سال  در  و   مجدد  بازسازی   1926  هایسال   در  و   درآمد  نمایش
 و   ابزارها   از   استفاده   گیری،شکل   مراحل  ساختار،   دادن  مطابقه  بررسی  روش.  است   اثر  دو   این   تشابهات   و   مشتركات 

  كه   دهدمی  نشان  بررسی  نتیجۀ.  است  اثر  دو   این  پیام  و   قهرمان  با  هاشخصیت  روابط  ها،شخصیت   هاینقش   نمادها،
 این   و   اندشده   مقایسه  كور  بوف  با  حال  تا  كه  است   آثاری  دیگر  از  بیش  رث ا  این  با  كور  بوف   تشابهات  و   مشتركات
 .    شودمی  دیده برشمردیم، بررسی روش  در  كه هاییزمینه   در  مشتركات
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 . مقدمه1
های فانتزی و ترسناک بود. او  نستاشاعر، هنرپیشه، فیلسوف و نویسندۀ دا(  م1943-1871)  1اورس

از آثار پیشینیان از جمله    را با ژانر وحشت و با اقتباس     2دانشجوی پراگ  ۀنامفیلم  1913در سال  
گوته    3فاوست نامۀ  نمایش داستان(م1749-1832)نوشتۀ  از  برخی  هوفمان  ،  ،  (م1822-1776)های 

ترک همۀ این آثار توجه به  . وجه مشوشت... ن  و  (م1900-1854)   5نوشتۀ وایلد  4تصویر دوریان گری 
فیلم این  است.  داستانی  عنوان شخصیت  به  همزاد  از  استفاده  و  به امیال  كوتاهی  زمان  در  نامه 

دهد. این فیلم در سال را نشان می  1820شهرت رسید. زمان و مکان فیلم، دانشگاه پراگ سال  
به صورت صامت    (م1880-1914)  7ای و استلان ر  (م1874-1948)  6به كارگردانی پاول وگنر  1913
با ویرایشی جدید بازسازی شد و به روی    1926ه شد و در برلین به نمایش درآمد. در سال  ساخت

صداگذاری شد. هدایت آثار همزادنویسان از جمله هوفمان، موپاسان،   1935پرده رفت و در سال  
 بوف اما    ؛(م258و    108:  1385)فرزانه،  ود را دیده ب  پراگ دانشجوی... را در پاریس خوانده و فیلم   پو و
تشابهات و مشتركات دارد. هدایت    پراگدانشجوی  از نظر ساختار و جزئیات، بیش از همه با    كور

در ایامی كه در اروپا در سه دهۀ  ؛  در پاریس بود  م1930/  ش 1309تا سال    1927/ 1306از سال  
سوی  و هنر به سلطه داشت و ادبیات ان شناسی جهبر روان كاوینخستین قرن بیستم دانش روان

بود كرده  پیدا  گرایش  سوررئالیست؛  آن  كه  یافتهطوری  زمان  آن  روانهای  محور های  را  كاوی 
دادهجست نیز    وجوها و تجارب هنری خود قرار  ادبیات مدرن و  از  با این بخش  بودند و هدایت 

بود آشنا  انگلیسی  آلمانی و  این آشنایی در   كور  بوف و    (264:  1380)صنعتی،    8رمانتیسم  از  را پس 
كاوی آشکارساختن موضوعات روانی مهم  »هدف روان   .(135و    111:  1385)فرزانه،  همان جا نوشت  

دفن استو  ناخودآگاه  در  روان.  (33:  1400)رنک،  «  شده  به  توجه  نتایج  از  احیایکی  شدن   كاوی 
بود  است  9همزادنویسی شده  آغاز  هوفمان  با  آلمان  در  یكه  مصداق.  از  احیاکی    ی های 

فیلم پراگ  همزادنویسی  مدرن   است  دانشجوی  هوفمان  را  او  كه  اورس  كه  نیست  »شکی  و 
و هدایت (  41)همان:  است«  نامند، ایدۀ فیلمش را از پیشینیان و استادان ادبیات خود الهام گرفتهمی

 است. ر شدهثّأمت  از آن كور بوف در نوشتن 
:  1394)و اسدی    (104:  1385)، رضی و بهرامی  (632:  1368)یدری  ه حتعدادی از محققان از جمل

با استناد به نوشتۀ فرزانه    ،(10 را    پراگدانشجوی  فیلم    ،اند كه هدایتنوشته   (258:  1385) همگی 
منتشر كرده دو نکته وجود    پراگدانشجوی از فیلم    (1391) . در تلخیصی كه پژمان  است دیده بوده

 
1 . Hannes Heinz Ewers 

2 . Der Student von Prag 

3 . Faust 

4 . The Picture of Dorian Gray 

5 . Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde 

6 . Paul Wegener 

7 . Stellan Rye 
 . 70-32: 1385فرزانه،  ←آثار  برای آشنایی با تعدادی از این. 8
تعبیر فصیحی.  9 نیافتم  »همزادنویسی«  این  از  بهتر  تعبیری  اما  است؛  نیست  این  یا شخصیت  منظور  به  كه شخصیت  هایی 

   كنند.ای از راوی یا قهرمان به صورت همزاد در رمان نقش بازی میصورت نسخه
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كه   این  یکی  در  دختدارد:  اثیری  در    كور  بوفر  لیداشکا  انگشت   پراگدانشجوی  مانند  »ناخن 
را می باورِ طرح شده در  (78:  1391)پژمان:  جود«  سبابۀ دست چپش  این  این كه  دانشجوی  ؛ دوم 

دا كردن آن از او تبدیل به  ، یعنی »گذشتۀ هر مرد به طور جدایی ناپذیری جزء اوست و جپراگ
)نماد شومی(    كور  بوفبه این شکل تبلور یافته است كه جغد یا    ورك  بوفشود«، در  بدختی او می

حال در مورد اشتراكات این اثر با  تا  ها،  غیر از این  .  (88و    83)همان:  نمادی از گذشتۀ راوی است  
نشده   پراگدانشجوی  فیلم   منتشر  كه    ،است  اثری  حالی  دیگر    كور  بوف در  از  بیش  اثر  این  با 

اند، مشتركات و تشابهات دارد. مشتركات معمولا از این  مقایسه شده   كور  بوف با    نونآثاری كه تاك
می ایجاد  »نقلطرق  ناصریحقولشوند:  و  صریح  ویژگی  های  تغییر  و  تکرار  و  ...  شکلی  های 

ممکن    ،علاوه بر این  .(382:  1384)ایبرمز،  ی و ادبی«  های زبان مضمونی، ]استفاده از[ گنجینۀ سنت
ضوع یک اثر به آن اثر شباهت پیدا كند و »متون از طریق شباهت یا با پرداختن به موری  اث  است

پیشین شکل می متون  با  می تفاوت  یاد  به  را  پیشین  متون  و  سبزیان،   ←)آورند«  گیرند  و  سخنور 

سبب نیست كه برخی  اند. بیصادق  كور  بوفو    دانشجوی پراگها میان   و همۀ این  (68:  1387
محسوب«  »د  را  كور  بوف جهان  ادبیات  شاهکارهای  شمار  هیچ   (53:  1377)غیاثی،  اند  كردهر  و 

: 1391كدكنی،  شفیعی  ←)  شودشاهکاری بدون نبوغ خالق اثر و تجارب و الگوهای پیشین خلق نمی

د:  یگود را نفی نکرده، مییت نه تنها اقتباس و تأثر را بلکه حتی نفس تقلیخود هدا  و  (202و    65
تق مییل»همه  تقل د  هم  من  مییكنند.  تقلد  عیكنم.  نید  چاپیب  و  دزدی  عیست.  است«   بی دن 

ها و اشتراكات و تاثیر و تاثرهای محتمل بین دو  با این همه در بررسی شباهت  .(104:  1385)فرزانه، 
انگیزه اندیشه،  اصول  تمام  در  اثر  دو  آن  كه  نیست  این  غرض  آثار  اثر،  جزئیات  و  اهداف  ها، 

بلکه وجود شباهت حتی در دو مورد مانند موضوع و مضمون یا تکنیک یا    ؛باشند  هشتمشابهت دا
این  امثال  یا  استفضا  مجوزی  مقاله    ها،  این  اصلی  مسئلۀ  اثر.  دو  بین  اشتراكات  بررسی  برای 

های  با این هدف كه میزان و نوع و مصداق  ن میزان تشابهات و اشتراكات این دو اثر استیافت
ابهات تبیین شوند. در بین این دو اثر نه تنها در موضوع تشابه وجود دارد بلکه در  تشاشتراكات و  

ابزارهای لازم برای تحقق كنشمراحل تکوین، سازه ، فضا، مکان و دیگر  ها، تکنیک روایتها، 
دارد و در این مقاله به  جزئیات به قدری شباهت هست كه تأثّر هدایت از این فیلم را مسلم می

 كنیم. ها اشاره میناهمّ آ
 

 10. همزاد 2
تفسیر او مجوز  ناشناختۀ  بعُد  و  انسان  بودن  زذو وجوه  عام و خاص  یهای  به  را  .  است  داده ادی 

است »همزاد«  وجود  به  باور  تفسیرها  این  از  زمان  یکی  در  مکانكه  و  در  ها  هم  مختلف  های 
بدوی،  روای  11جوامع  مطالعات  در  آثارهم  در  هم  و  دنویسن  كاوان  شکل دگان  تعبیرات ر  و  ها 

. از جمله در انجیل متیّ موجودی برای آزمایش حضرت عیسی از است داده خود را نشان  گوناگون
این موجود در    .  (5:  1364)متیّ،  راند  خواهد كه او را سجده كند ولی حضرت عیسی او را مییاو م

 
10 . Double 

 . 1400ک، رن ←دربارۀ اعتقاد به همزاد در میان اقوام بدوی  . 11



 67                                                                                     پراگ دانشجوی با کور بوف  ساختاری مشترکات و تشابهات بررسی

عاقل وحشتناک و روح  »روح    آن را  ترجمۀ فارسی انجیل به »شیطان« تعبیر شده و داستایوسکی
این درخواست شیطان را كه همراه با تطمیع به   .(1/420  :1368  )داستایوسکی،مخرب« نامیده است  

توان به خرید روح تعبیر كرد، یعنی همان چیزی كه ظرفیت تعبیر  ، میهای كلان استبخشش
به همزاد   چند صورت(  شدن  یا  دو  به  انسان  دارد.)تجزیه شدن  اسا   را  واقعی  طدر  معنی  باستان  رم  یر 

م به ذات بودند كه نه  یمستقل و قا  یموجودات  12ها توان دید. طبق این اساطیر ژنیهمزاد را می
برا اخلاقی    یتنها  و  اجتماعی  شخصیت  و  مکان  هر  برای  بلکه  فرد  و هر  وجود ...(    )جامعه  نیز 

آن معنوی  و  روحی  وجود  معرف  و  ژنی داشتند  بودند.  در  ها  موها  اهمان  كه  اشیای قع  یا  نسان 
ها نگهبانی و مراقبت افراد و  و وظیفۀ اصلی آن  آمدندیا میشدند، به دنها متولد می وابسته به آن 

 . (1/332: تابی)گریمال، اشیا در زندگی بود. در توالد و تناسل افراد نقش اسرارآمیزی به عهده داشتند 
وح شود. به آن »رستان دیده می ر رم بای اساطیهادر فرهنگ اعراب قبل از اسلام مشابه ژنی

می »جن«  یا  و  پنهان«  تلقین  گفتند  او  به  را  شعر  كه  دارد  جنی  شاعری  هر  كه  بودند  معتقد 
... نیز   . شاعران ایرانی از جمله ناصر خسرو، خاقانی، نظامی، حافظ و(53:  1956)حمیده،    13كند می

  14اند. و سروش شده ه، هاتفین تابعمدعی دریافت الهام از این روح پنهان با عناو
را    )خواهم پس هستممی(15قرن آزادی امیال و سخن كلاگس برخی از اروپاییان، قرن بیستم را  

می معرفی  آن  روانسند  »بنیاد  معتقدند كه  و  بیكنند  بر شورهای فطری  فرویدی  شعور  شناسی 
رۀ حاكمیت ارج از دایغرایز خمیال و  لذا در اوایل قرن بیستم ا ؛  (13-12:  1347الحوایجی،  )باب «  است

كاوان از جمله  رانند. نظریات روانعقل در وجود انسان اهمیت دارند و بر فکر و عمل او حکم می 
برای اعتقاد به وجود نیرو یا روحی پنهان در وجود (  م1961-1875)و یونگ  (  م1939-1856)  16فروید 

 
12. Genii / Genies 

 (.    195-190/ 6: 1949جاحظ، ←) ها را دسته بندی کرده استاتب و انواع جن  جاحظ عناوین، مر . 13
 از جمله: . 14

 استتت ایتتن گلتتک  تتردانبازیگری 
 

 امتتتتتتروز کتتتتتترد تاب تتتتتته تلقیتتتتتتن  
 (270:  1372)ناصرخسرو،                      

 صتت چ نتتون جیتتب بستتمان بگ تتاد
 

 دم زبتتتتان بگ تتتتادهتتتتاتح صتتتت   
 (759: 1368نی، )خاقا                          

 هتتتاتح خلتتتون بتتته متتتن بواز داد
 

 وام ننتتتان کتتتن کتتته تتتتوان بتتتاز داد 
 (252: 1372)نظامی،                            

 به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر 
 

 که هست  وش دلش م رم پیتام ستروش 
 (384: 1369اگظ، )ح                            

 

15. Klages 

سابقه کرده، از خانه بیرون رگت  گلورانس نا هان احساس اندوه بیشوالیه س استین در شهر    1869که در    ستا   گروید نوشته.  16
دیده را  برادر خودش  او  به جای  اما  ب یند؛  را  کنار رودخانه، پسرعمویش  در  او رسید  تا  قدمی  به نند  برادرش  که  وقتی  ، است. 

نگ در حال احتضار بود و برادرش را  کین حادثه زمانی بود که برادرش در هنگ. ا و به جای او پسرعمویش ظاهر شد  ناپدید شد
است که دختری به نام »روزا کولچوف« با ن    (. همچنین گروید نوشته  209-207:  1356کرد )گروید و همکاران،  طلب می 
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انسان از  مجوز  برخی  كردهها  ب  استصادر  آن  از  تعابیكه  متعددا  ار  شده  یاد  جمله   ؛ستی  از 
عق باورِ »همزاد  قددهی»همزاد«.  از سنتیای  برخاسته  الهاممی  و  مردمی  نویسندگان  های  بخش 

ها در طول زمان ... و ]در ادبیات[ از مفاهیم غالبی بوده كه تاثیرات آن  استبوده  متفکر و خلاق  
كاو زمینۀ احیا و توسعۀ همزادباوری را  انرواین دو    اما نظریات  ؛(34:  1400)رنک،  اند«  اثبات شده

روان دو  این  قایلفراهم كرد.  انسان چند وجه  به وجود  یا  كاو  دارای »من«  را  انسان  یونگ  اند. 
فردی،  17،هخودآگا كهن   18ناخودآگاه  یا  همگانی  و  جنبه  20ماسک،  19الگو، ناخودآگاه  مردی  های 

فروید از ضمیر خودآگاه با ضمیر  .  (93  :1374ام،  و فورده  5-2:  1377)ذبیحی،  داند  می  22و خود   21زنی 
اند.  جنگكند. این دو ضمیر همیشه با هم در  »من« و از ضمیر ناخودآگاه با ضمیر »او« تعبیر می

می پس  را  دیگری  یکی  میحضور  همزادهزند.  روابط  تعبیر  برای  مبنایی  را  نظریات  این   اتوان 
نظ(87:  1342فروید،    ←)دانست   از  فروید.  است  ر  مؤثر  او  حال  و  زندگی  در  انسان    ← )   گذشتۀ 

و محرک همۀ    و از نظر اصحاب فروید انسان معلول امکانات فطری است(  7:  1347الحوایجی،  باب 
هایی كه  . سیر شهوت و تحول عقده های پیچیدۀ انسان در غریزه یا فطرت او نهفته است فعالیت

می پدید  آن  جریان  مقوم در  عامل  ا  آیند،  هستشخصیت  نفی نسان  به  قادر  خارجی  عوامل  و  ند 
  .(13)همان: فطرت نیستند 

بحث همزاد را به عنوان شکاف روانی بررسی   ،شناس فرانسویروان  ،(م1916-1839)  23تریبو
اساطیر و روان    .(64-63  :1400  ،رنک  ←)كرده است   باور همزاد كه ریشه در  كاوی  به هر تقدیر 

ها اثر ادبی و هنری  و ده( 41 ان:هم)« استبوده و متداول  ر محبوبنتیک بسیادارد، »در ادبیات رما
و نیمه اول قرن بیستم  در قالب شعر، داستان كوتاه، رمان و فیلم با همین موضوع در قرن نوزدهم

اروپا زندگی می  زمانی كه هدایت ( 1846)   24همزاد به شهرت رسیدند. رمان    (1925-1930)كرد  در 

دا این  م(1881-1821) کیستایوساثر  بر  علاوه  افزود.  اروپاییان  آثار  به  باید  هم  سدۀ   ،را  آغاز  در 
ین علل بیماری روانی را  ترمهمبیستم فرانسه مركز معالجات امراض روحی بود و فروید یکی از  

می خودآگاه  بر  ناخودآگاه  در  (  16و    14،  6:  1347الحوایجی،  )باب دانست  سلطۀ  كه  كسانی  اكثر  و 
 25كمابیش روان رنجوری داشتند.  ،ی خلق كردندهنر موضوع همزاد اثر

 
دید )برای اگرادی پ ت سرش را می  ها را ت خیص دهد و دختر دیگریامه بخواند و رنگتوانست روزنبسته، با لمس انگ تان می

 ( 200: 1356ها رک. گروید و همکاران، اینش یه  
17. Ego 

18. Personal Unconscious 

19. Archetypes 

20. Persona 

21. Anima, Animus 

22. Self 
23 . Theodule Armand Ribot 

24. Der Doppelganger   
 (.  34  :1400)کند  رن بیست  م رگی میهمزادنویسی را از مفاهی  غالب ادبیان دهۀ دوم قرنک . 25
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روانهمزاد،   آثار  در  نمود  و  ماهیت  چندین  مطرح شدهبا  ادبی  و  در   ؛است  شناسی  از جمله 
آمده، عینهمزادرمان   به حساب  ثانی شخصیت اصلی   26فاوست ؛ در  است  انگاری شده و وجود 

دانشجوی به صورت روح؛ در فیلم  (  م1855-1808 (28اثر نروال(  0014)  27اورلیا اثر گوته، و در  (  1376)
رنک،  ←)  ایبه صورت تصویر آینه   اثر هوفمان    ( 1814)  شدهانعکاس گم و در داستان    (1913)   پراگ

نوشتۀ وایلد به صورت تصویر   (1363)  تصویر دوریان گری؛ در  ( 1394و پترهبل و همکاران،    42  :1400
داستان در  صورت(  م1893-1850)  30سان موپا  ۀنوشت   29روح ه  كوتا  نقاشی؛  كتاب   به  در  و  زن؛ 

 .صورت ضمیر ناخوآگاه تجلی كرده است به  (1342)فروید:  كاوی برای همهروان
انگیزه  با  جهاننویسندگان  اهداف،  با  بینیها،  متعدد  علایق  و  روانی  شرایط  اثر  ها،  همزاد 

ك؛  اندساخته همزادنویسی  علل  مورد  در  بحث  استلذا  مطول  اثر  اگر    اما   ،اری  دو  این  به  فقط 
توانیم علل استفاده از همزاد را بدین شرح خلاصه كنیم: دقت كنیم، می  ( كور  بوف و    دانشجوی پراگ)
. علاقۀ  2  31؛ . علاقۀ نویسنده به ورود به موضوعی كه وجه غالب ادبیات و هنر یک دوره است1

  شناختی ات روان. استفاده از نظری3زبانی غیر مستقیم؛  های روانی خود به  نویسنده به ارائۀ ویژگی
. علاقه به  5؛  . ارائۀ دنیای رازآلودی كه به باور نویسنده از چشم دیگران دور است4در عالم هنر؛  

 . آزار استآل برای رفتن به جنگ دنیای واقعی كه برای نویسنده دل خلق دنیای ایده
 

 دانشجوی پراگو  بوف کور. معرفی 3
 

   کور بوف . خلاصۀ 1-3
ظاهر  ولی به  ،ها و آرزوهای دورحقیقت شرح آرمانفصل اول به  :  به ظاهر دو فصل داردكور    بوف

است وهمی  فضایی  در  راوی  روانی  ماجراهای  در وصف  »ری«  باستانی  شهر  كنار  در  راوی   .
صحنه  خانه یک  همواره  و  دارد  اشتغال  قلمدان  روی  نقاشی  به  تنهاست.  متروک  نقش ای  را 
اثیری با لباس بلند سیاه كه در یک طرف جوی و دختری  دی در زیر درخت سروی  زند: پیرمرمی

ولی جوی آب   ،دهدبدر طرف دیگر جوی خم شده و قصد دارد كه یک شاخه گل نیلوفر آبی به او 
انداخته دو  آن  بین  غریبی  كه  فاصلۀ  مهمانش  به  كهنه  شرابی  آوردن  برای  راوی  روزی  است. 

بیند  جرۀ كوچکی میاش پنیوار  پستوی خانهرود و بر داش میانهنیز هست، به پستوی خ عمویش
شود. از آن  كه تا آن لحظات هرگز بر آن دیوار نبوده و بعد از آن لحظات عجیب نیز ناپدید می

بیند و عاشق دختر اثیری  اش صحنۀ تکراری نقش قلمدان خود را به عین میپنجره در پشت خانه
كشودمی را  راوی  كه  دختری  مشقتمی  املاً.  تحمل  از  پس  راوی  زشناسد.  لحظۀ های  در  یاد 

او را مرده می  او،  با گزلیک پاره یابد. آنكامیابی از  او را  او، از  پاره می گاه جسد  كند و برای دفن 

 
26- Faust 
27. Aurelia 

28. Gérard de Nerval 

29 . Ghost 

30. Gay de Maupassant 
 . (84: 1385کور به »زبان گرنگی« ترجمه شود )گرزانه، هدایت میل داشت که بوف.  31
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 گذرد تا در مکانی خالی از هرها میها و درهها و چمنهای متروک و درختان و جویكنار خانه
كند. دفن  را  او  درد   چیزی  با  او  دفن  از  ب  پس  تنهایی  احساسِ  پرتاب سنگین  دیگری  دنیای  ه 

ولی همۀ اهالی این دنیا را با وجود ظواهر   ،كندشود. در این دنیا با دختر عمۀ خود ازدواج میمی
شرور   هایتوان همۀ آنان را سایه. میبیند و از همه ترسان و گریزان استمتفاوتشان عین هم می

شوند و به  ها یک جا جمع می« همۀ سایه دانست. در این »دنیای پست درنده  راویدختر اثیری یا  
های او را  سوزی روی دیوار خم شده« و نوشتهآیند »كه جلو روشنایی پیهشکل سایۀ راوی درمی

وی زن خود را و مانع رهایی او از تنهایی شود. را  ( 11:  1356)هدایت:  بلعد«  خواند و می»به دقت می
اند، »رجاله«اند و با زن او ن شهر كه همه مثل همم دارد كه تمام مرداوهّخواند و تمی  »لکاته«

  غیرتی است، ای كه معروض بدترین اهانت، یعنی بیتنهایی و درد راوی  ،بدین ترتیب  ابطه دارند.ر
رالکاته را میسرانجام،  شود تا این كه  روز بدتر میروزبه آینه به صورت پیر  كشد و خود  مرد  در 

 كند.  فروشی پهن می خانۀ راوی بساط كهنه یبیند كه پیوسته جلو خنزرپنزری می
 

   دانشجوی پراگ. خلاصۀ  2-3
، دانشجوی دانشگاه پراگ، جوانی  «بالدین»قهرمان داستان،    1820مطابق تقویم داستان، در سال  

است  ،لاابالی ماهر  محاما شمشیربازی  پایان یک  در  با كدورت خا.  دوستانش و فل شبانه  از  طر 
نام  هرقاص به  می  «لیداشکا»ای  نام  جدا  به  بداندیش  مردی  بعد  روز  به    «اسکاپینلی»شود.  را  او 

دهد و زاده را از غرق شدن نجات میبرد و او در جنگل، »مارگیت«، دختر یک اشرافجنگل می
مارگیت نامزد  لی كه در حا  ؛شوندشق هم مییابد و این دو، عاب به كاخ پدر او راه میبه همین سب

است خویش  میپسرعموی  جدا  مارگیت  از  سرافکنده  فقر،  سبب  به  او  محقر .  اتاق  در  و  شود 
كند. در ای خود پس از مدتی تمرین شمشیربازی در جلو یک آینۀ بزرگ، احساس یأس میاجاره

زی از اتاق  یچ،  ند تا در مقابل آنكنلی پیدا شده به او پول كافی پیشنهاد میهمین لحظه اسکاپی
می او  بردارد.  را  او  معامله  این  پیروزی  احساس  با  و  ندارد  ارزشمندی  چیز  اتاق خود  در  كه  داند 

بیند كه اسکاپینلی تصویر او را از آینه برداشت و تصویر به دنبال او  كند و با ناباوری میقبول می
متحیر  به   معامله  این  از  او  و رفت.  افتاد  این همهمیراه  با  پیش    ،شود.  به  احساس سربلندی  با 

شود. او  ولی آمدن ناگهانی نامزد مارگیت موجب ناتمام ماندن معاشقۀ آن دو می  ،رودمارگیت می
 كند كه روزبر روی دستمال مارگیت كه روی زمین انداخته بود، یادداشتی نوشته از او دعوت می

مثل سایه  ملاقات آن دو بوده،    داشکا كه پنهانی ناظربعد در یک گورستان با هم ملاقات كنند. لی
كند و پس از آن به تعقیب فروش در همه جا او را تعقیب میو به ظاهر در قالب یک دختر گل 

می مطلع  یادداشت  محتوای  از  پرداخته،  به مارگیت  مارگیت  رفتن  هنگام  بعد،  روز  عصر  شود. 
دو زیر   گورستان دورافتاده آنكند. در  را تعقیب میستان برای ملاقات با بالدین، مثل سایه او  گور

خواهد عشق خود به مارگیت را ابراز كند، تصویر ای كه بالدین میزنند. لحظهنور مهتاب قدم می
كند  میگریزد و بالدین بیهوده تلاش  دهد. مارگیت از ترس میبالدین خود را به آن دو نشان می

 شود.  ر به سرعت ناپدید میكه تصویر یا شبح را بگیرد ولی تصوی



 71                                                                                     پراگ دانشجوی با کور بوف  ساختاری مشترکات و تشابهات بررسی

دهد و او بالدین را به دوئل دعوت  در این مدت لیداشکا این رابطه را به نامزد مارگیت خبر می
نامزد مارگیتمی یا همان عموی  مارگیت  پدر  بالدین می  ،كند.  نزند و از  او آسیب  به  خواهد كه 

آینه  ،پذیردبالدین می بالدین، تصویر  اقدام  از  را میا ایولی پیش  مارگیت  نامزد  بالدین ش  كشد. 
بیند كه لیداشکا بیهوده قصد كند. در تنهایی، تصویر خود را میناپذیر میهایی درمانناحساس ت

رود. خود را گریان به دلربایی آن را دارد. شبی از راهی كه لیداشکا رفته بود، به پبش مارگیت می
را میاو می  پای او  مارگیت  اول ددر    ولی  ،بخشداندازد و  د كه  شویدار متوجه می همان لحظات 

سایه   می)تصویر(  بالدین  را  علت  میندارد.  سرافکنده  بالدین  و  تصویر پرسد  دم  همان  شود. 
گریزد و تصویر  رود. بالدین از ترس میشود و مارگیت به اغما میدر ظاهر می  ینیشخندزنان جلو

رها اها و جَستن از سر دیوها و كوچهاز خیابانكند. پس از گذر  ای هولناک تعقیبش میسایه  مانند
میان چمن از  نهرها و عبور  به كالسکهزارها و جنگلو  از كالسکهای میها، سرانجام  و  چی  رسد 

براند. بعد از طیمی بالدین اطمینان حاصلكردن مسیری طولانی  خواهد كه تند   با سرعت زیاد 
چی كرایه را بپردازد، كالسکه  د خواهو هنگامی كه میآید  است. پایین می   كند كه نجات یافتهمی

می خود  تصویر  عین  دیونهرا  میبیند.  نمی  ،گریزدوار  بگیرد. ولی  فاصله  خود  تصویر  از  تواند 
ده كرده،  تیری را آماای شده، در را به روی او ببندد. با قصد خود كشی هفتخواهد وارد خانهمی

اختیار تصویر شود و او بیظاهر مییرش  تصو ،ر همین آغاز كاركند. د نوشتن آرزوهایش را آغاز می
ای را كه  دهد. آینهمید. به گمان رهایی یافتن، خنده سرشوزند و تصویر ناپدید میرا با گلوله می

كه تصویرش    یابددرمی  و  یندبمی  آینه  در  را  خود  و  داردبرمی  بود،  پیچیده  ایپارچه  در  شیپ  هامدت
كند، متوجه  د شدیدی را احساس میقفسۀ سینۀ خود درفاصله در سمت چپ  بلا  اما  ؛برگشته است

اش روی  است. جسد مرده نۀ خودش خوردهیند كه گلوله به سیبیشود و مآلود خود میلباس خون
  ، شود. صحنۀ آخر فیلممیداد در كنار جسد ظاهر  ارافتد. اسکاپینلی برای پاره كردن قرزمین می

بالدین را در ك با همدم )همزاد(  دهد. تصویر  د مجنون بزرگی نشان مییبنار نهری، زیر سایۀ  قبر 
     32.روی سنگ قبر وی نشسته است)كلاغ سیاه( یعنی پرندۀ سیاه عجیبی  ،اش همیشگی

 

 های داستان در سازه کور بوف با  دانشجوی پراگهای  . بررسی شباهت 4
 

 . عشق و توهم تنهایی در هر دو اثر   1-4
هر ا  در  انسان  ،ثردو  زند  سعادت  تابع  در همین  انسان  سرنوشت  است.  دنیوی خلاصه شده  گی 

ین حادثۀ هر دو اثر پیدا شدن عشقی ناگهانی تربزرگعواطف او و عواطف او تابع تصادف است.  
توهم تنهایی با تنهایی   اینجاشود. در  منجر می )قهرمان(  و ناكام است كه به توهم تنهایی عاشق  

است تنهایمتفاوت  اجتما.  امری  توهم  ی  اما  استعی  فکری  و  عاطفی  امری  توهم  تنهایی  این   .
تنهایی   توهم  در  است.  حوادث  سوی  به  حركت  برای  قهرمان  محرک  و  حوادث  منبع  تنهایی 

تیره را  خود  توهم  میصاحب  احساس  درمانده  و  مذموم  مطرود،  دربخت،  پراگ    كند.  دانشجوی 

 
 ,Kracauerو      34-38:  1400؛ رنک،  Der Student Von Prag؛ گیل   88-75:  1391پژمان،    ←برای این تلخیص  .   32

1996: 28-53 . 
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جدا   قهرمان  تنهاییِ  توهم  اعلت  او  اششدن  معشوق  یک  استرافز  در  زاده  علت   كور  بوف. 
اثر همۀ   دو  این  در  دارد.  او جا  آرمانی  دنیای  در  كه  است  معشوقی  به  نرسیدن  قهرمان  تنهایی 

شوند. این توهم به قدری نیرومند و بر محیط صاحب توهم، موثر  حوادث از همین توهم آغاز می
كند و  باز میوی صاحب توهم  رخطری را به رو راه پ  دهدكه محیط به آن واكنش نشان می  است

. در  دانشجوی پراگ توهم تنهایی این یکی از خصوصیات ادبیات رمانتیک و سوررئالیستی است
زیرا قهرمان طبقۀ اجتماعی خود را ؛  شودكه از آن حاصل می  معلول فقر و احساس حقارتی است

می معشوق  اجتماعی  طبقۀ  در  دون  است  ركو  بوف داند.  تفکر  این  جنس    معلول  از  معشوق  كه 
  كور   بوفو عاشق شأن وصال او را ندارد. تفاوت هدایت با اورس و سبب عمق    تگان استفرش

كه هدایت این توهم تنهایی را از حوزۀ محاسبات اجتماعی به حوزۀ نیازهای عاطفی و    این است
ی خود با فروش اصل همزادنما   . بدین جهت در  دانشجوی پراگ قهرماناست  دادهفکری سوق  

آستانۀ رسید میتا  پیش  آرزوها  به  قهرمان  ن  از چنین    كور  بوفرود ولی  كه  تنهاست  به قدری 
 برد.  ای هم نصیب نمیمعامله

همزادنویسان،   آثار  اكثر  است تربزرگدر  زن  یک  مطلوب  زن  ین  مثل  برتر  جنس  از  زنی  ؛ 
كنتس كه در  دانشجوی  از یک طبقۀ برتر مثل    است یا زنیمعرفی شده  كور  بوف اثیری كه در  

اعتراف  بیماری روانی هم داشت،  از همزادنویسان بود و  از جمله موپاسان كه  دارد.  پراگ وجود 
از هر چیز زنكرده از هر  میكاری  ها  است كه »بیش  بعد  را حس كنم،  تنهاییم  من  كردند كه 

در  دانشجوی پراگ  . این تجربه را، هم(81 :1400)رنک، شود« دیدار احساس تنهایی من بیشتر می
بعد از عارضكور  بوف بینیم هم در  می اثر  تبدیل    . در هر دو  تنهایی وجود قهرمان  شدن توهم 
شود به میدانی برای جنگ غرایز حفظ كنندۀ حیات با عوامل نابودكنندۀ هستی انسان. غرایز می

لذا   ؛كنندب میكه جنس مخالف  را طل  33ی ااند در قوای حسیمحافظ حیاتِ عاشقانه خلاصه شده
مطلوب  )عاشق(  طالب   به  وابسته  وجود  تمام  را  است)معشوق(  با  خالص  لطف  عاشق  كه  وقتی   .
 شود.  یابد، مرگ حادث میدرنمی

...   پنداشتندهای فکری را ارادی و نتیجۀ ضمیر خودآگاه می... پدیده  شناسانتا زمان فروید روان
دانستند كه[ باید در پس حصار  ... ]با وجود این می   دان معتقد نبودنه در انسناخودآگاو به ضمیر  

ارادی را هدایت كند    باشد تاقانون علیت، نیرویی مرموز و ناشناخته وجود داشته  ... اعمال غیر 
   (. 37: 1342)فروید، 

اثر   هم زد. در اینه  كرد و در حقیقت قانون علیت را ب فروید ضمیر ناخودآگاه را معرفی   دو 
)در  سایه دانشجوی پراگ قانون علیت با انتزاع همزاد از قهرمان و بیدر . ود استعلیت مطر قانون

بی در  روح(  حقیقت  ولی  او  قهرمان،   كور  بوفشدن  حقیقی  مرگ  و  اثیری  دختر  ظاهری  مرگ  با 
 است. یعنی محبوس شدن در حصار توهم تنهایی تجلی كرده

 
 

 

 
33 . Libido 
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 دو اثر شم برتر در هر. وجود چ2-4
و برای   های این  دو اثر باور به وجود چشم برتر در وجود قهرمان است ین ویژگیترمهمیکی از  

شده استفاده  كردم«  »احساس  از  ندرت  به  غیرعادی  شیئی  معرفی  یا  امری  اكثر  بیان  در  است. 
آینه  یا تصویر  آنچه موجب تشخیص همزاد  به چشود، چشم استای میموارد  این توان  از  شم  . 

خرد، قادر به . در دانشجوی پراگ قهرمان و موجود شروری كه همزادِ او را میكنیمبرتر تعبیر می
شخصیت از  یکی  ولی  هستند  سایه  آینه دیدن  تصویر  فقدان  فقط  مارگیت،  را ها،  )همزاد(  ای 

م تواند دختر اثیری را ببیند و جز او كسی این چشفقط قهرمان می  كور بوفدهد. در تشخیص می
ا قهرمان، همۀ كسانی را كه در اطراف او هستند، یکی، و آن یکی را سایه یا را ندارد لذا راوی ی

 .    ای از دختر اثیری استبیند حال آن كه خود نیز سایه همزاد یا نسخۀ دیگر خود می 
 

 . وجود موجود برتر در هر دو اثر 3-4
یا خارق برتر  اثر یک معشوق  برای  العاده هست كدر هر دو  دارد كه قهرمان  را  آن  ه شایستگی 

)از طبقۀ  زاده  مارگیت، معشوق قهرمان، یک نجیب  دانشجوی پراگكند. در  را فدا می  وصال او خود

  آشنا   او با  ،قهرمان  ضد  یک  ناملموس   هدایت  با  حقیقت  در  و  ست. قهرمان برحسب تصادفها(كنت
شود و همین امر رفتار توهم تنهایی می، گشود و از شهرت و ثروت او و فقر و درماندگی خودمی

بعدی میمنشأ حوا در  دث  هدایت  بدل   كور  بوفشود.  اشرافیت جنسی  به  را  اجتماعی  اشرافیت 
قایم  ؛كرده و  اثیری  دختر  معشوق یک  استیعنی  فرشته  تنهایی  . همانمقام یک  توهم  طور كه 

در   قهرمان  پراگاجتماعی  در  دانشجوی  می  طفیعا  تنهایی  به  كور  بوف،  بدل  فکری  شود، و 
بدل   كور  بوفبه اشرافیت جنسی و نوعی    دانشجوی پراگاشرافیت اجتماعی و اقتصادی معشوق  

 . است دانشجوی پراگبر  كور بوفشود و این یکی از دلایل برتری می
 

 وجود کسی که اشراف بر ضمایر دارد . 4-4
اثر دو  هر  عقلان  ، در  محاسبات  حصار  از  بیرون  اانسان  محرکستی  جای .  غریزی  های 

انسان بدون تبعیت از عقل توان بازگشت از گذشته به حال را  ی عقلانی را گرفتههامحرک اند. 
می اصلی   پیدا  »ایدۀ  كه  این  كما  پراگكند.  است  دانشجوی  با   این  انسان همیشه  گذشتۀ  كه 
ناوست.   آن  از  فرار  برای  آن،راهی  از  گریز  برای  به محض تلاش  و  بدل    به  یست  سرنوشتش 

بر عقل چنان حاكم است  كور  بوفو در  (  38:  1400)رنک،  شود«  می آن    غریزه  كه نخستین ثمر 
در نتیجه یکی از    ؛(14:  1347الحوایجی،  )باب داند  خود همه چیز را پست می  و جز  خودمحوری است

اشتراک دارند، وجود  آن    و این دو اثر در تکنیک خود در  شده   هایی كه در انسان نمایش دادهجنبه
كه گویی ضمیر ناخودآگاه یا همزاد یا نیمۀ  چنان ؛كه بر ضمیر قهرمان اشراف دارد  شخصیتی است

در   اوست.  چندم  همزاد  نحوی  به  یا  قهرمان  گذشتۀ  یا  پراگدیگر  نام   دانشجوی  به  مردی 
جا ظاهر  مانشود، در هرد و هرجا كه قهرمان درمانده میاسکاپینلی بر ضمیر قهرمان اشراف دا

او را به درماندگی می  ،كندشود و به ظاهر به او كمک میمی كشد تا جایی كه  ولی در حقیقت 
خودكشی   به  اثرمی دست  این  در  می   ، زند.  او  از  را  قهرمان  تصویر  ظاهر  به  به  او  را  او  تا  خرد 



                                                                                                                                                                                       30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12دب فارسی، سال ا                                                                                      74

موجب مرگ  كند و همین امر »خود« او را از او سلخ میولی در حقیقت اصل و    ،معشوقش برساند
می در  قهرمان  می  كور  بوفشود.  درماندگی  به  اثیری  دختر  دفن  برای  قهرمان  كه  رسد،  جایی 

شده دفن كند كه در  تا او را در جایی از قبل شناخته  كندشود و به او كمک میپیرمردی ظاهر می
 . حقیقت دفن اصل و »خود« قهرمان است

 

 دو اثر . وجود یک رقاص و یک مزاحم عشقی در هر 5-4
ران لاابالی او كه در محفلی قهرمان و معاش  «لیداشکا»رقاصی هست به نام    دانشجوی پراگدر   

می سرخوش  می  كند،را  عمل  معشوق  سایۀ  جای  به  دیگر  پردۀ  میدر  و  خود كند  اصل  خواهد 
ی هست كه مادر راوی اوست. موجب مرگ هم رقاص  كور  بوفرا از عاشق دور كند. در    )معشوق(

های زند. در صحنههم میه  ا بكند، هم آن رشود. هم عشق را تولید میعموی راوی می  پدر یا
را  )قهرمان(  كند و اسباب مرگ عاشق  گردانی میتان صورتهای زن و مرد داسدیگر به شخصیت

می  او  به  یادگار  به  را  خاصی  شراب  ایگذاردیعنی  در  تفاوت  است.  در    ن  رقاص    كور  بوف كه 
دانشجوی مرموز، و همین امر موجب برتری آن بر    كور  بوف د دارد و بدین جهت  سیمایی رمزآلو

 شود.   می پراگ
. شخصیتی وجود دارد كه كارش مزاحمت در روابط عاشق با معشوق است  ،علاوه بر رقاص

. و همچنین علاوه قهرمان استدر  دانشجوی پراگ این رقیب پسرعمو و نامزد مارگیت، معشوق  
سایۀ معشوق او، راز عشق مارگیت به  گذرانی قهرمان( و  )معاشر محافل خوش ه نام لیداشکا  بر او، زنی ب

چند رابطۀ    كور  بوف شود. در  شدن او میو موجب كشته (  36:  1400،  )رنک  34كند قهرمان، را افشا می 
دارد و هیچ یا رقیب  یک بدونعاشقانه وجود  پدر قهرمان عاشق یک زن    مزاحم  نیست. عمو و 

 در دنیای وهمی قهرمان همۀ اهل شهر با زن او رابطه دارند.  هستند.
  

 . شباهت در مکان 6-4
پراگدر    می  دانشجوی  پیدا  یک جنگل  در  قتل  را  زمینۀ  او  عشقی  رقیب  قهرمان  همزاد  شود. 
میمی قهرمان  نابودی  موجب  امر  همین  و  دركشد  را  قهرمان  بید   شود.  سایۀ  زیر  نهری  كنار 

نشیند. در  كنند و همزاد با همدم دایمی خود، كلاغ سیاه، روی قبر او میمی دفن   35ی مجنون بزرگ
صحن  كور  بوف همین  دیدهمشابه  قهرمان   میه  دفن  محل  اندازۀ  به  كه  محلی  در  كه  شود 

 
(  Nikolaus Lenau  ،1850-1802( سرودۀ لنائو )Annaدر اکثر بثار همزادنویسان ننین مزاحمی وجود دارد. در ش ر بنا )  34.

از دست میکند و او سایهاید، خلاص میای که باید بززی ایی را از هفت بچهپیرزنی جادو ر دختر   د و در نتیجه طرد دهاش را 
(.  45 : 1400، یابد )رنکاش را بازمیکند و سایهبیند و با خدا بشتی میولی به کمک یک زاهد سایۀ بن هفت بچه را می ،شودمی

داستان   گمدر  )فانتزی(  هوگمان    شدهانعکاس  داپرتوتو»نوشتۀ  موجDapertutto)  «دکتر  قهرمان  (  پسر  و  زن  شدن  قربانی  ب 
 (. 42: 1400رنک، تواند روح قهرمان را به او بر رداند ) کند و نمیدهد عمل نمیای که میعدهولی به و ،شودمی
شود. این درخت شناخته می  «Salix Babylonica»  که با نام علمی  ای از درخت بید استدر زبان گرانسه بید مجنون  ونه.   35
 ردد. در منابع بزاد نماد درد و اندوه و ع ق ناگرجام و بزاد ی  میکه اصالت بن به نین و قفقاز بر دارد  و پراکنده    پهن  یهایبرگ 

 . ( Verneuil, 1897: 164) است
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است مردم  از  دور  و  خلوت  پراگ  سرو دانشجوی  درخت  زیر  در  اثیری  دختر  دفن كن  36،  نهر  ار 
دهای بید مجنون و سرو و نهر، تنهایی و دور از همه بودن مدفون از نما  ترمهم  اینجاشود. در  می

 .      و مدفن است
 

 در هر دو اثر  «سایۀ قهرمان»  « وچیکالسکه ». 7-4
صحنه از  از  یکی  هدایت  تقلید  بوی  كه  ابزارهایی  و  پراگها  می   دانشجوی  از  را  استفاده  دهد، 

از     . درچی استسایه به كالسکه  37گردانیو صورتكالسکه   دانشجوی پراگ قهرمان برای فرار 
با یک كالسکه چی  بیند كه كالسکهرسد، میگریزد ولی وقتی كه به خانۀ خود میمی  سایۀ خود 

او   در  استبوده  سایۀ  كالسکه  كور   بوف.  سایهنیز  از  یکی  جز  كسی  نیست.  چی  قهرمان  های 
ه بسته شدن دو اسب لاغر سیاه به ، تاكیدهای مکرر بكرده است  را مرموز  كور  بوفتفاوتی كه  

 اند و خالی از رمز نیستند.      ها هم عین همكه آن است كالسکه
 

 ، ابزاری برای نمایش حقیقت در هر دو اثر «آینه». 8-4
  دانشجوی پراگ ر  . ددهد، دیدن حقیقت در آینه استبرداری میهایی كه بوی گرتهیکی از صحنه

ات از شر  برای رهایی  با گلوله میمامقهرمان  را  او زند و تصور میناپذیر همزاد خود، آن  كند كه 
آینه  در  را  دلیل خود  بدون  آن  از  بعد  متوجه میمی  نابود شد.  و  در  بیند  همان شود كه  درست 

زدهنقطه گلوله  همزاد  بدن  بر  كه  میاستای  درد  احساس  خود  بدن  در  زخمی  ك،  را  خود  و  ند 
كشد، بعد از این كه قهرمان زن خود، لکاته را می  كور  بوف میرد. در  یابد و با همان زخم میمی

ی اصل یعن   ؛بیند كه به صورت پیرمرد خنزرپنزری درآمده استنگرد و میبدون دلیل به آینه می
 است.  اش تبدیل شدهخود را از دست داده و به سایه 

برا اثر  دو  زمینهدر هر  و  دلیل  آینه هیچ  از  استفاده  داسی  بهانه ای  آینه  ندارد.  ای تانی وجود 
صورت  است دادن  نشان  بیبرای  ناگهانی  تحول  و  وسیلهگردانی  این  بر  علاوه  است سبب.   ای 

اثر.   بودن  سوررئالیستی  كنیمبرای  توجه  آینه  كاركرد  به  آثار،  این  از  خارج  در  آلمان ،  اگر  »در 
آ  بر  یمبن  ییتابو مقابل  در  جسد  ندینه  ینگذاشتن  دیا  جسد  آدن  داردیر  وجود  این یز  ؛نه  در  را 

پ دو  مییصورت  دیده  میکر  خبر  را  دیگری  مرگ  وقوع  دومی  و  خرافۀ شود  اساس  بر  دهد. 
، هر كس خود شود، تا زمانی كه جسد در خانه استالُدنبورگ نیز یافت میدالماسی كه بین مردم  

 .(113-112: 1400)رنک، رد« میرا در آینه بیند، می 
بل در  پندار  ماداگاین  اسکاتلند،  انگلستان،  واژیک،  نیز صادق    سکار  كریمه  یهودیان  میان  در 

تواند توسط روح شخص  كه  روح نجات دهندۀ انعکاس یافته در آینه می  . استدلال این استاست
است در خانه  دزدیده شود  مرده كه  كوتاه .  )همان(  ،  داستان  به همین   هدایت  را  »آینۀ شکسته« 

در   و  نوشته  استمنظور  داده  نشان  آینه  آن  شکستن  فرانسوی  دختر  یک  موجب  كه  را  اش 

 
 اند. ر سه از موارد علاقۀ هدایت بودهکه ه  نماد بزاد ی و م  وق و ایرانیگری است «سرو »در ادبیان گارسی . 36

37. Transposition 
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از دوست خود میتیره با همین تفکر خودكشی میبختی و جدایی  :  1343هدایت،    ←)كند  داند و 

91-101). 
 

 . وجود یک پرنده در هر دو اثر9-4
  ( 38:  1400ک،  رن)نشیند  میلاغ سیاه عجیبی روی قبر قهرمان  با ك  دانشجوی پراگ همزاد قهرمان  

آید و ای همزاد قهرمان به حساب می مثل سایه   كور  بوف ، یک پرنده به نام  كور  بوف و در رمان  
 .   دارندۀ چشم برتر است ی كه همزاد قهرمانِكور بوفبلعد؛ همان های او را مینوشته

 

 ها  و صورت گردانی شخصیت جایی اصل با سایه . جابه10-4
از صورت   اینجادر   استگغرض  این  یا چند شخصیت   ردانی  در صورت یک  كه یک شخصیت 

های مختلف از جمله ایجاد اشتراک در صفت یا فعلی  اما نویسنده به روش   ؛شوددیگر ظاهر می
بودن آن شخصیت را متوجه یکی  آینه مخاطب  نمایش در  با  یا  آنان درمهم  اشتراک  یک    ها و 

می لیداشکا،    ؛كندماهیت  نام  به  قهرمان  رقاصهمثلا شخصیتی  دوستان  محفل  در  گاهی  كه  ای 
فروش قهرمان را تعقیب كند، و به  واند به صورت دختری گلتشود، میموجب سرخوشی آنان می

صورتی دیگر معشوق او را رصد كرده از او برای نامزد او جاسوسی كند. بدین ترتیب او در حکم 
مرگ نامزد مارگیت و بعد از آن عامل  و بالاخره موجب    معشوق قهرمان یعنی مارگیت است  سایۀ

 شود.   مرگ قهرمان می
گسترده ورتص  كور  بوف در   خیلی  و  مکرر  استگردانی  روش   تر  به  هدایت  مختلف و  های 
شخصیت  است  داده نشان   همۀ  سایهكه  و  ها  هستند  یکی  حقیقت  در  و  هم  با    كور  بوفهای 

 است.  گردانی نوشته شدهکنیک صورتت
 

 توجهی به منطق و عقلانیت در هر دو اثربر اثر بی  رنگپی. ضعف 11-4
لوازم   جزء  كه  عقلانی  اصول  و  علیت  اصل  منطقی،  قوانین  اثر  دو  هر  محسوب   رنگپیدر 

لیل،  اند. آزادی شور عاطفی و غرایز و عواطف، حوادث بدون مقدمه و دشوند، كنار نهاده شدهمی
كنش تقویمی،  زمان  نظم  ریختن  بیدرهم  تسبهای  بیوصیفب،  این  های  از  خصالی  و  مقدمه 

نمونه  رنگپیاند كه  باعث شده   ،قبیل باشد.  انحنا  و  از شکستگی  بیپر  ادعاهای  از  و ای  اساس 
 بینیم:  ریختگی زمان را در متن میدرهم

، رنگش، بویش، حركاتش، همه  هایش ۀ چشم ام. شراردانستهمی   مثل این كه من اسم او را قبلاً
آید. مثل این كه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار  آشنا می  به نظر من

كنند كه  ... آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی  بوده، از یک اصل و یک ماده بوده 
بودند،    سابقاً دیده  را  بین یکدیگر  مرموزی  رابطۀ  داشته آن   كه  وجود  ) استها  :  1356هدایت،  ؟ 

14-15  .) 
بینیم. مارگیت با  های مارگیت میدر كنش  دانشجوی پراگنمونۀ آزادی شور عاطفی را در   

و بعد از دیدن او همه    استبوده  شدۀ او  شود كه گویا نیمۀ گم دیدن قهرمان چنان جذب او می 
بی او  نظر  در  میكس  زناشوشارزش  روابط  به  پا  وند.  پشت  خود  خانوادۀ  ارادۀ  و  خواست  و  یی 
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كند و همه چیز را فدای هیجان و آشنایی ازلی  اعتنایی میبه اخلاق فرهنگی جامعه بی  زند ومی
 كند. خود با قهرمان می 

 

 . نتیجه 5
به زمانی تعلق دارند كه در    از هم(  ونیم دهه فاصله )با یک   كور  بوفو رمان    دانشجوی پراگنامۀ  فیلم

كند،  كه مراحل مقدماتی خود را طی می  كاویاند. دانش رواننشده   نوز سلول و ژن شناختهآن ه
د. اعتقاد به وجود همزاد در آثار روایی و علمی مطرح یجوهنوز از باورهای جوامع ابتدایی بهره می 

انسان   شود. مقدمات جنگ جهانی اول و وقوع آن متفکران را بهمی   بازاندیشی در مورد جایگاه 
باعث تشابهات و   فکری یک دوره ممکن استكه شرایط تاریخی و  . طبیعی استبرانگیخته است

  هم صادق است   كور  بوف اشتراكات آثار متعلق به آن دوره شود و این امر در  دانشجوی پراگ و  
 بوف ه احتمال زیاد هدایت برای نوشتن  هاست و باما تشابهات و اشتراكات این دو اثر فراتر از این 

در این دو اثر تشابهات و اشتراكاتی وجود دارند كه از   زیرا  استاز  دانشجوی پراگ متاثّر شده   كور
 كنیم:  ها اشاره میبه تعدادی از آن اینجاحد توارد بسیار بیشترند. در 

شد فرستاده  اروپا  به  نوین  علوم  كسب  برای  معارف    ؛هدایت  او  علوم  ولی  در  نه  را  نوین 
و ادبی و هنری از جمله در آثار وی(  كا)روان. در آثار علمی  در هنر و ادب روایی جستبلکه    ،تجربی

متعلق به حوزۀ همزادباوری و اعتقاد به وجود سایۀ انسان، با نظریاتی آشنا شد كه در ادب فارسی 
از جمله   آثار  گونه  این  این،  بر  علاوه  نداشت.  بی  پراگ  دانشجویسابقه  روح حساس،  و  با  پروا 

جذابخ او  برای  و  داشتند  بیشتری  سازگاری  هدایت  اروپا  اص  در  آثار  این  همچنین  بودند.  تر 
كرده  كسب  بلند  نسبتا  هدایت  جایگاه  كه  شدند  باعث  قبیل  این  از  عواملی  را   كور  بوف بودند. 

 بنویسد تا هم به ندای درون خود پاسخ دهد، هم در ادب نوین فارسی گامی بردارد.
، بر دانایی علمی و  عاطفی و جذابیت غریزی و آزادی طبیعی حاصل از آن  در این دو اثر شور

علیت  به  مبتلا  انسانِ  است.  مرجَّح  اجتماعی  و  فرهنگی  قوانین  و  سنن  از  و گراییتبعیت  ها 
روشنهای  گیریسخت و  عاطفه،  آزادی  و  شورانگیزی  در  را  خود  سعادت  راه  راه علمی،  ترین 

می  عاشقی  در  را  خبینشورانگیزی  معاصران  به  هنری  اثر  در  را  روشن  دنیای  این  و  نشان  د  ود 
دهد،  بیند و آن را به جامعه تعمیم میدهد تا از توهّم تنهایی كه هنرمند خود را گرفتار آن میمی

تواند با ورود به دنیای روشنِ آزادِ عاطفی به بینشی برسد كه در دنیایِ  پرشور میرها شود. انسان  
ای كه از عشق و  العادهقتوانند با چشم خاری به سوی آن نیست. پرشورها میاندیش راهعلمِ علت

برانگیز پیدا كنند تا دنیای تاریک واقعی از  تحسین  شود، معشوقشور عاطفی برایشان حاصل می
نیست و وجود   آزادگان هم هموار  پرشورها و  برای  این همه راه زندگی، حتی  با  او روشن شود. 

عی راه روشنی وجود ندارد كنند. در زندگی واقد كه زندگی دیگران را تلخ میهمواره كسانی هستن
ها در هر صورت و سیرتی نقص از دسترس انسان خارج است و انسانلذا عیش گوارا و سعادت بی

های زندگی مشتركات ازلی و سرنوشت مشابه  ها و تلخیناپذیر ناكامی، در تحمل اجتنابكه باشند
اثر سایهعین هم  دارند و حتی گاهی ها گاهی به جای  صیتهای شخ اند. بدین جهت در هر دو 
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می ایفا  نقش  آنان  میاصل  متجلی  صورت  چند  در  ماهیت  یک  و  نظری،  كنند  مبانی  در  شود. 
 است.   پراگدانشجوی  با  كور بوفت و مشتركات ها اهمّ تشابهااین
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One of the common themes in the legends and epics of the world is the allocation of amazing weapons 
for the heroes ,that the common feature of them is the difference and distinction they have with 
ordinary weapons. Although in the original heroic poems such as Shah-nameh, Garshasb-nameh, 
Bahman-nameh and Kush-nameh, we are faced with a handful of these amazing weapons of heroes, 
but instead, in the scrolls of the Shah-nameh, later Pahlavani poems and Persian folk epic-adventure 
stories, there are a lot of such weapons that we are faced with them, arising from the structure of such 
stories; A structure that one of its characteristics is modeling the stories of the Shahnameh, heroic  
poems and religious-historical sources, and building new narratives and references; In other words, 
the requirement of the structure of such texts is to model from several examples of martial weapons 
mentioned in the Shah-nameh or other authentic heroic  texts and to create a large number of new 
weapons and war tools. Although some of these weapons expressed in Naqali scrolls and long folk 
tales have their roots in ancient sources such as Avesta and Ferdowsi's Shahnameh, but many of them 
are created by the minds of storytellers and narrators.  One of the most famous and prominent weapons 
in the Naqali scrolls and long folk tales is "Tahmoureth's blade". This blade, which is made and 
prepared by the creative mind of the narrators and storytellers, is a magical blade that only the Rostam 
family uses, and if we see very few examples of it in the hands of other fighters, they are the fighters 
who their actions were influenced by Rostam's stories. The importance of the present research is that 
the author deals with the mythological roots of Temmorth's blade, and examines its formation in 
scrolls and folk tales based on the common discourse in mythological and heroic literature. This 
research, which was carried out in a descriptive-analytical method and by using first-rate 
mythological, historical and epic sources, comes to the conclusion that the reason for the attribution of 
the anti sorcerer's blade to Tahmoureth is three mythological events: first, his being among the first 
kings; Second, Having a weapon, which is called "Zinavand" in mythological and Pahlavi texts.; And 
third, the anti-demonic function of Thammorth in Avesta, Pahlavi, epic and historical texts, which has 
caused him to be nicknamed "Divband". In addition, this blade, due to the "phenomenon of 
transmission", (which is one of the most important common topics in mythology and history, and by 
means of it, the features and characteristics of a mythological or historical character, for reasons such 

as similarity, proximity, kinship, companionship, substitution and synchrony, is transferred to another 
person), has also been attributed to kings or prophets such as Kiyoumarth, Jamshid and Suleiman, and 
has three important functions in narrative and folk texts, which are: killing Invulnerable demonic 
creatures; Killing Divan and dragons, invalidating the magic of witches. 
 
Amazing weapon; Tahmoureth's blade; Tahmoureth; Rostam; Narrative texts.  
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 ها: کلیدواژه 

 
افزارهایی شگفت برای پهلوانان است، که وجهِ  های جهان، اختصاص رزم یکی از موضوعات رایج در اساطیر و حماسه 

اصیلی    انیِی پهلواهومه افزارهای معمولی دارند. گرچه در منظها، تفاوت و تمایزی است که با رزم مشترک همگیِ آن
بانامهکوش و    نامه بهمن ،  نامهگرشاسب ،  شاهنامهچون   رزم انگشت  تعداد  ،  این  از  شگفتشماری  پهلوانان    افزارهای 
نقالی    رو روبه طومارهای  در  عوض،  در  ولی  منظومه شاهنامههستیم،  قصه،  و  متأخّر  پهلوانی  حماسیهای  -های 

ان با  فارسی،  از ماجراجویانۀ عامیانۀ  و  یم که معروفاافزارها مواجه م رزدست  این   بوهی    ها، »تیغ ترینِ آنشاخص ترین 
پردازان است، تیغی است سِحرگشا که فقط  نقالان و قصه  غ که ساخته و پرداختۀ ذهن خلاّقتهمورث« است. این تی

از آن بهره می  از آن را در دسهجویند، و اگر هم نمونهخاندان رستم  بینیم، دیگر می  انن ت پهلواای بسیار معدودی 
پهلوانا ساخآنان،  که  هستند  و    پرداختو ت نی  تأثیرکاری خویش کردار  تحت  است.  قصه  هایشان،  بوده  رستم  های 

گیری آن  و شکل پردازد  می تیغ تهمورث    شناسی اساطیریریشه رو در آن است که نگارنده، به    اهمیت پژوهش پیشِ
و قصه را   نقالی  پهلوانی  مانبراساس گفت  ،امیانههای عدر طومارهای  و  ادب اساطیری  در  این  کند.  رسی می بر  رایج 

توصیفیکه  پژوهش   روش  با     ـ  به  و  درج  گیریبهره تحلیلی  منابع  حماسی  اول    هاز  و  تاریخی  صورت  اساطیری، 
نتیجه می   پذیرفته است، انتسابرسد که  بدین  به تهمورث  علت  اساطیریتیغ سحِرگشا  ب  ، سه رخداد  او، منتسب  ه 

انتقال«، به    ۀکه به علت »پدید  ناوند بودن و نبرد با دیوان و جادوان است. ضمناً این تیغی بودن، زینی: پیشدادعی
؛ این  بر عهده  دارد  است، سه کارکردِ مهم را در متون نقالی و عامیانه  نیز منتسب شده   عکیومرث، جمشید و سلیمان

 بودن.   السحرباطل  شی و دوککشی، جاتن روئین  :ند ازاعبارت سه کارکرد 
 

 .متون نقالی ،رستم  ،تهمورث ،تیغ تهمورث ،افزار شگفترزم 
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 . مقدمه 1
حماسه و  اساطیر  کهندر  رزم  های  از  جهان،  ملل  از  و    افزارهابسیاری  شگفت  جنگی  ادواتِ  و 

گرز گاوسرِ  امی است:  زدان یا پهلوانان نکی از ای به ی  قعلمتای نام برده شده است که  العادهخارق
 گرشاسب  گرز؛  (1/477:  1377،  یشتها)  گرزِ مهر؛  (83:  1399،  سودگرنامهو    2/350:  1377،  یشتها)  فریدون

؛  (30-29:  1367،  روایات پهلوی؛ و  68:  2537  ،زند وهومن یسن؛  128:  1385دادگی،  ؛ فرنبغ 1/162:  1387،  یسنا)
ساخ موسوم به  ای سهنیزه؛  (678:  1379)روزنبرگ،    هندی  رامای  زره؛  (18:  1381)ایونس،    درااین  واجرای

است   شیوا  به  متعلق  همگی  که  کاتوانگا،  به  موسوم  گرزی  و  آجاگاوا،  به  موسوم  کمانی  پیناکا، 
:  1385)دیویدسون،  موسوم به میولینر    -خدایِ اسکاندیناویِ آسمان  -تور  چکش؛  (74:  1381)ایونس،  

  ادیسیوس   کمان  و  (49  :1385  )گاردنر،  روم  ایافسانهنیمه   پادشاه  ،نوما  سپر  ؛(1/281  :1384  پیچ،  و   93-94
افزارها، این رزم  همۀ  مشترک  وجه  .هستند  هاآن  از  اندکی  تعداد  فقط  (57  :1386  مطلق،   )خالقی  یونانی

که ای نه گوبه دارند؛ یانجنگجو دیگر پهلوانان و افزارهای معمولیی است که با رزمتفاوت و تمایز
)قائمی،  ند  اخدایان  ؛ یا ابزار فراطبیعی(41-31الف:  1386و    19:  1393آیدنلو،  )  دانرانگیا بسیار سنگین و  

های معمولی دارند  ند؛ یا ظاهری متمایز از سلاحهست  ش و جادوشکن؛ یا جادوک(102-101:  1391
 .(57: 1386طلق،  )خالقی میرند اپذنآسیب ؛ و یا نشکننده و(123-124:  ب1386)آیدنلو، 

ایرانیان،   ملی  انگشت  شاهنامۀدر حماسۀ  تعداد  با  اینفردوسی،  از  و  گونه رزمشماری  افزارها 
هستیم،   روروبه  ،العاده و شگفت دارندکه کارکردی خارق  ،ادوات جنگیِ منتسب به پهلوانانِ نامی

، زره سیاوش و  رسد(می ه رستم )که بعدها بم اس رزون، گفرید توان به گرز گاوسرها میجملۀ آنکه از 
 ببرِ بیانِ رستم اشاره کرد.

فر ادبیات   یندآدر  به  نقالی، منظومه   انتقال حماسه  انواعی چون طومارهای  های  عامه، که در 
قصهپهلوانیِ   بعضی  حتی  و  بلندمتأخّر،  است،    های  یافته  ظهور  و  شده  متبلور  فارسی  عامیانۀ 

  مشیر ش  هایی چونشویم که نمونهمی  روروبهجنگی    ها و ادواتسلاحگونه  ینز اوهی انبناگهان با ا

و  1138و    1028:  1396،  اصفهانی  زریری)   سام   سحرگشای :  نما)ه  طبل گرشاسب ،  (336:  1395،  نژادصداقت ؛ 

دیوتنُ سبزخیمۀ  ،  (82-80 لعل،  (204همان:  )   کابن  دانه  می  طهمورثی  هفت  بازو  بر  پهلوان  و  که  بندد 
،  (125:  1377  هفت لشکر،)،  تیغ نریمانی،  (139و    157:  1400  شاهنامۀ هفت لشکر،)رد  ادو داضدِّ ج  صیتخا

جمشید یکّه ،  کرنای  سام،  کمند  سفید،  دیو  گرشاسبشیرقلاب  زره  سهراب،    ناپذیر زخم سپرِ  ،  (542)همان:    آویز 

خفتان یوشع   سف،هفت پیراهن یوی، نای طهمورثسنج کیامرثی، طبل افلاطونی، کر، (17: 1396)آیدنلو،   گرشاسب

:  1388)منوچهرخان حکیم،    بند و زانوبند حضرت اسماعیل، ترکش اسحاق نبیحلقۀ داوودی، ساعد نبی، زره تنگ 

:  1380)طرسوسی،    زره جمشید،  ( 41:  1347)قصۀ حمزه،    اسحاق   کمربندخودِ هودِ نبی، موزۀ صالح،  ،  (508و    501

 از آنهاست. تعدادیفقط  (416:  1393، نامهقبازرین ) ستم رچهارده منیِشمشیر سیصد و و ( 275
نمونه  قصهاین  ساختارِ  از  برآمده  فراوان،  و  انبوه  نهای  طومارهای  و  عامیانه  بلند  قالی  های 

ویژگی از  یکی  که  ساختاری  داستاناست؛  از  الگوبرداری  آن،  منظومه امهشاهنهای  های  های ، 
؛ (8-9الف:  1390آیدنلو،  ←  )و اشارات جدید است  یات  ساختن رواو    اریخی،ت-نیدی   پهلوانی و منابع

اقتعبارت  به ااین  ضای ساختاردیگر،  این  از آن چندگونه متون  منقول در    افزاررزمنمونه  ست که 
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جنگیِ جدید    ابزار  و   سلاح  فراوانی  تعداد  و  نموده  الگوبرداری  اصیل،  پهلوانیِ  متون  دیگر  یا  شاهنامه
  های بلند ی و قصهطومارهای نقال   ابزارهای جنگیِ بیان شده دربعضی از این    چندنمایند. هرخلق  

و    اوستاچون    کهنی  منابع  در  شهری  جمشید،  نفیر  و  اسکندر  طبل  طهمورثی،  کرنای  مانند  عامیانه،
 ها ساخته و پرداختۀ ذهنری از آنولی بسیا(  138-136ب:  1390  همان،   ←)فردوسی دارند    شاهنامۀ

تاریخی، ابزار و    -ایاسطوره  هیچ سابقۀاند: یا بیدو گونه ایجاد شده به  که  ند  االانقنو  سرایان  صهق
یا اینافزاری جنگی به یکی از شاهان، پهلوانان و پرزم ابزارهایامبران منتسب شده است؛   ، گونه 

  دها ند، ولی بعاای اساطیری، دینی و تاریخی داشتهسابقه  ،انگیزیخاصیت شگفت  گونههیچبدون  
 اند.ها در نظر گرفتهآن یب براینقالان، خواصی جادویی و عج سرایان وقصه

، « خنجر تهمورثی»ای چون  که در طومارهای نقالی گاهی با عناوین و اسامی  تیغ تهمورث 
ترین  از معروف  یکی  است،  شده  یاد  آن  از  «تهمورثی  عقرب»  و  «تهمورثی  بِگدۀ»  ،«تهمورثی   شمشیر»

ساختاری طومارگونه   که  متأخر  پهلوانی  هایمنظومه  ، شاهنامه  الی نق  طومارهای   رد  لمنقو  زارهای افرزم
سلاحی راهبردی    متون،  این  بیشتر  در  تقریباً   که  ایگونهبه  است؛  عامیانه   بلندِ  های قصه  بعضی   و  ،دارند

ای ههو منظومیخی  تار  ک از متون اوستایی، پهلوی، منابعیآید. در هیچبرای پهلوانان به شمار می
رسد سابقۀ آن، پیشتر از تهمورث نشده است و به نظر می  ای به تیغپارسی، اشاره  یلی اصپهلوان

 اج گستردۀ نقالی در ایران نباشد.با رو زمانهمقرن نهم و دهم، 
اوجِ   پایان  داستانمنظومه   رواییگرچه  اوایل  ها و  اواخر قرن پنجم و  ایران،  پهلوانی در  های 

ولی  قرن ش است،  گستردۀ  با  شم  دوران  رواجِ  در  نقالی  و  قبل صفوی  نَقل  کمی  شاید  آن()و  از  ، تر 
تغییر و    زمان، شاهد  شود. در این دوران، به مقتضایمیگویی جانی تازه به ادب پهلوانی دمیده  

گسترده ها، مایهبن  که  ایگونه به  هستیم؛  پهلوانی  هایداستان   عناصر  و  مضامین  در  ایتحولات 
شود. تیغِ تهمورث که  وانی و حماسی میادبیات  پهل  جدیدی وارداصرِ  دها و عنیداا، روهشخصیت

از هم تازهیکی  عناصر  علیین  است،  منظومهزامابااینکه    رغموارد  در  و  ندارد  اساطیری  های  یی 
نمونه پارسی  اصیلِ  نمیپهلوانیِ  آن  برای  پرداختِ  ای  و  ساخت  ولی  یافت،  اساس توان  بر  آن، 

 شناسی اساطیری ریشه   لۀ اصلی این پژوهش،ه شده است. مسأاسی بنا نهادمح  -اساطیری  منطق
رایج در    ه، براساس گفتمانهای عامیاننقالی و قصهگیری آن در طومارهای  تیغ تهمورث و شکل

 ادب اساطیری و پهلوانی است. 
 

 تحقیق و روش سؤالات . 1-1

 هاست:  ش پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرس
ای شکل گرفته ب پهلوانی است، بر چه منطق اساطیریصری نوظهور در ادمورث که عنته تیغ .1

 است؟
که وارث این تیغ معرفی   هستندپهلوانانِ خاندانِ رستم  های پهلوانی، فقط  چرا از بین خاندان  .2

 اند؟شده
 بر چه منطقی، تیغ تهمورث به جمشید و سلیمان نیز منتسب شده است؟ .3
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بهیا ابزار کتابخانهلیتح  ـ  ش توصیفی رو   ن پژوهش  با استفاده از  کارگیری منابع ای و بهلی و 
 درجۀ اول ادبی صورت پذیرفته است. 

 

 پیشینۀ تحقیق . 1-2

از جمله  دربارۀ رزم که  است  پذیرفته  پژوهشِ مستقل صورت  پهلوانان، چندین  افزارهای شگفتِ 
 اشاره کرد:  توان به موارد زیر ها میینِ آن ترمهم

گرشاسب و    حماسی گرزوَری  -از سرکاراتی، که به پیشینۀ اساطیری  (1354)تم«  »گرز نیای رس  .1
که دربارۀ زیناوندیِ رستم با  را  چاپ مسکو    شاهنامۀ، چند بیت از  پردازد و بر این اساس سام می

 کند. تصحیح می ،گرز سام است
گرز«  »زین.  2 دربااز    ( 1345)ابزار  که  اسپورداود  سابقۀ  از تفارۀ  توس  ده  اگرز  برخی  و  ط  یزدان 

 پهلوانان ایرانی است. 
اژدهاکشی«  .  3 آیینی  و    (1399)»سلاح  اژدهاکشیِ قلعهاز قصرالدشتی  آیینی  به سلاح  خانی که 

 پردازد. پهلوانان ایرانی، یعنی گرز، و علت گاوشکلی آن می
  ناسی شدربارۀ ریشهکه  و پوراحمد    از جعفری دهقی(  1392)  فریدون و منشاء آن«  »گرز گاوسر.  4

 و ایرانی است. ویژه، اساطیرِ دورۀ ودایی( )به این گرز در اساطیر هندی 
از قائمی (  1391) »اسطورۀ نبرد مهر و گاوِ نخستین و ارتباط آن با  ابزار نمادین گرز گاوسر«    -5

 .پردازداسطورۀ گاو می  زمینۀ مهریگرز فریدون و پیش که به نمادِ گاوسری
لو  از آیدن  ب(1386) «  های داستان ذوالفقار در فرهنگ و ادب عامه()ویژگیافسانه    تا، از تاریخ  قار»ذوالف  -6

 اختصاص دارد.  عای ذوالفقار حضرت علیپسندانه و افسانه های عامه که به دگرگونی
پژوهش این  وجود همۀ  پژوهشبا  و  این ها  از  دیگر  بههایِ  تا  ی تحقیق  گونههیچحال  دست، 

 پردازد.موضوع می این به بار نخستین  برای اله،مق این و  است نپذیرفته صورت تهمورث«  یغ»ت رۀدربا
 

 چرا تیغ تهمورث؟ . 2
نقالی و منظومه  های پهلوانی متأخر، تقریباً هر کجا سخن از شمشیر یا خنجری  در بیشتر متونِ 

ب به  ، منتسآوردمی در  پای  ن را ازوسیلۀ آن، دیوان، جادوان و اژدهایاجادویی است که پهلوان به 
اوستایی    تهمورث متون  از  یک  در هیچ  که  است  حالی  در  این،  است.  و حتی دیوبند  پهلوی،  و 

او، دارندۀ   منابع تاریخی و حماسی نیامده است و  پس از اسلام، ذکری از تیغِ تهمورث به میان 
نیز، تنها رزم ورث برشمرده  تهمری که برای  افزا»تیغ« معرفی نشده است. در شاهنامۀ فردوسی 

آنان  شکند و موجب شلۀ آن، سپاه دیوان را در هم می وسی ده است، »گرز« است که به ش کست 
 گردد:  می

ــان ــتش میـ ــدار بسـ ــرّ جهانـ ــه فـ  بـ
 

 گـــران ....  گـــرزِبـــه گـــردن بـــرآورد  
 

 از ایشــان دو بهــره بــه افســون ببســت
 

ــه   ــان ب ــرزدگرش ــت گ ــرد پس ــران ک  گ
 (1/37 :1366)فردوسی،                     
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خو منظومه   اندنِبا  و  نقالی  ذهن  متون  به  که  سؤالی  نخستین  متأخر،  پهلوانی  متبادر  های 
  هیچ سابقۀ اساطیری و حماسی، تیغ جادوشکن سازان، بیشود این است که چرا نقالان و قصهمی

 اند؟ منتسب کرده  تهمورثپهلوانان را به 
مقدّر پاسخ داد که چرا    رسشه این پ باید بست  ین سؤال، نخبه عقیدۀ نگارنده، برای پاسخ به ا 

ز آن، به بررسی این موضوع پرداخت که چرا این تیغ، به شاهی پیشدادی منتسب است؟ و پس ا
 این تیغِ سحرگشا شده است؟  پیشدادی، تهمورث، نامزد شاهان بینِاز 

  40:  3891ده،  الی)ااست    1یی«»مانا  مردگان، دارای نیروی  ملل، نفوس   در نزد بسیاری از اقوام و

شوند، بر سرِ مزار  می  و شاید امروزه نیز به همین دلیل است که مردم وقتی دچار گرفتاری(  38و  
. این باورِ کهن و  (18:  1401،  بهروز و بهزاد  )اتونیطلبند  روند و از آنان یاری می خود می   درگذشتگان

اگیر دارد؛ اربردی فرنۀ فارسی کمیاعا  های بلندصههای پهلوانی و قستانجهانی، تقریباً در تمامِ دا
رفتن به گور/ دخمۀ مردگان و چه با دیدنِ آنان  ها، چه با  گونه داستاناین   ای که قهرمانگونه به

ی و های پهلوانداستانجویند. در  آنان بهره می   مانایی  انگیزب، از نیروی شگفتدر عالم رؤیا و خوا
شاهان و  ند،  آیمان داستان به شمار میهررسانِ قاریه یردگانی کم  رهای بلند عامیانه، بیشتقصه

یا   پیشدادی  دادنِ رزم  ندانخستین  پیامبرانپهلوانان  با  رازناک، گنجی  که  افزاری جادویی، شیئی 
 رسانند.می  مدد   را  داستان  قهرمان  آینده،  از  خبری  دادنِ  و  گشا گره  راهکاری  کارساز،  پندی  پایان،بی

بررسی   متوین ابا  وگونه  پیامبران  ها  نخستین  انیرسیاری  کثرت  ن  یا  پیشدادی  پهلوانانِ  و  )شاهان 

  در ناخودآگاه   افراد  گونهاین  ییِجادو  و  مانایی  قدرت  و   اهمیت  به  توان می  قصه،  انقهرمان  به  نخستین(
باشد،   ترآغازین و نخستین نزدیک  ای که هر کس یا هر چیز به زمانهگونجمعیِ مردم پی برد؛ به

ن دلیل است بیشتری برخوردار است. شاید به همی  ع اثربخشییی، و بالطبنویی و مانا میرت  از قد
قصه در  طوکه  و  عامیانه  بههای  تهمورث،  نقالی،  صاحب  عنوانمارهای  پیشدادی،  تیغی    شاهی 

نان در ستیز به ارث گذاشته، تا یاریگر آاهریمن   شده است که آن را برای پهلوانان  جادویی دانسته
 شی باشد.کنگشایی و اهریمسحرراهِ 

آن چند تن پادشاه پیشدادی،   چرا از میانطرح کرد این است که    توانپرسش دیگری که می
»تیغ جادویی« به تهمورث، به   ، علتِّ انتساباحتمالًاتهمورث، دارندۀ این تیغ دانسته شده است؟  

 ت، رام ده اساد کرتهمورث یاز  ین منبعی که  ترگردد. کهن کهن بازمی  لقب زیناوندی او در اساطیر
: 1377،  یشتها)اند  است که به او لقب زیناوند داده(  29-28)فقرات  یشت    و زامیاد(  13-11)فقرات  یشت  

: 1389) زیناوند« یاد شده است    نیز از او با عنوانِ »تهمورس   دینکرد هفتم. در کتاب  (335  و 2/147

ب(200 نیز  اسلام  از  پس  منابعِ  در  تهم.  نام  ، «زیباوند»ا صفاتی چون  یبا همین صفت    ورثارها 
حمزه    ؛28:  1385ابن بلخی،    ؛24:  1389،  مجمل التواریخ و القصص  ←)آمده است    «دیباوند»و    «ریباوند»

همگی    تمالًااحکه  (  177:  1380و خواندمیر،    79:  1364مستوفی،    ؛145:  1386بیرونی،    ؛ 30:  1346  ،اصفهانی
از  آن نکباشند. حد«  واژۀ »زیناونها، تصحیفی  قاتی  اینتۀ  تأمل  اینبل  با وجودِ  که در جاست که 

اوستایی یا   آمده، ولی در منابع  «دیوبند»پس از اسلام، تهمورث با صفت    حماسی و تاریخی  متون

 
 (.   38: 1389  الیاده، ) بردندمی کار به دارد فعّالی و اسرارآمیز  قدرت که  چیز هر برای ملانزی مردم که است اصطلاحی «مانا». 1



 87                                                                                                                                                                                 تیغِ تهمورث 

هیچ که  پهلوی،  است؛  نشده  ذکر  تهمورث  برای  لقبی  چنین  متبادر  کجا،  ذهن  به  فرضیه  این 
 .  (24: 1389، مل التواریخ و القصصجم← )باشد وند نایزتحریفی از  دیوبند نیز  شود کهمی

 

  

 
 

 سیر تصحیف واژۀ زیناوند به دیوبند 
 

 

قاب با وجودنکتۀ  اینجاست که  تأملِ دیگر  از اسلام، ساخت   که دراین  ل  تاریخیِ پس   متون 
ی،  ، طبر30:  1385، ابن بلخی، 177: 1386بلعمی،    ←) سلاح و شمشیر به جمشید نسبت داده شده است  

یک ولی در هیچ؛ (68:  1383اثیر، و ابن  7: 1346، مبارکشاه، 14: 1368، ثعالبی، 145: 1386نی، و ، بیر76: 1375
پیشدادی در این متون،    یکی از بیشترین توصیفات پادشاهانکه اتفاقاً    ،از متون اوستایی یا پهلوی

اوست و سلاحبه سلاح  ،دربارۀ  نشسازی  اشاره  او  به  ورزی  است.  نگیدقعده  باۀ  به   ارنده،  توجه 
های دربارۀ شخصیت  اسلام  از  پس  منابعِ  در  که  تصرفاتی  و  دخل  و  پهلوی،  و  اوستایی  منابع  اصالت

شاهان پیشدادی،   میان از که  است  طرح قابل فرضیه این است،  پذیرفته  صورت  تاریخی و  اساطیری
  خت ا س  زی وساسلحهت اصنع  و انتسابو شمشیر در ارتباط است    فقط تهمورث است که با سلاح

 انتقال   گنجد؛می  « کارکردها  انتقال»  پدیدۀ  ذیل  در  که  است  مواردی  جمله  از  جمشید،  به  شمشیر
  نگاری، پدیدۀ انتقال های تاریخترین پدیدهرایج  از  یکی  درحقیقت،  جمشید.  به  تهمورث  کارکردهای

، خویشاوندی کی،  دیزن  شباهت،  علت  به  را  فردی  حال  شرح  یا  کارکرد  آن،  در  که  کارکردهاست
پدیدۀ انتقالی   آن،  ترینرایج  که  کنند؛می   منتسب  او  به ،  دیگر  فردِ  به  جانشینی  و  همنشینی  ی،زمانهم

تهمورث  کارکردهای انتقال پدیدۀ  که آنجا از است. پذیرفته صورت سلیمان و جمشید بین که است
رای از  یکی  جمشید،  بالاخص  پیشدادی،  شاهان  دیگر  موضوعجبه  توارات  ترین  در  و  منقول  یخ 

 . شدخواهد  بررسی مستقل عنوانی لذی در بحث، ادامۀ در موضوع این روی،از این ؛هاستقصه
 اید مورد توجه قرار گیرد، کارکرد ش« به تهمورث ب»تیغی جادوک  دیگری که در انتسابنکتۀ  

در همۀ این   که  است. از آنجاضدِّ اهریمنی تهمورث در متون اوستایی، پهلوی، حماسی و تاریخی  
دینکرد    ؛2/335:  1377،  یشتها←  ) تهمورث با دیوان، اهریمنان و جادوان یاد شده است    نبرد   از  تون،م

:  1385ابن بلخی،    ؛37-1/36:  1366فردوسی،    ؛500:  1374مقدسی،    ؛11: 1368ثعالبی،    ؛201-200:  1389هفتم،  

انی بتوان  پادشاهان ایر  و شاید در همۀ(  75:  1375بری،  و ط  31:  1363گردیزی،    ؛177:  1386بلعمی،    ؛10
دانست  جادوان  و  دیوان  با  ستیز  برترِ  نمونۀ  را  این  ؛او  قصهاز  تیغ روی،  نقالان،  و  پردازان 

 اند.ش و جادوشکن را به او منتسب کردهکاهریمن
 
 
 
 

 

 

و مانایی  نیرویِ  اهمیت  و  او  بودنِ   پیشدادی 

قصه  نزد  پیشدادیان  ادبیات جادویی  پردازان 

علت انتسابِ »تیغ ضدِّ   حماسی و عامه 

پهلوانِ زیناوند در اساطیر ایرانی که  -نخستین شاه جادو« به تهمورث 

 تسب است. سلاح به او من

در  و    نبرد )که  اهریمنان  و  دیوان  بر  او  پیروزیِ 

 متون اساطیری و حماسی، نمادِ جادوگری هستند( 

 دیوبند دیباوند  ریباوند  زیناوند 
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 وارثان تیغِ تهمورث  .3
دان رستم است. نشده است، خا  سته حرگشا دانتیغ ستنها خاندانی که دارندۀ این    پهلوانی،در متون  

این از  و    برخی  زال  سام،  مانند  آن  خاندان  آوردهجهانگیر،  بیرون  طلسم  از  ترتیب:    ←)اند  را  به 

مانند (829-817  :1395،    نژادصداقت و    925-849:  1393،  قبانامهزرین   ؛434:  1392،  نامهسام  برخی  ؛ 
از  مزد  ا به عنوان پایالسحر رباطل  نجر، خقبرۀ تهمورثپای نهادن به مگرشاسب و زال پس از  
کرده دریافت  اصفهانی)اند  تهمورث  چون  (178-174:  1398،  نامهتهمتن و    661:  1396،  زریری  برخی  ؛ 

را    تورگ/ آن  گرشاسب،  و  برده طورگ  ارث  تورگ  اند  به  زریری  و    22:  1386،  نامهمشکین  ←)برای 

نیز چون رستم و آذربرزین،   برخی ، و  (28:  1386،  هناممشکین  ←سب  ؛ و برای گرشا299:  1396،  اصفهانی
: 1377،  هفت لشکر←)اند  ، دارندۀ تیغ تهمورث دانسته شدهدست آوردن آنبه  بدون ذکر چگونگی

شیرازی،  82 انجوی  لشکر،؛  652و    460،  455،  433،  1/341  :1399؛  سعیدی،  1/115:  1369؛  هفت   شاهنامۀ 

 . (287و   252،  175، 149:  1398، نقالان نامۀرستم  و  176: 1400
داستان این  در  نخست  وهلۀ  در  می آنچه  تأمل  قابل  بینِ    ،نمایدها  از  چرا  که  است  این 

؟ به عقیدۀ  های وارثِ شاهی، فقط خاندان رستم، دارنده و وارث این تیغ دانسته شده استخاندان
پادشاهینگارنده،   نوعِ  به  پرسش،  این  برخی    پاسخ  و  پتهمورث  ردد.  گبازمیدی  یشداپادشاهانِ 

بودند؛ یعنی هم وظیفۀ شاهی را بر عهده داشتند و   « پهلوان  -شاه»بعَدتر،    نان، برخلاف پادشاهانآ

تنشان با دیوان و اهریمنان، وظیفۀ پهلوانی را. شاید به همین دلیل است بهواسطۀ نبردِ تن هم به
نی و شاهزادگا  شاهان  را  اریکشخوی  این  و  یستیمن  پهلوانی  هیچ  کار  و  نام  شاهد  دوران،  این  در  هک

با دیوان و اهریمنانچون کیومرث، سیامک، هوشنگ و ته تنهایی انجام به خود    ،مورث، در نبرد 
 دهند. می

زمان فریدون    در  پهلوانی،  و   شاهی  به  پهلوانی«،-»شاه  از  گذار  دورۀ  فردوسی،  شاهنامۀ  اساس   بر
پهلوانیِ  ت وپهلوان اس-شاه  ،ددهد؛ زیرا هرچند فریدون، خورخ می به آشکارگی در    نقش  را  او 

حال، شاهدِ ظهورِ پهلوانانی چون کاوه، قارن و قباد نیز    ن، ولی در عیبینیمنبردش با ضحاک می
از مرگ(160-1/21:  1366فردوسی،  ←  )هستیم   پس  منوچهر،    .  جانشینی  و    کاریخویشفریدون 

ارند. با ذکر  ر عهده دظیفۀ خود را ب، وشوند و هر یکمیطور کامل از هم جدا  شاهی و پهلوانی، به
نی« به  پهلوا-و انتقال از »شاه  شاهنامهآن بود که با ورود به دورۀ پهلوانیِ    توان بر این مقدمه، می 

  ریگپهلوان« باید در خاندان شاهی ادامه یابد و مرده-»شاه  شاهیِ  ریگشاهی و پهلوانی، مرده
  پهلوانی تیغ تهمورث، منتسب به بعُد  که  جا  ز آننان. الواپه  ر بین خاندانپهلوان«، د-»شاه  پهلوانیِ

به عنوان   ،آن در خاندان رستم  روی، به ارث ماندنِاست؛ از این  پهلوان(  -)به عنوانِ یک شاهتهمورث  
ایرانترمهم پهلوانی  خاندان  در  به،  ین  هرچند  است.  پذیرفته  صورت  نمیشاهنامهدرستی  توان ، 
یا  رتا  گونههیچ نَسبی  تهمورث  سببباط  بین  بری  در  ولی  یافت،  رستم  خاندان  روایتو  و  خی  ها 

بی میان آنان در نظر گرفته شده  ین ابهام برطرف شده و پیوندی نس، اشاهنامه  ومارهای نقالیط
؛ که اولی  جمشیدو دیگری    بلیان ها آمده است، تهمورث را دو پسر بود: یکی  است. در این روایت

بن زعیمه  دی  تاز  و  دبمهینه از  گری  کیام  دنیانو،  به  عابد  هومِ  بوختر  آمده  تهمورثا  مقام  دند.   ،
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یت کرد: تو و اولادانت در حفظ شاهی را به جمشید بخشید و مقام پهلوانی را به بلیان و به او وص
بکوشید، ولی سلطنت   . (1/1:  1399،    سعیدیو    113-92:  1396،  اصفهانی  زریری)نکنید  مقام سلطنت 

طبرا نقساس  بلیان، جدّ  الی ومارهای  می  بزرگ،  و  است  رستم  که  خاندان  بود  آن  بر  بر  توان  بنا 
تهمورث از طریق او به خاندان رستم رسیده است. در یکی دیگر از   سنتّ حماسی، جنبۀ پهلوانی

:  1386ه،  ناممشکین )به عنوان اولاد تهمورث یاد شده است    اترتجای بلیان، از  طومارهای نقالی به

چندان(  46-47 اصلِتف  که  در  نمی  رایاجم  اوتی  تهمورث  با  رستم  نَسَبی  درحقیقت، پیوند  کند. 
اند، از یک خاندان رستم چگونه به تیغ تهمورث دست یافته  که هر یک از پهلوانانایِ از اینجد

را توسط این خاندان از تهمورثتهمور  بَریِ تیغ سحرگشایرثتوان امنظرِ کلیّ، می   دیوبند،   ثی 
 نمود.نشان است، توجیه ای که میاسبینَ ۀ پیوندواسطبه

برخی طومارهای   بر  بنا  است،  وندپی  در  تهمورث  با  که  ،اترت  بلیان/  یعنی  ،پدر  بر  علاوه  رستم  خاندان
ا  خانداننقالی،  به  منتسب  نیز  مادر  بدین  ز طریق  است؛  فریدون  پیشدادی  که  چند طریق  به  )که 

و )از اجداد رستم(  طورگ    ورنگ، پدرِ تورک/ود را به گر ختخدآید(  ه شمار می واسطه، از فرزندان تهمورث ب
 2.(32:  1386 ،نامهمشکین  و  1/76 :1399 ،سعیدی ←)د دهمی ،گرشاسب پدرِ شَم، به دیگر روایتی بر بنا

)مشهدی باقر  تهمورثی است    3بِگدۀ  نیز دارندۀ خنجر تهمورثی/  حمزه های بلند عامیانه،  در قصه

نیست، )به عنوان وارثان تیغ تهمورثی(  خاندان رستم    تی بین او و. هرچند نسب(299و    151:  1401ری،  بازا
 : بسیاری از اعمال و کارهایش مانندو   بدلی از رستم استکه او، نسخهرسد از آنجا ولی به نظر می

رستم و   که یادآور داستان ،  پدرش به شاه یمن، در سنین کودکی  جلوگیری از باج و خراج دادن 
، درمان مسمومیتش با  (75)همان:  ، نبرد با ببر بیان  (43-53:  1347،  هقصۀ حمز  ← )  ستا  کک کهزاد

 ←)است  زاهد  سیمای و زال  توسط  رستم  درمان به شبیه که ،حکیم  اقلیمون توسط شیر و مهرهشاه

سام نریمان    گرز  آوردن  دست  به  ،(1/430  :1399  ،سعیدی  و   1577  :1396  ،اصفهانی  زریری  ،148-147  همان:
ه زده شود  ش که به کوندیو و مخیّر شدنیشبُرده شدنش به هوا توسط ارّه ،  (181:  1347حمزه،    صۀق)

شبیه به قصۀ  )  دیو، در دریا انداخته شود  کاریواسطۀ باژگونهوه را، تا به او ک  یا به دریا ، و انتخاب

دیو اکوان  و  اژدهاکشی  (235)همان:    (رستم  نبر(372)همان:  ،  با  ،  که    درحالی  ،خاوری   قاسم،  اشنوه د 
داستان  تقلید  به  ...  و  ،(419  )همان:  (برزو   و   رستم  نبرد  داستان  به  شبیه)  شناسند نمی  را  گرییکد های  از 

 تهمورث دانسته شده است. روی، او نیز صاحب تیغاز این ؛و پرداخته شده است رستم ساخته 
 

 ین کارکردهای تیغ تهمورث ترمهم. 4
 

 کُشیتنینروئ. 1-4

یا نظرکردگان    خدایان  تبار  از  انیپهلوان  صفت  موارد،  بیشتر  در  تنیروئین  کهن،  یها هحماس  و  طیراسا  در
حالی است   ؛ این در(137-88: 1385و بهرامی،    204-200: 1366خالقی مطلق،   ←)مینوی است    نیروهای

 
 (.   44-43: 1389 طوسی،  اسدی ←) است جمشید پسرِ تور،  نوادگانِ از گرشاسب،  نیزه نامگرشاسب . در2

 .   ساطور بزرگ،  و پهن . کارد3
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 د، ورندا انهماجراجوی -حماسیای که مضمونی بلند عامیانه هایپهلوانی پارسی و قصه که در متون
آن  میبیشتر  شمار  به  متأخر  متونی  جمشید، ها  و  اسفندیار  از  غیر  به  روئین  4آیند،  تنان، همگیِ 

زیان اهریمنیموجوداتی  و  موجودات  بار  این  عجیبیا  اند.  مار   الخلقهحیواناتی  و  بیان  ببر    چون 
ترتیبجوشایند   م←  )به  حماسی،  هفت  فام  ،272-266:  1394نظومۀ  یا  (44:  1399،  سیررزبان  دیوانی  ، 
عفریتاهریمنی   روئینچون  افلاکِ  مکوکالدیو،  بلاد و  ترتیب  دیوند  تن، هزبر  ،  قبانامه زرین ←  )به 

شاهنامهو    3188:  1396،  اصفهانی  زریری  ؛502  و   492،  300:  1393 نقالی  یا    (287:  1391،  طومار  ضدِّ  و 
انسانی   افراچون زادشم  قهرمانانی  ا )یک، قاموس  سیاب()پورِ  نبرد    ز شش سردار ی  در  در  تورانی  ایرانیان  با 

بیشتر آنان   که  اند،تبسی  برهنۀ  رس  و  عطار  حبیب  پسران  جادو،مامهش  عاد،  جزایر  ،نوذر(  پادشاهی  زمانِ
،  نژادصداقت  ؛823-791  :1393  ،قبانامه زرین  ←  ترتیب   )به  اندشده  بندحربه  جادوگران،  توسط  یا  جادوگرند  یا

 .(352: 1347 ،قصۀ حمزهو  1/418: 1380طرسوسی،  ؛371 و  30 ، 4: 1388حکیم،   خانمنوچهر ؛20: 1395
توان با های پهلوانیِ متأخر، تنها سلاحی که میو منظومه   شاهنامهدر برخی طومارهای نقالی  

،  و دیقاتلزال و متن را از پای درآورد، تیغ تهمورث است. در منظومۀ  بارِ روئینآن، موجوداتِ زیان
دی بنیروئوی  با  نام »مقاتل تن  زال،  هستیم که هیچ حربه  روروبهدیو«  ه  نیست.  او کارگر  بر  ای 

به قصری زر از رفتن  را میپس  از زبانبینین، لوحی سنگی  آن،  بر روی  دیوبند   د که  تهمورث 
کشتن   چارۀ  است:  شده  روئینمقاتلنوشته  به دیوِ  تیغتن،  ب  کارگیری  که  است  به  زرّینی  تو  رای 

بیام.  شتهذاگ  ریادگا از  نبرد مقاتل زال پس  به  آوردن آن شمشیر زرین،  رود و در آن دیو میرون 
 نبرد:  

 

 ه طهمــورث او آفــرین.زال  بکــردش بـ ـ
 

 بــــــرآورد شمشــــــیر از روی کــــــین 
 

ــار ــدِ آن نابکـــ ــر کمربنـــ ــزد بـــ  بـــ
 

 ســـانِ خیـــاربـــه دو نیمـــه کـــردش به 
 (181-174 :1398،  نامهتهمتن)                 

به نام »زاغ« در لشکر بهمن حضور دارد که با زابلیان ی نقالی، جادوگری  ز طومارها اکی  در ی
بند کرده و هیچ سلاحی بر او خود را طلسم   جادو  اغِزکه  زابلی به علت اینکند. پهلوانان  ستیز می

ناتوان او  با  نبرد  از  نیست،  ایناکارگر  از  میند؛  یاری  سیمرغ  از  زال  سیمرروی،  و  بهطلبد   او   غ 
با خنجر تهمورگوید:  می باید آن را از    ر طلسم جمشید است و جهانگیر، پور ث که دفقط  رستم، 

 .(829-817: 1395، نژادصداقت )شت کرا  توان زاغورد، میطلسم بیرون آ
این در زرّین این منظومه،  پیری جادوگر قبانامه شاهد تکرار همین مضمون هستیم. در  با  بار 

ای که او  گوید تنها حربه زال میکارگر نیست؛ پس سیمرغ به    وی بر ااهسلحییم که هیچ اروروبه
درمی پای  از  است  را  تهمورث  تیغ  کوهآورد،  زیر  در  طلسمی  در  اکنون  است    که  کمهران 

»گلوبنددیو«،  (964:  1393،  قبانامهزرین ) نام  به  سفید  دیو  نوادگان  از  یکی  نیز  نقالی  طوماری  در   .
این  تنروئین و  »عقرب  آذربرزین  بار،است  می  با  موفق  تنتهمورثی«  از  سر  کند   شود  جدا  او 

 .(906-910: 1395، نژادصداقت )
 

 
 . 152: 1396، اصفهانی زریری ←تنی جمشید روئیندربارۀ  .4
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 السِحر باطل. 2-4

به دیوبند،  تهمورثِ  که  آنجا  جادواناز  و  دیوان  با  نبردش  اهریمنیِ  واسطۀ  بارزترین چهرۀ ضدِّ   ،
متون نقالی و ادبیات  او نیز در  ار منتسب بهابز روی،از این  5ی و حماسی ایرانی است، متون اساطیر

راستایِ همین   در  برعلیهکاریخویشعامه،  به  ،  گرفته میجادوان  نقالی کار  در طومارهای  شود. 
ضدِّ    هفت دانه لعل« بر آن است و خاصیتمنتسب به تهمورث که »  بارها به بازوبندی  شاهنامه

  6جادو دارد، اشاره شده است: 
  طومار نقالی کرد )اشت، جادویی بر وی کار نمیورث در بازو ددانه لعلِ طهمت  ن هفسام چو  -

 (.291: 1391، شاهنامه
هر چند آن پلید لعین .= ژنده جادو ، افسون خواند بر پهلوان .= سام ، هیچ اثری نکرد و از    -

  ۀ هفتام هنشار نشد ) برکت هفت دانه لعل طهمورثی که در بازو داشت، سحر و جادو بر او کارگ
 (.157: 1400، لشکر

اند ... : صفایِ مقدمت،  .گرشاسب  لوحی دید از زبرجد که با خطوط برجسته بر آن نقش کرده   -
خنجرِ   و  بازوبند  جفت  باطل یک  دو  هر  که  س  السحرمن  باشد،  تو  نزد  چون  و  بردار  حر  است 
 (. 661: 1396، زریری اصفهانیساحران عالم بر تو اثر نکند )

السحری در سحرگشایی و باطل  نیز خاصیت  تیغِ تهمورثار، برای  نگندِ لعلبازوباین  علاوه بر  
 گوید:  اند. در یکی از طومارها، آذربرزین مینظر گرفته 

ای است که به دیوان و ساحران کار  حرگشاست و تنها حربه ... و عقرب طهمورثی تیغ من، س 
 (،906: 1395، نژادصداقت کند ) می

 ی زبرجد نوشته است:  لوح د برهمورث دیوبنو در طومار دیگری، ت
باطل  دو  هر  که  من  خنجر  و  بازوبند  جفت  یک  قدمت،  ) صفای  بردار!  است    زریری السحر 

 (. 661: 1396 ،اصفهانی

 ایستد و با شمشیر تهمورثی قصد میجادو«    گاه که سام، رویاروی »لجلاج، آن نیز  نامهسامدر  
 گوید:  د، مینبرد با او را دار

 

 کشــانتیــغ از بهــر جادو همــین 
 

ــتان  ــهِ راس ــن ش ــر م ــانید ب  رس
 (465: 1392، نامهسام)             

 کشد: چهارم، با تیغ تهمورثی، زن جادو را می طومارهای نقالی نیز، رستم در خاندر یکی از 
و تار شد؛ گویا    نیم کرد که دنیا، تیرهروی را به دو  رستم، خنجر تهمورثی را کشید و آن زشت

 (.1/455: 1399،  سعیدییخت )و زمان به هم ر زمین

ستیزیِ تیغِ تهمورث است که در یکی از  خاطرِ همین خاصیت ضدِّ جادویی و اهریمنشاید به
 افزارهایی که منتسب به پیامبران است ذکر شده است: های بلند عامیانه، این تیغ در کنار رزمقصه

تا صندوق س فرمود  را حاضرامیر  او  پی  کردند  لاح  اول هفت  بود   راهن...  از حریر  که  را  یوسف 
حلقۀ داوودی را در پوشید، بعد از آن، خفتانِ یوشعِ نبی را در بر کرد و در بالایِ خفتان، زره تنگ

 
 . دیمکرتر در انتهایِ بخشِ »چرا تیغ تهمورث؟« بدان اشاره شپی 5.

 .16-12: 1389آیدنلو،  ←گوهر به بازو بستنِ پهلوانان و خاصیت ضد جادویی آن دربارۀ . 6
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ا بسته،  بند و هفت هیکل حضرت اسمعیل را حمایل گردانید، کمر کیانی ربند و زانو برکرد. ساعد
 .(508: 1388)منوچهرخان حکیم،   بسته ... کش اسحاق نبی رادر بالای کمر زده، ترخنجر طهمورثی 

 

 دیوکُشی . 3-4

تا منابع پهلوی و تاریخیِ پس از    ،یشتهایعنی  ،  ترین منبعی که نام تهمورث در آن آمدهاز کهن
اشاره   تهمورث  توسط  دیوان  شکست  به  اتفاق،  به  همگی  نبرد ده کراسلام،  روایات  این    اند. 

پس از اسلام با طول و تفصیل بیشتری بیان شده    ماسینابع تاریخی و حوان، در مهمورث با دیت
 واسطۀ همین دیوبندیِ به  .شده استو تقریباً در همگیِ این منابع، از لقب دیوبند برای او استفاده  

« شیتهمورث، »دیوک  ز کارکردهای تیغپهلوانی و نقالی، یکی ا   تهمورث است که در متون متأخر
ای به  اشاره  گونههیچبرد رستم با دیو سپید،  مۀ فردوسی، در نا آنکه در شاهنابرای نمونه، ب  ؛است
نقالان و قصه  تیغ دادهپردتهمورث نشده است، ولی  با خنجر تهمورثازان ترجیح  ، اند که رستم 

 :دیو سپید را از پای درآورد
درآویخت، هر  سفید با تهمتن    . دیو.رستم  با لخَتِ گرشاسبی یک پایِ آن عفریت را قطع کرد

را شکافت؛ او را به درک    دیو  با خنجر طهمورثِ دیوبند، تهیگاه  حر کرد اثر نکرد ...، رستمس چه  
 7(. 139: 1398، نثر نقالی شاهنامهفرستاد« )

منظومۀ   و  در  نقالیدیومقاتل زال  روایت  و  و ،  ساخته  منظومه،  این  روی  از  ظاهراً  که  ای 
،  محجوبو    181:  1398،  نامهتهمتن  ←) کشد  میبا تیغ تهمورث    دیو رات، زال، مقاتل پرداخته شده اس

با    (1111-1106:  1386 نقالی،  طومارهای  از  یکی  در  نیز  آذربرزین  تهمورثیو  تنعقرب  از  سر   ، 
 .(910: 1395، نژادصداقت )کند گلوبنددیو جدا می 

قصه از  یکی  آن در  نیز،  عامیانه  بلند  اسهای  که  در سرزمینِزمان  دیوان  مهکال  کندر  اسیر   ،
باس مقابله  در  و  درمانده ت  آنان  یاریگر    ا  پیری  است،  نزد شده  میپوران   به  سلاح دخت  و  آید 

 . (463-2/462: 1374طرسوسی،  ←)دهد دیوبند را به او می  تهمورث
تفاوت اژدها  و  دیو  بین  بگرچه  اگر  ولی  دارد،  وجود  بنیادین  اشتراکهایی  برخی  واسطۀ    ات ه 

آ ظاهریِ  و  دو،کارکردی  مسامحه  ن  بنگ  با  آن  دیوکشیبه  کارکرد  به    ریم،  تهمورث،  تیغ 
یابد و در این طومارها شاهد آن هستیم که پهلوانان، اژدها را نیز با تیغ  یان می اژدهاکشی نیز سر

شتن و است که آخرین ککشند. یک نکتۀ قابل توجه در یکی از طومارهای نقالی این تهمورث می
بخشنخو در  نیزداستایعنی  ،  شاهنامه  پهلوانی  ریزی  بهمن  صورت   ،ن  تهمورث  تیغِ  توسط 
 کند: با عقرب تهمورثی جدا می ، گردن اژدها و سرِ بهمن رازمانهمپذیرد؛ آنجا که آذربرزین، می

او رسانید و   نگام که .اژدها ، بهمن را در قابدر همان ه آذربرزین خود را به  با    دهان داشت، 
را همراهِ سرِ بهمن از پیکر جدا  ، گردن اژدها  عقرب طهمورثی  رشاده از فرصت، با یک بُاستف

وفا کرد و هم   ،گاه شمشیر بر روی بهمن نکشد، هم به سوگندش که هیچکرد و با یک ضربه
قا هم  و  بخشید  رهایی  قهّار  ظالمی  ظلم  از  را  رسانید  ایران  کیفر  به  را  جدش  و  پدر  تل 

 (.957: 1395، نژادصداقت )
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 غِ تهمورث« هایِ »تیالِ کارکرد« در داستان»انتق ۀپدید. 5
از   کارکردهای ترمهم یکی  و  صفات  »انتقالِ  پدیدۀ  تواریخ،  و  اساطیر  در  رایج  موضوعاتِ  ین 
ای یا تاریخی،  یک شخصیت اسطوره  ها و صفاتکاریخویشمعنی که  است؛ بدین  8ها« شخصیت

شخصی دیگر با او،   یِزمانهمو    ندی، همنشینی، جانشینیشباهت، نزدیکی، خویشاوبه عللی چون  
،  208:  1384مرتضوی،  ←  )یابد؛ برای نمونه، بینِ جمشید و کیخسرو  دوم انتقال می  به آن شخص

آیدنلو،    5-24:  1383آیدنلو   : 1388، پاشایی،  122:  1393قائمی،      ←)، جمشید و سلیمان  (23-51:  1398و 

سیاوش  (59-54 و  مسیح  کیخس(44-9:  1388لو،  آیدن   ←)،  کوروش  ،  و  مطلق،    ←)رو  :  1374خالقی 

کیکاوس  (170-158 و  دیاکو  برخی  (  254-253:  1381،  همان)،  در   ،... صفات،  کاریخویشو  و  ها 
داستان در  کارکرد هستیم.  انتقال  پدیدۀ  این  شاهد  بارها  نیز  تهمورث  تیغ  به  مربوط  انتقال  هایِ 

، گاهی به سلیمان و  تیغ به جمشید  ای که گاهی اینگونه هپذیرد؛ بصورت می  هاشخصیت  کارکرد
 .شودمنتسب می  گاهی نیز به کیومرث 

اساطیریشاخص چهرۀ  انتترین  پدیدۀ  که  تهمورث  ای  و  او  بین  کارکردها،  و  صفات  قالِ 
پذیرفته،   است    «جمشید»صورت  تهمورث  جانشین  و  برادر  جمشید،  منابع،  بیشتر  در  است. 

:  1369؛ ابن مسکویه،  218:  1382،  مسعودی؛  177:  1386؛ بلعمی،  76:  1375، طبری،  149:  1385دادگی،  )فرنبع 

بلخی،    57 ابن  او    (10:  1385و  پسر  معدود،  منابعی  در  خواندمیر،  1/41:  1366،  فردوسی  ←)و  :  1380؛ 

مستوفی،  1/178 و (81:  1364  و  صفات  برخی  که  است  شده  سبب  جانشینی  و  خویشی  این   .
»زیناوندیِ« تهمورث و ارتباطش   یابند؛ برای نمونه، کارکردتقال دو، به یکدیگر ان کارکردهای این

پس از اسلام   ، بعدها در متون تاریخی و حماسیابع بدان اشاره شده است(ترین من)که در کهن با سلاح  
و بالعکس، صفت »زیبایی«    9به جمشید انتقال یافته و او، مبدع و سازندۀ سلاح معرفی شده است 

،  204و    1/209:  1385،  وندیداد  ←)شاهان پیشدادی فقط برای جمشید آمده  ، از بینِ پاداوستا در    که

 منبعی  هیچ  که  درحالی  ؛، برای تهمورث ذکر شده استمینوی خرد  بعدها در کتاب پهلوی،  (203
خرد  ←)  است  نکرده   اشاره  تهمورث  زیبایی  به دیگر (43:  1354،  مینوی  نمونۀ  ب  .  انتقال  ین  پدیدۀ 
ماجرای  ج تهمورث،  و  بت بت  »بدعتمشید  منابع،  برخی  بر  بنا  است.  زمانِ پرستی«  در  پرستی 

شد، طریق که: »وبایی عظیم پدید آمد. پس هر کس را عزیزی کناری مید؛ بدین تهمورث آغاز ش
)ابن  گشت. پس این معنی عادت و مستمر شد«  او خرسند می  ساخت مانند او تا پدیدارِورتی میص

نیز  29:  1385بلخی،   القصصالمجمل   ←  و  و  در(89:  1389،  تواریخ  این  عباس  ؛  مرشد  که  است  حالی 
-122:  1396)دارد  جمشید منتسب می   پرستی را به دورانخود، بدعت بتزریری در طومار نقالی  

گونه »پدیدۀ انتقال« بین تهمورث و جمشید باعث شده است که در طومارهای نقالی،  . این (123
ن بگاهی محلِ  تهمورث،  تیغ  یا طلسمهگهداری  دفینه  دانسته   تهمورث،  جای  در طلسمِ جمشید 

شود؛ و حتی بالاتر از آن، این تیغ، به جمشید منتسب گردد. برای نمونه، در یکی از طومارهای 
می جمشید  طلسم  به  تهمورث  خنجر  آوردنِ  دست  به  برای  رستم،  پسر  جهانگیر،  رود نقالی، 

 
   این جستار است.  ۀگذاری، از نویسندن نام ای. 8

 . اختیمتهمورث؟« بدان پرددر همین مقاله، در بخشِ »چرا تیغِ  .9
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 ، همراهِ سیّدجنید  و  یار  ،ختارم  فارسی،  عامیانۀ  بلند  هایقصه  از  یکی  در و  (829-817  :1395  ،نژادصداقت )
نیز وقتی   نامهسام . در منظومۀ  (277-275:  1380)طرسوسی،  یابد  تیغ تهمورث را در گنج جمشید می

رنگ قرار گرفته تهمورث که بر تختی فیروزه  جاننهد، با کالبد بییسام، پای در طلسم جمشید م 
مواجو شمش اوست،  کنار  در  تهمورث ه مییری  زبان  از  آنجاست،  زرین که  لوحی  بر روی  شود. 

 نوشته شده است: 
 

ــد  ...................................................... ــن نغــز تیــغِ پرن  کــه از توســت ای
 

 ببند و ز دیوان، جهــان پــاک کــن
 

ــن  ــن چــاک ک ــان را از ای ــن عادی  ت
 (423: 1392، نامهسام)                

تهمورث، با عنوان    ه در ادامۀ داستان، از این شمشیر سحرگشایۀ قابل تأمل اینجاست کنکت
 شود: تیغ جمشید یاد می

 

ــاه ــغِ جمشــید ش ــر تی ــزد دســت ب  ب
 

 کزو خون فشاندی به خورشید و مــاه 
 (437)همان:                             

 

ــه دســت آوریدســت شمشــیر جــم  ب
 

 گ از تیــــــزی وی دژمدل مــــــر 
 (456)همان:                                

زال  ظاهراً همین پدیدۀ انتقال باعث گردیده در طوماری نقالی که به تقلید از منظومۀ پهلوانیِ  
را از طلسم جمشید   تیغِ جمشیدتن،  نوشته شده است، زال برای کشتنِ دیوی روئین  و مقاتل دیو

زال و مقاتل  ، درحالی که در منظومۀ (1111-1106: 1386)محجوب،  و را بکشد بیرون آورد و با آن، دی
از طلسمِدیو زال  که  را  می  ، سلاحی  بیرون  نهجمشید  و   آورد،  زرین  بلکه شمشیر  تیغ جمشید، 

 .(181-174: 1398، نامهتهمتن)تهمورث است  سحرگشای
ید و تیغ  اند و طلسم جمشر نهاده سرایان، در پدیدۀ انتقال، پا را از این هم فراتگاهی داستان

انتقالی از طلسم و تیغِ تهمورثجمش اند. علت منتسب کرده  عسلیمانبه    ،است  یدی را که خود، 
تا: دینوری، بی  ←)اند  ای است که برخی ایرانیان بین جمشید و سلیمان دانسته این انتقال، همسانی

، نقال/ کاتب، نقلِ امهشاهناز طومارهای نقالی  . در یکی  (13:  1368و ثعالبی،    474:  1374؛ مقدسی،  652
می را  آنجا  از  تهمورث  خنجر  آوردنِ  و  جمشید«  »طلسم  به  جهانگیر  ادامۀ رفتنِ  در  ولی  کند، 

 برد:  جای طلسم جمشید، از »طلسم گلریز سلیمان« نام میه داستان، ناگهان ب
ست که  ن را بنماید، جهانگیر اجِ جادواتواند علا فرزند! سیمرغ فرموده است که تنها کسی که می 

حرگشای طهمورث دیوبند را از طلسم بیرون آورد  ا، طلسم سلیمان را بشکند و سلاح س باید ابتد
به فقط  می و  که  است  آن سلاح  کرد.  وسیلۀ  دفع  مردم  از سر  را  جادوگران  و  توان شرّ »زاغ« 

 (825: 1395، نژادصداقت )

صاح  نیز  ایهخانقهوه نامۀ  حمزهدر   »عقربحمزۀ  با  پیشسلیمانی  بقران  که  با  «  آن  از  تر، 
دیوِ هزاردست را به دو نیم  ، سمندوی(369: 1401)مشهدی باقر بازاری،   لمعۀ لامعه یاد شده بود   عنوان

نگارنده،  (461)همان:  کند  می عقیدۀ  به  کهمی  که  کرد  مطرح  را  فرضیه  این  تیغ  توان   همان 
را در طومارهای نقالی، واژۀ نی تغییر یافته است؛ زی سلیما  عقربجمشیدی است که به    تهمورثی/
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سلیمان؛ شمشیر  نه  است  رفته  کار  به  تهمورث  تیغ  برای  شمشیر   10عقرب،  تنها  همچنین 
فارسی از آن یاد شده است، شمشیر    های بلند عامیانۀحرگشایی که در طومارهای نقالی و قصهس
تهمورث/س به    حرگشای  بعدها  که  است  چجمشید  رستمپهلوانانی  و  سام  و  گرشاسب  ...   ون  و 

چون قصۀ امیرحمزه که شخصیت    ایخصوص قصه )به عامیانه    های بلنداست. از آنجا که در قصهرسیده  

اندک جایِ عناصر ملی را یابند و اندکبیشتری می  وزعناصر دینی، ظهور و بر  آن، عرب است(  اصلی
عقرب سلیمانی«،  سلیمان و جمشید، »  گاریانبر همسانرسد بنا  نظر می   روی، بهگیرند، از این می

انتقال، تغییر   ۀشددینی بنا بر پدیدۀ  »عقرب ۀ  یافت»شمشیر جمشید« است، و شمشیر جمشید نیز 
 تهمورثی«.  

 
 

 
 

 

هرمزدیارد  روایاتدر   کهنداراب  روایتی  پهلوی  ،،  مأخذی  از  سواری  ،احتمالًا  گرفتنِ دربارۀ 
هنگا در  او  ترسِ  و  ابلیس  از  البرتهمورث  از  آمدن  فرود  و م  زن   ز  توسط  راز  این    برملاساختنِ 

)داراب هرمزدیارد،  تهمورث و استفادۀ ابلیس از این ضعفِ تهمورث و انداختن و کشتن او آمده است  

این روایت  اب  الباقیۀآثارکه در    (215-211تا،  بی انتقال(    )بناوریحان،  پدیدۀ  داده  بر  به کیومرث نسبت 
را نیز در    کیومرث تهمورث به    صفتِ  کارکرد/  ۀ انتقال. این سابق(141-140:  1386)بیرونی،  شده است  

های پهلوانی متأخر، راجع به تیغ تهمورث شاهدیم. در این منظومه، سیمرغ به زال  یکی از منظومه 
بر او کارگر نیست مگر ای  پرست«، پیری است جادوگر که هیچ اسلحهگوید: »شماس یزدانمی

تهمورث اسدیوبن  تیغ  در طلسمی  اکنون  بد که  تهمورث  توسط  کوه کمهران،  زیرِ  در  سته  ت که 
می زال  خواب  به  کیومرث  شبی  داستان،  ادامۀ  در  است.  میشده  او  به  و  دست  آید  یک  گوید: 

در   تهمورث،  توسط  اسلحه  آن  اکنون  و  است  رسیده  تهمورث  به  نسل  به  نسل  من،  از  اسلحه 
می آن  با  که  است  شده  گذاشته  یزدانتواطلسم  شمّاس  را  ن  درآورد  پرست  پای  ،  قبانامه زرین)از 

. درحقیقت، در این داستان، ابتدا سخن از تیغ تهمورث است ولی بعد از آن، تیغِ  (894-914:  1393
 شود.سحرگشای تهمورث، از آنِ کیومرث دانسته می

 

 
 
 
 

 

 
 

 پدیدۀ انتقال در تیغِ تهمورث                                              
 

 

 
 .908 و  906: 1395 ،نژادصداقت ← نمونه برای 10.

ب تهمورث عقر  عقرب سلیمان  تیغ جمشید  
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 نتیجه. 6

های بلند افزارهای شگرف در متون نقالی و قصهترین رزمرایجهر چند تیغ تهمورث، که یکی از  
پارسی و منابعِ تاریخی نیز سخنی    های اصیلاطیری ندارد و در حماسهاِزایی اسبعامیانه است، ما

س ولی  است،  نیامده  میان  به  آن  پرداختاز  و  اساس   اخت  بر  بنا   -اساطیری  منطق  آن،  حماسی 
که در یک سنتّ اساطیری، هر چیز یا هر کس که به زمانِ    اده شده است. درحقیقت، از آنجاهن

روی،  از این  ؛تر باشد، از قدرت مانایی و جادوییِ بیشتری برخوردار است نخستین و آغازین نزدیک
نسبت ،  که همان تهمورث است،  های عامیانه، به یک شاهِ پیشدادیرایج در قصه  تیغ سحرگشای

  اعلای  خود، نمادتایی و پهلوی، ملقّب به زیناوند است و  در متون اوسشده است؛ شاهی که    ه داد
 کیش است. جادو مبارزه با دیوان و اهریمنان

تنانِ اهریمنی و دیوان است، ین کارکردهایش، کشتن جادوان، روئینترمهم تیغ تهمورث که  
این خاندان  ریِبَارث آن، علتّ  که دارد  صا اختص رستم   خاندان پهلوانان به فقط نقالی، ی هاسنتّ  در
خاندان    میان   نسبی  پیوند  گونههیچ  پارسی،  اصیلِ  هایحماسه  در  گرچه  است.  تهمورث  پهلوانی  جنبۀ  از

 رستم، »بلیان«، خاندان  علایِا جدّ ،شاهنامه  نقالی متون در که آنجا  از ولی  نیست، تهمورث  و  رستم

این دس  به  تیغ،  این  که  نیست  شگفتی  یجا  پس  است،  شده  انگاشته  تهمورث  پسر پهلوانان    ت 

 کهبینیم  را می  پهلوانانی  معدود   فارسی،  بلند  ماسیح  -ویانهماجراج  هایقصه  در  هم  اگر  باشد.  خاندان

 هایشان،کاریخویشو    اعمال  از  بسیاری  که  هستند  پهلوانانی  اینان،  ند،اتهمورث  سِحرگشای  تیغ  دارای
 الگوبرداری شده است. ها های رستم است و از آنوانیلها و پهبرگرفته از داستان 

نیز    عبلندِ عامیانه، این تیغ، گاهی به کیومرث، جمشید و سلیمانهای  در متون نقالی و قصه 
انتقالِ صفات و کارکردهای شخصیتمنتسب شده است که علت آن،   ست؛ بدین معنی هاپدیدۀ 

ها خصیتاین ش  یزمانهمینی، جانشینی و  شبه عللی چون شباهت، نزدیکی، خویشاوندی، همنکه  
 ا نیز انتقال یافته است.  هتیغ تهمورث به آن  با یکدیگر، مالکیت
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Since a long time, one of the basic pillars of the narrative literature of Persian verse has 

been its didactic and moral pillar. So that most of the narrative texts of our poems have a 

didactic tone. When we talk about didactic literature in verse, it means that one "I" conveys 

an idea to another in the form of a narrative text, and in the narrative literature of verse, it 

is the "story" that is the container of this container. This introduction shows a general 

structure of narrative literature, which is drawn based on the general mission and moral 

message hidden in these works, but the deep structure of these narratives, which includes 

the discourse that governs them and has multiple narrative aspects, is due to the existence 

of a methodical process. It informs in a context-oriented, artistic and creative manner. The 

texts of Persian narrative-didactic poems play an important role in our lives with the help 

of stories.On the surface, it may seem that there is no difference in the narrative structure 

of Persian narrative texts that have an educational motive, and the claim of the creators of 

these works was to create a narrative text with the intention of conveying a moral message 

to the audience. These works show that the process of producing meaning in each of these 

works is based on discourse patterns and unique structural systems; So that each text has a 

distinct discourse system. Also, the function of the story as a container in these works has 

many aspects, which can only be achieved by studying the deep structure of the discourse. 

Accordingly, in the present research, we intend to explain the structural system of several 

of these works by going through the structure of poetic narratives, so that at the end of the 

research, we will witness the drawing of the discourse system in each of these works. The 

results of the current research, which have been provided in a descriptive-analytical way, 

show that four types of discourse systems: "a system of stepwise development of a 

message with a high frequency emphasis on a theme", "narrative Chinese introduction and 

distributive expression of a message", "message development with a tone" There is an 

address to the motive of persuading the audience" and "Ethical Discourse System of 

Davarani - Parateti" in Persian didactic texts. 
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انگیزهشاید در ظاهر چنین به نظر برسد که در روساخت روایی متن  ای تعلیمی دارند  های روایی منظوم فارسی که 
قصد انتقال پیامی اخلاقی به مخاطب بوده است،    ایی به ر ایجاد متنی رو ن آثا خالقان ای  هدفشود و  تفاوتی دیده نمی
ژرف  در  تعمق  می  اما  نشان  آثار  این  در  گفتمان  که  ساخت  در    فرآینددهد  معنا  بر   هریکتولید  مبتنی  آثار  این  از 

فتمانی متمایز  ظام گکه هر متن دارای یک ن  طوری  فرد است؛ بههای ساختاری منحصربه الگوهای گفتمانی و نظام
همچنین به   است.  قصه  ژرفکارکرد  بامطالعۀ  تنها  که  دارد  متعددی  وجوه  آثار  این  در  گفتمان عنوان ظرف  ساخت 

دستمی تمایزها  این  به  روایت  توان  روساخت  از  عبور  با  تا  برآنیم  حاضر  پژوهش  در  اساس  همین  بر  های  یافت. 
که انتهای پژوهش شاهد ترسیم نظام گفتمانی    طوری   بپردازیم به آثار  نظام ساختاری چندی از این    منظوم به تبیین

دهد که  تحلیلی فراهم آمده است نشان می  -از این آثار باشیم. نتایج پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی  هریکدر  
یان توزیعی ی و بچینی روایمایه«، »مقدمهبنتأکید پربسامد یک    چهار گونه نظام گفتمانی: »نظام رشد پلکانی پیام با

مناسبتی« در متون    -ا لحنی خطابی به انگیزه اقناع مخاطب« و» نظام گفتمان اخلاقی دَوَرانی  پیام«، »توسعۀ پیام ب
 منظوم تعلیمی فارسی وجود دارد. 
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 . مقدمه1
یکی از ارکان اساسی ادبیات روایی منظوم فارسی، رکن تعلیمی و اخلاقی آن بوده است.   دیربازاز  
اند. وقتی سخن از ادبیات تعلیمی ای تعلیمی داشتهمنظوم ما صبغه  ییکه اکثر متون روا  طوری  به

ای به دیگری  روایی به انتقال اندیشه  آید، یعنی یک »من« در قالب یک متنمنظوم به میان می
پردازد و در ادبیات روایی منظوم، این »داستان« است که مظروف این ظرف است. این مقدمه  می

یک  نشان کلی  دهندۀ  رروساخت  ادبیات  اخلاقی  از  پیام  و  کلی  رسالت  اساس  بر  که  است  وایی 
ها ها که شامل گفتمان حاکم بر آنساخت این روایت شده است، اما ژرفنهفته در این آثار ترسیم

دارا وجود  و  از  است،  متعدد  روایی  وجوه  بافتفرآیندی  روشمند،  خبر ی  خلاقانه  و  هنری  مدار، 
متنمی رواییدهد.  منظوم  ایفا    -های  ما  زندگی  در  مهمی  نقش  قصه  مدد  به  فارسی  تعلیمی 
های  نهایتاً در کنش ما نقشقصه در شناخت، احساسات، هویت و  »:  1مِیِرکنند. به گفتۀ دبلیومی

گیری، ها، شکلنقش  منظوم  هایروایت   ساختژرف  در  هاقصه  این  (.99  :1399)  کند«می  بازی  مهمی
ن  بستر  در  را  معنا  انتقال  و  برظامپرورش  متعدد  گفتمانی  از یک    عهده   های  در هر متن  و  دارند 

 اند. شده تشکیل  )دستور زبان روایی( ساختار

تودورو  استتزوتان  معتقد  داستان  ف  از  همۀ  یافته ها  تشکیل  دستوری  از  واحدهای  آنچه  و  اند 
ستان  ضرورت دارد، نحوِ روایت یا چگونگی ترکیب عناصر دستوری گوناگون یک دا   دیدگاه وی

اعمال   ویاست.   با  که  است  دستوریمعتقد  الگویی  می  کردن  روایت،  لانگبه  )دستور    توان 
 (.  134:  1386کرد )برسلر،   زبان/ ساختار( روایت را کشف

غور از  پس  پژوهش  این  ژرف  در  قصهدر  روایی  در  های  ساخت  الهیبوستانتعلیمی  نامه، ، 
و   با مضم  شاهنامهمثنوی  متعدد  تعلیمی دستبه ساختارهای  بنابون  پژوهش  یافتیم،  داعیۀ  راین 

این آثار است، لذا سؤال بر  های تعلیمی با تکیهگفتمانی مختلف در روایتهای  حاضر ترسیم نظام 
پژوهاساسی پیکره  که  بناای  آن  بر  این   ش  است،  میشده  مطرح  گفتمانی نظام  د:شوگونه  های 

شود و چگونه قابل ترسیم چند نوع تقسیم میساخت متون روایی منظوم فارسی به  حاکم بر ژرف
 است؟

به   رو  پیش  توصیفیپژوهش  انجام-روش  جامع  تحلیلی  و  است  چهارآماری    ۀشده  اثر    آن 
فارسی شامل   روایی  و    شاهنامهسعدی،    بوستانعطار،    نامۀالهیمنظوم  معنوی فردوسی    مثنوی 

 مولاناست.  
باب   پژوهشدر  می  پیشینه  گفت:نیز  بیهپژوهش  توان  تکیهشمای  با  نظریه  اری  های  بر 

تلاش ر  د  هریکن تعلیمی منظوم فارسی به چاپ رسیده است که  ساختارگرایی با تمرکز بر متو
مثال علی محمدی و ؛ برای  های ساختاری این متون بپردازنداند از منظری مختلف به ظرافتبوده

، به  (1390) علیمی«ن با رویکرد ادبیات تبندی در داستا»پایان ای تحت عنواندر مقاله آرزو بهاروند
 اند.مختلف پرداخته   یژانرها  در  تعلیمی  متون  مختلف  هایگونه  در  آن  چگونگی  و  پایان  انواع  واکاوی

  های تعلیمی« در حکایت  روایی  »الگوهای  عنوان  با  پژوهشی  در  سرکله  محمدی  علیرضا  همچنین

 
1. Dabelue Meyer 
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و در  ادبیات تعلیمی منثور فارسی پرداخته است    ، به بررسی ساختار و الگوهای پرکاربرد در(1394)
لگوی پیروی از قانون و سرپیچی از قانون و مجازات کنشگر و ا  لگوی پرکاربردِ گیری دو انتیجه

در      کند. بهرام خشنودی و همکارانا در ادبیات تعلیمی منثور فارسی ترسیم میپاداش کنشگر ر
عنوان با  در    پژوهشی  بوطیقای ساختارگرای    ستاناربه»بررسی ساختار حکایت  اساس  بر  جامی 
های  روایی در حکایت  هایها و دیگر مؤلفه، به بررسی کاتالیزورها، سازه(1394)  تزوتان تودورف«

هایی با حکایت  2ها را از دیدگاه تزوتان تودورفو در انتها این حکایت  اندجامی پرداخته  بهارستان
در حوزۀ  هاییپژوهش تنها که آیدبرمی چنین پژوهش ۀینپیش از اند.دانسته ضعیف و  سست  ساختار

گرفته است و    های غربی انجامهای منثور تعلیمی فارسی بر اساس نظریهواکاوی ساختار حکایت 
های منظوم تعلیمی بومی به واکاوی ساختار روایت   یهاهیپژوهشی که با رویکردی جدید و نظر

 پژوهش را لازم شمردیم. این  بر همین اساس انجام، نشده است فارسی بپردازد، تاکنون انجام
 

 های شعر تعلیمی روایی فارسی دوره. 2
شعر تعلیمی فارسی    ،کی از ارکان اصلی آنشک یآید، بیبه میان میهرگاه سخن از شعر روایی  

است. شعر تعلیمی در کنار شعر حماسی و غنایی، بنیان ادبیات منظوم فارسی را شکل داده است. 
ن شعر روایی فارسی بیشتر بر اشعار تعلیمی نهاده شده است، ولی امروزه شعر فارسی دامنۀ بنیا
شعر روایی امروزی به گذشته برگردیم، ساختار حجمی   حال اگر از کلیتفراوانی دارد.    یریگردرب

شدن شعر معاصر و وجوه با اضافه  ،آن چون مثلثی وارونه است که دامنۀ دربرگیری امروزی آن

 :عنوان نقطۀ آغازین، شعر روایی تعلیمی وجود داردس آن بهأدارد و در ر سیاریوانی  براف ،آن

 
 وایی فارسیهای شعر ردوره . 1شکل                                       

 

فوق  یترس مثلث  دایر  برایم  و  زمانی  بر   ۀسیر  علاوه  فارسی،  روایی  شعر  متون  دربرگیری 
شده است و غرض نگارنده این است که  ، به انگیزۀ دیگری نیز ترسیم ()زمانیلۀ کرونولوژیک  ئمس

انرسیم،  نشان دهد هر چه از راس هرم وارونه به دوران معاصر می برافزوده شدن به  واع  علاوه 
شعقالب  در  روایی  نظریههای  فارسی،  اسلوبر  و  این ها  روایی  ساختار  بررسی  جهت  که  هایی 

 
2 . Tzutan Todorova 
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ارائهگونه  های ساختاری شعر غنایی و  مثال در باب سازهعنوانی بوده است. بهشده نیز افزایشها 
شعر تعلیمی    اما  است،  اختیار  در  ...  و  معنایی  ساختاری،  زبانی،  فراوان  ایسنجه  ابزارهای  معاصر  شعر

های جدید اظهار نصیب بوده است و واکاوی مکانیکی آن با نظریهاین ابزارها بی  روایی کهن از
های گفتمانی طلبد تا ضمن ترسیم الگوهای ساختاری و نظام ر همین اساس میکند، بلطفی نمی 

 یین گردد. ز آثار موردمطالعه نیز تبا هریک)بوطیقا(  تور زبان روایتحاکم بر این اشعار، دس
بر الگوی واحدی تأکیددارند و غرض از  ادبیات فارسی، اگرچه  اشعار روایی تعلیمی کهن در 

های زیرین این متون  در لایه  پیامی از یک گوینده به شنونده است، اما غورایجاد این شعر، انتقال  
شده است. اگر  جامنظام گفتمانی متفاوتی ان  ی به متن دیگر بادهد که انتقال پیام از متن نشان می
میان »که    بپذیریم پیوند عمیق  دنیای ذهنی و ساختار حسی و حاصل  هنر محصول همبستگی 

توان محصول هنر  های منظوم روایی فارسی را میمتن  (.1:  1398،  ت ولتین)ل  بینش و قالب است«
ارتباط برقرار  گرفتۀ ادبی در این آثار  قالب شکلچراکه بین دنیای ذهنی و  ؛  ها دانستنگارندۀ آن

ساختاری این آثار را برملا کند،    -های رواییتواند بسیاری از سازهمی  ،اطاست و کشف این ارتب
فراوانی شده استای که دنکته تأکید  آن  بر  نیز  میان   چراکه؛ر مطالعات ساختاری متون  »رابطۀ 

مسئ تحول،  جنبۀ  از  فرمال  عنصر  و  میلهکارکرد  برملا  را  نامکشوف  کاملاً  )تودوروف،    کند«ای 

های منظوم  های گفتمانی حاکم بر روایتآنیم تا به بررسی نظامحال با این مقدمات بر(. 143: 1392
 بپردازیم. تعلیمی 

 

 های تعلیمی منظوم های گفتمانی حاکم بر روایتنظام. 3
 

 مایه پربسامد یک بننظام رشد پلکانی پیام با تأکید . 1-3

منظوم روایی، نظام »نظام رشد پلکانی پیام با ی حاکم بر ادبیات تعلیمی های گفتمان یکی از نظام  
ایم: را به دو دلیل به این عنوان نام نهادهمایه« است. این نظام ساختاری  تأکید پربسامد یک بن

بن نظام و دیگر  مایهیکی وجود  این  بالای تأکید حای خاص در سراسر  بر وجود و بسامد  کایت 
بن این  ساختارپراکندگی  بین  در  است.  ساختاری  نظام  بطن  در  بن  مایه  از  منظور    مایه گفتمانی، 

شود و به غنای زیبایی  ستان مرتباً تکرار میالگو که در دا»یک تصویر، یک رویداد، یا یک کهن
اثر میشنا  رایجی  عنصر   به  مایه،»بن  گفت:  توانمی  همچنین  (.12  :1388  )پارسانسب،  افزاید«ختی 

و منظور از بسامد،    (.10)همان:  یابد«  که از طریق تکرار در متن معنایی خاص می  ددگراطلاق می
 کند«مانند خورشید که هرروز صبح طلوع می  ...  ر است: »روابط مبتنی بر تکرا3به قول ژرار ژنت

بارت (.  153:  1400)ژنت،   را تکرار چندین 4رولان  ، تصویر و  مایهبن،  اتفاقبارۀ یک داستان،  بسامد 
های  و ظرافت است روایت در منفی و  مثبت هایجنبه  دارای که  است دانسته فردبهمنحصر فتمانگ

و روان اجتماعی  معنایی،  داردساختاری،  و    ←)  شناختی مختلفی در پسِ آن وجود  ران،  همکابارت 

مقدمات (106:  1400 این  با  نام  .  از  نگارنده  منظور  حدودی  روشن  تا  گفتمانی  نظام  این  گذاری 
ها، لازم است تا  اثبات آنگردد، اما برای ترسیم ساختار این نظام و صحه گذاشتن بر ادعاها و  می

 
3. Gerard Genet 

4. Roland Barthes 
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اینمونه با  تعلیمی  متن  از  غور ای  از  داده شود. پس  قرار  واکاوی  مورد  نظا  ن ساختار  روایی م  در 
ادبیات   در  اکثر حکایتتعلیمی  ساختار  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  در  فارسی،  تعلیمی  کتاب های 

های از حکایت اینمونه عنوانبه نانوا« و  »شبلی حکایت   است. گونهاین از نیشابوری  عطار اثر نامهالهی
 صورت زیر تبیین نمودیم.بهاحتمالًا و ساختار نظام گفتمانی آن را  ی شدبررساین کتاب 

گارنده بر یک  مایه«، ندر نظام گفتمانی »رشد پلکانی پیام با تأکید پربسامد یک بنگفتیم که  
بهبن دارد،  تأکید  داستان  این  ای  گونه مایۀ خاص در سراسر  پراکندگی  متن بسامد و  که در تمام 
مام متن وجود دارد و عطار مایۀ »ریا« در ت خورد. در داستان شبلی و نانوا، بنمیمایه به چشم  بن
گفتمان کنشگر نانوا به  های زبانی مختلف در  یز هم در شالوده و اساس داستان و هم در موقعیت ن

 نامه چنین است:الهیتکرار این عنصر پرداخته است. داستان در متن 
 

 مگرررر بودسرررت جرررایی نرررانوایی
 یده بررررود آوازۀ او بسرررری بشررررن

 بنشسررته بررودی بسرری در شرروق او 
 نبرررود او عاشرررقش از روی دیررردن

 وز شرربلی گرمگرراهیمگررر یررک ر
 برررِ آن نررانوا شررد تررا خیررر داشررت

 نوا نررانکشررید از دسررت او آن نررا
 نرردادش نرران و شرربلی زو گررذر کرررد
 کرره او شبلیسررت گررر تررو سررازگاری

 ویرررد آن نرررانوا ره ترررا بیابررراند
 ترراداو دراف یپابرره صررد زاری برره

 عررذرش نمررود و کرررد اعررزازبسرری 
 چو در ره دیررد شرربلی گفررتش آنگرراه

 ز مررا رابرررو فررردا و دعرروت سررا
ه حرررالی  برفرررت آن نرررانوا القصررر 

 چنرران کرررد  ییبرراییکی دعوت برره ز
 چیررزی تکل ررفنرردان کرررد هررر نچ

 ز هر نوعی بسی کررس را خبررر کرررد
 به آخر چون همرره برخرروان نشسررتند

 یحالدهیعزیررزی بررود بررس شررور
 ه زشررتیشناسم مررن نرر   که نه خوبی

 جرررروابی داد شرررربلی آن اخرررری را
 نگه کن سرروی صرراحب دعرروت مررا

 ای بهرررر خررردا راگرررردهنرررداد او 
 کشررید از بهررر شرربلی صررد غرامررت

 درشررتی  که گر یک گرده دادی برری
 کنون گر دوزخی خررواهی نگرره کررن
 خدا را گررر پرسررتی تررو برره اخررلاص

 

 کررره بشرررنید او ز شررربلی مررراجرایی 
 ندیررررررده بررررررود روی تررررررازۀ او 

 او را عاشرررقی پیوسرررته برررودی کررره
 عاشرررقش برررود از شرررنیدن کنیولررر 

 درآمرررررد گررررررم رو از دور جرررررایی
 آن دکرران او یررک گرررده برداشررت وز

 نرروا نررانکرره نرردهم مررر تررو را ای بی
 ن مررراجرا او را خبرررر کرررردکسررری زآ

 چررررا یرررک گررررده را زو برررازداری؟
 ت دسرررت خایررراناز آن تشررویر پشررر 

 بهررر سرراعت برره دسررتی دیگررر افترراد
 ترردارچ چررون کنررد بررازکرره تررا آن را 

 که گررر خررواهی کرره آن برخیررزد از راه
 ک ره مجمعررری کرررن آشرررکارابیررر 
 و آراسررت قصررری سررخت عررالیفررر

 کرره صررد دینررارِ زر در خررردِ آن کرررد
 سررید آنجررا تصررر فرکرره کررس را می

 که شبلی سوی مررا خواهررد گررذر کرررد
 تنددعررا چررون گفررت شرربلی بازگشرر 

 ز شررربلی کررررد آن سررراعت سرررؤالی
 بهشررتیبگررو تررا دوزخرری کیسررت و 

 که گررر خررواهی کرره بینرری دوزخرری را
 هررر شررهرت مرراکرره دعرروت سرراخت ب

 نررررار مررررا راولرررریکن داد صررررد دی
 حق یررک گرررده ندهررد تررا قیامررتبرره

 نبرررودی دوزخررری برررودی بهشرررتی
 بررش همرره نررانش سرریه کررنهمرره آ

 بکن جهدی کرره گررردی از ریررا خرراص
 (97: 1389)عطار،                         
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 استان تحلیل نظام ساختاری د .2-3

برحسب تعریفی که از خصوصیات  یم که شبلی را ندیده و فقط  ادر این حکایت با نانوایی مواجه
آید که نانوا  . از نوع متن و ژانر آن برمیکایت()چهار بیت اول ح  وی شنیده، عاشق شبلی بوده است

عاشقانه متن  چون  باشد،  بوده  شبلی  نیک  سجایای  و  گفتار  و  رفتار  عاشق  نیست باید  که    ای 
با این اوصاف وقتی   نانوا عاشق شبلی و  بگوییم عاشق چهره و رخسار معشوقی شده است.  این 

داقل آن دستگیری از بینوایان است را نیز  رفتار وی است، باید اعمال و رفتار چنین انسانی که ح
ا اما  باشد،  داشته  کار خود  میسرلوحۀ  رخ  روایت  در  که  بر  تفاقی  خود  شبلی  که  است  این  دهد 

ستاند  ما نانوا آن نان را از او میآید، اون میرود و با لباسی مندرس نانی برداشته بیردکان نانوا می
نانوا باخبر می  از  و پس که شود! درحالیمان میاو شبلی بوده است از کارش پشیشود که  اینکه 

ادعا می باشد  ،ستا  کند که عاشق شبلیفردی وقتی  باید سخاوتمند  ب  حداقل  در  مایه  ن)وجود  ریا 

 .نانوا(
 

 مگرررر یرررک روز شررربلی گرمگررراهی
 ترررا خیرررر داشرررتبررررِ آن نرررانوا شرررد 

 کشرررید از دسرررت او آن نرررانوا نررران
 نرردادش نرران و شرربلی زو گررذر کرررد

 او شبلیسرررت گرررر ترررو سرررازگاریکررره 
 دویررررد آن نرررررانوا ره تررررا بیابررررران

 

 درآمرررررد گررررررم رو از دور جرررررایی 
 وز آن دکرران او یررک گرررده برداشررت

 نرروا نررانا ای بیکرره نرردهم مررر تررو ر
 کسررری زآن مررراجرا او را خبرررر کررررد

 بررررازداری؟چرررررا یررررک گرررررده را زو 
 از آن تشرررویر پشرررت دسرررت خایررران

         (96: 1389ار، )عطرر                          
 

تأکید بسامدی بن نظام گفتمانی  داستان مایه، یک بنگفتیم که در  ابتدای روایت در  از  مایه 
ای در کل  مایهصورت تکرار لفظی یک مقوله یا بن ار ممکن است بهن تکرو ای شودمادام تکرار می

برمی  کلام اول  بیت  چهار  از  حکایت  این  در  دروباشد.  اما  شبلیست،  عاشق  نانوا  که  ریا آید  اقع 
نیست!می او  نانوا(    کند و عاشق  رفتار  در  ریا  بیچاره)وجود  از  بود  اگر عاشق شبلی  که همان  ،چون 

لی آنکه از طریق همسایگان از وجود شب  از  کرد. از این گذشته، بعدنمی  ا دریغنانی ر  ،ستاشبلی
 اش خواهد شد و به دنبالش دوید؟!ار او با شبلی باعث شرمساریآگاه شد، چرا تصور نکرد که دید

در ریا  نانوا(  )وجود  اپیزودرفتار  بازهم  روایت  ادامۀ  در  بن .  وجود  بر  که  دارد  وجود  ریهایی  در  مایۀ  ا 
عذرخواهی را انجام    ها به نشانۀرسد و انواع کرنشکند. وقتی نانوا به شبلی می أکید می وایت تر

کارا به شبلی و دیگران غذا دهد، ای آشکند که در مهمانیدهد، چون شبلی از او درخواست میمی
شبلی    کند و هیچ سؤالی مبنی بر دلیل این مهمانی، آشکارگی آن و انگیزهآن شخص قبول می

گرایی به انگیزۀ ریا  سد و این درخواست را ابزاری برای نشان دادن خود به دیگران و تجملپرنمی
 : )وجود ریا در نانوا( دهدقرار می

 دویررررد آن نررررانوا ره تررررا بیابرررران
 پای او درافترررادبررره صرررد زاری بررره

 بسرری عررذرش نمررود و کرررد اعررزاز
 چررو در ره دیررد شرربلی گفررتش آنگرراه

 رادعررروت سررراز مرررا بررررو فرررردا و 

 از آن تشرررویر پشرررت دسرررت خایررران 
 بهررر سرراعت برره دسررتی دیگررر افترراد
 کرره تررا آن را ترردارچ چررون کنررد برراز
 کرره گررر خررواهی کرره آن برخیررزد از راه

 ن آشررکارابرره یررک ره مجمعرری کرر 



                                                                                                                                                                                     30، پیاپی 1401 و زمستان  پاییز، 2، شمارۀ  12، سال سیادب فار                                                                                     110

ه حررررالیبرفررررت آن نرررر   انوا القصرررر 
 یکرری دعرروت برره زیبررایی چنرران کرررد

 ر چیرررزی تکل رررفنچنررردان کررررد هررر 
 ز هررر نرروعی بسرری کررس را خبررر کرررد

 

 سررخت عررالیآراسررت قصررری  فرررو 
 کرره صررد دینررارِ زر در خررردِ آن کرررد

 آنجررا تصررر فرسررید کرره کررس را می
 که شبلی سرروی مررا خواهررد گررذر کرررد

 (97: 1389)عطار،                          

انتهای گفتمان بازهم ضمن تأکید بر وجود این بن شود که عطار مایه، فضایی فراهم میدر 
پس   کند.صورت لفظی بیان میمایه را به گوید و بنمایۀ »ریا« سخن میور آشکار از وجود بنطبه

شکل شوریدهاز  نانوا،  توسط  ریاکارانه  مهمانی  و  گیری  جهنم  اهل  باب  در  شبلی  از  بهشت ای 
مایۀ ریا در شخص نانوا و انتقال  پرسد و جواب شبلی به این سؤال تأکیدی بر وجود بنسؤالی می

 این رذیلت زشت است.  دوری از ب در بابطامی به مخاپی
 

 جرررروابی داد شرررربلی آن اخرررری را
 وی صرراحب دعرروت مررانگرره کررن سرر

 هرررر خررردا راای بنرررداد او گررررده
 کشررید از بهررر شرربلی صررد غرامررت
 که گر یرک گررده دادی بری درشرتی
 کنون گر دوزخری خرواهی نگره کرن
 خرردا را گررر پرسررتی تررو برره اخررلاص

 

 بینری دوزخری راکه گر خرواهی کره   
 ت بهررر شررهرت مرراکرره دعرروت سرراخ

 د دینررررار مررررا راولرررریکن داد صرررر
 یامررتحق یررک گرررده ندهررد تررا قبرره

 نبرررودی دوزخررری برررودی بهشرررتی
 همرره آبررش همرره نررانش سرریه کررن

 خراص  ریرابکن جهدی که گرردی از  
                            (همان)                                    

فوق   داستان  بررسی  از  نمونهبهپس  ازعنوان  گفتمان    ای  نظام  با  ساختار  پیام  پلکانی  رشد 
بن یک  پربسامد  که  تأکید  شد  مشخص  بنمایه،  یک  مشاهده  پراکندگی  روایت  کل  در  مایه 

مایه به رویم، بنه عمق آن میگردد و هر چه از سطح روایت بشود و مادام بر آن تأکید میمی
اینارزتر میدهد و بشکل آشکارتری خود را نشان می  بیانکه به گردد تا  گردد:  می  صورت لفظی 

 بل ترسیم است:ساختار روایت در این نظام گفتمانی به شکل زیر قا

 
 مایه ساختار نظام گفتمانی رشد پلکانی پیام با تأکید پربسامد یک بن . 2شکل           
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 چینی روایی و بیان توزیعی پیام نظام گفتمانی مقدمه. 3-3

. به این شرح ایممواجهری پله کانی ت روایی منظوم فارسی با ساختادر این نظام گفتمانی در ادبیا 
رخوردار است، در ابتدا مخاطب  گردد که از تعلیق و کشش روایی جذابی بای نقل میکه ابتدا قصه

می سرگرمفکر  صرفاً  داستانی  با  را  کند  قصه  خوانش  چه  هر  اینکه  تا  است،  مواجه  ادامه کننده 
صورت انفجاری در چند بیت  که در انتهای روایت بهطوریشود، به تر میدهد، به معنا نزدیکمی

 د. شوبه شکلی تجمیعی بیان می کل معنا و پیام روایت
ساده عبارت  بهمی،  تربه  روایی  متن  از  نگارنده  روش  این  در  گفت  ابزاری  توان    برایعنوان 

ای شدههن مخاطب، پیام فشردهکردن ذکند و پس از آمادهمی  بیان مقصود و منظور خود استفاده 
می وی  اختیار  در  بود،  کرده  فراهم  را  آن  مقدمات  قبلاً  که  با  را  گفتمانی،  نظام  این  در  گذارد. 

ژرف   ایممواجهگفتمانی   و  روساخت  بخش  دو  از  تشکیلکه  این ساخت  بارت  رولان  است.  شده 
میگفتمان دو سطح  دارای  را  داستان  :داندها  نحو  کنشمنطق  شامل  )بحث(    »یک سطح  و  ها، 

زمانشخصیت گفتمان، شامل:  دوم: سطح  روایت ها، و حالتها، جنبهها،  و    «های  ران،  همکا)بارت 

ارنده با  گ. در این نظام گفتمانی برای درچ معنا باید به هر دو سطح نظر داشت، زیرا ن(26:  1400
ها فضایی درخور خلق آن   ، وقایع، حالات و ارتباط بینهاچینی و کنار هم نهادن شخصیتمقدمه
 یادشده لیت عناصر در دو سطح  کند، لذا برای درچ پیام نهفته در متن باید ارتباط کایجاد می  معنا

ای  صورت طبقهدر این نظام گفتمانی با توزیع پلکانی معنا به  ، را در نظر گرفت و به همین دلیل
 . ایممواجه

است. فهمیدن یک روایت صرفاً دنبال کردن  تردیدی نیست که روایت سلسله مراتبی از موارد  
های  ها و ترسیم رشتهصورت طبقهبه   استان نیست، بلکه همچنین آگاهی از ساختمان آنبسط د

عمودی نهفته در آن نیز هست. خواندن یا شنیدن روایت تنها حرکت از  افقی روایت بر محور  
 (.27)همان:  طح دیگر نیز هستای به واژۀ دیگر نیست، بلکه همچنین گذر از سطحی به سواژه

طوطی  »مثلاً در داستان    ؛است  کاربرده  این نظام گفتمانی را بسیار به  مثنوی معنویمولانا در  
 هستیم: )زیرساخت( یی ستانی و یک گفتمان رواشاهد یک روساخت دا« و بقال

 ایبررررود بقررررالی و وی را طرررروطی
 بررر دکرران بررودی نگهبرران دکرران
 در خطررراب آدمررری نررراطق بررردی

 اجه روزی سرروی خانرره رفترره بررودخو
 ای برجسررت ناگرره بررر دکررانگربرره

 گریخررتجست از سوی دکان سررویی  
 اشخانررره بیامرررد خواجررره از سررروی

 دیررد پرررروغن دکرران و جامرره چرررب
 روزکرری چنرردی سررخن کوترراه کرررد

 گفررت ای دریررغکنررد و میریش برمی
 دست من بشکسررته بررودی آن زمرران

 داد هرررر درویرررش راها مررریهدیررره
 سرره شررب حیررران و زار  بعد سه روز و 

 ایطینررروایی سررربز و گویرررا طررروخوش 
 سررروداگراننکتررره گفتررری برررا همررره 

 در نرررروای طوطیرررران حرررراذق برررردی
 برررر دکررران طررروطی نگهبرررانی نمرررود

 وشررری طوطیرررک از بررریم جرررانبهرررر م
 های روغرررن گرررل را بریخرررتشیشررره

 وشر دکرران بنشسررت فرراره خواجررهبرر 
 بر سرش زد گشت طرروطی کررل ز ضرررب
 مرررررد بقرررررال از نرررردامت آه کررررررد
 کافترررراب نعمررررتم شررررد زیررررر میررررغ

 زبررانکرره زدم مررن بررر سررر آن خوش
 ترررا بیابرررد نطرررق مرررره خرررویش را
 برررر دکررران بنشسرررته برررد نومیررردوار
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 نمود آن مررره را هررر گررون نهفررتمی
 گذشرررتجرررولقیی سرررر برهنررره می

 وطی آن زمررانآمررد انرردر گفررت طرر 
 کررز چرره ای کررل برراکلان آمیخترری

 نرررده آمرررد خلرررق رااز قیاسرررش خ
 کررار پاکرران را قیرراس از خررود مگیررر
 جملرره عررالم زیررن سرربب گمررراه شررد
 همسررررری بررررا انبیررررا برداشررررتند

 

 گفرررتترررا کررره باشرررد انررردر آیرررد او ب
 مررو چررو پشررت طرراس و طشررتبا سررر بی

 د چررون عرراقلانبانررگ بررر درویررش ز
 ترررو مگرررر از شیشررره روغرررن ریختررری
 کررو چررو خررود پنداشررت صرراحب دلررق را
 گررر چرره مانررد در نبشررتن شرریر و شرریر
 کررم کسرری ز ابرردال حررق آگرراه شررد
 ... اولیرررا را همچررررو خرررود پنداشررررتند

                                  (1392 :437)                            

و معانی نهفته در پس قصص آن آشنایی    مثنوی معنویاختار  در این داستان، اگر کسی با س
باشد،   روا  کیبا  نداشته  قصه  ییداستان  و  ا  یا جذاب  ناگهان  اما  است،  مواجه    ت یب  نیدلکش 

 :آن بوده است اریدر اخت تیکه کل روا کند یرا  آشکار م یامیپ یصورت انفجاربه
 

 خلرررق را از قیاسرررش خنرررده آمرررد
 د مگیررررا قیرراس از خررو کررار پاکرران

 

 چو خود پنداشت صاحب دلررق راکو   
 گرچرره باشررد در نبشررتن شرریر شرریر

 

را به مخاطب منتقل کند. (  پرهیز از قیاس)  که این پیاماست  گرفته  یعنی کل روایت برای این شکل
گونه که نقل کردیم، با رشد پلکانی معنا در دو محور  در تشریح نظام گفتمانی این روایت، همان

بها دارد که  ای گراندر محور عمودی کلام، بقالی طوطیو هستیم.  ر روایت روبرافقی و عمودی د
گربه بقال  غیاب  در  روزی  شده،  کارش  رونق  میباعث  مغازه  وارد  میای  طوطی  ترسد،  شود، 

را میروغن با ضربهها  به سرش میریزد،  بقال  از دست  از سخن  ریزد،  خورد کاکلش میای که 
امتناع می با ریاضت به ه عبور میندری از کوچ، قلکندگفتن  کند و طوطی قلندر والامقام را که 

کند. ام روایت را بیان میشده و پی  بیند! مولانا واردجایگاهی رفیع رسیده با خود در یک موضع می
. فرض کنید ایممواجه اما در محور افقی با یک نخ ارتباطی بین داستان و گفتمان منجر به پیام  

 کرد:داشت، این بیت را درد میای که ابیات تعلیمی مولانا نام میعهبیت در مجمومولانا در یک 
 

 کار پاکرران را قیرراس از خررود مگیررر
 

 شرریر  و   رگر چه باشد در نبشتن شی 
 

دل  و  عذوبت  آن  از  اما  است،  بیت مشخص  معنای  روایی  اگرچه  متن  در  که  )داستان  نشینی 

بیت ندارد و این به  گفتمانی برخوردار است، در این تک و در ارتباط با سایر سطوح    طوطی و بقال(
شبکه ژرفدلیل  و  روساخت  ارتباطی  به های  که  است  گفتمانی  نظام  این  پلکانی  ساخت  صورت 

تدریج حوادث را  ده است. ارتباط محور افقی روایت بهشتوزیع معنا در کلامی روایی  اعث خلق و  ب
ها، مولانا با ترفند روایت  . در بخش منطق کنششودبرد که منجر به ایجاد معنا میبه سمتی می

دهد و ورود و خرود گفتمان به نحوی است که نقش  ی، قصه را به سمت تولید معنا سوق میگری
گفتمانای  رجستهب در  دارد.  عهده  بر  معنا  توزیع  گفتمانی در  نظام  این  در  و  عمدتاً  تعلیمی  های 

ای چون شخصیت، دو عنصر در سایۀ عناصر برجسته  بازد و این رنگ می  ،خصوصاً، زمان و مکان
شوند. مخاطب هیچ توجهی به زمان و مکان رخدادها ندارد و صرفاً قصه را با  فضا و پیام گم می
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ح  کیهت میبر  دنبال  واقعی  شبه  به وادث  ساختار  این  در  ابوت کند.  رخدادهای   :5زعم  »روایت 
 .  (295: 1397)آبوت،  کند«ه مخاطب عرضه میمختلف را در یک جریان ثابت و به شکلی واقعی ب

 
 

شود. در این داستان مولانا در ابتدا خرس« نیز دیده میاین ارتباط در حکایت »تملق بر وفای 
صورت پلکانی در روساخت روایت از نجات خرسی که در دهن اژدها گرفتارشده و پیرمردی او به

برد تا جایی که مرد خفته است و خرس و میگوید و قصه را به جلدهد، سخن میرا نجات می
ورت مرد فراری دهد، آسیاسنگی بر صورت مرد  خواهد مگسی را از صنگهبان او شده، خرس می

انفجاری معنای  زندرا رقم میگ مرد  کوبد و مرمی اینجاست که مولانا واردشده و در بیتی  . در 
 کند: روایت را پس از رشد پلکانی بیان می

 
 

 هررر خرررس آمررد یقررینمهررر ابلرره م
 

 کررین او مهرسررت و مهررر اوسررت کررین 
 (237: 1392)مولانا،                         

چینی روایی و بیان توزیعی برحسب بررسی دو داستان  هسیر تولید معنا در نظام گفتمانی مقدم
می نشان  معنوی  مثنوی  بهاز  واحدهایی  ساختاری  نظام  این  در  که  بیدهد  بامعظاهر  نای ارتباط 

زننده است و یک نخ ارتباطی بین واحدهای روایت وجود دارند، اما این سرابی گول    شده درخلق
های داستانی توان گفت سیر ارتباطی واحدظری دیگر میداستان بامعنای روایت وجود دارد. از من
انگشت    دار در زندگی روزمره است. وقتی کسی درهای معنیو گفتمانی در این نظام همانند نشانه

حلقه چپش  دست  میدوم  انگشتری  بهای  ما  معنا اندازد،  یک  به  پی  حلقه  این  دیدن  محض 
تولی  بریم:می اما تعمق در  به »فرد متأهل است«.  معنا  این  نیازمند یک سیر  د  نشانه،  این  واسطۀ 

به این نشانه مزین    فرآینددهد فرد طی یک  پیوسته است که نشان میهمروایی و واحدهایی به
سطح همان بیت انفجاری در دو داستان  شده است و درواقع این نشانه به شکلی بسیار فشرده، هم 

را  بررسی مثنوی است که معنای روایت  از  بیان میفرآینددر  شده  پلکانی  بنابراین توزیع  ی  کند. 
 چینی روایی، پلکانی، تدریجی و فشرده است. معنا در گفتمان مقدمه 

 
 
 

 
5 . Abbott 

 ی و بیان توزیعی پیام چینی روای. نظام گفتمانی مقدمه3شکل
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 وسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعینظام گفتمانی ت .4-3

قصد اقناع مخاطب  سعدی نظام گفتمان تعلیمی از نوع خلق پیام با لحنی خطابی و به  بوستاندر  
است. در این گفتمان وجه خطاب به مخاطب برجستگی دارد و ترغیب مخاطب به تلاش برای 

های ن در وجود خود، از ویژگیهمانند شدن باشخصیت خوب داستان یا متجلی کردن پیام داستا
فتمان است. در این گفتمان شاهد زایش معانی متعدد از داستانی کوچک هستیم به این  بارز این گ

اتمام روایت رگهصورت که پس   آن  از  از  معنایی متعددی  نگارندۀ داستان    شوددرچ میهای  و 
دهد و انگیزۀ وی  توسعه می  مایۀ متعدد را بسط ومایۀ خاص و گاه چندین بنگاه یک بن )سعدی(  

  بوستاندر حکایت زیر از    ،مثال؛ برای  و صحه گذاشتن بر معنا/ معانی کلام استاقناع مخاطب  
ن چنین  با  گفتمانیسعدی  میظام  مواجه  پیامای  سعدی  آن  در  که  پسِ  شویم  در  متعدد  هایی 

 د: کندهد تا مخاطب را اقناع حکایتی کوچک را توسعه می
 

 ی سرررحرگاه عیررردشرررنیدم کررره وقتررر 
 خبرررربییکررری طشرررت خاکسرررترش 

 همرری گفررت شررولیده دسررتار و مرروی
 کررره ای نفرررس مرررن درخرررور آتشرررم
 بزرگرررران نکردنررررد در خررررود نگرررراه

 وس و گفترررار نیسرررتبزرگرری بررره نرررام
 تواضررررع سررررر رفعررررت افرررررازدت

 خررویبرره گررردن فتررد سرررکش تنررد
 ز مغرررررور دنیررررا ره دیررررن مجرررروی
 گرررت جرراه بایررد مکررن چررون خسرران

 

 ون بایزیرررردز گرمابرررره آمررررد بررررر 
 سررررایی بررره سررررفروریختنرررد از 

 کف دسررت شررکرانه مررالان برره روی
 برره خاکسررتری روی در هررم کشررم؟

 بینی مخرررواهخررردابینی از خویشرررتن
 دعرروی و پنرردار نیسررت بلنرردی برره

 تکبرررر بررره خررراچ انررردر انررردازدت
 بلنررردیت بایرررد بلنررردی مجررروی

 بینی مجررویخرردابینی از خویشررتن
 برره چشررم حقررارت نگرره در کسرران

 (93: 1386)سعدی،                      

توسعه  بسیار  معنا  زایش  اما  است،  اول  بیت  چهار  همان  قصه  اصل  گفتمان  این  و در  یافته 
سعد  و  است  نخستینوسیع  کلام  اصلی(    ی  تعدد )داستان  مجال  که  است  آورده  غنی  چنان  را 

 :معناهای فراوان در پس آن وجود داشته باشد. علی عباسی معتقد است 
شویم؛ آنچه دارای اهمیت است، این نیست که این متن  رو می ا یک متن ادبی روبهزمانی که ب

به  بلکه  دارد؛  معنایی  به دنبال مکانیسم  عنوان خواننده متن  قطعاً چه  معینی،  دنبال سازوکار  به 
کند؟  کار می   متن  این   چگونه  که  دهیم  نشان  خواهیممی  که این   یعنی  هستیم، متن این  در  معنا  تولید
ارتباط  چگون مخاطبش  با  می ه  می برقرار  سعی  متن  این  چگونه  نشانه کند،  به  که کند  هایی 

 (. 26: 1393اند؟ )عباسی، هم قرارگرفته  ها چطور کناردرونش است مدلول ببخشد؟ این نشانه 
نشانه و  عناصر  کشف  پی  در  نیز  گفتمانی  الگوی  این  این در  در  معنا  تولید  در  دخیل  های 

اند از: وجود شخصیتی ای غنای داستان اصلی عبارتهتم. عناصر و اسبابهس  بوستانحکایت از  
که علتی های فاخر(  پوشیدن لباس  )صبح روز عید و   بزرگ چون بایزید که طاووس عارفان است، زمان

نازچبر خشم گرفتن می باشد، چه هر کس  بیشتر خشم  توانست  بیشتر بشکند و  آرایش کند  تر 
نگر بایزید خشم  اما  باگیرد،  بایزید  بزرگی وقتی خود را لایق آتش دوزخ میه  آن  فت،  داند،  مه 

معانی    شدنغنای آن و چندلایه  بندگان دیگر چه گویند؟ بنابراین وجود این عناصر در متن باعث  
 : ایممواجهبر این نمونۀ متنی با چنین ساختاری که در این گفتمان با تکیه طوریاست به شده



 115                                                                                                     نظومم روایی متن چند در تعلیمی گفتمان  نظام ترسیم 

 گفتمانی توسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعی . نظام 3شکل                                  
 

برمیهمان گفتمان  ترسیمی  ساختار  از  که  کوتاهگونه  اگرچه  اصلی  حکایت  بیت  آید،  ( )چهار 

از اهداف   مخاطباست، اما تعدد معنایی و بسط گفتمان معنایی به انگیزه اقناع و مجاب سازی  
سعدی شاهد زایش معنا در یک    بوستانیر از  ن است. همچنین در حکایت زسعدی در این گفتما

 گفتمان روایی کوچک هستیم. 
 

 یکررری در بیابررران سرررگی تشرررنه یافرررت
 کلررره دلرررو کررررد آن پسرررندیده کررریش

 میررران بسرررت و برررازو گشرررادبررره خررردمت 
 خبرررررر داد پیغمبرررررر از حرررررال مررررررد
 الا گررررر جفررررا کررررردی اندیشرررره کررررن
 یکررری برررا سرررگی نیکرررویی گرررم نکررررد

 دسرررتکرررن چنررران کرررت برآیرررد ز کررررم 
 بررره قنطرررار زر بخرررش کرررردن ز گرررنج
 بررررررد هرکسررررری برررررار در خرررررورد زور

 
 

 برررررون از رمررررق در حیرررراتش نیافررررت 
 چررو حبررل انرردر آن بسررت دسررتار خررویش

 آب دادسرررررررگ نررررررراتوان را دمررررررری 
 کرررره داور گناهرررران از او عفررررو کرررررد
 وفرررا پررریش گیرررر و کررررم پیشررره کرررن

 مرد؟کجرررا گرررم شرررود خیرررر برررا نیرررک
 بررررر کررررس نبسررررت جهانبرررران در خیررررر

 و قیراطرررری از دسررررت رنررررجنباشررررد چرررر 
 گرررران اسرررت پرررای ملرررخ پررریش مرررور

 (63: 1386)سعدی،                                

های هستیم، سپس دنباله)سه بیت اول(  ت در هستۀ متن  در این نظام گفتمانی شاهد یک حکای
از دنبالهروایت شکل می منظور  است   های روایتگیرد،  پیرامتن  آن    »همان  ژنت  به  که  و  کرده  ابداع  را 

برمی  در  را  ادبی  متن  که  دارد  اشاره  مطالبی  گفتمان  (.  204:  1400)تامس،    گیرند«انواع  سعدی    بوستاندر 
گیرد که به توسعۀ ود، پیرامتنی، ولو در حد دو بیت، در پسِ آن شکل میشوقتی حکایت تمام می 

  ر این حکایت نیز وقتی از هسته خاطب است. دپیام منجر شده و غرض از ایجاد آن اقناع بیشتر م
که واحدهای    گیردمی  شکل  روایت   دنبالۀ  در  پیرامتنی  کنیم،می  عبور  است(  بیابان  در  که  سگی  به  دادن  )آب

بخشیدن، توان  ۀانداز  به  خیراندیشی،  ،یوفادار  جفا،  ترچ  گناهان،  شدنبخشیده  چون  عددیمت  معنایی
توان نظام گفتمان شده است. بر همین اساس می   بیانر آن  ذکر لذت بخشش از دسترنج و ... د

 را از نوع نظام گفتمانی توسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعی دانست. بوستانروایی در 

اصل حکایت در  

 بوستان 
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 مناسبتی-نظام گفتمان اخلاقی دوََرانی .5-3

رت که هم  صومناسبتی است. به این  -در شاهنامۀ فردوسی نظام گفتمان اخلاقی از نوع دوََرانی
کسی کشته   که  هاییقصه  )معمولاً هاقصه  پایان   در  هم  و  هستیم  تعلیمی  نکات  طرح   شاهد  متن   حین  در

 ، فراگیر بودن مرگ، حرص و آز آدمی، غرور، اعتباری دنیافردوسی از مضامین چون: بیشود(  می

مناسبتی  -دوََرانی  دلیل  این  به   را  فردوسی  شاهنامه  در  گفتمان  نظام   گوید.می  سخن  ...  و  طلبیجاه
فرهنگی، فکری،  -اخلاقیتوان از صفات و خصوصیات  می  شاهنامهبا خواندن  »  ایم کهنام نهاده

جایگاه خاص و   شاهنامهتنوع تعالیم دینی نیز در  ... همچنین    مذهبی و ... جامعۀ ایرانی آگاه شد
  ذهبی و دینی است«فضایی م،  شاهنامهپررنگی دارد، تا جایی که از نگاه عالمان مذهبی، فضای  

 (.47و 45: 1390تیغ و دهرامی، )خلیلی جهان
پیام متن  سراسر  در  چون  این  بر  افکار علاوه  و  اعمال  و  است  گردش  در  تعلیمی  های 

ها و فضای حاکم بر متن به این سیر  فی و مثبت، سخن راوی، ساختار داستان های منشخصیت
بن است،مایهدورانی  افزوده  اخلاقی  اخلاقی   شاهنامهن  توامی  های  گفتمان  نظام  دارای   را 

بر این گفتمان افزودهمناسبتی دانست. صفت مناسبتی ازاین-دورانی شده است که معمولًا  جهت 
پایان و  آغاز  در  مناسبتداستان   فردوسی  به  میها  بروز  گفتمان  در  که  مختلفی  مثل  های  کند، 

جاه حرص،  صبمرگ،  با  ابیاتی   ... و  غرور  تعلطلبی،  میغۀ  مقدماتیمی  این  با  توان می  ،سراید. 
 گونه ترسیم کرد:مناسبتی را این -ساختار نظام گفتمان اخلاقی دوَرانی

 
 اسبتیمن –.ساختار گفتمان اخلاقی دَوَرانی 4شکل

 

مثال در داستان رستم و سهراب، رستم اسفندیار، داستان سیاوش و...با چنین ساختاری رای  ب
با واقعۀ آغاز کلام به شیوۀ براعت استهلال، نکاتی اخلاقی همهستیم. فردوسی در  روبرو   راستا 

در    کند وکند، در متن داستان نیز به انحای مختلفی نکات اخلاقی را مطرح میداستان نقل می
می  اتمام  به  مناسبتی  اخلاقی  پندهای  با  را  داستان  نیز  بهانتها  داستان  رساند.  در  نمونه  عنوان 
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شاهزاده» زال«  دوََرانیشدن  اخلاقی  گفتمان  نظام    داستان   این   آغاز  در.  هستیم  مناسبتی  -د 
 :گویدمی خواننده به خطاب هشدارآمیز و تعلیمی بابیتی فردوسی

 
 

 روزگررارنگرره کررن کرره مررر سررام را 
 

 چه بازی نمررود ای پسررر هرروش دار 
 (237: 1392)فردوسی،                

بر تعلیم، جنبۀ  معنا و بافت   انسانی  کلام علاوه  تحذیر نیز دارد، یعنی ممکن است برای هر 
بیفتد. و فردوسی داستان را با تعلیم آغاز کرده است. در متن داستان نیز  )فرزند ناقص(    چنین اتفاقی

مثال وقتی دایه برای مژده دادن به سام جهت اینکه  عنوان دوََران نکات اخلاقی هستیم. به  شاهد
 گوید:رود به او مینزد سام میخداوند فرزندی به او داده است، 

 
 

 برردین بخششررت کرررد بایررد پسررند
 

 مکررن جانررت نسررپاس و دل را نژنررد 
                     (237: همان)                            

شود  بودن زال آگاه میکه سام در خواب از زندهدر جای دیگری از داستان، هنگامیهمچنین  
 گویند: کنند و میدد، اطرافیان سام شروع به سرزنشش می پیونخبر به حقیقت میو این 

 

 کررس کرره بودنررد پیررر و جرروانهررر آن
 که هر کررو برره یررزدان شررود ناسررپاس

 کسرری را کرره دارد نگرراهکرره یزدآن
 

 د بررررر پهلرررروانزبرررران برگشررررادن 
 نباشررد برره هررر کررار نیکرری شررناس...
 ز گرمررررا و سرررررما نگررررردد تبرررراه

                                      (همان)                                       

شود، فردوسی  ، آنجا که ایرد به دست برادران کشته میشاهنامههمچنین در جای دیگری از  
و   کینه  حسد،  از  ناشی  را  او  مرگ  ایرد،  شدن  کشته  از  میپس  انسانی  به  خشم  خطاب  و  داند 

 گوید:روزگار و مخاطب با ابیاتی اخلاقی می
 

 اش در کنرررررارردیبپررررررو جهانررررا 
 نهررانی نرردانم تررو را دوسررت کیسررت؟

 گشررته مرررد  یرررتوای نیررز برره خیررره خ
 کشرری خیررره خیرررچو شاهان برره کینه

 

 وز آن پررس نرردادی برره جرران زینهررار 
 بررردین آشرررکارت ببایرررد گریسرررت

 از داه و درد ز بهرررر جهررران دل پرررر
 گیراز ایررررن دو سررررتمکاره انرررردازه

                                      (همان)                                      

مناسبتی -دورانی  نوع  از  فردوسی   شاهنامه  در   تعلیمی  نظام  ساختار  که  شد   آشکار  توضیحات  این  با
مناسبت به  اخلاقی هستیم و هم  ابیاتی  گفتمان شاهد  متن  در  یعنی هم  در  هااست،  ی مختلف 

 ها شاهد تعلیم هستیم. آغاز و پایان روایت
 

 نتیجه  .4
با صبغۀ  های گفتمانی حاکم بر چندی از متون منظوم  در این پژوهش به مطالعه و بررسی نظام
حاصل   ذیل  نتایج  و  پرداختیم  حاضرشدتعلیمی  پژوهش  اول  دستاورد  اگرچه    ،:  که  است  این 

  ن انتقال پیامی به مخاطب در قالب یک مت  ،ز منظوم و منثوراعم ا  ،های تعلیمیرسالت کلیۀ متن
گفتمان نظام  دارای  منظوم  روایی  متن  هر  اما  در منحصربه  است،  غور  با  تنها  که  است  فردی 

گفتمانلایه و  متن  زیرین  روایتهای  نائل شدمی  ،شناسی  آن  به  دوم  ؛توان  پژوهش    ،دستاورد 
عنوان  شده در این پژوهش از قصه بهروایی بررسیحاضر این است که اگرچه کلیۀ متون منظوم  
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گرفته  ایبرظرفی   مدد  مخاطب  به  پیام  کاربانتقال  اما  گفتماناند،  این  در  قصه  ازست  نظر   ها 
انتقال پیام، شخصیت با   ...  پردازی وحجم، رسالت قصه، واقعیت یا تخیل، میزان نقش قصه در 

باعث تمایزها  همین  وجود  و  است  متفاوت  روایت  یکدیگر  زبان  دستور  تا  هر  )بوطیقا(    شده  در 
دی با  باشدگفتمان  متفاوت  پژوهش حاضر؛  گری  ا  ،دستاورد دیگر    مثنوی معنوی ست که در  این 

ای را در کل متن با  مایه، شاعر بن نامهالهییابد، در  تولید پیام پلکانی و در بیتی انفجاری نمود می
می  زیادبسامدی   تکرار  در  مادام  سعدی  بن  به  بوستانکند،  مخاطب  اقناع  بسط  قصد  را  مایه 

کند و هر ساختار  ای را مطرح میاخلاقیردوسی به دو روش دورانی و مناسبتی نکات  دهد و فمی
 در نظام روایی دارای عنوان و اصول ساختاری است. 
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Motifs are one of the most important structural and unifying elements in artistic and literary 

works. In the field of literature, motifs are among the important elements of many texts, both 

poetry and fiction, as recurring stylistic elements. Of course, there are differences in the definition 

and role of motifs in poetry and fiction, and in this research, motifs are considered in their poetic 

function. In the history of Persian poetry, from the beginning, poets have used various motifs; For 

example, "candle and butterfly" and "flower and nightingale" are among the oldest motifs of 

Persian poetry. Some poets are more related to the use of motifs, and some have a special 

relationship with one or more specific motifs. With a more detailed study of the poetry of the 

Safavid period, known as Indian style poetry, we find that the use of motifs in the works of most 

of the poets of this period has a high frequency and significance. In addition to using this literary 

element a lot, the poets of this era also made some changes in the motifs in order to differentiate 

between their poems and the tradition of Persian poetry. One of the most important of these poets 

is Saeb Tabrizi, a poet of the 17th century and one of the most famous poets of the Indian style. 

He has a great tendency to thematize through the use of poetic motifs. Apart from that, the other 

characteristic of his poetry is the changes he makes in the meanings of the themes compared to 

their common and conventional meanings in the previous poems. In Persian literary research, 

these symbolic meanings are referred to as associations. In the present research, an attempt has 

been made to examine the evolution of poetic themes from a new perspective by matching the 

concept of the term association with the term motivation in the works of Gérard Genette, a 

contemporary French theoretician. In the end, by basing the theme of cypress and lunar/cuckoo in 

Saeb Tabrizi's sonnets, it has been concluded that one of the characteristics of Saeb's individual 

style and on a more general level, his period style is that his great desire to create new and original 

motivations for Poetic themes have caused a feature that was called "fluidity of motifs" in the 

present research. In many cases, this feature has led to the abstraction of multiple and sometimes 

chaotic and contradictory motivations for a single motif. In fact, the fluidity of the motifs can be 

seen as the excess of thematization and unbridled imaginations in the poetry of the period in 

question and a reaction to the possible loss that the poets of this period felt when looking at the 

great poets before them. 
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 ها:  کلیدواژه

 

مهم مایه بن از  یکی  مؤلفهها  وحدتترین  و  ساختاری  نیز،  های  ادبیات  حوزۀ  در  هستند.  هنری  آثار  ها  مایهبن بخش 
ساز، ازجملۀ عناصر مهم بسیاری از متون، اعم از شعر و داستان، هستند. با مطالعۀ  عنوان عناصر تکرارشوندۀ سبک به

داری یافته  ها بسامد بالا و معنی مایهبن یابیم که کاربرد  ه، موسوم به شعر سبک هندی، درمیویتر شعر دورۀ صفدقیق
ایجاد تمایز بین سخن خود و سنتّ  است. شاعران این دوران علاوه  ادبی، در جهت  از این عنصر  بر استفادۀ فراوان 

در   نیز  را  تغییراتی  فارسی،  مهم مایه بن شعر  از  یکی  کردند.  ایجاد  سدۀ  ترها  شاعر  تبریزی،  صائب  شاعران،  این  ین 
به مضمون زیادی  است. وی تمایل  ازطریق کاربرد  یازدهم،  آنچه دیگر مایه بن پردازی  از آن،  دارد. جدا  های شعری 

از خود ایجاد می مایه بن زند، تغییراتی است که در دلالت  شاخصۀ شعر او را رقم می  کند. در  ها به نسبت شعر پیش 
ادب این دلالتی  تحقیقات  از  تحقیق حاضر کوشش شده  مایهبن های  فارسی،  در  است.  یاد شده  تداعی  عنوان  با  ها 

نظریه ژرار ژنت،  آثار  در  انگیزش  اصطلاح  با  تداعی  اصطلاح  مفهوم  تطبیق  با  تحول  است،  فرانسوی،  معاصر  پرداز 
مایۀ سرو و قمری/ فاخته، در غزلیات  بن ن  های شعری از دیدگاهی جدید بررسی شود. درنهایت با مبنا قرار دادمایه بن

تر، سبک  های سبک فردی صائب و در سطحی کلی صائب تبریزی، این نتیجه حاصل شده است که یکی از ویژگی
انگیزش دوره به خلق  ایشان  فراوان  است که تمایل  این  برای  ای وی  بدیع  و  های شعری، سبب  مایه بنهای جدید 

تحقیویژگی در  که  است  شده  »سیالیت  ق  ای  شده  مایه بن حاضر  باعث  بسیار  موارد  در  ویژگی  این  شد.  نامیده  ها« 
ها  مایهبن توان سیالیت  ای واحد انتزاع شود. درواقع می مایه بن های متعدد و گاه آشفته و متناقض برای  است، انگیزش 

دانست و واکنشی به فقدانی  ر  های مهارگسیخته در شعر دورۀ مورد نظپردازی و تخیل را روی دیگر افراط در مضمون
 اند.کرده احتمالی که شاعران این دوره در نگاه به شاعران بزرگ پیش از خویش احساس می

 

   .، تداعی، انگیزشمایهبنشعر فارسی، سبک هندی، صائب تبریزی، 
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 . مقدمه 1
با سدهناهل تحقیق عموماً برآن های پیش از خود فروغ  د که شعر فارسی در سدۀ نهم در قیاس 

های بدیع و الگوهای زیباشناختی خلاقانه کمتر دیده  نگریتری دارد. در شعر این سده، جهانکم
میمی تصنع  و  تکرار  نوعی  دچار  دوره  این  شعر  کلی  فضای  دهم،  شود.  طلوع سدۀ  با  اما  شود. 

نوآورانه شعپرتوهای  در  می  رای  تابانده  شکل فارسی  منجربه  درنهایت  که  سبکی شود  گیری 
اند شود که شاعران آن روزگار، خود از آن با تعابیری چون طرز تازه و طرز نو یاد کرده شاخص می

 نهیم.و ما امروزه بیشتر عنوان سبک هندی بر آن می 
مهم  به  گوناگون  منابع  ویژگیدر  شده  ترین  پرداخته  دوره  این  شعر  نازکاهای  خیالی،  ست. 

معادله(،  بسامد بالای صنایعی چون تشخیص و مدّعامَثَل   زدگی،  آفرینی و مضمونمضمون)اسلوب 
تصویرهای انتزاعی و تجریدی، گرایش به حکمت عامیانه، ضعف تألیف، سستی زبان شعر و دور  

دوره   شدن برخی شاعران از زبان فصیح ادبی و برخی دیگر، از جملۀ مشخصات سبک شعر این
 است. 

های مایهبن گیری از انواع  های شعر این دوره، بسامد بالای بهره ترین شاخصهاما یکی از مهم 
شعری است که در بررسی سبک شعر هندی کمتر بدان توجه و بر آن تأکید شده است. کاربرد 

اعرانی  شیابد.  ای متمایز از کل سنت شعر فارسی میها در شعر سبک هندی گاه جنبهمایهبن این  
)درگذشته  کاشانی    کلیم  ،ق(1021  به   )درگذشته  نیشابوری  نظیری  ؟ق(،1086؟ـ1006)  تبریزی  صائب  چون

از جملۀ سخنوران نامی این دوران هستند که گرایش  ق(  1133 ـ1054)   و بیدل دهلوی؟ق(  1061به  
کاربرد   به  دمایه بن بیشتری  اگر  دارند.  خود  در سخن  گوناگون  تناسبات  برقراری  و  تحلیلی   رها 

)پایان  ها در سنت شعر فارسی از آغاز تا پایان سدۀ دوازدهم  مایهبنآماری، میزان تکرار هرکدام از  

گیری از این عناصر شعری، چگونه تبدیل به  توان دریافت که بهره استخراج شود، می سبک هندی(  
 ای محوری و اساسی در شعر عموم شاعران سبک هندی شده است.شاخصه

 

 نۀ تحقیق یپیش. 1-1

حوزۀ موسیقی   در ابتدا است،  «مایهبن» فارسی زبان در آن برابر ترینمتداول که »موتیف« اصطلاح
المعارف دایرهدر    کهچنانشود.  داری تکرار میشیوۀ معنیکاربرد یافت؛ در اشاره به عنصری که به

بخشی از یک تم،   ذیل مدخل موتیف آمده است: »در موسیقی یک تم یا ملودی کوتاه، یا   فارسی
که از نظر ساختمان فواصل، و وزن دارای خصوصیت بارز باشد و در صورت تکرار توجه شنونده را  

. در این منبع معنای دیگری برای موتیف ذکر نشده است  (2885:  1381)مصاحب،  به خود جلب کند«
 وجود ندارد. مایهبن و مدخلی نیز با عنوان 

های جمله، مقاله  از است. یافته انجام نیز جداگانه  هاییوهشژپ اصطلاح این تبیین و تعریف در
 شکل   چگونه  و  ستیچ  فی»موت   و  (1388،  پارسانسب)  و...«  کارکردها  ها،گونه   تعاریف،  :مایهبن»

شناسی رونق  و روایت  داستانی  ادبیات  نقد  در   موتیف  اصطلاح  امروزه  .(1388  ،دهقان  و   تقوی)  رد؟«یگیم
رو، در دو پژوهش یادشده، به تبیین و تعریف این اصطلاح در حوزۀ  زاینا و رواج بیشتری دارد؛  
 اند.ادبیات داستانی پرداخته
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ادبیات داستانی به کار برده و آن را   تعریف    گونهاین پاینده نیز این اصطلاح را در حوزۀ نقد 
 کرده است: 

اجزاء یا عناصر داستان    شود که ای اطلاق می دهنده در داستان کوتاه به هر عنصر وحدت  مایه بن
می  پیوند  یکدیگر  به  نحوی  به  و  را  می   مایهدروندهد  تقویت  را  داستان  تم(  اصطلاح  )یا  کند. 

ملودی  معنای  به  و  است  شده  گرفته  موسیقی  از  اصل  در  قطعۀ  موتیف  یک  در  که  است  ای 
می  تکرار  پیاپی  کوتاه  موسیقی  داستان  در  یا اتواند یک شخصیت کهنمی   مایهبن شود.  لگویی 

ایماژ یا نماد یا وضعیت یا شیء یا حتی عبارت )ترکیب چند واژه( باشد که راوی به   رویداد یا 
 (.2/165: 1389کند )ای مینحوی دلالتمند و به دفعات به آن اشاره 

می  منظوم  ادبیات  شامل  تعریف  این  از  تکرارشوندگی  آنچه  خاصیت  عنوان    مایهبنشود،  به 
 ساز است. عنصری سبک

عنوان عنصری به شعری هایمایهبن  به آن در که است منابعی ترینقدیم از هاآینه شاعر تابک
گوید: »شمع و پروانه یا گل و  می   مایهبن ساز پرداخته شده است. مؤلف این کتاب در تعریف سبک

ک  ییا    1عناصر در شعر باشد، یک موتیو   گونهاینبلبل و آنچه تصویر و شبکۀ تداعی در پیرامون  
شود مؤلف در تعریف این اصطلاح درنگ دیده می  کهچنان(.  70:  1366)شفیعی کدکنی،  است«    2تم 

 چندانی ننموده و به تعریفی گذرا بر پایۀ ذکر مصداق بسنده کرده است. 
به   آن  پژوهش دیگری است که در  تازه،  به مایهبن کتاب طرز  ساز شعری عنوان عناصر سبکها 

 تعریف شده است:  گونهاین تاب اصطلاح موتیف کتوجه شده است. در  این 
ای که در قالب کلمات و عبارات، تصاویر مایه درونموتیف عبارت است از یک فکر، موضوع یا  

کند. تکرار این عنصر  ها و ... در درون یک اثر هنری نمود پیدا میخیال، اشخاص، اعمال، مکان 
 (.85: 1384پور آلاشتی، آورد )حسن می  دیا الگوی معین، تأثیر مسلط اثر هنری را به وجو

مایه  با این تعریف، هر چیزی که در اثری هنری بیان، تصویر یا مجسم شود یک موتیف یا بن 
 شود.انگاشته می

 

 . مفاهیم نظری2
 

 مایه و تعریف آنبن .1-2

بن ویژگی تعاریف  تمامی  در  تقریباً  که  اای  بسامد  و  تکرار  خاصیت  است،  مشترک  ما  ا  ت.سمایه 
  طبعاً  شود؟ مایه شمرده میپرسش مهم این است که آیا هر عنصر تکراری در یک اثر هنری، بن

در ساختاربخشی به اثر داشته    کارکردی  و  نقش  و   باشد  معنادار  باید  تکرار   این  چراکه  ؛است   خیر   پاسخ
 باشد. 

چون  هم،  امایه نیست که شامل همۀ هنرههدف در این تحقیق به دست دادن تعریفی از بن
شاخه همچنین  ادبیات،  و  معماری  نقاشی،  نمایش،  شعر،  موسیقی،  همچون  ادبی  گوناگون  های 

 
1. Motive (motif?) 

2 . theme 



 125                                              (قمری  و سرو ۀمایبن  موردی بررسی)هندی  سبک و تبریزی صائب شعر در هامایهبن  سیالیت

غیرممکن   اساساً  مانعی  و  تعریف جامع  بماند که حصول چنین  باشد؛  غیره  و  نمایشنامه  داستان، 
 نماید. می

ت:  رفگ  دمایه مبنا قرار خواهبر اساس مطالب بیان شده، در این پژوهش چنین تعریفی از بن
 ای از متون که کارکردی سبکی دارد. عنصری تکرارشونده در یک متن یا مجموعه 

 

 تداعی یا انگیزش. 2-2

های شعری، حامل معنایی قراردادی، برساخته و شاعرانه هستند که معمولًا در تحقیقات مایه بن
است که یک  ییناعتوان گفت، تداعی مدرواقع میکنند. فارسی از آن با اصطلاح »تداعی« یاد می

یک   در  موجود  عناصر  از  می   مایهبنمؤلف  انتزاع  دیگری  هنری  عنصر  هر  ترین نزدیک  کند.یا 
ژنت   ژرار  آراء  در  فارسی،  غیر  ادبی  نقد  در  اصطلاح  این   اصطلاح  1م(،2018  -1930)معادل 

«motivation»    است(Genette: 1982: 449-458)  کرده ترجمه  »انگیزش«  را  آن  درکه  ن ای  اند. 

شد  خواهد  استفاده  تداعی  جای  به  انگیزش  اصطلاح  از  نیز  انگیزش   ؛تحقیق  از  یکی  های  مثلاً 
 مایۀ »خضر«، عمر دراز است. های بنمایۀ »حباب« ناپایداری یا یکی از انگیزش بن

 

 انگیزش در نظریۀ ادبی ژنت. 3-2

فنظریه ادبی  نظریۀ  و  نقد  حوزۀ  در  ژنت،  ژرار  فرانسوی،  معاصر  واسطۀ  به   بیشتری  رس اپرداز 
به   3حال وی در چند اثر خودشناسی ساختارگرا شناخته شده است. درعیننظریاتش در حوزۀ روایت

تعاملات،   این  اقسام  از  خود  تبیین  در  و  پرداخته  ساختارگرایانه  رویکردی  با  متون  بین  تعاملات 
»ترامتنیت«نظریه نام  به  است.    4ای  کرده  کتاب  تدوین  در  باوی  توصیف    5نی شتنوزالواح  برای 

بینامتنی ، پنج دسته از مناسبات و عواملی را که در پذیرش و دریافت معنای متون دقیق روابط 
 بندی نمود. بندی و تمام این مناسبات را تحت عنوان کلّی ترامتنیتّ جمعنقش دارند دسته

ری  هنر  صیا هر عن  مایهبن معنایی که یک مؤلف از عناصر موجود در یک  ژنت در توصیف  
رسد این اصطلاح، معنایی  برد. به نظر میرا به کار می «انگیزش »کند، اصطلاح دیگری انتزاع می

رو در این تحقیق،  باشد؛ ازاینشناسی تحقیقات سنّتی ایرانی داشتهنزدیک به »تداعی« در اصطلاح
برده  به کار  به یک معنی  به عنوان اصطلاحی که  میاین دو اصطلاح  قیقات تحر  دشود؛ تداعی 

 ایرانی سابقه دارد و انگیزش به عنوان اصطلاحی در چارچوب آراء ژنت. 

 
 توان به این موارد اشاره کرد: از جمله آثار مهم ژنت در حوزۀ تعاملات بینامتنی می. 3

Jane E. Lewin.  nslated by. TraParatexts: Thresholds of Interpretation ),1997( Gerard Genette

Cambridge University. 

Jane E. Lewin.  . Translated byIntroductionThe Architext: An  ),1992( d GenetteGerar

University of California. 

Gerard Genette (1997), Palimpsests: Literature in the Second Degree. University of 

Nebraska. 

4. transtextuality  

5. Palimpsests 
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»دگرگون  اصلی  فرآیندهای  از  یکی  انگیزش  یک  جایگزینی  ژنت  نظر  معنایی« از    6سازی 
 : است. این فرآیند شامل سه وجه است که وجه سوم درواقع حاصل و نتیجۀ دو وجه دیگر است

فاقد   8که »زیرمتن«   7کر کردن انگیزشی در »رومتن«ذ  ایننخستین وجه، مثبت است. به مع
دست یا  است  انگیزش  اشارهآن  نکرده کم  آن  به  »انگیزش ای  را  فرایند  این  وی   9افزایی«است، 

 نامیده است.
اصلی  متن  در  موجود  انگیزش  زدودن  یا  که شامل حذف  است  منفی  منحصراً  دومین وجه، 

 نامد.می  10زدایی« یزش نگ»ا است. این نوع انگیزش را ژنت)زیرمتن( 
سومین وجه انگیزش را فرآیند جایگزینی کامل یک انگیزش در زیرمتن با انگیزشی جدید در 

انگیزش رومتن می بازانگیزش است و داند که نوعی حرکت دوگانه و مجموع دو فرآیند  زدایی و 
 نامد. می11آن را »تراانگیزش«

 

 ها در شعر سبک هندیمایه. سیالیت بن3
کاربرد    دره  چآن تغییر  در  فارسی،  شعر  زمان مایه بن سنتّ  در  شاعران  نزد  سبک ها  و  های  ها 

دیده می  استگوناگون  تطبیق  قابل  تراانگیزش  فرآیند  با  از  ؛  شود،  مثال، یکی  های  مایه بن برای 
این   رایج  انگیزش  است.  دراز  فارسی، خضر و عمر  از سبک    مایهبن تلمیحی شعر  پیش  در شعر 

  که چنانکه درازی عمر خضر، امری مثبت و مایۀ برتری او بر سایر آدمیان است؛ ت اس  هندی این
 شود:های زیر دیده می در نمونه

 

ــون ــر  چ ــر   خض ــاودان عم ــابم ج  ی
 

ــورم آب چشمه  ــر خـــ ــتگـــ ــار لبـــ  ســـ
 (166: 1399الدین اسماعیل،  )کمال                

 اللهز رکنابـــاد مـــا صـــد لـــوحش
 

ــه  ــر   کـ ــر  عمـ  ــبخیم خضـ ــشزلاد شـ  لـ
 (564: 1362)حافظ،                                 

گیرد. های جدیدی، جای انگیزش پیشین را میاما در شعر سبک هندی، انگیزش یا انگیزش 
نمونه  کهچنان دیگر ویژگیدر  درازی عمر خضر  زیر،  مایۀ های  بلکه  نیست  و ستودنی  نیک  ای 

توانیم آن را مایۀ خضر که میعد سنّتی و اولیۀ بنب  گریخسران و اسباب زیان اوست یا به بیان د
 است: بشماریم، در شعر صائب با انگیزش جدیدی جایگزین شده مایهبنانگیزش اولیۀ این 

 

 از نم چشم است و بس  ابد عمر حاصل
 

 او  بیابــان خضــر چشــمه غلــط کــرده اســت 
 (419: 1386)نظیری نیشابوری،               

 

ــت ــن هس ــا از ای ــدههد یم ــان آم ــه ج  ایمروزه ب
 

ــر  ــر وای ب ــه خض ــدانی ک ــر زن ــد عم ــت اب  اس
 (2/718 :1371)صائب،                              

 

 
6. semantic transformation 

7. hypertext 

8. Hypotext 

9. remotivation 

10. Demotivation 

11. transmotivation 
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 من به این سرگشتگی صائب به منزل چون رسم
 

 در بیابانی که چندین خضر سرگردان شــده اســت 
 (578)همان:                                            

مایۀ مذکور در  است که انگیزش رایج برای بن   گونهاین   مایهبن گیزش درمورد این  انراتفرآیند  
مایۀ   تنهانه  خضر  که  صورت  این  به  است؛  داده  جدید  انگیزشی  به  را  خود  جای  صائب  شعر

و    سرگشتگی  و  حیرانی  دچار  خویش  مسیر  در  بلکه  نیست؛  سرگشته  رهروان  دیگر  دستگیری
 درماندگی است. 
پی شعر  هندی،  ز  ا  شدر  انگیزش مایه بنسبک  عموماً  شعری  محدودی  های  و  ثابت  های 

داشتند. این فرایند تراانگیزش از دیگر وجوه تمایز شعر سبک هندی با سنت شعر فارسی است و  
های و نگرش   هاانگیزش   با  را  سنتی  شعری  هایمایهبن  که  دارند  تمایل   دوران  این  شاعران  از  بسیاری

گیری اودیپی نسبت تری به کار ببرند. این رویکرد، به نوعی یک موضعوعتنمجدیدتر و درنتیجه  
  ها/کنند تداعیبه بزرگان و استادان متقدم شعر فارسی است و شاعران سبک هندی تلاش می

از  انگیزش  را  معهود  و  رایج  تداعیمایه بنهای  کردن  جایگزین  با  و  بزدایند  های  انگیزش   ها/ها 
 یت خود را بر عناصر موجود در سنت شعر گذشتگان بزنند.ق خلا جدید، مهر نوآوری و

کاربرد  در  نوآوری  به  هندی  سبک  شاعران  تمایل  که  است  این  پژوهش  این  اصلی  انگارۀ 
انگیزش مایه بن و  معانی  در  سیالیت  نوعی  موجب  موارد  بسیاری  در  شعر مایهبنهای  ها،  های 

انتزاع   و  خلق  سبب   خلاقانه،   رویکرد  نشتدا  بر  اصرار  و  بازنگری  صرف  یعنی   ؛است  فارسی شده
این رویکرد موجب تداعی بودن است.  متفاوت و متمایز  آنها صرفاً  هایی شده است که اصل در 

 های شعری، نزد شاعران سبک هندی شده است. مایه بن نوعی سیالیت و گاه تناقض در کاربرد 
پرداز سبک هندی از عنصر  زل غ  ن در استفادۀ شاعراشعر این دوران،  مشابه این وضعیت را در  

تنها ابایی از تکرار قافیه ندارد، بلکه توانایی شاعری را در  که شاعر نه صورتیتوان دید. به قافیه می
 جوید. های یکسان میهای متعدد در ابیاتی با قافیهخلق مضمون

یتی که ضعو .توان حرکت از لفظ به معنی دانستپردازی را میبرآیند این نگاه به شعر و سخن 
بیش از هر چیز، بیانگر روح کلی حاکم بر شعر سبک هندی است و شعر این دوره را متمایز از 

می از خود  پیش  و صاحبسنت شعری  ادبا  برخی  که  است  بدین سبب  شاید  تاریخ  کند.  نظران 
 12. شمارندمایه میزده و سستادبیات فارسی، شعر این دوره را فترت

پیوند دادن بین یک فرم ادبی و یک دلالت عموماً ه در ظرافت  ن  نهاگونه خلاقیت شاعربدین
های جدید برای یک فرم، به هر قیمتی است. یعنی اگر یک فرم ادبی را  واحد که در خلق دلالت

در  تلاش  هندی،  سبک  از  پیش  برجستۀ  شاعران  بگیریم،  »ب«  را  فرم  آن  دلالت  و  »الف« 
نام سبک هندی، که شاعران صاحباند. درحالیاشته»ب« د برقراری نسبتی خلاقانه بین »الف« و

 
ها  سازیمولانا جامی، جز صورت  دیوانمثل طالب آملی و صائب تبریزی و وحید قزوینی و حتی از    دیوان»... از تمام یک  .  12

عشق سطو  نمیهای  دستگیرتان  چیزی   ... )بهار،  حی  بیگدلی   3/163:  1349بهار،    ←نیز  و    138/  2:  1382شود«  آذر  ،  و 

1337  :416 .) 



                                                                                                                                                                                     30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                     128

بوده  تلاش  همچون  در  سنّتی  فرم  یک  با  »ث«  »ت«،  »پ«،  همچون  مضامینی  میان  تا  اند 
شود که ما آن را های جدیدی برقرار کنند. این امر درنهایت منجربه خصوصیتی می»الف« نسبت

محمل    مایهبن شود یک  عث میکه باعیتی  ضنامیم. وها در شعر سبک هندی میمایهبنسیالیت  
 های متنوع و گاه ناسازگار و متناقض شود. تداعی

ویژگی جملۀ  کرده از  اشاره  بدان  محققان  که  هندی  سبک  شعر  به  های  افراطی  توجه  اند، 
 آفرینی است. توجهی که خود بیانگر فقدان یا ندرت معنا در شعر این دوره است. مضمون

به مضمون  توجه  متناقض  گاه    سازی،صرف  مضامین  در یک غزل  رسانده که  جایی  به  را  کار 
شود... توجه صرف به خلق مضمون تازه باعث شده شعر کلیم و دیگر شعرای این عهد  خلق می

توان در شعر  فاقد ایده و اندیشۀ فراگیر باشد. مضامین و تصاویر متنوع و گاه بسیار زیبایی را می
از میل سیری  یافت که  بیگانه حاصل می  شاعر  اپذیرنآنان  معنی  یافتن  و به  تصاویر  این  شود. 

جهان محصول  که  است  فراگیری  اندیشۀ  و  ایده  آن  فاقد  زیبا  و  غریب  نوع  مشامین  و  بینی 
پور  نگرش شاعر به انسان و هستی باشد تا بتواند مضامین سرگردان شاعر را جهت دهد )حسن 

 (.168: 1384آلاشتی، 

مهم  یابیمضمون  ۀتوان گفت، خصیصمی در سطح شعری،  ترین  نزد شاعران سبک هندی، 
معنایی   سیالیت  در  با  مایه بنعامل  هندی،  شاعر سبک  گویی  است.  دوره شده  این  های شعری 

های رایج در سنت شعری پیش از خود، حلقۀ اتصال خود را به سنت مایهبنگیری از برخی  بهره 
این عنحفظ می تغییر دلالت  با  اما  از سنت آشکار کرده، نسبت  ری، فصر شعاکند،  را  اصلۀ خود 

می  برقرار  آن  با  بیجدیدی  تصاویر  و  تعابیر  برخی  خلق  گرایش سبب  این  در  افراط  و کند.  پایه 
معلق شده است که بیشتر صورت نوعی تفنن و بازی شعری دارد تا خلق مضامین و معانی بدیع. 

های مایهبنر این تحقیق، یکی از  رو د  ز اینانما است.  شعر صائب تبریزی از این نظر خصیصه
ذوق مبنای  در شعر صائب  که  فارسی  شعر  نمونه،  ورزیکهن  عنوان  به  است،  شده  فراوان  های 

 بررسی شده است. 
 

 مایۀ »سرو« و »قمری« بن .4
ترین ایام، سعی در آراستن سخن خود به نام گلها/ گیاهان/ درختان و گوی از کهنشاعران پارسی

داگپرند بن اشته ان  به ند.  نماد شعر فارسی است، محصول همین  مایۀ »گل« و »بلبل« که  نوعی 
 توجه و علاقه است. 

های های کهن شعر فارسی است که در دفتر و دیوان مایه بن »سرو« و »قمری« نیز یکی از  
به  شبیه    ایستگوناگون، از شاهنامه تا اشعار شاعران سبک هندی، سابقۀ کاربرد دارد. قمری پرنده

هایی چون کوکو، یاکریم و چند نام تر از آن که گاه با نام فاخته و گاه با ناموتر و کمی کوچککب
های قمری، فاخته و کوکو کاربرد بیشتر دارد. در  شود. در متون ادبی نام محلی دیگر شناخته می

از  کهچنان ارند.هم د اهای جزئی باند و تفاوتبرخی مراجع، قمری و فاخته، دو پرنده انگاشته شده
 شود که قمری و فاخته دو پرندۀ متمایز هستند:شاهد زیر برداشت می

 

 فاخته بر سروبن هر شــب دعــا گویــد تــو را
 

 و آفرین گوید تو را هر روز قمــری بــر چنــار 
 (253: 1318)معزی،                            
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»منطق قصیدۀ  از  زیر  ابیات  در  خاقان همچنین  وصف ق(،    595-520)نی  شروا  یالطیر«  شاعر 
 کند: قمری و فاخته را در دو بیت متفاوت ذکر می

 
 
 
 
 

 فاخته گفت از نخست مدح شکوفه که نحل
 

ــاب  ــۀ شــیرین لع ــخ مای ــرگ تل  ســازد از آن ب
 (42: 1373)خاقانی،                               

 

ــه ــرو ب ــت س ــل مملک ــا ز گ ــری گفت  قم
 

 
 

 

ــد  ــد گنب ــادی کن ــدک ب ــل راکان ــراب گ  خ
                                      (43)همان:                                          

نام بر دو پرندۀ متفاوت دلالت دارد. بهکه این احتمال را در نظر می  هرروی، از  آورد که این دو 
ورکلی در سنت  طو به   آنجا که خویشکاری این دو نام در نسبت با سرو، در اکثر موارد یکی است

معنی تفاوت  فارسی  پرنده شعر  نقش  نداشته  در  داری  را  واحد  ایفا می  همنشینیای  کنند،  با سرو 
 شود.ای یکسان در نظر گرفته می قمری و فاخته دو نام متفاوت برای پرنده 

موازات گل و بلبل و برای تکمیل آن ساخته شده است. بلبل  مایۀ سرو و قمری ظاهراً به بن
این  و رعاشق   قامتی.  گل  و  ندارد  رویی  سرو  چراکه  سرو؛  قامت  عاشق  قمری  و  است  گل  ی 

بوده است و )آشیان ساختن قمری بر سر سرو(  که در آغاز ظاهراً برگرفته از مصداقی طبیعی    مایهبن
ها، تصاویر و مایهبنمرور و با آمیختن با دیگر عناصر موجود در شعر فارسی، شامل تلمیحات،  به
شبک.. صرفاً ه.  و  ندارد  آن  طبیعی  خاستگاه  به  ربطی  چندان  که  ساخته  انتزاعی  و  پیچیده  ای 

کلیشه مناسبات  و  موجود  روابط  از  استبرخاسته  فارسی  شعر  سنتّ  در  برخی   ؛شده  در  مثلاً 
بهنمونه میها،  را  حلقه  و  دایره  شکل  انتزاع  و  التزام  شاعر  قمری،  بودن  طوقدار  و واسطۀ  کند 

 درخت سرو، انتزاع و التزام شکل خطی عمودی:  ظاهر واسطۀبه
 

ــد ــا بودنـ ــره بینـ ــن دایـ ــه در ایـ ــانی کـ  قمریـ
 

 عمر خــود جملــه بــه آن ســرو چمــن بخشــیدند 
 (4/1698 :1371)صائب،                             

 یکـــی هـــزار شـــد از قمریـــان رعونـــت ســـرو 
 

 الـــف چـــو نقطـــه بیابـــد یکـــی هـــزار شـــود 
                                (1914)همان:                                         

 جهد از طوق قمری سرو چون تیر از کمان بیــرون
 

 گر ســرو روان تــوبه هر گلشن کــه گــردد جلــوه 
 (6/3159 :)همان                                     

قمری/ فاخته بر شاخ   ینازخواترین شاهدها، اشاره به نشیمن و آوگفته شد، در کهن  کهچنان
 در بیت زیر از رودکی سمرقندی:  کهچنانسرو شده است؛ 

 
 

ــاه ــرو ش ــر س ــه ب ــرآوردفاخت  رود ب
 

 زخمه فروهشت زنــدواف بــه طنبــور 
 (76: 1949نقل از رادویانی، به )      

 و این بیت از فردوسی: 
 

 ســرو  ز قمــری همــی رفــت برســان
 

ــرو   ــه مـ ــازان بـ ــرادرش تـ ــد بـ  بیامـ
 (9/170 :1384)فردوسی،                 

 و شاهد زیر، سرودۀ فرخی سیستانی: 
 

 ســرو  بنالــد ز قمــری همــی تــا چــو
 

 نــــوا برکشــــد بلبــــل از نــــارون 
 (310: 1371)فرخی،                    
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، ساختاری  مایهبنهایی که از نظر زمانی نزدیک به آنها هستند، این  در این شاهدها و نمونه
تری  اندن قمری بر شاخ سرو. اما با گذشت زمان، این همنشینی ابعاد تازهوخارد:  ساده و طبیعی د

 در بیت زیر: کهچنانیابد؛ از جمله عشق قمری به سرو، نیز می
 

 

 قمری نالان که عاشق بود بر بــالای ســرو 
 

 ومــان خویشــتندر ســر او کــرد آخــر خان 
 (300: 1337)خجندی،                         

ای ساده و طبیعی، به مایه بن، از  مایهبن به سرو، نقشی مهم در تطور این    یرشق قممضمون ع
مثلاً در نمونۀ زیر از    کهچنانای با ابعاد ذهنی و انتزاعی بسیار در شعر سبک هندی دارد.  مایه بن

 های نظیری نیشابوری: سروده
 

 بــه آزادگــی مثــل ســرو  در همــتم چــو
 

 رم نیم که طــوق بــه گــردن درآو  قمری 
 (398: 1389)نظیری نیشابوری،         

این،   از  پیش  تا  که  قمری  و  قمری  ساده  همنشینیسرو  نشیمن  را  سرو  صرفاً  که  بود  ای 
انگیزش می شدن  افزوده  با  بیت،  این  در  داشتن خواند،  طوق  و  سرو  آزادگی  مثل  دیگری  های 

نوی که بتوان آن را  اثهیمی  سازد. یعنی تلاش برای پیدا کردن مفاتری میقمری ترکیب پیچیده
یک   بر  این    همنشینیحمل  گویی  کرد.  قدیم  برآورده   همنشینیسادۀ  را  شاعر  مقصود  ساده، 

 وجوی نسبتی جدید میان این دو عنصر شعری است. ، در جستبیشترکند و ظرافت نمی
 یا در نمونۀ زیر، سرودۀ وحشی بافقی: 

 

 ســازفغان قمری منم زین طوق چون
 

ــدت   ــاد ق ــه ی ــر ایب ــرافراز و س  س
 (469: 2535)وحشی بافقی،           

عنوان عنصری استعاری آمده و از آن عنوان عنصری طبیعی، بلکه بهسرو در کنار قمری نه به
  همنشینی یک  بر را  جدید مفهومی شاعر گونه،بدین است. شده پنداشته  قمری چون نیز عاشق سو،

 بیت زیر: رد ست.قدیم افزوده و تناسبی تازه برقرار کرده ا
 حسن را رعنائی از اقبال عاشق تــازه شــد

 
 آوازه شــدبلنــد قمــری از نالــۀ ســرو  نــام 

 (326: 1373)اشرف مازندرانی،             

بن  آمیختن  با  با  شاعر  و عشق(ای دیگر  مایه بنمایۀ سرو و قمری  متعارف و  )حسن  انگیزش   ،
عاشق بودن قمری بر سرو است، زدوده  رو یامرسوم آن را که همان خانه داشتن قمری بر شاخ س

این   برای  انگیزش جدیدی  به    مایهبن و  زیبا  مقام معشوق  در  بلندآوازگی سرو  است:  خلق کرده 
زبان منتقدان   به سرو« »بلندآوازگی مدعای شود،می دیده کهچنان عاشق. مقام در قمری نالۀ دلیل

مایۀ  انتزاعی است که موجب سیالیت بن  هنی وای ذشعر همان دوره، »طرف وقوع« ندارد. استعاره
 مورد نظر شده است.

به  می توجه  اولًا  هندی  در شعر سبک  که  یافته  مایه بنبینیم  معناداری  فراوانی  های شعری 
از دیگر سو،   های گوناگون شاعران شده، در موارد بسیار  تراشیها مبنای مضمونمایهبناست و 

 اند. و انگیزش جدیدی یافته از از دست داده  اخود رانگیزش و معنای متعارف و سنتی  
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 مایۀ سرو و قمری در شعر صائب بن. 5
های مایهبن صائب تبریزی به دلیل کمیت بالای اشعار و هم به دلیل دلبستگی فراوان به بازی با  

دست را  قمری  و  سرو  فارسی،  ادبیات  تاریخ  در  دیگری  شاعر  هر  از  بیش  مایۀ شعری، 
ها مایهبنهای شاعرانه قرار داده است و به همین نسبت، ویژگی سیالیت و بازیها  یپردازمضمون

 در شعر او بیش از دیگر شاعران بازتاب دارد.
 ،میزان استفاده این  است.  آمده بار سیصد حدود او  اشعار  مجموعۀ در سرو   و فاخته  قمری/  مایۀبن
انگیزش جدید از    شصت  حدود  او  میان،  این  از  است.  خصوصبه  مایۀبن  این  به  صائب  علاقۀ  بیانگر
ای اوست،  سبک شخصی و دوره  کهچنان  ،به این صورت که اولًا  ؛انتزاع کرده است  مایهبن این  

  تناسب  به  مثلاً  ؛دارد  مایهبنهای گوناگون تناسب، در پیرامون این  تمایل بسیار به برقراری شبکه

 را  سرو  بهره گرفته، آزادی  قمری  برای  طوق«»   و  وسر  برای  »آزاد«  چون  تعبیرهایی  از  قمری،  و  سرو

خاکستری«،   »کوکو«،  صدای  چون  دیگری  تعابیر  از  یا   نشاند.می  قمری  بندگی  دربرابر   »رنگ 

طرف تعابیری چون»پای    آن  از  و  جسته  بهره  قمری  با  تناسب  در  دیگر  موارد  بسیاری  و  وفایی«»بی
 ر تناسب با سرو به کار برده است.در گل بودن«، »راستی«، »بالندگی« و مواردی دیگر را د

تناسبات شبکه  اینکهدیگر   از ظرفیت  استفاده  را دستبا  آن  و قمری،  پیرامون سرو  مایۀ ای 
انگیزش پردازیمضمون طریق  این  از  و  داده  قرار  متناقض  گاه  و  فراوان  و  های  های  فراوان 

 مایۀ واحد تنیده است. جدیدی پیرامون این بن 
مایۀ سرو و قمری  مجموعۀ اشعار صائب از بن   نگیزش گوناگون که درا   58در ادامه فهرست  

پژوهش جمع این  به احصاء  بنا  موارد  این  آمده است. گفتنی است که  آوری و  انتزاع شده است، 
 سیرهای دیگر، آمار دیگری حاصل شود.اند و ممکن است با احصاء یا تفبندی شدهدسته

 : اری بر پای سرو استطوق قمری همچون زنّ .1
 

 حسن سرکش کافر از جوش هواداران شود
 

 دارد از هر طوق قمــری ســرو زنــاری جــدا 
 (1/9 :1371)صائب،                            

 ای بر گوش سرو آزاده است: طوق قمری همچون حلقه .2
 

 کشــدمی طوق قمری از سرو  ها در گوشحلقه
 

 راخرامــان تــو  ســرو  گر بــه گلشــن ره فتــد 
                                      (17)همان:                                      

 اوست: )بندگی( طوق قمری اسباب گرفتاری  .3
 

 ترک رعنایی نکرد  قمری  از فریاد  سرو 

 

ــر آزاد را  ــاران خب  نیســت از حــال گرفت
                                (27)همان:                                 

موارد    کهنانچ می  3و    2در  بهدیده  هندی،  سبک  شاعر  به  شود،  فراوان  دلبستگی  واسطۀ 
نسبت در شعر،  برقرای  متعدد  انواع نسبتمایهبن های  به  را  و ای ساده  آزادگی سرو  ها، همچون 

پیوند م از سوی دیگر مییطوق داشتن قمری،  بن دهد.  ثاببینیم که چگونه یک  ت محمل  مایۀ 
سرو خاصیت بندگی   2شود. گاه همچون مورد  های متعدد و گاه متناقض میمفهومها و  انگیزش 

 ، قمری. 3یابد و گاه چون مورد می
 واسطۀ رنگ کبود خود، چون خاکستری بر سر سرو است:قمری به .4
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 اکستر فشاندبه سر صد مشت خ قمری  از  سرو 

 

 تــا بــه ســنبل راه دادی شــانۀ شمشــاد را 
                                      (28)همان:                                    

 شود:یابد و همچون »کمند وحدت« دیده میای مثبت میطوق قمری برای سرو جلوه .5
 

 بستان را کمند وحدت است  سرو   قمری  طوق

 

ــردم آزاد را نیســـت از زن  ــروا مـ ــر پـ  جیـ
                                             )همان(                                           

 جوید:از طوق قمری همچون دامی برای به دست آوردن یار بهره می وسر .6
 

 ســرو  ها در خــاک،دام  قمری  کند از طوقمی

 

 ار رارفت ــخوش  سرو   تا به دام آرد مگر آن 

                                 (31)همان:                                    

 انگارد:تعلیل( بالندگی سرو، قمری را همچون مرید او میبرای توجیه )حسن .7
 

 قمریان بالد بــه خــویش  صائب از هجوم  سرو 

 

ــاد نخــوت می  ــدان ب ــر رااز مری ــد پی  فزای
                                    (36)همان:                                    

 ون حلقۀ فتراک است برای سرو: طوق قمری، همچ .8
 

 داروگیر حسن از عشق است در هرجا که هست
 

 را  ســرو  حلقۀ فتــراک باشــد قمری  طوق 

                                     (97)همان:                                    

 طوق قمری چون نعلی برای سرو است:  .9
 

 تشنعل در آ  قمری  طوقرا از   سرو   گذارد

 

 بالا شود پیداسهی و سر به هر گلشن که آن 

                                 (164)همان:                                     

 طوق قمری دیدۀ حیران سرو است: .10
 

 حیــرانشد سراپا دیدۀ  قمریان می ز طوق

 

 بوستان آن قد رعنــا را سرو  دیداگر می 

                          (170)همان:                               

 طوق قمری چون کمان و قامت سرو چون تیر است:  .11
 

 قمریان را قد چون تیــرش کرد طوقکمان می

 

را ســرو  بوســتان آن سرو  دیداگر می   قامــت 

                                    (181)همان:                                     

 سطۀ طوق، سر خود را بر فتراک سرو آویخته است: واقمری به .12
 

 در این گلشن؟  قمری ننازد چون به بخت سبز خود

 

 بندد سر خود رااز طوق می  سرو   که بر فتراک 

                                    (183)همان:                                        

 ر زیر پر قمری دارد:سرو از خجلت، سر د .13
 

 آردبرنمــی  قمری  سر از خجلت ز زیر بال

 

 بوستان آن قد مــوزون را؟ سرو  است مگر دیده 

                                   (212)همان:                                        

 تنگی برای سرو است:  طوق قمری چون آغوش  .14
 

 زنیمون میز کوکو نعل وار   قمری   گرچه چون

 

 از تنگی آغوش ماست  سرو    هایدنقد کشی 

 (2/483 :)همان                                 

گونه منطق شعری یا طبیعی ندارد: قدکشیدن سرو بدین انگیزش سوارشده بر این موتیف هیچ
 زند. ر آغوش گرفته و با کوکو گفتن نعل وارون میسبب است که قمری او را تنگ د
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 شود: ست که موجب بالیدن سرو میمری آغوشی عاشقانه اطوق ق .15
 

 حسن را آغــوش عاشــق پلــۀ نشوونماســت
 

 بالیــدن گرفــت  ســرو   قمری  از فشار طوق 

                            (696)همان:                                    

 قمری زیور سرو است: طوق  .16
 

 یســتحسن بالادست را آرایشی چون عشق ن
 

 هتر ز خلخال زر استرا ب  سرو   قمری  طوق 

                                  (492)همان:                                     

 دلدادگی قمری به سرو »پاس غلط« است:  .17
 

ــری ــی قم ــاس غلــط دل برنم  ســرو  دارد زاز پ

 

ــه  ــرو  از ورن ــت  س ــر اس ــا بهت ــد رعن ــهی آن ق  س

 (498)همان:                                               

های جدید سبب دگرگون کردن کامل  سازی و ایجاد نسبت بینیم صرف مضمونمی  کهچنان
ای کاملاً عکس است. عشق  و جایگزین کردن آن انگیزش با انگیزش   مایهبن انگیزش سنتی این  

 سرو فعلی اشتباه و غلط شمرده شده است. قمری به 
 شمی است که حسود سرو است:طوق قمری چون چ .18

 

 چشم بــد بســیار دارد در کمــین آزادگــی
 

 را چشم حسود دیگر اســت  سرو   قمری  طوق 

                                   (500)همان:                                       

و نیست؛ بلکه  تنها دلدادۀ سرتوان دید. قمری نه را در این تعبیر می  مایهبناوج سیالیت یک  
حس شاعر  همچون چشمی  که  است  شده  سبب  تازه  مضمون  خلق  به  الزام  است.  سرو  برای  ود 

طوق قمری را تنها به دلیل گردی آن همچون چشمی مجسم کند و از آنجا که آزادگی بدخواهان  
 وق قمری چشمی بد برای آزادگی سرو است.  بسیار دارد و سرو نیز آزاده است، پس ط

 ن آغوشی گستاخ است: طوق قمری همچو .19
 

 قمریان آغوش ما گستاخ نیست  طوقچو  هم

 

 روان ما را بس است   سرو  ای از دور از آنجلوه 

                                       (505)همان:                                         

 حاصلی سرو است: ای بر بیعنهنوای قمری ط .20
 

 مــزن  قمری  ای  سرو   بر حاصلیطعنۀ بی

 

 ارمغان مردم موزون بــس اســتبرگ سبزی   
 (509)همان:                                      

دلیل   پرسیدن  به سرو میقمری طعنۀ بی  اینکهباید  در    مایهبنزند چیست؟ سیالیت  حاصلی 
قمری که  است  ایاین  که  طعنهای  دنجا  اوست.  دلدادۀ  و  عاشق  دیگر  جای  است،  سرو  یگر  زن 

  اینکه چه کسانی هستند و ربط برگ سبز به مردم موزون چیست؟ جز    مصداق مردم موزون  اینکه
بودن سرو موزون  تعبیر  دو  است،  شاعر  انتزاعی  و  تعبیری ذهنی  این هم خود  برگ سبز    ،که  و 

 تن چنین حکمی که مصداق مشخصی ندارد. داشتن آن را مبنا قرار داده است برای ساخ
 کند: آزاده را گرانبار می ، که مهاجمی است که دوش سروقمری نه عاشق سرو .21

 

 ســوزد دلــممی  ســرو   قمریان بر  از هجوم

 

 دوش آزادان به زیر بار دیدن مشکل است 
   (525)همان:                                   
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 : را همسایۀ خار و خس ببیند قمری سر در زیر بال دارد؛ چراکه بر او سخت است که سرو .22
 

 رواســت  قمری  برنیارد سر ز زیر بال اگر

 

 دوش دیدن مشکل استرا با خاروخس هم   سرو  

                                      (526)همان:                                           
   

 ای است: ق قمری همچون خمیازهطو .23
 
 

 سهی در بوستان  رو س  از  قمری  همچو طوق

 

 ای استما زان قد رعنا همین خمیازهقسمت   
                                    (598)همان:                                      

 قمری دلباخته و عاشق سرو است:  .24
 

 کیســتدر بهارستان یکرنگی شراب و خون ی
 

 قمری لیلی و مجنــون یکیســت  و   سرو   بلبل و گل 

                                           (601)همان:                                              

بن و  انگیزش  فارسی  شعر  سنت  در  قدیم  انگیزش  همان  بیت  این  در  قمری  و  سرو  مایۀ 
 ست. همردیف گل و بلبل و لیلی و مجنون ا

 باری سرو است: قمری مایۀ سنگین .25
 

 قمریــان  ر آشــیانرا خــم کــرد بــا ســرو 

 

 نتوان به دوش مــردم آزاده بســت   بار خود 
                                (609)همان:                                   

 طوق قمری، حلقۀ بیرون در سرو آزاده است و نتواند که موجب گرانباری او شود:  .26
 

 را  ســرو   حلقۀ بیرون در شد  قمری  طوق

 

 ن بــار سلاســل برنداشــتگــردن آزادگــا 
 (667)همان:                                 

 قمری نقش پای سرو است:  .27
 

 قمریی بر لوح خاک از نقش پایش نقش بست
 

 من هر جا که با آن قامت موزون گذشت سرو  

                                 (676مان: )ه                                      

است. چون معشوق سرو است، پس نقش پایش    ت نسبت باعث سرودن این بیتصرف رعای
 هم تواند قمری بودن.

 قمری مشت خاکستری بر کف سرو است:  .28
 

 خواهد که در پای تو ریزد رنگ عشقگر نمی
 

 به کف چون مشت خاکستر گرفت؟ قمری از سرو  

                                      (693)همان:                                           

می سرو  و  است  سرو  کف  بر  خاکستری  مشت  چون  را  قمری  خاکستر  مشت  این  خواهد 
عنوان رنگ عشق در پای معشوق بریزد. خاکستر اشاره به رنگ خاکستری قمری دارد. اما ربط به

 آن با عشق نامشخص است. 
 ر آن است:ای دارد که طوق قمری خط امانی دربرابسرو تیغ زهرداده .29

 

 ســرو  تیــغ زهــردادۀ   کنم ازحذر نمی

 

 خط امان من اســت قمری   که طوق عشق چو 

                                       (852)همان:                                        

ن بیت، مناسبت سرو و قمری نه عشق که نوعی گرفته در ایسازی صورتبر اساس مضمون
 صم است. دشمنی و تخا
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 ت که چشمش به جلوۀ سرو است:چشمی اس قمری شوخ .30
 

 چشم قدح به جلوۀ مینای باده اســت
 

 پیــاده اســت  ســرو   قمــری  چشــمایــن شوخ 

                              (968)همان:                                       

 همچون تعویذی برای سرو است:  قمری .31
 

 خــط امــان نیل چشم زخــم باشــد حســن را
 

 ســر مپــیچ  خرامان  سرو   ای  قمری  از هجوم 

 (1116)همان:                                     

 سرو پای در گل است و قمری نباید حاجت خود نزد او برد: .32
 

 ســرادر ایــن بستان قمری که چون  کسوای بر آن

 

 بــردپای در گــل می سرو  خود پیشحاجت   

 (3/1150 :)همان                               

 وق قمری خلخال پای سرو است:ط .33
 

 حسن را آرایشی چون چشم پاک عشــق نیســت
 

 را مستغنی از خلخال کرد  سرو   قمری  طوق 

                                (1168)همان:                                    

 :طوق قمری حلقۀ غلامی در گوش سرو است در برابر یار .34
 

ــتانی کــه شمشــاد تــو  آیــد در خــرام در گلس
 

 حلقــۀ گــوش آورد  قمــری  از طــوق  ســرو   بهــر 

 (1175)همان:                                                    

 برابر یار: قمری همچون چشم حیران سرو است در .35
 

 گردیده چشم سر سربه  قمری  سروها از طوق

 

 وانــددست بر دل محو شمشاد خرامــان ت 
                            (1213)همان:                                

و   .36 کشیده  بسیار  دل  سوز  آن  سرودن  بهر  قمری  که  مصرعی  همچون  است؛  موزون  سرو 
 جامه خاکستری کرده است: 

 

ــیده ــوز دل پوش ــتری از س ــۀ خاکس  اندجام
 

 اندموزون کرده  سرو   قمریان تا مصرعی چون 

                                (1221)همان:                                      

 کنی است؛ چراکه او سرو را زیر پر خود دارد:کوکوی قمری نعل وارون و به مثابۀ ردگم .37
 

 وپرســـت زیـــر بـــالرا هرچنـــد آورده ســـرو 

 

ــانهم  ــری  چن ــل وارون می  قم ــو نع ــدز کوک  زن

 (1230)همان:                                            

 بان سرو است: طوق قمری دیده .38
 

 حسن سرکش را دعای جوشنی چون عشق نیست
 

 روان را بــس بــود ســرو   باندیــده قمــری طوق 

       (1283)همان:                                        

 شتر پای سرو است:طوق قمری انگ .39
 

 حسن زندانی بود در حلقۀ فرمــان عشــق
 

 شــودپــا میرا انگشــتر   و  ســر قمــری طوق 

                           (1313)همان:                                   

 سرو عاشق قمری است:  .40
 

 امنصــیب افتــادهدر میان عاشقان من بی
 

 یدوپر کش ــرا در زیر بال  سرو   قمری  ورنه 

                           (1352)همان:                                 
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بنمی از  انگیزش سنتی  کاملاً عکس  انگیزش  این  یعنی  بینیم که  است.  و قمری  مایۀ سرو 
سازی و حرکت از جای اینکه قمری عاشق سرو باشد، سرو عاشق قمری است. صرف مضمونبه

 شده است.  مایهبنبرداشتی از این لفظ به سوی معنی باعث چنین 
 ن سرو است: طوق قمری حصار و زندا .41

 

 از خجلــت  سرو   گردد حصاری قمریان  ز طوق

 

 گر گرددبه هر گلشن که آن شمشادبالا جلوه 
                               (1374)همان:                                     

 طوق قمری زنجیری بر پای سرو است:  .42
 

 آورد، ترســمتماشای خرام او جنــون مــی
 

 چمــن گــردد  سرو  زنجیر برقمریان     که طوق 

                                (1379)همان:                                       

 قمری کمر خدمت است بر میان سرو دربرابر یار: .43
 
 

ــیم ــن آن س ــای چم ــرام تماش ــو اح ــددچ  بر بن
 

 کمــر بنــدد قمری  را سرو   ز طوق خود به خدمت 

                                         (1116)همان:                                         

 طوق قمری نشان بندگی او دربرابر سرو است:  .44
 

 قمــری ز طوق بندگی راه نفس شد تنگ بر

 

 از رعونت دست تمکین بــر کمــر دارد سرو  همان 

                                      (1417)همان:                                         

 ی زناری بر کمر یار است:طوق قمر .45
 

 ســروبالایی  مرا بیگانه کرد از دین و ایمان

 

 ســازدقمریان را بر کمــر زنــار می  که طوق 

                        (1462)همان:                                   

سست  مایهبن ن  ای در  حاضر  بیت  است.  در  آمده  خود  شکل  طوق ترین  از  چگونه  معشوق 
 سازد؟ صرف ایجاد تناسب بین سرو و قمری هدف شاعر بوده است.زنار می قمریان

 سرو همچون معشوق پابرجایی است که خلاص از عشق او برای قمری میسر نیست: .46
 
 

 بنای عشق محکم گردد از معشوق پابرجا
 

 پادرگل توانــد شــد سرو  خلاص از ریقم  کجا 

                              (1489)همان:                                      

 زداید: رنگ خاکستری قمری، زنگ از قامت سرو نمی .47
 

 دل نفس بیهده سوزد به صفاکاری جســم
 

 نــرود  قمــری  بــه خاکســتر  سرو   زنگ از 

 (4/1730 :)همان                             

 دارد:میطوق قمری رکابی است که سرو پای در آن  .48
 

 خواهد بــه بــاغ آمــد  آن شاخ گل همانا
 

 پــا در رکــاب دارد ســرو  قمریان   کز طوق 

                          (2143)همان:                                 

 قمری حلقۀ زه است برای سرو چون خدنگ:  .49
 

 را   ســرو  د خــدنگگیــر شــد ق ــحلقۀ زه

 

 ز انفعال قامت موزون یــار   قمری   طوق 

 (5/2194 :)همان                           
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 قمری باری بر دوش سرو آزاده است: رعنایی و کشیده قامت بودن سر .50
 

 گـــردم گـــرانبـــر دل آزادگـــان هرگـــز نمی
 

 بســتان نیســتم ســرو  بــار دوش قمری   وهمچ 

               (5337)همان:                                      

 بیند:واسطۀ طوقش گرفتار میل سرو گرفتار قمری است، اما قمری را بهدراص .51
 

 زنــد هــر دمعبث از طوق قمــری نعــل وارون می
 

 دانمبه صد دل سرو پیش او گرفتار است مــی 
 (5594)همان:                                      

 ی برای سرو، حصار عافیت است: طوق قمر .52
 

 سروبستان راحصار عافیت شد طوق قمری 
 

  از کنار مــنمکن پهلو تهی ای سرو بالا 
 (6/3026 :)همان                            

 زده گشته است: طوق قمری، چشم سرو است که با دیدن معشوق شاعر حیرت .53
 

 گیرد ز طــوق قمریــانچشم حیرت وام می
 

 خــرام قامــت دلجــوی تــو  سرو در وقــت 
                       (3146همان: )                               

 خودانۀ اوست: کوی قمری در پای سرو، نعرۀ بیکو .54
 

 خودان از جستجو در وصل فارغ نیستندبی
 

 قمری از حیرت همان کوکو زند در پــای ســرو  
 (3149)همان:                                       

 ۀ شتاب تیر است: قمریان مایۀ استغنای سرو هستند؛ همچون پری که مای .55
 

 شــودرحمــی افــزون مییتیر را از بال و پر ب
 

 از هجوم قمریان افــزود اســتغنای ســرو  
                                   )همان(                                      

 کدورت از سرو است:  قمری همچو خاکستری برای زدودن رنگ .56
 

 خــاطر؟چرا زنگ کدورت از تو دارد ســرو در  
 

 ای قمــریز خاکستر اگر آیینه گردد روشن   
 ( 3297)همان:                                     

 طوق قمری زرهی زیر قبای سرو است: .57
 

 ز بس اندیشه سرو از قامت آن دلربا دارد
 

ــا دارد  ــر قب ــم زره زی ــان دای ــوق قمری  ز ط
 ( 3/1414 :)همان                                

 

 یجهنت. 6
زی ابعاد  از  بسیاری  کلی،  نگاهی  می باییدر  را  هندی  سنتّ  شناختی شعر سبک  به  واکنشی  توان 

شعر فارسی قبل از آن دانست و از این رهگذر اقسام تعاملات شاعران این دوره را با متون متقدم  
 تمایز شعر سبک هندی از شعر پیش از آن، میزان و چگونگی  تبیین نمود. یکی از وجوه شاخص

بن  تحقیمایهکاربرد  در  است.  شعری  هندی، های  سبک  شاعران  اقبال  که  شد  دیده  حاضر،  ق 
ساز  سبب بسامد بالا، از جملۀ عناصر سبکهای شعری بهمایه ویژه صائب تبریزی، به کاربرد بنبه

این   تمایل  اینکه  دیگر  است.  ایشان  بن شعر  دستکاری  به  راستای مایه شاعران  در  سنّتی  های 
های مایهطریق تغییر در تداعی یا انگیزش بن  های شاعرانۀ خویش مشهود است. ایشان ازنوآوری

آنها را به شیوه  کنند و به این صورت، نقش خلاقانۀ خود را در تطور  ای جدید عرضه می سنتی، 
 که  ،سازیمضمون  به  فراوان  توجه  کنار  در  گرایش،  این  در  افراط  کنند.می  وجوشعر فارسی جست
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های یا انگیزش   هاتداعی  این  گاه  که  است  دهش   سبب  ،است  هندی  سبک  شاعران  مهم  هایصهشاخ  از
انتزاع دلالتجدید از یک بن  های  مایۀ واحد، تنوع و تکثر بسیار پیدا کند و در مواردی منجر به 

بن  آن  از  متضاد  یا  و  واحد  متناقض  »سیالیت  مایۀ  به  وضعیت  این  از  حاضر  تحقیق  در  شود. 
توان یکی از  یزی تعبیر شد. این ویژگی را میویژه صائب تبرا« در شعر سبک هندی و بههمایه بن

مایۀ  های معنایی در شعر سبک هندی به شمار آورد. در ادامه جهت تبیین این ویژگی، بن شاخصه
موعۀ غزلیات صائب تبریزی بررسی شد. وی حدود عنوان نمونه، در مجسرو/ فاخته و قمری، به

از  300 بن  بار  میان  این  این  در  و  برده  بهره  این    60حدود  مایه  از  گوناگون  تداعی  یا  انگیزش 
بنبن بر ویژگی سیالیت  نموده است که گواهی است  انتزاع  ها در دستگاه شعری مایه مایۀ واحد 

های شعر صائب و سبک هندی مبنا قرار داد و از  یه ماتوان در باب دیگر بن وی. این رویکرد را می 
 ی در دوران مورد بحث ارائه نمود.تری از تغییر ذائقۀ شعرگذر تصویر دقیقاین ره
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The purpose of writing this article is to report the different aspects of plagiarism. This plagiarism happened in the 
sixth century (A.H.) in the city of Torbat Jam in northeastern Iran. There, the successor and grandson of Sheikh 
Ahmad Jami, Qutb al-Din Muhammad Jami, stole two books from Rozbahan Baghli Shirazi (Rasala al-Quds and 
Ghalatat al-Salekin). Qutb al-Din Muhammad Jami was known among mystics and scholars of that time, and he was 
considered a mystical writer. Rozbahan lived before Qutbuddin. He is a great mystic. A mystic who has written more 
than fifty books. His books are taken all over Iran. It seems that Qutb al-Din was unaware of this issue. Qutb al-Din 
has included two books of Rozbahan in one volume and presented them to the audience under the name of Hadiqah 
al-Haqiyah. To start the work, it was necessary to determine who the books were written by. I have provided a lot of 
evidence to identify which author each book belongs to. In this article, I have determined with what tricks Qutb al-
Din did this plagiarism. In order to hide his plagiarism, he asked the scholars of his time to confirm the authenticity 
of his writings. I have examined these confirmations from another point of view. I have also determined which 
manuscripts of Rozbahan's books he had access to. For this purpose, I have compared the manuscripts of the books. 
Qutb al-Din stole Rozbahan's books but did not agree with all his opinions. In the investigation of this plagiarism, I 
have examined the difference in the views of these two people. These differences can be called ideological 
differences. 
This article is done by descriptive analytical method. 
Examining and comparing Roozbahan's books with Qutb al-Din Muhammad's Hudiq al-Haqiq shows that he stole 
Rozbahan's Risal al-Quds and Ghalatat al-Salekin, with minor changes, and presented them in his own name. The 
concern of convincing the audience has caused Qutb al-Din to change some signs of dependency of Rozbahan's 
books and remove others in a process that we have called the process of personalization. The most important 
characteristics of personalization of the text are: removing Rozbahan's rejection, modifying some of his views, 
extensive quoting of poems attributed to Sheikh Jam's family, adding the text of Sheikh Jam's treatises and adding 
personal views; In addition, in order to stay away from the disciples' question, he has asked the elders approved by 
Sheikh Jam's family to confirm that the text of Hadiqa al-Haqiyah is in accordance with Mustafa's Shariah; But now 
we know that Qutb al-Din, in this way, sought to prove the dependence of this work on himself and remove the 
accusation of plagiarism. The issue of including the poems of Sheikh Jam and his family in Hadiqah is also one of 
the issues to consider. By comparing the poems in the treatises and Hadiqa, it became clear that Qutb al-Din did not 
follow the trust in attributing poems and attributed other people's poems to Sheikh Ahmad Jam. Based on this, the 
attribution of the poems to the narrators claimed by Qutb al-Din is seriously doubtful. 
Some changes applied in the course of this plagiarism have gone beyond a simple difference and can be called an 
ideological difference. Differences in topics such as al-Tabas, unity, hearing, the expression of mystical experiences 
and the issue of vision are among these ideological differences. The revelation of this plagirismalso helps to examine 
the etymology of Rozbahan treatises. In this way, by examining the degree of correspondence between the versions 
of Risal al-Quds and Ghalatat al-Salekin with Hadiqa al-Haqiqah, we can approach the original version of 
Rozbahan's treatises. In the review of the versions, it was found that version "A", which was written in 817-822 A.H., 
is the closest version to the versions of Hadiqa al-Haqiqah and the closest version to the version approved by 
Rozbahan. 
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 ها:  کلیدواژه

 

به  پژوهش حاضر  تحلدر  شده    ی سررب  یادب  شیربا  کی  یهاجنبه   نیترمهم    بار،   نینخست  یبرا  ،یفیتوص-یلیروش 
و   القدسلةرساروزبهان )  ۀاحمد جام، دو رسال  خیش  نینوه و جانش  ،یمحم د جام  نیالد که قطب  حیتوض  نیبا ا  ؛است

  فرآیند به  پژوهش، ابتدا،    ن یرا ساخته است. در ا قهیالحقیقةحد تابدو اثر، ک  ن یا  بیاز ترک و   ( را ربودهنیالس الکغلطات 
ا  یهاو جنبه  میااخته ردپ  نید لاقطب   یادب  شیربا  یسازیشخص  از    نیالد قطب  .میاکرده   یرا بررس  فرآیند  نیمختلف 

تأ تأ  خ یخاندان ش  دییبزرگان مورد  مطابقت   یمصطفو  عتیبا شر  قهیحد  ی کنند که محتوا  دییجام خواسته است که 
  ی را در بازخوان   یگریان دکماند، ادرخواست پرداخته   نیا  ییبه چرا  نیاز ا  شیکه پ  ییهادگاه یدارد. ما پس از نقد د

روزبهان و   ۀدو رسال  ۀسیمسائل در مقا  نیزتریبرانگو چالش   نیتراز مهم    یکی.  میامطرح کرده   نیالد قطب   یاصل  تی ن
دو عارف در    ن یاآثار، مشخ ص شد که    ۀسیو مقا  یاست. با بررس  شانیا  یها دگاه یاختلاف د  یبررس  ن،یالد اثر قطب 
د  ی موضوعات ا  یتفاو مت  یاهدگاه یمتعدد  تغ  ن یدارند.  موجبات  رساله   ک یدئولوژیا  رییامر  فراهم    یهامتن  را  روزبهان 
ربایش    کهنی. با وجود امیاپرداخته   زی ن  یادب  شیربا  نی ا  کیدئولوژیا  رات ییاز تغ  یدر پژوهش حاضر به برخ  .استآورده  
مورد استفاده و استناد قرار    بهانروز  ی اهرساله   حیدر تصح  تواندیم  قهیحد  یها ه گفت که نسخ  دیبا  ،محرز است  ادبی
بوده    نسخهکدام    نیالد قطب   ۀمورد استفاد ۀنسخه به نسخ  نیترک ینزد  میمشخ ص کن میاده یما کوش بنا بر این  رد؛یبگ

 .است
 

 .الحقیقهیقة حد س الکین،الت غلطا  ،القدسلة رسا جامی، محم د الد ینقطب روزبهان،  ادبی، ربایش انتحال،
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 . مقدمه1
ستند. او در  آثاری ویژه و مهم   در میان آثار روزبهان ه  الس الکینغلطاتو    القدس لةرساهای  کتاب

سابقه  میان صوفی ه کمپرداخته است. این امر در    به آفات سلوک  گی،تردسگ، به  الس الکینغلطات
های اخلاقی و طریقتی، این اثر را در جایگاهی ویژه در  بوده است. احتوای این رساله بر انحراف

آثار صوفیان می بگذرمیان  دیگر متون  در  پراکنده  انتقادهای  از  اگر  در یم، مینشاند.  توان گفت 
 نظیر است. اثر بی نزبان فارسی ای

به شرح اصطلاحات رایج در میان صوفی ه پرداخته است. القدس لةرسا روزبهان در دوازده فصل 
ارتباط در سبب نظم این کتاب ماجرایی نقل شده است که یادآوری آن با موضوع این پژوهش بی

ج« او را از  ابوالفر»آورده است، بازرگانی به نام  لقدس  الةرسانیست. طبق آنچه روزبهان در مقد مۀ  
نوشته دربارۀاستدعای  ترکستان عش  ای  مشایخ  و  ماوراءالن هر  برادران  خراسان،  یاران  از طرف  ق 

. بدین  (7:  1351)روزبهان،    گویدبدین استدعا پاسخ می  القدس لةرساکند. روزبهان با نوشتن  آگاه می
، به آن دیار رفته است و نکی س اللاغلطات ال، چند اثر دیگر، از جمله  ترتیب، این رساله و به احتم

 شده است. دست میبهن دستدر میان طالبا
دانیم دربارۀ ارتباط ابوالفرج و خاندان شیخ جام اطلاعاتی در دسترس نیست؛ همچنین ما نمی

رار گرفته است. های روزبهان چگونه و در چه زمانی در دسترس اعضای خاندان شیخ جام قرساله
ر بن احمد جام نامقی،  الد ین محم د بن مطه فت این است که قطبقطع گ  روتوان به طآنچه می

نوه و جانشین شیخ، به دو رسالۀ روزبهان دسترسی داشته است. او این دو رساله را »بر سر روضۀ  
اربعین و ست مائه   احمد جام[ در شهور سنۀ احدی و  جمع  (  7:  1390ین،  الد )قطب«  ق(641)او ]شیخ 

است و تحت عنوا  کرده  ایک  نام خود عرضه کرده  به  و  ان  انگیزۀ  از  ست.  این  و  آوردن  فراهم 
کسب جاودانگی است: »امید داریم که چون در این کتاب نظر کنند ما را به دعای خیر یاد    کتاب

نباشیم«   ایشان مرده  میان  ما در  تا  او که خود را صاحب »غیر(9)همان:  دارند  ت دین« معر فی . 
ۀ آثار شیخ جام و مشایخ در، عمو و همچنین مطالعده از سماع وعظ پرا برآم  الب کتابکند، مطمی

. در هر حال، این اثر در میان خاندان شیخ بسیار مورد توج ه بوده  (8)همان:  داند  و پیران دیگر می
نویسد: م ی ت این کتاب میاست. پژوهشگران نیز در اهم ی ت این کتاب مت فق هستند. موح د در اه

با طرز فکر و اصولی که در خانقاه او  ر عقاید و سخنان شیخ جام که خواننده را  احتوا ب  »از جهت
می آشنا  بوده  نظر  قطب(17:  1343،  همان)سازد«  مورد  نشانه.  تمامی  اقدام  این  برای  های الد ین 

طی    او  است.  زدوده  را  روزبهان  به  اثر  ادبی،    سازیشخصی  فرآیندوابستگی  ربایش  این  در 
ن افزوده است. پژوهشگران وجود این نتسب به اعضای خاندان شیخ است، به مترا که م  شعرهایی

شیخ   هایالد ین در برخی مواضع، به نوشته دانند. قطباشعار را یکی از وجوه اهم ی ت این کتاب می
را    هااین، بسیاری از واژگان و ترکیببروهدخط ی را نقل کرده است. علارجوع کرده و از آثار او چن

است. با این حال پس از مقایسۀ آثار، انتحال  ر داده است و نحو جملاتی را دگرگون ساخته  تغیی
 شود. ادبی او آشکار می
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از این دو چاپ به احتمال انتحال     کدامهیچتاکنون دوبار چاپ شده است و در    الحقیقهیقةحد
این مسئله اشاره نشده  نیز به    های پیرامون این دو اثرژوهشیگر پدر د  این اثر اشاره نشده است.

های مختلف این ربایش ادبی بررسی شده است. جنبه  ،نخستین باربرای    ،حاضراست. در پژوهش  
ب بودبرای  لازم  ابتدا  مسئله  این  انتساب    ررسی  نویسندگان  آثارصح ت  شود؛  به  سپس    بررسی 
آن، برای    پس از  .تاین سرقت ادبی بررسی شده اس  سازیشخصی  فرآیندهای  ترین مؤل فه مهم 

های آثار با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین در یک جدول تمامی فصل  ،پرهیز از اطالۀ کلام 
نزدیک ایم  کوشیده یافتن  استفادۀ  برای  مورد  نسخۀ  به  نسخه  را  الد ین  قطبترین  گام  نخستین 

تقریظب ماجرای  متعدد  رداریم.  در  حدیقه  های  شعر  چند  انتساب  درستی  نیز ا  ر  حقیقهلایقةحدو 

 ایم.الد ین سخن گفتهایم. در پایان از چند اختلاف ایدئولوژیک میان روزبهان و قطببررسی کرده
 

 بررسی صح ت انتساب آثار. 2
زیرا   گفت؛  سخن  آن  نویسندگان  به  آثار  این  انتساب  صح ت  اثبات  در  باید  چیز،  هر  از  پیش 

بازخ در  آن،  تشکیک  نویسندگان  به  آثار  این  انتحال  ترتملحمواندن  ادعای  برابر  در  واکنش  ین 
ه را باید از آثار مسل م روزبهان ب  القدس لةرسا آغاز کنیم.  القدس  لةرسابا    ن است. سخن راالد یقطب

های زیادی برای اثبات این انتساب در دسترس است. نخست آنکه روزبهان  شمار آورد؛ زیرا نشانه
:  1383)  ام«گفته  القدس لةرسا: »اصناف وجد در  ده استرکبه این اثر خود اشاره    العاشقینهرعبدر  

به فصل هشتم  (117 ناظر است  او  اشارۀ  پردا  القدس لةرسا .  آن  اقسام  و  به وجد  آنجا  خته که در 
  ست. ، ا عبهرالعاشقینشارح  1، ملاعلیجان اشارۀ توج ه،  درخور قرینۀ دیگر .(55 :1351 روزبهان، ←) است
روزبهان نقل    القدس لةرسالاتی را از  ظام معرفت« جم»ن  شرح  مهنگا  عبهرالعاشقیننویس  حاشیه
 کند: می

فرماید که »صدمات قد وسی چون می   القدسلةارس در    -الله عنه رضی   –چنانچه حضرت شیخ  
متجل ی شود به جان اهل معرفت، حلاوت جمال از مرد بستاند تا نه عاشق رعنا باشد که موح د  

 . (150)همان:  کند« اقتضا خدایی توحید عظمت و  دکن دگینب اقتضاء عشق  مبادی که باشد استوار

آشکارا،    عبهرالعاشقیننویس  بینیم که حاشیهمی می  القدس لةرسا نیز،  روزبهان  آن  از  داند؛  را 
.  (15:  1351روزبهان،    ←)موجود است    القدس لةرساباید گفت که عین این مطلب در    ، افزون بر این
ه در س همان متنی را در دست داشته است که امروزنوییهشادهندۀ آن است که حاین امر نشان 

با متنی که امروزه در دسترس   القدس لةرسال اینکه متن  این قرینه، احتما  بر  دسترس ماست؛ بنا
از   که  نیز  شیخ  احوال  شرح  نویسندگان  اینها،  بر  علاوه  است.  منتفی  باشد،  بوده  متفاوت  است 

ابراهیم،  )شرفاند  دانستهمیخ  آن شی  را از  القدس لةرساادگان او بودند،  نو ؛ عبداللطیف،  19:  1347الد ین 

1347 :341)  . 
توان برشمرد که مؤی د درستی انتساب این آثار  متنی زیادی را میافزون بر این، شواهد درون

کنیم. نخست  رد بسنده میبه روزبهان باشد. برای پرهیز از طولانی شدن سخن، به ذکر یک مو

 
 چاپ نوربخش آمده است و هیچ اطلاعاتی از او در دست نیست.  عبهرالعاشقین. نام این شارح تنها در 1
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گذاری  ام در ن او  عملکرد  .(327 :1389  ،روزبهان)  است«  دیگر  زبانی عشق در  »را  زبهانور  که  گفت  باید
 او  توان برای اصطلاحات وضع شدۀهای عرفانی با دیگران متفاوت است. تا جایی که میتجربه
در    از  است.  »التباس«  او،  ویژۀ  اصطلاحات  از  یکی  داد.   ترتیب  مستقل   اینامه واژه روزبهان  دید 
لاح، با این معنای  . این اصط(148:  1399)شکری و دیگران:  آید  درمی  «س هستیه لباحق  ب»  س التبا

رفتن واژۀ التباس   کار توان گفت که بهاین، می بر ویژه، تنها در آثار روزبهان به کار رفته است؛ بنا
  و قادی اتعته به دستگاه فکری و اوزبهان است یا وابسدهندۀ این است که آن اثر یا از آن رنشان

 ....( و  46، 42 -41: 1351روزبهان:  ←)
را نیز باید از آثار مسل م روزبهان دانست؛ زیرا در اغلب منابع کهن و متأخ ری الس الکین  غلطات

:  1366،  جنید شیرازی←)فهرست آثار روزبهان در آنها درج است، به این اثر او اشاره شده است  که  

رسد قول ماسینیون مبنی بر اینکه نسخۀ  . به نظر می(69  :1363  ،اآری  و   342:  1347؛ عبداللطیف،  245
پاریس   نیست الس الکین  غلطات، همان  النکاتبا عنوان رسالۀ    (1851)به شمارۀ  مل ی  است، درست 

برای  (76:  1383روزبهان،    ←) هیچ  .  در  که  گفت  باید  ادعا  این  فهرسرد   از  روزیک  آثار  بهان، ت 
اساس آنچه کربن    ست. نکتۀ دیگر این است که بر کر نشده ازبهان ذورچنین نامی در میان آثار  

فرانسوی   مقد مۀ  رسالهعبهرالعاشقین  در  اثر،  این  است،  کرده  ذکر  اثر  این  انجامۀ  و  آغاز  ای از 
این،   بر  بنا  ؛(90ن:  هما  ←)نیست  الس الکین  غلطاتمستقل  است و هیچ ارتباطی میان آن و رسالۀ  

 س از درجۀ اعتبار ساقط است. نسخۀ پاریدربارۀ  ... ون وینوشتۀ ماسین
هم باید گفت که شواهد متعددی در دست است که بازخواندن این اثر به   الحقیقهیقةحددربارۀ 

ن  مؤی د ای  حدیقهالد ین در مقد مۀ  آنکه اشارۀ خود قطب  کند. نخستالد ین محم د را اثبات می قطب
  اند،جام پرداخته  شیخ  خاندان  به  که   آثاری  در  ، نیا  از  هتشگذ  .(6  :1390  الد ین،قطب  ←)  است  انتساب

.  (138:  1396بوزجانی،    ←)است    شده  اشاره  است،  لحقیقهایقةدح  همان  که  او،  اثر  تنها  و  الد ینقطب  به

دی اثر او اشاره شده الد ین و ارزشمنهایی نیز در دست است که در آن به مقام عرفانی قطبنامه 
الد ین، قطب  ←)الد ین است  ین اثر به قطبدیگر در درستی انتساب اای  نه اوها پشتاست. این نامه

الد ین ن به قطبالد ین باخرزی، گویای نگاه معاصرا. خواندن ابیات زیر از برهان(242  –  233:  1390
 و اثر اوست: 

نافَ الق طب  یقةةةًاله مددام حدددلَقَددد صددَ
منهَایقَةةةةة رَالطارر آثددددافَاَضددددمَ  ضدددده

 

 صدددانیف کل هدددا التاقَاو تَصدددنیفه فددد  
 حَلاهددددا لحقیقةةةةةو اَظهَددددرَ اسددددرارا

 

 سازی متن در سرقت ادبی شخصی فرآیند. 3
الد ین  توسط قطب  روزبهان  هایرساله  ربایش   سازوکار   در  تأم ل  حاصل  شود می  مطرح   اینجا  در  که  بحثی 
ژوهش این پ  یسبرر  مورد  متون  در  ادبی   سرقت  سازوکار  و  هاشیوه   به  محدود  موارد  این  هرچند  است.

ادبی نیز هست و به گمان ما جای این مبحث  های باقی سرقتاست، ام ا این موارد قابل تعمیم به 
سازی  شخصی  فرآیندشود، خالی است. منظور از  های ادبی انجام میسرقت  دربارۀدر مطالعاتی که  

به نویسندۀ    مبدأ  نتم  وابستگی  هاینشانه   امیتم  ابتدا،  آن،  طی   ادبی  سارق  که  است  یفرآیند  متن،
کردن سپس برای اغنای ذهن مخاطب و باورپذیرکند؛  سازی میاصلی متن را در متن نهایی پاک
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متن می به  را  مطالبی  خود،  به  متن  این  بازبستن  می  فرآیندافزاید.  ادبی،  هر سرقت   به  تواند در 

  های هد روش شا   زی،ا سشخصی  فرآیند  هایگونه  گستردۀ  بررسی  با  د.شو  انجام  گوناگونی  هایشکل

  های گونه از منسجم کلی اتی ها مصداق این تحلیل  و آوریجمع با بود. خواهیم فرآیند این از گوناگونی

  های سرقت  از  یکی   به   پژوهش  این  در   آید. می  دست   به   ادبی  هایسرقت  در   متن  سازیشخصی  فرآیند

 امید   این  با  ایم.داده  به دستا  زی راسشخصی  فرآیند  بررسی   او لی ۀ  الگوی   آن  طی   و  ایمپرداخته  ادبی

 های ادبی شود.در سرقت سازیشخصی هایفرآیند  دیگر  شف ک منجربه هابررسی این که
خورد، الد ین به چشم می: نخستین چیزی که در مقایسۀ متن روزبهان و قطبروزبهان  رد   حذف -

روزبهان را پاک کند. ویژۀ    ینبر آن بوده است که رد  آرا و باورهای عرفاالد ین  این است که قطب
ها و خلق متنی نو  کردن همۀ نشانه نه بوده است و از عهدۀ پاکحد ی ناشیا  هر چند این اقدام او تا 

مصداق همۀ  به  اشاره  است.  انکار  غیرقابل  مسیر  این  در  او  تلاش  ام ا  است،  این  برنیامده  های 
ب ضروری  نمیتلاش  نظر  روشنه  برای  ام ا  بیشتر  رسد؛  قضی یاشدن  موارد ن  این  از  یکی  به  ه 

های روزبهان دسترسی داشته است و هایی از متن رسالهیا نسخه نسخه الد ین به  پردازیم. قطبمی
از (7:  1351روزبهان،    ←)  القدسلةرسابا توج ه به اشارۀ روزبهان  به چرایی نگارش   ،  به خوبی 

اثر را  به خواهش ابوالفرج این    روزبهان  دانسته است که ی ن اثر آگاه بوده است. او مروند خلق ای
هایی در ذهن شاگردان،  که حفظ این قسمت از متن موجب ایجاد سؤال نوشته است. واضح است  
به دنبال یافتن    حدیقهدر    ندگان با خواندن این ماجراشده است؛ زیرا خوانپیروان و خویشان او می

ابوا قطبرد   از  او  خواهش  و  خالفرج  حافظۀ  در  وبرخوا  دولد ین  سابقه  نیافتن  و  آمد  او    هند  رد  
، او ترجیح داده است تمامی این ماجرا را حذف  بنا بر اینبرخواهد انگیخت؛    های متعددی راسؤال

های مخاطبان را بسته نگاه خواهد داشت و یکی از دَره سؤال القدس لةرساکند. حذف ماجرای خلق 
 کرد. پاک خواهد ین راد لاهای وابستگی اثر به فردی غیر از قطبانه نش
سازی است که در مسیر شخصیدانسته  الد ین به خوبی میقطب  مواضع روزبهان:  یبرخ   لیتعد -

ها را تعدیل کند؛ زیرا در خاندان شیخ جام های موجود در رسالهآموزه   ، باید برخیمتن ربوده شده
های دیدگاه  روزبهان  شد و در مقابل،گیری میهای عرفانی سختزهنسبت به پذیرش برخی آمو

چون حل اج و... را پذیرفته و در شرح شطحی ات ایشان کتاب نوشته است. در نتیجه عرفانی افرادی  
آموزه تطبیق  و  برخی  تقریب  تعدیل  بدون  جام،  شیخ  عرفانی  سن ت  با  روزبهان  عرفانی  های 

 د: اره کرشاتوان به این مورد شده است. برای نمونه میهای روزبهان میس ر نمیدیدگاه 
گوید؛ ام ا حیات که بحر    اناالحق ای  صحو و محو و جودت به هر ذر ه و چون در آن رسی بعد از  
 (.18-17: همان... ) بقاست، در آن فانی باید بود

لکن در   ،چون اینجا رسی بعد از صحو و محو و جودت بهرۀ حیات باقی یابد که بحر بقاست
 (.34 :1390الد ین، آن فانی باید بود )قطب 

، آن  بنا بر ایندانسته است؛  الد ین نقل عبارت »اناالحق « حل اج را جایز نمیبینیم که قطبیم
یکسان   به ضبط  توج ه  با  است.  گذاشته  باقی«  آن »بهرۀ حیات  به جای  را حذف کرده،  عبارت 

تالقدس لةرسا های  نسخه حاصل  تغییر  این  قطب،  برالاش  دیدگاه الد ین  تعدیل  روزبهای    ن های 
  ( 16:  1351)عبارت »سرخیل عاشقان« را که روزبهان  (  33)همان:  الد ین  جایی دیگر قطب  رداست.  
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الد ین، برخلاف روزبهان،  آورده بود، حذف کرده است. گویی قطب  صپیش از نقل عبارتی از پیامبر
اشته  دناشاره کند یا شاید او به این مخاطبه باور    ص ربه پیامب   گونهاینداشته است که  خوش نمی

از بیگانگی مفاهیم مطرح شده از سوی   ست. پیداست که این شیوۀ برخورد با متن روزبهان ناشیا
قطب نزد  در  قطبروزبهان  است.  برخی الد ین  تعدیل  پی  در  دست  این  از  تغییرهایی  با  الد ین 

 های شخصی خویش بوده است.دیدگاه  باهای روزبهان و هماهنگ کردن کتاب دیدگاه 
: از آنجایی که دغدغۀ اغنای ذهن مخاطب جام  خیمنتسب به خاندان ش  ییشعرها  ه ب  استشهاد -

های فراوانی را در متن کردن متن، بیتچه شخصی  کند، برای هرالد ین را رها نمیای قطبلحظه
ابیات به متن روزبهان افزود ارتباط منطقی ه  گنجانده است. از آنجایی که این  شده است، یافتن 

با   ابیات  در  تماین  قطبن،  است.  دشوار  بسیار  مواضع،  از  اغلببسیاری  بیت   الد ین  به  این  را  ها 
. این در حالی است که با توج ه به سابقۀ  هفت(  و   : سی1390)  خاندان شیخ جام منسوب کرده است

را  انتحال قطب او  ما  و  نیست  او جایز  به  اعتماد  امر صحیح  درالد ین،  نمیاین  در  الر وایت  دانیم. 
ب  همین پرداختهمقاله  اشعار  این  از  برخی  انتساب  رد   به ضه  و  مستقل  صح ت ایم  بررسی  رورت 

اینجا قابل یادآوری است، این  اشاره کرده   حدیقه  انتساب اشعار به گویندگان آن در  ایم. آنچه در 
ساختن متن های روزبهان در پی شخصیسالهر  الد ین با گنجاندن این اشعار در دلاست که قطب

  کند می  القا  گونهاین  مخاطب  به  جام،  شیخ  خاندان  به  منتسب  اشعار  حجم  و با بالابردناست. ا  هبود

های اثری است برآمده از سن ت عرفانی شیخ جام. در حالی که بسیاری از آموزه  حقیقهالیقةدحکه  

با سن ت عرفانی شیخ جام و   میان، قطبعرفانی روزبهان  این  متفاوت است. در  او  ن یالد خاندان 
مخاطبان خود و کمرنگبرای   آمباورمندکردن  این  بیگانگی  انتساب    ها دستوزهکردن  دامن  به 

مد جام و خاندان او شده است که در صح ت انتساب آنها تردیدهایی جد ی وارد  اشعاری به شیخ اح
 است.  

مطالبی   لسازی متن، به نقشخصی  فرآیندر ادامۀ  لد ین دا: قطبجام  خیبردن از متن آثار شبهره  -
عمل او در اثبات وابستگی این اثر به سن ت عرفانی شیخ جام از شیخ جام روی آورده است. این  

هایی  های عرفانی شیخ احمد جام تفاوتهای عرفانی روزبهان با آموزه ث ر است؛ زیرا آموزهبسیار مؤ
قطب آموزهدارد.  همۀ  با  همالد ین  روزبهان  موهای  برخی  در  و  است  نبوده  گفتهضارأی  های  ع، 

ام ا واضع حفظ دیدگاه روزبهان را جایز در برخی م  روزبهان را یا حذف کرده یا تغییر داده است؛ 
جلوه  موج ه  برای  لکن  است؛  آموزه شمرده  این  سن ت  دادن  آشکار  منافی  که  غریب  عرفانی  های 
جام را، خ احمد  یشهای  ها و نوشتهای اندیشیده است و گفتهارهعرفانی خاندان شیخ نبوده است، چ 

  تا از غربت این سخنان بکاهد و در   نجانده استلای سخن روزبهان گبه اعزاز و اکرام، در لابه 
توان »فی بیان الاحوال و میان مریدان به بدعت در سن ت شیخ مت هم نشود. نمونۀ این امر را می

ص که  آنجا  جست؛  »حاالحالات«  از  قطبلةحبت  اینجا  در  است.  ابتدایالد الاخص «  سخنان  ن   ،
تغی و  تعدیل  اندکی  با  را  استروزبهان  آورده  متن  (125:  1390)  یر  تغییر  و  تعدیل  این  گویی  ام ا  ؛ 

الد ین به  یک متن و یک شعر از شیخ و یک شعر از شهاب  بنا بر ایناصلی او را قانع نکرده است؛  
ک شیخ، نقل کرده زند کوچر فالد ین اسماعیل، دم نخست ابیاتی را از شهابمتن افزوده است. در ق 
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الد ین راوانی همراه خواهد بود. پس از آن قطبکه یافتن ارتباط آن ابیات با متن با دشواری فاست 
های . این مطلب که به نسبت باقی متن(128–126:  همان)  نقل کرده است  الت ائبینانسمطلبی از  

ای مطرح شده دربارۀ  ه آرتوجیای  ربالد ین  تر است، برآمده از تلاش قطبطولانی  منقول از شیخ
ادامۀ سخنلةحا از  روزبهان  است. خود  می   الاخص   است و  از پرهیز کرده  نویسد: »هشتصدهزار 

این رموز سروران راست که این صرف مبادی احوال ایشان است و آن در گفت نیاید که اگر درآید  
گ ویران  ابیا(31:  1351)  ردد«شهر شرع  پایان سخن خود،  در  او  حل   ی ت.  میاز  نقل  در اج  کند که 

را از کتاب حذف نکرده است؛    الاخص لةبارۀ حاالد ین سخن روزبهان درنیامده است. قطب  حدیقه
می  خوانندگان  بیم  از  نگیرند«  :  نویسدام ا  ما  بر  که  است  واثق  امید  و  داریم  توقع  را  قدر  »این 

الد ین در نهان با این  ه قطبباشد ک   ن آ. نقل سخنان روزبهان شاید نشانۀ  (126:  1390  الد ین،)قطب
هم ممطلب  را  مطلب  این  و  است  بوده  نمیخالف  دل  عرفانی شیخ  سن ت  استبا  شاید    دیده  یا 

تغییر مواضع خاندان شیخ در یک موضوع خاص ؛  نشانه  از  باشد  این ای  بر  به تعدیل و تغییر   بنا 
او را رمطلب روی آو ام ا این نیز  ادا   اضی نکرده استرده است؛    مه مطلبی طولانی از شیخو در 

 کند و از سرزنش اطرافیان در امان بماند.    احمد نقل کرده است تا ذهن مخاطبان را اغنا
دیدگاه - برجستهافزودن  از  یکی  شخصی  نظرهای  ابراز  شخصی:  توج ههای  قابل  و  ترین  ترین 

تواند  دی مییل زیالا د سازی سرقت ادبی خود است. شخصی فرآیندتکمیل الد ین در  کارهای قطب
های روزبهان، باید به دنبال انگیزۀ اصلی  ام ا با توج ه به ربایش رساله  محر ک او در این اقدام باشد؛

الد ین با این اقدام در پی تکمیل مصادرۀ متن به نفع بود. به گمان ما قطبترین محر ک او  و قوی
بو او دخود  آموزهده است.  بوده است که  آن  به  ن متن ریاهای  ر پی  آنجا که ممکن است،  تا  ا، 

 حدیقهخود و خاندان خویش نزدیک کند. از آنجایی که دغدغۀ باورپذیری انتساب    افکار عرفانی
ای از گفتارهای خود را نیز به متن  الد ین را رها نکرده است، او کوشیده است شم های قطبلحظه
طربیفزا بدین  و  همید  خود  نوشتار  و  گفتار  میان  این هاینگیها یق،  خلق  است.  آورده  پدید  ی 

رنگ شدن عناصری است که در سن ت عرفانی خاندان شیخ جام به تبع، عامل کمها،  هماهنگی
و پایان ( یعة)فی بیان علم الش رالد ین در مقد مۀ کتاب، باب سوم سابقه بوده است. قطبسابقه یا کمبی
های روزبهان، در موضوعات مختلف  ه از آموز، جدای  (.فی بیان تهذیب الطریق و آفاته..)م  اب چهاردهب

نوشته است. مقد مۀ   نیز  را  آموزه  حدیقهاعتقادات شخصی خود  رد   نیست.  از  های روزبهان خالی 
از مشخ صمی نوشتهتوان پس  وامکردن  روزبهان، قسمتهای  از  باقیگرفته  اهای  را  آن  مانده  ز 

انالد قطب بخش  این  شاید حجم  دانست.  آگاهیباشد،    کدین  حاوی  دربارۀ  ام ا  ارزشمندی  های 
. همچنین در این مقد مه با  (8–7:  1390الد ین،  قطب   ←)ن، مکان، نی ت و شیوۀ کار نویسنده است  زما

قطب عرفانی  مواضع  از  همالد ینبرخی  سالکان  عمومی  وضع  پیر،  جایگاه  قبیل  از  او،  روزگ،  ار 
و...،  وظایف صحبت  آداب  می  سالک،  سوم(22-12  ان:)هم  یموشآشنا  باب  بروز    ،.  برای  محل ی 
قطبعمیق و  روزبهان  میان  اختلاف  قطبترین  برافزودۀ  باب  این  است.  است.  الد ین  الد ین 

با رساله باب  این  روزببیگانگی  پیداستهای  آن  عنوان  از  باب هان  اغلب  عنوان  در حالی که  ها ؛ 
ین و الایمان و الد نده است: »فی بیاوان آمن عاین باب این    »فی بیان علم...« است، در پیشانی
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الایمان«   شرایع  و  با  (52:  1390  و   44:  1343الد ین،  )قطبالاسلام  باب  این  در  این،  از  گذشته   .
قه الخاص ، که در حدیبندی معمول علوم در نزد روزبهان به سه قسم عام، خاص  و خاصتقسیم

چه باب  این  نیستیم.  مواجه  است،  شده  حفظ  فصلرانیز  یک    ده  در  تنها  که  آن  دارد  فصل 
باب نمیبندی سهتقسم این  اهم ی ت  از  امر  این  الد ین در قطب  ؛ زیراکاهدگانه رعایت شده است. 

را دربارۀ  چکیدۀ دیدگاهاین باب   وضع شریعت در طریقت نوشته است و از این جهت  های خود 

باب چهاردهم  این  باب  عمدۀ  قسمت  است.  اهم ی ت  رهلحقیقاةقیحد،حائز  انتحال  واقع،  در  سالۀ ، 

مؤل فه   الس الکینغلطات دیگر  از  نیز  بخش  این  است.  مصون شخصی  فرآیندهای  روزبهان  سازی 
های دیگری پرده بر  گاهالد ین از لغزش نبوده است؛ ام ا آنچه قابل توج ه است این است که قطب

ددارد.  می روزبهان  اشارات  بر  افزون  مواردی  به  او  لغبراشارۀ  مسیر سلوک،  زش ارۀ    گر انبیهای 
های پنجم و  های جاری در میان سالکان در سدهشناسانۀ سن تمسائلی مهم  در راه مطالعۀ آسیب

 ششم است. 
براز ها االد ین در این بخش های مستقل  قطببا توج ه به آنچه نوشته شد، باید گفت که دیدگاه 

نوش قصد  به  نه  که  دیدگاهی  ابراز  است؛  تکمیل  متنی    نتشده  هدف  با  بلکه   فرآیندمستقل ، 
 سازی متن.شخصی

 

 الحقیقه یقة حدروزبهان و  الس الکینغلطاتو  القدسلة ارسهای مقایسۀ فصل .4
فصلطبق عنوان   القدس لةرساهای  الد ین  همان  با  با را  او  کار  میان  ام ا  است؛  کرده  حفظ    ها 

دست میروزبهان،  مشاهده  عمده  تفاوت  دو  آ  .دشوکم،  فصل، قطبحدیقۀ  ه  نکیکی  یک  الد ین 
توان عقاید فقهی اوست و می   گرروایت«، که  یعةالشراضافه دارد. فصلی با عنوان »فی بیان علم  

ها، این فصل را به  کردن احتمال مخالفت مریدان با محتوای دیگر فصلحدس زد که او برای کم 
ها گاه عامل  ین افزوده شود. امی  ش دیدهلاخود افزوده است. در میانۀ فصول کتاب نیز این تاثر  

گفتن دربارۀ سماع، در  شدن یک یا چند زیرعنوان شده است. برای نمونه، او هنگام سخناضافه
جواز سماع   ق(536)کردن روایتی از شیخ احمد جام نامقی  فصل ششم، کوشیده است که با اضافه

های روزبهان  ا رسالهلد ین بابقط  هقیقحلایقةدحبندی فصول  اوت در فصلبات کند. دیگر تفرا اث

مطرح می مختلف  فصول  در  خاص ی  عنوان  بدون  روزبهان  که  را  مطالبی  او  که  است  کرده  این 
هایی که اغلب وام گرفته از کلام روزبهان هستند، تفکیک کرده است. علاوه است، در زیرعنوان

دو   این  باید گفت که قطببر  مستقل   نکته،  انتهای روزب  الکینالس تاطغلالد ین رسالۀ  در  را  هان 
الط ریق و آفاته و کیفی ات غلطاته« آورده کتاب خود و در فصلی جداگانه با عنوان »فی بیان تهذیب

غنی از  »یکی  را  فصل  این  جامی  نصیری  خانقاهی است.  نظام  انحطاطات  شناخت  منابع  ترین 
ام ا ثبت و ضبط   درستی است؛، سخن  نخداند. این سمی  وشش(: سی1390الد ین،  )قطبف«  عصر مؤل 

 الد ین محم د. ها را مدیون روزبهان هستیم نه قطباین انحطاط 
ها ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه پس از بررسی عنوان فصول و زیرعنوان

می فصلروشن  که  کل ی  ،حدیقهبندی  شود  رساله  حتت  ،به  از  تأثیر  اثری  و  است  روزبهان  های 
بندی را  اینکه برخی این فصل  خورد. با توج ه به این نکته باید گفتآن به چشم نمی  ی ت درقاخل 
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به نظر نمیوهفت()همان: سیدانند  می   ق(481) انصاری    عبداللهاز خواجه    متأث ر  برای ، درست  رسد. 
 :دناها با یکدیگر مقایسه شده جدول زیر تمامی فصلهای آثار، در روشن شدن ابعاد همانندی

 

 ها مقایسۀ عنوان، زیرعنوان و ترتیب فصل   . 1ل  جدو 
 الدّین محمّد قطب   ه الحقیق یقة حد  های روزبهان رساله 

اله 
رس

م 
نا

صل  
ۀ ف

مار
ش

 

 زیرعنوان  عنوان فصل 

صل 
ۀ ف

مار
ش

 

 ها زیرعنوان  عنوان فصل 

سا
ر

لة
س

قد
ال

 

1 
فی بیان 

 حقیقت التوحید 

 م د عاتوحی
 توحید خاص 

توحید  
 الخاص خاص

 دالتوحی مفی بیان عل 1
 عام

 خاص
 اخص 

2 
فی بیان 

 فة المعر

 قسم عام
 قسم خاص

قسم  
 الخاص خاص

 فةفی بیان علم المعر 2
 العام فةمعر
 الخاص فةمعر
 الخاص فةمعر

3 
فی بیان 
 الحالات 

 حال عام
 حال خاص

 الخاص حال خاص
7 

فی بیان الاحوال و  
 الحالات 

 ام العلةحا
 الخاص لةحا
 الاخص لةحا

4 

فی بیان 
 املات عمال

)توبه، ورع،  
زهد، فقر،  

صبر، توکل و 
 رضا(

 عام،
 خاص و

 الخاص خاص
9 

فی بیان علم 
 المعاملات 

)توبه، ورع، زهد، فقر،  
 صبر، توکل و رضا( 

 عام،
 خاص و اخص 

5 
فی بیان 

المکاشفات و 
 المشاهدات 

 عام،
 خاص و

 الخاص خاص
8 

 علم انیب یف
المکاشفات و 

 المشاهدات 

 العام،
 الخاص و

 ص الأخ 

6 
یان ب فی

 الخطاب 

 عام،
 خاص و

 الخاص خاص
 الخطاب فی بیان علم  4

 عام،
 خاص و
 اخص 

7 
فی بیان 
 السماع

 عام،
 خاص و

 الخاص خاص
 فی بیان علم السماع  6

 فی قواعد السماع 
 العام،سماع 

 الخاص، سماع
 الأخص، سماع

 السماع و  حقیقةفی 
 واز السماع ج فی

 فی بیان الوجد  8
 عام،

 خاص و
 ص الخاصاخ

 فی بیان علم الوجد  5

 الوجد، حقیقةفی 
 العام،فی وجد 

 فی وجد الخاص و
 فی وجد الأخص 

9 
  فةفی بیان معر
 الارواح 

 عام،
 خاص و

 الارواح   فةفی بیان معر 10
 الروح، حقیقةفی 

 الروح  صفةفی 
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 )عام، خاص و اخص( و  خاص الخاص 
 عتذار فی الأ 

10 
فی معرفة 

 القلب 

 عام،
 خاص و

 اص خلخاص ا 
 فی بیان معرفة القلب  12

کیفیتة  فی معرفة القلب و 
 من حیث الصّورة،

 فی اسامی القلب و معانیها،
 فی خصال القلب،
 فی سلطنة القلب،

فی حدیث النفس فی  
 القلب،

 فی الذکّر و التّفکر،
 فی کیفیّة التّفکّر و

 فی صفة القلب 

11 
بی رفة ان معفی 
 العقل

الهامی،   غریزی، 
 . مجازی، حقیقی

 اص و  عام، خ
 خاص الخاص 

 العقل فی بیان معرفة   11

 فی کیفیة العقل،
 فی صفة العقل الغریزی،
 فی صفة العقل الالهامی،
 فی بیان عقل الادراکی و 

 فی بیان عقل الحقیقی. 
 عام، خاص و اخص 

12 
معرفة   فی 

 النفس 

لوّامه،   امّاره، 
 مطمئنّه. 

و   م، عا خاص 
 خاص الخاص. 

 فی بیان معرفة النفس  13

حق فی   ةیقفی  النفس، 
النفس و   اخلاقه، فی صفة 

 افعال النفس. 
 عام، خاص و اخص. 

 2و هو ثلثة عشر فصول   یعة فی بیان علم الشر 3 * * *

ت
طا
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لسّ

ا
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 کفر نفس،
 کفر عقل،
 کفر دل،

 کفر روح،
اصول،   در  غلط 

 فروع و منازل. 

14 
بی تهفی  ذیب  ان 

و  آفاته  و  الطریق 
 کیفیّات غلطاته 

 ت الاصول،مغالطا یف
 فی مغالطات الفروع،  

فی  المنازل،  مغالطات  فی 
و  الاولیاء  حالات  ذکر 
و   سیرهم  و  مقاماتهم 

 کراماتهم 
 فی سیر المأذون 

 

دسترسی   الس الکینغلطاتو  القدس  لةرساالد ین محم د به کدام نسخۀ  قطب.  5

 داشته است؟
روزبهان دسترسی   آثار  مختلف  خنس  میان  از  نسخه  کدام  به  الد ینقطب  که  لهئمس  این  دنکر  روشن

نسخه براساس  ام ا  است؛  دشواری  کار  است،  بوده  داشته  محترم  مصح حین  اختیار  در  که  هایی 
ترین نسخه پی برد. با توج ه به گستردگی کار و اینکه محدودکردن دامنۀ توان به نزدیکاست، می
نت بر  از دوازده فصل متن چاپ    ییابتدا   لصاثر محسوسی نداشت، مقایسه را در چهار ف  ،ایجکار 

 
 های فرعی آن خودداری شد.نیست، از ذکر عنوان القدسلةرسا چون این فصل در.  2
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محدود کردیم تا هم به هدف خود رسیده باشیم، هم از    الحقیقهیقة حدبا متن  القدس  لةرساشدۀ  

های  خط ی رساله  هاینسخه  بررسی   که  است  واضح  باشیم.  کاسته  آثار  مقایسۀ  دامنۀ  فایدۀکم  گسترش 
 آشکار  واهد داد؛ ام ا بر اهل فن دست خ  هبتری  نتایج دقیق  حدیقهو مقایسۀ آنها با متن  روزبهان  

  از  شده  بر. به گمان ما نتیجۀ حاصلار پیچیده، پرهزینه و زمان است که این اقدام کاری است بسی 

کند. دیگر پژوهشگران هموار    برای  را  راه  تواندمی  بلکه  است،  ارزشمند  تنهانه  حاضر  پژوهش  مقایسۀ
شویم که، به احتمال،  ای میه متوج ه نسخ  نهایت  ردترین فایدۀ بحث حاضر این است که ما  کم

ۀ ارسال شده از سوی روزبهان به عارفان ترکستان است؛ یا اینکه به  ترین نسخه به نسخنزدیک
 یابیم که از نسخۀ مورد تأیید روزبهان استنساخ شده است.ای دست مینسخه

گام   نخستین  آن،  این  از  پس  جمعاست.  و  بررسی  شباهتبا  تفاو   اهبندی  دیگر  تو  های 
یا اعضای    الس الکینغلطات  و  القدسلةرسا  مادرنسخۀ  توانمی  روزبهان،  هایرساله  خط ی  هاینسخه

رساله این  تصحیح  برای  و  کرد  معر فی  را  آنها  مادرنسخۀ  دیگر  بازماندۀ  از  بیش  آن/آنها  به  ها 
ام ا باید یادآور   نیست، لقیک اثر مست  حدیقهدانیم  رست است که اکنون می ها اعتماد کرد. دنسخه

راه تصحیح رسالهش راه ، میحدیقههای  های روزبهان، نسخهد که در  بسیار  زیرا تواند  باشد؛  گشا 
 ترین تحریرهایق کتابت شده است، از کهن 706ها، به ویژه نسخۀ موزۀ بریتانیا که در  این نسخه

روزب رسالۀ  میدو  شمار  به  اختلافهان  مقایسه،  این  در  موجوبدلخهسن  آید.  پاورقی  های  در  د 
 القدس لةرسانسخ    اختلاف  که  است  واضح  شد.  مقایسه  حدیقه  هایبدلنسخه  و   متن  با  القدس لةرسا

و حدیقه  متن    یکسان بود والقدس  لةرسا های  مورد توج ه ما بوده است و مواردی که ضبط نسخه
ی قرار نگرفته است؛  د بررسروکه از قضا این اختلافات پرشمار هم بود، م  ،تاختلاف داش   رساله

اختلاف این  را حاصل  زیرا  او میسازی قطبشخصی  فرآیندها  اعمال سلیقۀ  و  . طی   دانیمالد ین 
فصل،   چهار  این  میان، ضبط  52بررسی  این  در  شناسایی شد.  نسخه  اختلاف  نسخۀ  مورد  های 

ترین  ه قدیماین نسخ  هماهنگ بود.  حدیقههای  بدلها با متن و نسخه»الف« بیش از دیگر نسخه
می  القدس لةرسانسخۀ   خود  خودی  به  که  نسخه است  دیگر  بر  آن  برتری  عامل  باشد.  تواند  ها 
با نسخه دهد که این نسخه، بیش از دیگر نسخههای ما نیز نشان مییافته ای قدیمی که در  ها 

سخه  این ن   یرتوان یکی از عوامل برتاهنگ است و این را میالد ین بوده است، همدست قطب
با درصد شباهت بسیار بالا،    القدس لةرسافه«  ها، باید گفت که نسخۀ »الیافته   بنا بر ایندانست؛  
الد ین در اختیار داشته است. در جدول زیر اطلاعات  ای است که قطبترین نسخه به نسخه نزدیک

 بینید: ها را میخوانی نسخهشناسی و درصد هممختصر نسخه
 

 حدیقه های روزبهان با متن  ی رسالههای خط نی نسخهواخهم ۀمقایس – 2جدول 

 الس الکین غلطاتو القدس لة رساهای نسخه توضیحات 

 د  ج ب الف نشانۀ اختصاری نسخه 

 831 ؟ 877 822 – 817 تاریخ کتابت 

 ی له ال نعمت ی له ال متعن مل ی پاریس  ال لهی نعمت کتابخانۀ محل  نگهداری 

 %35.84 %47.16 %47.16 %62.26 درصد مشابهت 
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 هاماجرای نامه. 6
چهار   حدیقههای خط ی  و پایان نسخه(  471/ 2:  1356)اهل،    فرائد غیاثیپیش از این نوشتیم که در  

ده  الد ین تأیید شده است، هم گفته شتقریظ آمده است که در آنها هم انتساب این کتاب به قطب
شریعت   با  مطابق  آن  در  مندرج  مطالب  که  است  سن ت    واست  جام  احمد  شیخ    ← ) عرفانی 

ت، آید که هدف او از این درخواسبرمی   گونه اینالد ین  . از نوشتۀ قطب(242  -  234:  1390الد ین،  قطب
بر    ؛ ام ا بنا(58:  1390مؤذ نی و ندیمی هرندی،    ←)با شرع مصطفوی است    حدیقهتأیید مطابقت متن  

قطب جامی،  نصیری  کتاب،  مصح ح  بر  الد ینگفتۀ  مشغبرای  از  ماندن  اعضای حذر  و  مریدان  لۀ 
تا   حدیقه  هاینسخه  خاندان شیخ، است  فرستاده  اطرافیانش  و  تأیید خود  مورد  بزرگان  برای  را 

. بر ما مشخ ص نیست که آیا برخی  (233:  1390الد ین،  قطب   ←) صح ت مندرجات متن را تأیید کنند  
اثر پی حدیقهز خوانندگان  ا این  بودن  به سرقتی  ب،  امروده برده  ام ا در هر حال  نه؛  یا  وزه هیچ اند 

ها و رد  و انکارها در دست نیست. نباید از نظر دور داشت که ممکن است اطلاعی از آن مخالفت
دگان این  ها ات خاذ شده باشد. هر چند از دید موح د نظر نویسناین تدبیر پس از مشاهدۀ مخالفت

نویسندۀ    نامه »از متقد مان است که  میان  را افضل علمای عالم و    حدیقهباب گزاف متداول در 
او را بهترین او لین و آخرین می  نوشتۀ  با این حال، با توج ه به  (19:  1343،  ان)همخواندند«  کتب   ،

و نویسندگان    الد ین به هدف خود رسیدهآنچه امروز به دست ما رسیده است، باید گفت که قطب
بدرالد ین    اللهالد ین محم د بایزیدی باخرزی، مولانا مشرف یزدی، ابوعبدتقریظ موجود، برهان  چهار
 اند. ی و محمود هروی، او و اثرش را درخور ستایش دیدهطالقان

الد ین مطرح نبوده است، این استدلال که او برای »پرهیز از  تا زمانی که قضی ۀ ربایش قطب
از (  234)همان:  کری عصر و نیز تبیین استناد و مرتبۀ معرفتی اثر«  های ف انگیزیچالشها و  آسیب

را بنگارند، مورد پذیرش بود. با توج ه به آنچه حدیقه  بزرگان خواسته است که داوری خود دربارۀ  
؛  (235همان:    ←)ها نیز بوده است  خوانیم، این مسئله مورد توج ه نویسندگان آن نامه ها میدر نامه

گر در بازخوانی  الد ین آشکار شده است، جای آن است که شق ی دیربایش ادبی قطب  ام ا اکنون که
قطب که هدف  ترتیب  بدین  مؤل ف مطرح شود.  به  نی ت  او ل،  مرحلۀ  در  درخواست،  این  از  الد ین 

رساله سرقت  ات هام  از  را  او  که  است  بوده  دلایلی  آوردن  زیدست  کند؛  مبر ا  روزبهان  را های 
روزبرساله نسخههای  بسا  بود و چه  فرستاده شده  ترکستان  به  این  از  پیش  در  هاهان،  آن  از  یی 

می نظر  به  امر،  این  به  توج ه  با  است.  بوده  موجود  قطبخراسان  اصلی  دغدغۀ  نه رسد  الد ین، 
 فرونشاندن مشغلۀ احتمالی مریدان، بلکه رفع ات هام انتحال بوده است.  

 

 قیقه الحیقةحدر شعرها دانتساب دروغین . 7
بر اشعار شیخ  حدیقهفاق، به احتوای هنگام برشمردن وجوه اهمی ت این اثر، به ات  حدیقهمصح حان 

کر اشاره  او  خاندان  و  جام  سی 1390الد ین،  )قطب اند  هداحمد  اساس (16:  1343  و   وهشت:  همین  بر   .
پیل«  دان ژندههای ادبی خانارزش ترین یادگار و سند از  را »مستندترین و نزدیک  حدیقهاست که  

موجود است که از این   حدیقهبیت فارسی در    560. روی هم رفته  و نه(: سی 1390،  ان)همانند  دمی
  القدس لةرسادر مقابل، در   .)همان(بیت به خاندان شیخ احمد جام نسبت داده شده است    424تعداد  
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ه زبان عربی. در  بیت ب  18سی است و  بیت به زبان فار  13بیت آمده است که از این تعداد    31
 القدس لةرسات از شعرهای فارسی منقول در  بی  7هیچ شعری نقل نشده است.    الس الکینطاتغل

رباعی    سهبیت دیگر شامل    6.  (74و    45،  49:  1351  روزبهان،  ←)  است.ق(  ه   545)از سنایی    روزبهان  
یز آمده است؛ با این ن  الحقیقهةیقحدر  ها همگی داند. این رباعیاست که همگی فاقد نام گوینده

 نده اشاره شده است.در دو مورد به نام گوی حدیقهتفاوت که در 
آریا به  ها را به روزبهان نسبت مییکی از رباعی  القلوبمنازلاینکه الهی سیمابی در   دهد و 

آ او  گفتۀ  رباعیاستناد  شمار  در  را  رباعی  استن  گنجانده  روزبهان  ،  (149:  1363  آریا،  ←)  های 
 رسد: ه نظر نمیدرست ب

 ه: س سر ، قد  فرمودکه در رباعی  ... چنان  معلوم است شیخ ام ا غرض 

 عشق آمد جان و دل فراجانان داد          معشوقه به جان خویش ما را جان داد 
 دید و واصل شد. فافهم! در این مقام سالک روح اضافی را  

 هزار جان نتوان داد  ه به صدیک ذر     ها که او پنهان داد     زین گونه پیام 
 (420: 1347)سیمابی الهی،                                                                     

.  (224:  1389رازی،    ←)  ز، به همین صورت، آمده استنجم رازی نیمرصادالعباد  این رباعی در  
بر گفتۀ مصح ح کتاب،  ت و بناق آماده شده اس618ینکه تحریر نخستین این کتاب در با توج ه به ا

  ← ) جم رازی اغلب آثار عرفانی مهم  پیشین و همچنین آثار روزبهان را مطالعه کرده بوده است  ن

از طریق  ، می (71  :همان رباعی  این  داد که  احتمال  باشد. القدس  لةرساتوان  به نجم رازی رسیده 
این   میآنچه  تقویت  را  محم   ،کنداحتمال  گفتۀ  به  که  است  ریاین  مقدمۀ   احیدامین  در 
؛ ام ا میان آنچه در  (617:  همان   ←)  میبدی نیز آمده استالأسرار  کشفاین رباعی، در    ،بادمرصادالع

آنچه در    مرصادالعبادو    القدس لةرسا با  تفاوت  الأسرارکشف آمده است  به چشم آمده است،  هایی 
این است. با تذک ر    مرصادالعبادو    القدس لةرسانزدیکی دو متن    گرروایتها  این تفاوتخورد و  می

 خبر هستیم،که امروزه ما از آن بینکته که ممکن است متنی دیگر منشأ این رباعی بوده باشد  
ایم.  رۀ مطالعۀ نجم رازی خارج کردهرا از دایالأسرار  کشف این سخن به آن معنی نیست که ما   

شباهتواضح   برمبنای  ما  داوری  که  کتاباست  متن  نکته  هاستهای  دو  شد  نوشته  آنچه  از   .
میحا یا  صل  نیست؛  روزبهان  از  پیشین  رباعی  سیمابی،  الهی  گفتۀ  برخلاف   آنکه،  یکی  شود: 

روزبهان در کدست از  رباعی پیش  این  اولی ۀ  پذیرفت که شکل  باید  بوده  کم  تب عرفانی موجود 
از آثار مسل م شیخ،    کدامهیچخواندن آن به شیخ جام نیز درست نیست؛ زیرا در  است. دوم اینکه باز

اعتبار و اعتماد ساقط است این   نیامده است. هرچند دیوان منسوب به شیخ جام از درجۀ  رباعی 
و ارجاع به آن ارج و اعتباری ندارد، ام ا یادآوری این نکته خالی از فایده نیست  (  642:  1369)مؤی د،  
در شمار  ر حال حاضر این رباعی را باید  ، دبنا بر اینآن متن نیز این رباعی نیامده است؛    که در
 های سرگردان دانست و بازخواندن آن به این دو گوینده درست نیست.رباعی

شود. با انتساب این رباعی به شیخ احمد جام،  به اینجا ختم نمی  ماجرای این رباعی سرگردان 
کند و در هر بار نقل میالد ین این رباعی را دوشود. قطبتر میعی پیچیدهقضی ۀ سرایندۀ این ربا

.  (132و    35:  1390)کند  « معر فی میاحمدالس الکین...  ةالاسلام، قدوهای »شیخن را از سروده دوجا آ
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، رباعی درست در محل ی نقل شده نیز باید گفت که در یکی از مواضع نقل این رباعی دربارۀ محل  
بوده است  که روزبهان  (  132همان:   ←)است   را نقل کرده  ؛ یعنی در فصل »فی (44:  1351)   آن 

؛ بدین ترتیب است  آمده   حدیقه« و در موضع دیگر، این رباعی تنها در  ةو المشاهد  شفةبیان المکا
نمیجای هیچ باقی  تردیدی  از جعل ماند که قطب گونه  نام خود،  به  بر جعل کتاب  الد ین علاوه 

رده کم نیز اجتناب نمیندان شیخ جابه نام شیخ احمد جام و به احتمال، سایر اعضای خا  هایی شعر
ایناست؛   بر  در  بنا  گویندگان  به  اشعار  انتساب  درستی  مجد د  بررسی  نظر  حدیقه  ،  به  ضروری 

میمی ناشی  آنجا  از  ضرورت  این  آگاهیرسد.  پژوهشگران،  که  را شود  حدیقه  در  موجود  های 
اط قابل  و  شمردهقطعی  دامینان  قرار  خود  داوری  مبنای  را  آن  و  ایده اند  و  سرچشمۀ اند  امر  ن 

میانداوری این  در  است.  بوده  بسیاری  نادرست  با    ،های  موح د  محم دعلی  چون  پژوهشگرانی 
اند، بلکه الصدور شیخ تلق ی کردهاین رباعی را در شمار اشعار مسل م  تنهانهالد ین،  اعتماد به قطب

عر  در قضاوت دربارۀ ش  همین مبنا،  اند و بر اشعار شیخ دانسته   نها منبع موث ق و اصیل را ت  حدیقه
الد ین،  )قطب  بینندشیخ احمد جام با استناد به این رباعی، شعرهای شیخ را خالی از ذوق و حال نمی

1343 :19). 
که  ( 99: 1390)د کنالد ین در فصل »فی بیان الوجد«، رباعی دیگری را نقل میدر جایی دیگر قطب
 : (61: 1351)  نقل کرده بود القدس لةرساآن را در  پیش از او روزبهان 

 

 یددددارم ز خرابددددات برآمددددد سرمسددددت
 صنما من از تو کددی خددواهم رسددت؟  :گفتم

 

 همرنگ لب خویش مددی لعددل بدده دسددت 
 3گفتددا: نرهددد هددر آن کدده در مددا پیوسددت

 

منسوب  (  454:  1377)خ احمد جام  مجعولی که به شی  دیواناین رباعی در قسمت »رباعی ات«  
نیز    ( 39: 1344)هدایت،  العارفین  تذکرۀ ریاضاحمد جام در    )!( مت »غزلی ات«  است و همچنین در قس

تواند اطلاعات خوبی دربارۀ چگونگی گردآوری اشعار شیخ  آمده است. بررسی رابطۀ این دو اثر می
گذریم. حضور این پژوهش نیست از آن می  در اختیار ما بگذارد؛ ام ا چون این مهم  در حوصلۀ این

د در  است؛رباعی  توج ه  فوق شایان  منبع  گ  و  این  بر  را  بنا  آن،  نباید صرف حضور  که  ام ا  ذاشت 
دیوان  های کهنی از  سرایندۀ این رباعی شیخ احمد جام است. نکتۀ قابل تأم ل این است که نسخه 

بر ایندر دسترس نیست؛    شیخ احمد جام خالی از اشکال نیست،    تنهانهردن بدان  ، اعتماد کبنا 
. (12  :1377شیخ احمد جام،    ←)تحقیقات ادبی است    ف منش محققانه و روش علمی دربلکه برخلا

  به شیخ جام است   دیوانمضاف بر این، لازم به یادآوری است که حشمت مؤی د منکر انتساب این  

این رباعی را در  یقه  الحقیقةحد، به اعتبار  رسد جامع دیوان احمد جام. به نظر می(642:  1369مؤید،  )

  العارفین ریاضرسد نقل این رباعی در  رفی دیگر به نظر میشعار شیخ گنجانده باشد. از طشمار ا
قطب به  هدایت  اعتماد  نام شیخ  نیز حاصل  به  شعر  این  دیگری  در هیچ جای  زیرا  است؛  الد ین 

 
 اینگونه آمده است: القدسةلرسابیت دوم در   .3

 پیوسدتدرمدا    بده: نرهدد هدر آن کده  گفتا  رست؟  که خواهد از دست توصنما  :گفتم
 (61: 1351)روزبهان،                          
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قطب ترتیب  بدین  است.  موجود  نیامده  رباعی  نالقدس  لةرسادر  الد ین  از  پس  از را  گفتاری  قل 
آورده و با وجود اینکه این رباعی در    (205:  1368احمد جام،  )ر.ک: شیخ    شیخ احمد جامبین  التائأنس
را در شمار سرودهای شیخ   ، آنحدیقه، دیگران به اعتبار نقل آن در  شیخ نیامده استالتائبین  أنس

لد ین با اهای روزبهان است که قطبودهاین رباعی یا از سر  رسداند. به نظر می احمد جام قرار داده
های سرگردانی وع، از انتساب آن به خود صرف نظر کرده، یا در شمار رباعیآگاهی از این موض

شیخ و هدایت، انتساب آن    دیوان الد ین، از جمله جامع  بوده است که به گمان خوانندگان اثر قطب
،  القدس لةرسا عنی  ی  آن،  اصلی  منبع  از  خوانندگان  این  شاید  شد.  خواهدن  برانگیزمناقشه  جام  احمد  به

 اند.ده مط لع نبو
نقل    حدیقهالد ین بر آن است که گویندۀ تمام شعرهایی را که بیت یا ابیاتی از آنها در  قطب

از آوردن نام روزبهان پرهیز کرده است. این پرهیز    ،. با این حال(48:  1390)  شده است، معر فی کند
است خوانندۀ  توانسته  هایی است که میه کردن همۀ نشانتواند حاصل کوشش او برای پاکاو می

جستجوگر را به سمت روزبهان و آثار او بکشاند؛ علاوه بر این، ممکن است در میان خاندان شیخ  
مخالفتی   یا  عناد  او،  مریدان  و  بوده که قطباحمد جام  روزبهان  عرفانی  آرای  بر  با  را  آن  الد ین 

کند. او برای نقل   پاک  حدیقهه روزبهان را از  های وابستگی این اثر بداشته است که همۀ نشانه
»بزرگی    ر اندیشیده است و آن را سرودۀای دیگآمده است چاره  القدس لةرسارباعی دیگری که در  

: 1351،  )روزبهان  القدس لةرساو    الحقیقهیقةحد  یان ضبط کتاباز مشایخ کبار« معر فی کرده است. م

»بزرگی از مشایخ کبار« هم   پردازیم؛ ام ا اشاره بهمیخورد که بدان نهایی به چشم میتفاوت(  27
الد ین به مقام عرفانی روزبهان باشد، هم نشان دهندۀ آن است که او  نگاه قطب  گرروایتتواند  می

نویسندۀ کتااز هوی  را سرایندۀ  ت  احتمال، روزبهان  به  بوده است و  آگاه  رباعی می ب  دانسته  این 
ا خوانندگان را از جستجوی نام گوینده این صفت را برگزیده است ت است و برای حذف نام و رد  او

از متون منسوب    کدامهیچباز دارد. در موردی دیگر او ابیاتی را به سنایی نسبت داده است که در  
نیست   موجود  او  آنچ(186:  1390الد ین،  قطب   ←) به  با  توج ه  با  می.  اکنون  نوشته شد،  که  ه  دانیم 

 نویافتۀ سنایی نیست. معتبری برای جستجوی شعرهایمتن  الحقیقهیقةحد

ای بسیار مهم  است و بررسی تمامی این  ، مسئله حدیقهها به گویندگان در  مسئلۀ انتساب بیت
ها  این انتساب  از  بسیاری   در  الد ینقطب  کارکرد  که  دانیم می  اکنون  رسد. می  نظر   به  ضروری   هابانتسا
سند ارزشمندی در   حدیقهزاره که  ه شد، باید در پذیرش این گبرانگیز است. بنابر آنچه گفتسوال

رباعی،   سه بررسی میراثه ادبه منظومه خاندانه شیخه جام است، تجدید نظر کرد؛ زیرا با بررسی این  
شعرهای دیگران   دستانهه گشاد  بلکه  است،  بسته   خود   به  را  دیگران  کتاب  تنهانه  او  که  شد  مشخ ص

 توان به او اعتماد کرد.قی نیست و نمیسبت داده است. او راوی صادرا نیز به شیخ احمد جام ن
 

 تغییرات ایدئولوژیک . 8
این  است.  دشوار  بسیار  امری  جام،  شیخ  برخاندان  حاکم  ایدئولوژیک  نظام  تبیین  و  استخراج 

آثار شیخ جام و واب بازبینی و دشواری ناشی از آن است که  ستگان به خاندان او »همواره، مورد 
بوده تحو  ایدئولوژیک  خاندان  (41:  1393کدکنی،  )شفیعیاند«  لات  افراد  خود  توسط  تغییرات  این   .
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،  بنا بر اینشده است تا خاندان شیخ جام از تغییرات سیاسی و اجتماعی متضر ر نگردد؛  عمال می ا
تصر  و  به دخل  باید  است  ممکن  که  جایی  جام  تا  خاندان شیخ  به  وابسته  متون  ایدئولوژیک  ف 

هماهنگپرد به  تمایل  در    سازیاخت.  جام  شیخ  خاندان  بر  حاکم  سن ت  و  ایدئولوژی  به  متن 
شود؛ با این تفاوت که او متنی از متون خاندان شیخ را مورد بازبینی  ن نیز مشاهده میالد یقطب

برخی معتقدات روزبهان را بلکه  نداده است؛  انگیزۀ  دگرگون کرده است. دو عامل می  قرار  تواند 
های خاص  روزبهان خواسته است دیدگاه ت باشد. یکی آنکه او میلد ین در اعمال این تغییرااقطب

شده است؛ هم در تکمیل حذف رد  روزبهان به او حذف کند. از این حذف، دو بهره حاصل می   را
می است،  یاری  تکمرسانده  در  این  متن  یساز یشخص  ۀپروژ  لیهم  جریان  در  آنکه  دیگر   .

برخی   کتغییرات،  روزبهان  عرفانی  او معتقدات  خاندان  و  جام  احمد  شیخ  عرفانی  معتقدات  با  ه 
ها و تغییرها او را از مشغلۀ مریدان  شده است و این حذفت از کتاب حذف می هماهنگ نبوده اس

ات قابل طرح و بررسی هستند، ام ا  کرده است. با وجود اینکه همۀ این تغییرو خویشان ایمن می
ترین ، به چند نمونه از مهم  بنا بر اینپژوهش نیست؛  ین تغییرات در حوصلۀ این  پرداختن به همۀ ا

 پردازیم:ت میاین تغییرا
حذف اصطلاح »التباس«: پیش از این گفته شد که التباس از اصطلاحات ویژۀ منظومۀ عرفانی   -

استفاده کرده   بار از واژۀ التباس   2  الس الکینغلطاتبار و در    9  القدس لةرسا روزبهان است. او در  
مج از  تنها  است.  موارد  این  در    4موع  می  حدیقه مورد  نظر  به  است.  مانده  ستردن باقی  رسد 

الد ین با آگاهی از نی ت روزبهان، از به کار بردن این واژه، تا  گستردۀ التباس تصادفی نباشد و قطب
یا برداشت معنای    واژه سترده نشده است،  ه است. در مواردی نیز که اینحد  ممکن، پرهیز کرد

ا است که معتاد  داده  توضیح  نصیری جامی، مصح ح کتاب،  است؛ چنانکه  بوده  واژه محتمل  ین 
مفهوماً   مؤل ف  گویا  آمیختگی...  هم  در  و  اشتباه  داشته  )پوشاندن(  الباس  »التباس:  نظر  در  نیز  را 

الد ین آن را به  ، قطبحی آن مد نظر بوده است؛ یا اگر معنای اصطلا(290:  1390الد ین،  )قطباست«  
روزبهان  دی است.  داده  نسبت  آن   گران  دربارۀ  الخاص ،  خاص   توحید  او ل  منزل  شرح  از  پس 
نام کرده می در عشق  التباس  مقام  را  مقام  این  برای  . قطب(15:  1351)  ایم«نویسد که »و  الد ین 

حات روزبهان را حذف  شیخ احمد، ابتدا توضی  زبهان و سن ت حاکم بر خانقاه سازی رأی رو هماهنگ
است و سپس چند بیت منتسب به شیخ را آورده، در نهایت برای گریز از سرزنش احتمالی  کرده  

را   مقام  »این  است:  داده  نسبت  دیگران  به  را  شده  مطرح  امور  العشق اطرافیان،  فی    التباس 

کند و هم   سازی متن را مراعات صیکار هم توانسته است جانب شخ  . با این(32:  1390)  خوانند«
الد ین در راستای اعمال تر از این موارد این است که قطبنگاه داشته است. مهم   جانب احتیاط را

رساله ایدئولوژیک  مشخ صهتغییرات  از  یکی  روزبهان،  بسیار  های  را  روزبهان  عرفان  بارز  های 
 کمرنگ کرده است. 

آید که ی برم  گونهایناد در حدیقه  : از ستردن مفهوم ات حهای روزبهان دربارۀ ات حادهحذف اشار -
،  (54:  1374ماسینیون،    ←)  الد ین با این نظری ۀ حل اج که مورد پذیرش روزبهان نیز بوده استقطب

اشاره بوده،  ممکن  که  آنجا  تا  و  نبوده  همساز  و  رسالههمراه  متن  از  را  روزبهان  صریح   ها های 
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مورد استفاده   14مورد از    10اده است. حذف  زدوده است و متن را متناسب با دیدگاه خود تغییر د
اه بوده است. دادن این دیدگاهم ی ت جلوهالد ین در پی کماین است که قطب  گربیاناز واژۀ ات حاد،  
نان  و  دانسته است که در مجموعۀ خاندان شیخ احمد این دست سخالد ین روا نمیگویی قطب

یرون شود که شرط ات حاد چنان  ق شود و از سر  ات حاد بها رواج پیدا کند: »هر که بداند محق اندیشه
قادر گردد«   به قدرت حق  تعالی  بیرون شود و  از تخت مقدوری  : 1351وزبهان،  )راست که عارف 

حاد شرط آن یا »سیر اهل آن قرب از ذات به ذات است که تجرید در آن کمال است و ات  (  15-16
است«   ا(18)همان:  مقام  دلیل،  به همین  دیگ؛  از ین قطعه و چندین قطعۀ  آن سخن  در  را که  ر 

 نظری ۀ ات حاد بوده است، حذف کرده است. 
تجربه - بیان  در  رواختلاف  از  عرفانی:  در های  عارفان  مسلمانان،  میان  در  عرفان  ظهور  زگار 

های عرفانی اند. گروهی بیان تجربهاختلاف داشتههای عرفانی با یکدیگر  مسئلۀ جواز بیان تجربه
اند. این اختلاف  های عرفانی اصرار داشتهوهی دیگر بر بیان آشکار تجربهاند و گردانستهروا نمی را

الد ین با روزبهان الد ین شده است. جدال پنهان قطبنتحال قطبموجب تغییراتی ایدئولوژیک در ا
جدانمونه یک  از  مینیاتوری  نشانای  همچنین  است؛  عظیم  جدالل  این  که  است  آن  تا    دهندۀ 

نشده باقی مانده بوده است. روزبهان در شمار کسانی است که از بیان  حل   روزگار این دو همچنان
روزبهان مؤی د این نکته است که او در بیان    (1393)  الأسرارکشف  کند.های عرفانی دفاع میتجربه
ره و روش دفاع  از این سی  القدس لةرساپروا بوده است. او در  خود بیهای روحانی و عرفانی  تجربه
 کند:  می

ناتمام ه گوید جاهل است و آنکآن که نگوید معطل است. خاموشی پارسایی است. اگر نگوید 
اگر بگوید تمام است. اگر نگوید از عقل نگوید و آن خوف است و اگر بگوید از انبساط  است و  

است.   آن بسط  و  آنبگوید  و  آمد  زندۀ صورت  آآنکه نگفت  معنی  زندۀ  از  که بگفت  مد. گفتن 
 (. 27: 1351آن تمامی است. ناگفتن از جبانی است و آن از ناتمامی )روزبهان،  جرأت است و 

  ؛ (49)همان:    های عرفانی را بخیلداند و مخالفان بیان تجربهگویندگان را سخی میروزبهان  
قطبام ا   روزبدیدگاه  با  قطبالد ین  است.  متفاوت  بیان  هان  روزبهان،  برخلاف  های  تجربه الد ین 

را داند. بر همین اساس، او گفتها نمیعرفانی را رو های روزبهان را تغییر داده است و دیدگاهی 
نویسد: »ام ا قومی که در بحر معرفت  کند و می برخلاف آنچه روزبهان ابراز کرده بود، عرضه می

نهفته دارند و به زبان  گوی درنوردند و اسرارْودو کون گردند و بساط گفت غرقه گردند ناپروای هر 
ر جایی دیگر، با تغییر . و د(48:  1390الد ین،  )قطبکلا لهسانه «    اللهَگفتن نیارند که: من عَرَفَ  سخن

 نویسد:، می(48: 1351)گفتۀ روزبهان 
توانند   و  دانند  بر هشیاران که چون  در هشیاری  است  بر  واجب  است در مستی  نگویند و لازم 

که بگوید و اگر  که نگوید؛ نرهد آنیند. برهد آنمستی گو  و توانند از سرمستان که چون دانند  
که    فرمان کرده بود؛ فضولی را ادب لازم بود و هرو کار بی  مأذون نیست و بگوید از فضولی بود

:  1390الدین،  قطبوبت بلیغ گردد )فرمان او آشکار کند مستوجب سیاست یا عقاسرار پادشاه بی 
90.) 

در   دق ت  گفته با  میاین  روشن  قطبشوها  که  برای شخصید  و هماهنگ  الد ین  متن  سازی 
های روزبهان را دگرگون  شده و رایج در میان خانقاه شیخ، متن رسالهپذیرفتهساختن آن با عقاید  
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ندان او را در شمار کسانی جای داد که برآنچه گفته شد، باید شیخ احمد جام و خا  ساخته است. بنا
 .های عرفانی هستندتجربهمخالف ابراز 

حمد به شد ت با سماع مخالف بوده  ند که شیخ ااآن   و مؤی د، بر  4اختلاف دربارۀ سماع: فریتز مایر  -
ای که از خاندان شیخ در دست است، آنها نیز با تأس ی به  . با سابقه(17:  1343الد ین،  قطب   ←)است  

با سماع موافق باشند.  توانستهنمی  او ر دست داریم، در  ه از سن ت خاندان شیخ دآنچ  برخلافاند 
داده شده است و در آ  حدیقه با احتیاط تمام سماع را برای افرادی  فصلی به سماع اختصاص  ن 

ارزیابی مؤی د و  خاص  جایز شمرده شده است. بر اساس همین فصل است که محم دعلی موح د 
را   نمیمایر  اصحیح  آنچه مشهور  برخلاف  که  است  معتقد  و  تبع  داند  به  و  احمد  او، ست، شیخ 

را به حساب    حدیقهبهتر آن است که مطالب  ؛ ام ا  (18)همان:  اند  اعقاب او سماع صوفیانه را پذیرفته
ت ه این  ای از تغییر دیدگاه بازماندگان او بدانیم. البنگذاریم؛ بلکه آن را نشانه او  شیخ احمد و اعقاب  

لد ین، در بخشی جداگانه، سعی ا است؛ تا جایی که قطب  تغییر دیدگاه با احتیاط بسیار زیادی همراه
هایی از د و برای اغنای ذهن مخاطبان، آن را با ذکر روایتکرده است در جواز سماع سخن بگوی

ت فصل »فی  الد ین تصمیم گرفته اسشیخ احمد و باقی اعضای خاندان او، شرح کند. اینکه قطب
که خاندان شیخ در تحریم سماع ای است از ایند، نشانه را حذف نکن  القدس لةرسابیان السماع« از  
نظر کرده  کیفی ت سخنهاند و حساسی تتجدید  ام ا  است؛  یافته  آن کاهش  دربارۀ  او لی ه  راندن ای 

الد ین در قطبدربارۀ سماع در نزد دو نویسنده متفاوت است. درست است که شاکلۀ اصلی سخن  
هایی دارد. روزبهان،  وزبهان تفاوتالد ین با را سخن قطبسماع از روزبهان ستانده شده است، ام 

الد ین با  قطب  ن بر سالک نوشته است. در مقابل،ماع و اثرات نیک آپروا و به گسترگی، از سبی
گونه  از  تمام،  کهاحتیاط  آنجایی  از  است.  گفته  سخن  سماع  از  مختلفی  در    های  سماع  پدیدۀ 
های ه گونۀ م جاز سماع را از گونه و از این کار این است کای نو است، هدف اخاندان شیخ پدیده

های فرعی دیگری را مطرح کرده است. های روزبهان، عنوانعنوان  غیرمجاز تفکیک کند. او ذیل
قطب نزد  در  است،  نگفته  در سماع سخن  محدودی تی  از هیچ  روزبهان  که  حالی  دایرۀ در  الد ین 

نگونه  این  است.  تنگ  بسیار  مجاز  حقیقت    گربیان کته  های  عارف  این  دو  این  دیدگاه  که  است 
های قلمی نقل هیجان  تنهانهالد ین  ب شده است که قطببسیار متفاوت است. همین تفاوت موج

نه ظاهر شود.  گیراروزبهان را جایز نشمارد، بلکه با احتیاط بسیار زیاد، در وضع جواز سماع، سخت
به همین سخت توج ه  برخی  گیریبا  انتسابها،  در  پژوهشگران  دربارۀ همراهی  حکایت  از  هایی 

سقطب به  مشغول  فرد  چند  با  کرده الد ین  تردید  هرندی،  اند  ماع  ندیمی  و  بدین  (61:  1390)مؤذ نی   .
و خاندان شیخ جام  الد ینهای روزبهان به نفع قطبترتیب در فصلی که دربارۀ سماع است، دیدگاه

 تغییر یافته است.       
ای مهم ، پیچیده و گسترده در عالم اسلام است. ما ؤیت مسئلهدر مسئلۀ رؤیت: مسئلۀ راختلاف  -
نکته  ق این  یادآوری  این سخن  از مطرح کردن  بپردازیم. هدف  آن  به  این بخش  در  نداریم  صد 

 
4 . Fritz Meier  
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انتحال   در جریان  بروز    الس الکینغلطاتاست که  دیگر هستیم که  شاهد  ایدئولوژیک  تغییر  یک 
مسئ  اختلاف  گربیان در  عارف  دو  لغزش دیدگاه  برشمردن  هنگام  روزبهان  است.  رؤیت  های  لۀ 

دهد او به هایی که در این مورد رخ میرؤیت نیز پرداخته است. در میان لغزش سالک به مسئلۀ  
به چشم سر »در دنیا مستحیل  مسئلۀ رؤیت به چشم سر اشاره کرده است. در نزد روزبهان رؤیت  

داند؛ ام ا  او دیدار به چشم سر را غیرممکن نمی  .(94:  1351)  رفته است«  و لکن سن ت بر این  نیست
می قطبباز  است.  تأم ل  محل   مسئله  این  پذیرش  دینی  سن ت  در  که  را گوید  دیدگاه  این  الد ین 
یر فعل »نیست« به »است« و حذف  پذیرد. او هنگام نقل این سخنان، مخالفت خود را با تغینمی

شان دعوی رؤیت کنند در دنیا به چشم سر و آن  یاده است: »جماعتی از اجملۀ بعدی آن نشان د 
مستحیل   دنیا  فعل،  (206:  1390الد ین،  )قطب«  استدر  این  تغییر  ایدئولوژیک    گربیان.  تغییر  یک 

این اختلاف موجب شده است که قطب را دگرگون کند والد ین دیدگاه ردیگر است.  به    وزبهان 
سازی  و هماهنگ متن سازیشخصی راستای در نیز رتغیی این شود. منکر ار ظاهر چشم  دیدار ،کل ی

 متن با دیدگاه حاکم بر خاندان شیخ است. 
 

 نتیجه. 9
الد ین محم د گویای آن است که او، قطب  هالحقیقیقةحدهای روزبهان با  بررسی و مقایسۀ رساله

اندک  الس الکینغلطاتو    القدس لةرسا تغییراتی  با  را،  خروزبهان  نام  به  و  ربوده  کرده  ،  ود عرضه 
که ما آن را    فرآیندالد ین را بر آن داشته است که طی  یک  است. دغدغۀ اغنای مخاطب، قطب

های روزبهان را دگرگون کند  های وابستگی رسالههایم، برخی مشخ صسازی خواندهشخصی فرآیند
برخ مهم و  کند.  حذف  را  دیگر  مؤل فهی  شخصیترین  مت های  حسازی  قرارند:  این  از  رد   ن  ذف 

های او، نقل گستردۀ شعرهای منتسب به خاندان شیخ جام، افزودن  روزبهان، تعدیل برخی دیدگاه
رساله اضافهمتن  و  جام  شیخ  دیدگاه های  برای کردن  ظاهر  در  او  این،  بر  علاوه  های شخصی؛ 

کنند    عانواسته است که اذان شیخ جام، خمورد تأیید خاند  مشغلۀ مریدان، از بزرگاندورماندن از  
الد ین بدین واسطه، در پی دانیم که قطبکه متن با شرع مصطفوی مطابقت دارد؛ ام ا اکنون می

و   جام  شیخ  اشعار  درج  مسألۀ  است.  بوده  انتحال  ات هام  رفع  و  خود  به  اثر  این  وابستگی  اثبات 
او از مسائل    حدیقه در    خاندان  اشعانیز  با تطبیق  تأم ل است.    حدیقه ا و  هر موجود در رسالهقابل 

الد ین در انتساب اشعار امانت را رعایت نکرده است و شعر دیگران را به شیخ  روشن شد که قطب
الد ین  ادعای قطب مورد گویندگان به شعرها انتساب صح ت این بر  بنا است؛ کرده منتسب جام  احمد
برخیمو است.  تردید جد ی  ا  رد  جریان  در  اعمال شده  یتغییرات  از  ادبی  ربایش  اختلاف ین  ک 

می و  است  گذشته  را  ساده  آنها  همچون   اختلافتوان  مباحثی  در  اختلاف  خواند.  ایدئولوژیک 
ایدئولوژیک   هایاختلاف  این  جملۀ  از  رؤیت  مسئلۀ  و  عرفانی  هایتجربه  بیان  سماع،   ات حاد،  التباس،
 کند.می  ی روزبهان نیز کمکها شناسی رسالهبه بررسی نسخه   آشکارشدن این ربایش ادبیاست.  

  الحقیقهیقةدحبا   الس الکینغلطات و  القدسلةرسا  های نسخه مطابقت میزان بررسی با  که  ترتیب بدین

رسالهمی اصیل  نسخۀ  به  نسخهتوان  بررسی  در  نزدیک شد.  روزبهان  که  های  مشخ ص شد  ها، 
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  هاین نسخه به نسخه تری.ق کتابت شده است، نزدیکه  822-817ف« که در تاریخ  نسخۀ »ال

 . ه به نسخۀ مورد تأیید روزبهانترین نسخنزدیکاست و  الحقیقهیقةحد
 

 منابع
، )بقلی شیرازی( فسایی روزبهان شطاح شیخ آمدۀ دستبه  اشعار مجموعۀ و   آثار و  احوال شرح (،1363) غلامعلی آریا،

 بهان. تهران، روز
 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ،2پ حشمت مؤی د، ج ، چا فرائد غیاثی(، 1356الد ین یوسف ) اهل، جلال 
و مطالعات    انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  جامی،  نصیری  حسن  چاپ  ،الریاحینضة رو   (،1396)  علیدرویش   بوزجانی،

 فرهنگی. 
 ، تهران، علمی و فرهنگی. 14یاحی، چ ، چاپ محم دامین رمرصادالعباد(، 1389الدین )رازی، نجم 

 تهران، نوید.   قزوینی، حم دم  چاپ ، المزار  زو ار عن الوزار حط  فی شدُّالدزار (،1366)  ابوالقاسم الد ینمعین  شیرازی، جنید
 الل هی.، چاپ جواد نوربخش، تهران، خانقاه نعمت الس الکینالقدس و غلطات لةرسا(، 1351روزبهان بقلی شیرازی ) 

 .یطهور ،تهران ،6  چ ،کربن یهانر  ، چاپاتی  شرح شطح ،(1389)  ددددددددددددد
 ، تهران، منوچهری. 4، چاپ هنری کربن و محم د معین، چ عبهرالعاشقین(، 1383دددددددددددددد )
 ، ترجمۀ محم د خواجوی، تهران، مولی. الانواراشفات الاسرار و مککشف (،  1393دددددددددددددد )

 ان، انجمن آثار مل ی.پژوه، تهرمنوچهر دانش  ، چاپمنازل القلوب(، 1347)  سیمابی الهی، عبدالله
تهران، انجمن   پژوه،دانش منوچهر  ، چاپ  العرفان فی ذکر سی د الأقطاب روزبهانتحفة(،  1347) ابراهیم  الد ین  شرف

 آثار مل ی. 
 ، تهران، سخن. درویش ستیهنده(، 1393شفیعی کدکنی، محم درضا )

  یمندبهره باب    در   ،ینوافلاطون  یها شه یدان  ریتأث»  ،(1399)   مبارک  دیزنگنه و وح  یمیرح  م یابراه  ؛ونیهما  ،یشکر
–133  ، 2  ش  ، 11سال    ،عاصرحکمت م  «،یرازیش  یروزبهان بقل  ۀشی در اند  التباس، بر وضع اصطلاح  صدورو  

156 . 
 توس. فاضل، تهران،، چاپ علی ئبینالتاانس (، 1368شیخ احمد جام )
 تهران، نشر ما. ،2 ، چاپ احمد کرمی، چدیوان شیخ احمد جام(، 1377دددددددددددددد )

)قطب جامی  محم د  پژوهشگاهقهالحقییقةحد  (،1390الد ین  تهران،  جامی،  نصیری  حسن  چاپ  و    ،  انسانی  علوم 
 مطالعات فرهنگی.

 محم دعلی موح د، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ    ،الحقیقهیقة حد(، 1343دددددددددددددد )
پژوه، تهران،: انجمن  ، چاپ منوچهر دانش الشیخ روزبهان  ةفی سیر  الج نانروح (،  1347)عبداللطیف بن صدرالد ین  

 آثار مل ی. 
 تهران، جامی. ، ترجمۀ سی دضیاءالد ین دهشیری، عرفان حل اج(، 1374ماسینیون، لویی )

( هرندی  ندیمی  محمود  و  محم د  »1390مؤذ نی،  قطب اط لاعات(،  دربارۀ  جام  ی  احمد  بن  مطه ر  بن  محم د  الد ین 
 . 66-45، 7ش   «، ادب فارسی،الحقیقهیقةحد( همراه با نقد بخشی از مقد مۀ مصح ح چاپ جدید پیل)ژنده 

 .648 – 642،  7، ش  شناسییرانا(، »دیوان شیخ احمدجام )ژنده پیل(«، 1369مؤی د، حشمت )
 فروشی محمودی.، چاپ مهرعلی گرگانی، تهران، کتاب العارفینریاض (، 1344خان ) هدایت، رضاقلی 
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Due to the fact that most of the works written in the field of "farr" are focused on its literal meaning, its 
derivatives and mythological manifestations, and also because the concept of "Farr" in our time is the basis of 

many topics of modern physics, including luminous aura, energy chakras and it is energy therapy, in the review 

of Ferdowsi's Shahnameh, the historical roots of "Farr" and its various forms are less mentioned in connection 
with the manifestations of cosmic energy. The authors, looking at the concept of "Farr" and its characteristics, 

with a descriptive-analytical method and a library approach They have investigated the metamorphosis of "Farr" 

and its connection with cosmic energies, how it has appeared in today's world issues and what are its main 

sources? What are the types and interpretations of "Farr" and today's manifestations, and what is the reflection of 

"Farr" in Ferdowsi's Shahnameh. This article aims to investigate the material and spiritual forms and incarnations 

of "farr" and its connection with cosmic energy, and to analyze and investigate its transfer from the Mehri 
religion to the Avesta and then from Ferdowsi's Shahnameh to the present age. Some of the researches that have 

been written in connection with the theoretical foundations of this article in the field of cosmic energy include 

books on traditional cosmology and modern science, the quantum ideas of Rumi, the quantum world, research in 
Iranian mythology, Yashta, Farrah Ezadi in the ancient Iranian monarchy. and the article "Farah, this magical 

and heavenly force". The conducted research shows that human beings are surrounded by a subtle energy called 

aura of energy. In the past, this subtle energy, especially in the area of the head chakra, was known as "farr", and 
it is the most important discipline that connects humans to the beyond; At first, the donors of the "farr" were 

Mehr and Apam Nepat, and "farr" belonged to the sun and water, but after Zoroastrianism came into use, Ahura 

Mazda became the donors of the "farr" and fire became its main element. In the Shahnameh, "farr" is the main 
pillar and the fundamental element and in its incarnations it is transformed into an alive creature or objects and 

manifests itself in the form of strength and talent in the form of beauty, wisdom and power or mysterious objects. 

The appearance of the "farr" in Mehri religion, Avesta and Shahnameh is a luminous aura, and the appearance of 
the "farr"  has been attributed to tangible signs and forms, for example, in the Avesta, it is the bird of Verghan 

and Ghorm, and... after that in the Shahnameh, it is called Simorgh, Homa, A deer, a horse, a Jahanbin Cup, a 

ring, etc., and also the effect that this energy had on the head chakra and made the aura of energy  around the 
head brighter, they called Shamse, Crown, Dastar, Dihim, etc. as well as the effect that this energy had on the 

head chakra and made the aura of energy around the head more luminous, were like Shamse, Taj, Dastar, Dihim, 
etc., of course, in the Shahnameh, "Farr" is a divine gift, and sometimes it shines in the form of light from the 

faces of kings, etc., and sometimes it is manifested in the form of a divine thought in finding secrets and 

breaking magic.  
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 ها:  کلیدواژه

 

  اصلی   شالودۀ.  است  یکیرتا  و   روشنایی  نبرد   و   شر  و   خیر یا  اهریمن  و   اهورامزدا   حماسیم  تجسجدال   شاهنامه  سرتاسر
 ایران  اساطیر  در   کلیدی  و   پرکاربرد  نمادهای  از  فرّ.  دهدمی  تشکیل  اهریمنان  با  فرهمندان  مبارزات  و   فرّ  را  شاهنامه

  اغلب   اینکه  به  توجه  با.  است  تهیاف  بازتاب  ایران  ملی  حماسۀ  و   فرهنگ  در  گسترده  صورتی  به  مرور  به  که  است
  را   فرّ  که  باشد می  آن  اساطیری  نمودهای  و   مشتقات   لفظی،  معنی  به  معطوف  رّف  زمینۀ   در   یافته  نگارش   مقالات
  از   نوین   فیزیک  مباحث  از  بسیاری  اساس ما روزگار  در فرّ  مفهوم  که  آنجا  از  نیز  و   انددانسته  اهورامزدا  ویس از  موهبتی

  انرژی   تجلیات با هاآن پیوند و  فرّ گوناگون اشکال یابیه ریش ،است درمانی انرژی و  انرژی چاکراهای ،نورانی هالۀ جمله
فردوسی    در  کیهانی  و   هاه گون  بررسی  به  تا  است  آن  بر   مقاله  این  ،نگرفته  قرار  واکاوی  و   تحلیل  مورد  شاهنامه 
  روش  و   انتقادی  نگاهی  با  و   بپردازد  فردوسیشاهنامه    در  کیهانی  انرژی  با  آن  ارتباط  و   فرّ  معنوی  و   مادی  هایتجسم 
  تا   فردوسی  شاهنامۀ  زا  سپس  و   اوستا  به  مهری  آیین  از  فرّ  تاریخی  سیر  انتقال  ایکتابخانه   رویکرد  و   توصیفی-تحلیلی

  .دده  قرار بررسی و  تحلیل  مورد  را  حاضر عصر
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 . مقدمه1
پیرامون آن که با جهان و طبیعت    استشده  ین مباحث مطرح  ترمهمدر زندگی انسان انرژی از  

و است    بوده نیز به نوعی همین نگرش مطرح    یردوران اساطیایران  داشته، در  گاتنگی  ارتباط تن
ها ارتباط خود را با طبیعت در  و انسان  شدهانسان موجودی جدای از طبیعت و کیهان تلقی نمی

فرض بر این  .»..  ند.اهکردمیهای ماورایی همچون خدایان و امشاسپندان و فرّ حفظ  قالب انرژی
باید در    نی بر جهان حاکم است که انسانلابود که نوعی هارمونی، نظم مقدس و چارچوب عق

پیروی از نظم کیهانی موجب تعادل در نظم طبیعت   .(136: 1389 راد،)رضایی حفظ این نظم بکوشد« 
ناگزیر به بررسی اساطیر و پیوند آ انسان  انسان بوده، در این زمینه  با دوران و موجب سعادت  ن 

 . استشده زندگی خویش 
او در جهان را عرضه می   ۀو نحو  ا یشناختن اساطیر تبیین دن شناختن اساطیر، همانا  دارد؛  وجود 

اصل بردنپی راز  آمدن    به  وجود  به  تنها چگونگی  نه  دیگر،  بیانی  به  است.  ریشۀ همه چیز  و 
اید یافت و چگونه زمانی که ناپدید  گردد آنها را در کجا بشود، بلکه معلوم می اشیاء دانسته می 

 .(22: 1392 )الیاده، ره پدیدار کردابتوان دو اند را می شده 
در این میان، یکی از مباحث اصلی در دنیای اساطیر که آن را حتی به دنیای امروز ما مرتبط  

نام   به  مانا  انرژی  این  از  به  است؛  فرّساخته، شکلی  ایرانیان  فرّه  اعتقاد  باستان    به جامعۀ کهن 
یف ای که وظاایان است. انسان یا قبیله دخفرّه نیروی رابط جهان انسان و جهان  »مربوط است.  

خویش را دربارۀ خود و جهان پیرامون به درستی انجام دهد، انتظار دارد ایزدان یا مظاهر طبیعت،  
 . (157: 1389 )بهار،«در مقابل او را یاری دهند

اثبات این مطلب است که  های عقلانی در پی  ی با استدلالدر دوران معاصر نیز آگاهی کیهان
بینیم، که موجب به حرکت در آوردن ذرّات  که درونش را بشکافیم، تحرکی در آن می  ایرهذر»ه

کلیه ذرات عالم از    .(62: 1398 )اسکندردوست،  انرژی کیهانی است«و این همان    استشده درون آن  
انرژی کل ساطع می فیثایک  بیان کردهشوند که  آتش جاودان  به شکل  را  آن  نیز   . است غورث 

یعنی  وجانرژی   به  هری  نسبت  که  خلاقی  و  واحد  و  انرژیانرژی  است  مستقل  حادث،  های 
نیست. دیگری  و جسم  ماده  به  وابسته  و   وجودش  قدیم  انرژی  همان  نیز  سهروردی  نورالانوار 

و ازلی است که هر سه موجب پدید انرژی جوهری، معادل انرژی قدیم    .لاق فلسفۀ امروز استخ
 .و علّی هستند یهای حادث، نسبمدن انرژی آ

اهورامزدا در فرهنگ ایران باستان نیز نمود و مظهر یک چنین نور و انرژی جاودانی است؛ از 
فرّ است. انرژی،  این  نور  نمودهای دیگر  با  مافوق بشری همراه  و فروغ و قدرت  فرّ عموماً  های 

تا  قرار داد    ییابزراد  های کیهانی و اشکال گذشته آن مورآن را در مبحث انرژیتوان  است که می
اند، به ظاهر متعارضجدا از هم تلقی شده و    ۀدو سوی  ،بین علم و ادبیات که از دیدگاه بسیاری

برقرار گردد؛ همچنین   را موپلی  فرّ  اهورامزدا می گرچه بسیاری  از سوی  اما  هبتی  و    اسناددانند، 
هورامزداست؛ در بسیاری ا  دهد که فرّ مربوط به دوران قبل از زرتشت ومی   اریخی نشانشواهد ت

پژوهش شدههااز  انجام  به    ی  بر   ۀمقال  رو  این از  ،  شدهاکتفا    اوستاتنها    ا ت  استآن    حاضر 
 خلاصه تا به امروز بازکاوی کند. این زنجیره را به طور  ۀهای مغفول ماندقسمت
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به مف نگاه  با  فرّه و ویژگینگارندگان  منابع کتابخانهای آنهوم  به روش تحلیلی و  به ه،  ای 
انرژی   دگردیسیبررسی   با  آن  ارتباط  به روز پرداخته  های کیهانیفرّ و  مباحث  اند که چگونه در 

 است. دنیا نمود یافته 
ها و  ؟ گونه های اصلی فرّ چیست سرچشمه ی زیر است:هااین پژوهش در پی پاسخ به پرسش

اس انیپیکرگرد کدام  فرّ  چیست،  های  کیهانی  انرژی  با  فرّ  پیوند  کدام منت؟  آن  امروزی  ودهای 
 چگونه است؟  شاهنامه فردوسیدر  است و بازتاب  آن

ابتدا در آیین مهری مطرح شده است و   انرژی کیهانی است که  اولین فرهمندان فرّه نوعی 
و   صاحبان  و  مشیانه  و  اپم مشی  و  مهر  فرّ،  زردشت، ودب  نپاتبخشندگان  آیین  در  بعدها  که  ند 

فرّ مع نور، شمسه و... ی شد.  فراهورامزدا بخشایندۀ  نور، درخشش، هالۀ  به شکل  فرّه در گذشته 
داش گاه  نمود  و  قالب    شاهنامه در  ته  در  یا  و  حیوان  یا  پرنده  کرده   ءاشیابه شکل  جلوه   جادویی 

می است؛  تنگاتنگی  ارتباط  کیهانی  انرژی  و  فرّ  بین  گونهتواست.  را  فرّ  ازان  کیهانی    ای  انرژی 
ری به خود گرفته است و از نمودهای اثبات شده علمی آن در عصر طیاسقلمداد کرد که جلوۀ ا

ارتباط   در  که  است  انرژی  هالۀ  یا  نوری  جسم  انسان حاضر  بدن  انرژی  باچاکراهای  مستقیم 
بازتاب ویژه یز این هالۀ انرژی  در ایران باستان ن  باشد و در انرژی درمانی نیز مورد بحث است؛می

قدیسان   سر  اطراف  و  می  وداشته  دیده  وفور  به  پادپادشاهان  تاج  و  اشکال  شود  از  نیز  شاهی 
در شاهنامه نیز از  فرّ    و همچنین  انددانسته ی این انرژی است که آن را نشانۀ فرّ ایزدی میظاهر

 .برخوردار است یاشکال گوناگون ازمباحث کلیدی است که 
ابرخ پژوهشی  د ز  حاضر  مقاله  نظری  مبانی  با  پیوند  در  که  کیهانی   ۀزمین  رهایی  انرژی 

عبارتمی ازاباشد،  جدجهان  :هایکتاب  ند  علم  و  سنتی  تیتوس،   (1389)  دیشناسی  بوکهارت  از 
میلاد اسکندردوست،  از (1398) فیزیک اصول فرشاد، محسن از (1384) مولانا یکوانتوم یهاشهیاند

آشنایی با نیروهای نی:  امدرآموزش انرژی    ،جف فورشاو  و  ز برایان کاکسا  (1393) نتومیجهان کوا
شناسی نظم کیهانی  »تأملی در هستی  ۀو مقال  از رضا رامز و همایون خرم  (1378)  شفابخش انسان

 . نیااز مجتبی اعتمادی (1395)در تفکر پیشامدرن با تکیه بر نقش کانونی هرم بزرگ هستی« 
های ین پژوهشترم مهاز  است.  های متعددی نگارش یافته  مقالات و کتاب  نیزفرّ    ۀدر زمین

  از مهرداد بهار و   (1389)   پژوهشی در اساطیر ایران  :هایتوان به کتاببا رویکرد متنی، می مرتبط  
 د.انکردهطور کامل بیان  نظری فرّه را به  مبانی  اشاره کرد کهابراهیم پورداوود  از    (1377)  هاشتی

نمودهای تصویری فرّ  سودآور    والعلابا   (1383)  فرّه ایزدی در آئین پادشاهی ایران باستاندر کتاب  
ها و متون ادب فارسی جستجو نموده و سپس به  ... را از میان کتبیه از قبیل قوچ، شمسه، نیلوفر و

و    (1350)  شاهنامهفرّ در  اعتمادمقدم در کتاب    یلعلیقبررسی سیر تحول این نمادها پرداخته است.  
کتاب    بهروز در  شاهناثروتیان  در  فرّ  را    (1350)  فردوسی  همبررسی  فرّ  از  بسیاری  در  نمودهای 

 اند. شناسایی کرده شاهنامه
در    لفام شریفیشود: گبه موارد ذیل اشاره می  از میان مقالات متعدد منتشر شده دربارۀ فرّه

متن   ۀمقال در  فرّه  واژه  معنای  اوس»تحول  پهلوی«های  و  قائمی  (1386)  تایی  فرزاد  مقالۀ   و  در 
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انسان   توصیف  به    (1390)  و کارکردهای آن در شاهنامه و اساطیر«  اختی اسطورۀ فرّنش»تحلیل 
 اند.های فرّه، پرداختهشناسی تحلیلی و خویشکاریمفهوم فرّ از منظر روان

و   ماهوان  مقال    همکارانفاطمه  فرّ»  ۀدر  تصویری  نمادهای  نگاره   بررسی  بر  تأکید  های  )با 

و سپس نمودهای فرّ    اندهمت گماشتهتصویری     در منابع رّفنمادهای  به بررسی    (1394) «  شاهنامه(
که در بحث نور، هالۀ نورانی و ارتباط آن با اند  بیان کرده را در سه نقش مایۀ نور، پرنده و سریر  

  شده است. به روشنی نشان داده فرّه 
آموزگار مقا  ژاله  نیروی جادویی و آسمانی«لۀ  در  نوع خود    (1374)  »فرّه، این  نظیر  یبکه در 

های ماهیت فرّ و جنبهشناسی،  خصوص فرّه، به لحاظ مفهوم، ریشههای مختلف در  دیدگاه  ؛است
 های اساطیری بررسی کرده است. ماورائی آن را در اندیشه 

فرّکتاب اسطورۀ  دربارۀ  بسیاری  مقالات  و  ب  ها  آن  انواع  درآمدهو  تحریر  رشته  دارای ه  که   ،
هستند توصیفی  هیچماهیت  اما  در    امدک،  کیهانی  انرژی  و  فرّ  فردوسیپیوند  مورد   شاهنامه  را 

 الاتی که دغدغه این پژوهش است، پاسخ داده نشده است. ؤتحلیل و واکاوی قرار نداده و س
 

 فارسی ۀ انرژی کیهانی در ادبسابق .2

 وجودهایی  تشابهوی عرفان و فلسفه شرقی  و توصیفِ واقعیت از س  های فیزیک جدیددیدگاه   بین
ای از روابط انرژی که همه  فیزیک جدید، جهان ماده و صورت را در قالب رشتۀ به هم بافته  ؛اردد

می توصیف  است،  برگرفته  در  را  دارد،    کند.چیز  را  دیدگاه  اصل، همین  در  نیز  که  عرفان شرق 
اما بدون نتیجۀ    ،اپذیری است و کل تقسیم ن  معنوی تشکیل شدهجهان از یک زندگی یا نیروی  

 است.آن دست یافته ، بلکه با مراقبت درونی به هیگایشامآز

از   تواند به وجود آید، مگر آنکههیچ چیز از چیز دیگر نمی»  :در نظریه تکامل گرایی بیان شده

از یک دانه یا بذر   ب هرآنچهن سببدی  ؛(34:  1393  ،فورشاو و  کاکس  )  «قبل در درون آن نهفته باشد

طبیعی که مطابق سنخ خودش    در محدوده  نوعبذر باشد. هر    ن اشود، باید از خود همحاصل می
گرایی کوششی است برای سیر تکوین که کند. نظریۀ تکاملو ثمراتی تولید میکرده  است، رشد  

از   ست کهنی در تکامل ا»بشر خود صرفاً نمودار یک مرحله میا.  تا حد زیادی فوق حسی است
  نجامد« اعی به هستی فراگیر کیهانیِ متحد با خدا میونشود و به  تک سلولی آغاز می  ارگانیسم

 .(156:  1389 )بورکهارت،

 انرژی در عالم جاری است از ابتدای آفرینش تاکنون:
کوین عالم  اصل تجدید و تکرار ت  سازد، درتازه شدنی که آئین حلول سال نو، نوروز، متحقق می 

آورند چگونه کیهان  ه یاد مردمان می ب   اند کهاست و این اساطیر آفرینش کیهان مربوط به اصل 
نوک این  آمد.  عالم، صورت  پدید  آفرینش  و  تکوین  الگوی  برطبق  که  است  خلقتی  تجدید  ردن 

 .(50 :1392 )الیاده، گیردمی

اسامی بوده و آن را به یاتی آگاه  از وجود این انرژی ح  ها در هر مذهب و مکتبی هموارهانسان
  برکت نمود داشته و در نزد صوفیان این نیرو به    فرّ   باستان به شکل  ن اند. در ایرامختلفی نامیده 

نامند، از طرفی پژوهشگران روسی این انرژی را به نام  می   آیتشود؛ مسیحیان آن را  شناخته می
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چیز را  نیادین هستی دارد که همهانرژی به  این اسامی اشاره بشناسند. همۀ  می  پلاسمای حیاتی
 .(17-16: 1378 خرم، و  زمرا  ←)  شکل داده است

مثالی، عقلی و نوری،  »هورقلیا یا کالبد عنصری،    در عرفان آریایی و اسلامی کالبدهایی نظیر
انرژی حیاتی را ثابت میروحانی« آورده شده که همه   با میدان  . بدن کندارتباط مستقیم انسان 

این با توجه به  .  ده استش  همچنین به عنوان عامل اصلی در دورآگاهی و فرابینی معرفیاثیری  
 : سرایدزیبایی میبه  اصل بزرگ کیهانی است که مولانا 

 

 گررر ترررا از غیررب چشررمی برراز شررد
 

 بررا تررو ذرات جهرران همررراز شررد... 
 

 ذرات عرررررالم در نهررررران ۀجملررررر 
 

 گوینررد روزان و شرربانبررا تررو می 
 

 یعیم و بصررریریم و هشررریممسررر مرررا 
 

 بررا شررما نامحرمرران مررا خامشرریم 
 

 (3/234: 1382 مولوی،)               

تمام هرچه  رسایی  و  زیبایی  به  مولانا  ابیات  این  تشکیل در  ذرات  به  اشاره  جهان   ۀدهندتر 
از شعور ذاتی ذرات   بارزی  نمونۀ  آنها گویا و هوشیاراند که خود  اعالم  داشته که تمام  ین  است. 

 . است ءرژی و شعور ذاتی اشیانا ات رسا تصدیق بارزی از آشنایی ایرانیان در گذشته نسبت به ابی
 

  بحث اصلی .3

جهان هستی در ارتباط    انسان به وسیلۀ بدن بیوپلاسمایی خود با این باورند که  شناسان برفراروان
نور،  شدید،  ها، بادهایوفانماه، طهای مغناطیسی، فصول، گردش است و تحت تأثیر کُرات، میدان

قرار و...  تغ  و  دارد  رنگ، صدا  محیطییوقتی  در  می  ری  انرژی  حاصل  در  تموجی  و  طنین  شود، 
 کند.ت انسان ایجاد میحیا

انرژی این  از  انسانیکی  زندگی  بر  تاریخ  طول  در  که  از هایی  و  داشته  بسزایی  تأثیر  ها 
حافظۀ  ونگ آن را  یاست که به واسطۀ آنچه    فرّ   گیرد م و اساطیر ما سرچشمه مییهاىِ قدنییآ

شاهنامه    ویژه، بهادب فارسین، شعر و  یدا کرده است. بنابراینه انتقال پیس  ه بنه  یداند، سمی  قومی 
   باشد. تاریخ تواند راهنمایی برای شناخت فرّ و مظاهر آن در ادوار مختلفمی ،فردوسی 

 

   فرّ یا فرّه چیست؟. 3-1

ای به  توجه  واژۀ  با  است،    « فرّه»ن که  ایرانی  معروف  بسیار  ادرکات ذهنی  زبان  از  به  هپ در  لوی 
شکلو    2خوَرَّه   یا  1فرّت  صور به  اوستا  ریش  و 3هخوَرن در  آوردن    4ور  ۀ از  دست  به  معنی   ، به 

 اوستادر    «خورنگهه»پورداوود معتقد است،    .(212:  1393دوست،  )حسن   است  دریافتن و خوردن آمده
: 1377  ود،و ا)پورد  است  فرّیا    خرّهبه معنی خلاصه و زبده آتش است که معادل فارسی این واژه  

واقع  .(1/510 بوده   در  طبیعت  درخشان  و  آتشین  قدرت  یا  جادو  و  سحر  نیرویی    )رضی،   استفرّه 

طبیعی و هالۀ    تعابیری همانند درخشش، شکوه، شوکت، شکوه پرفروغ، آتش فوق  .(1/167 :1381

 
1 . farr 

2 . Xwarah 

3  .  Xvaranah 

4 . var 
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  دهدمی دنموجود را به مبدأ هستی و یا وجود کل پیوشود و نیرویی است که نور، از آن مستفاد می 

  .(171-2/170: 1391  )کربن،
ده، عبارتند برخی از مشتقاتی که با این واژه آمفرّ مفهومی اساطیری در فرهنگ ایرانی است  

و...    خرهناک  مند،، فرّخ، خرهخورنهخوره،  خرّه،  ومند،  از: فرّه، فرّهی، فراهت، فرّمند، فرهمند، فره
 . شوندمحسوب می وَرج، بغَ و وخش ند، بُرز، رو اورنگ، این واژگان ملازم فرّ: ترمهماست و 

و   امشاسپندان  اهورامزدا،  فلکی،  روشنان  و  ستارگان  با  مفهوم  فرّه  به  و  دارد  ارتباط  ایزدان، 
فرّ  .هوم مرتبط استو رودخانه هیرمند و  ریای فراخکرتهای دبا آب ،خلاق و بخشنیروی حیات

گیمن در آن عناصر مایع آتشین و تخم که دوشن  درای و جنینی دا»به معنای حالت بالقوه و نطفه
در    حیات، که  را  ابتدایی  فیزیولوژی  از  عناصری  بودهیعنی  رایج  نیز  هند  و  روم  و  اند، یونان 

انسان    )خویشکاری(فرّه وظیفه شخصی    .(107-106:  1391  ،و همکاران  )نیولی  بازشناخته است« به  را 
 است. )عالم ظلمت و ماده( و گیتی )عالم نور و معنی( و نو در نقش حلقۀ واسط میان می کندمحول می

 

   پیدایش فرّه در ایران باستان  ۀپیشین

در »که زادسپرم  شد، چنانابتدا باید بیان داشت، فرّ در قالب گیاه پیکری شامل مشی و مشیانه می
از    اتگوید که پس از خلق مشی و مشیانه، فرّه میان ایشان برآمد  خلقت نخستین جفت بشر می

  نپات   اپم در آیین مهری بخشایندۀ فرّ،    .(117:  1390  )قائمی،  «گیاه پیکری به مردم پیکری درآمدند
بخشاینده فرّ    زدا راماهوبود و پس از انتقال به آیین زرتشت    آب بودند و عنصر مقدس آن    مهر و  

و نمود فرّ و    دنزیردست اهورامزدا قرار گرفت  ،گردید و مهر و اپم نپات به دلیل قدمت و دیرینگی
ب بیشتر  آن  دو    آتش ه  تقدس  این  قدرتمندی  گویای  باستانی  و  تاریخی  شواهد  گشت.  منتقل 

ن کردن امشاسپندان و  اسطوره است که در آیین زردشت نتوانستند آنها را از بین ببرند و با جایگزی
نپات نمودند    مپردند و آناهیتا را جایگزین اایزدان سعی در کمرنگ نشان دادن مهر و اپم نپات ک

و در اوستا   به طور کامل توضیح داده است.(  فرّه ایزدی در آئین پادشاهی ایران باستانابوالعلاسودآور در کتاب  )
 اپم نپات را فرزند آناهیتا نشان دادند: 

ها، پاسدارِ  زد آب یعنوان انَپات به اپَم ندۀ فرّ بود در مدت روز، و ید، بخشایزدِ خورشیان اه عنومهر ب
از  یندۀ دو نیگر، نماید  ی ه عبارت بود به هنگام شب. برّف واحد بودند، مداریمه  که با    یک مدارِ 

ضت اما نهشد و  ی اها بسته میشد و با فرُورفتنش به قعر دری د در آسمان شروع میطلوع خورش
اَپم یبالاتر  زدان، اهورامزدا بهین ایزردشت باعث شد که ما ب پات نَن مقام نائل شود و بر مهِر و 

به   کماکاناوستا  بودند که در    یانیزد تنها خداین دو ایر از اهورامزدا، ایدا کند. معذلک، بغیتفوق پ
   .(2/936: 1385خواه،)دوست سرور موصوف شدند« یعنیصفت »اهورا« 

 یکه اقوام هند و اروپای   یمناسبت باور ن به  یت و همچنیدر مقام و مسئول   یاسطۀ برابرو  به
نپات( )اپام   ایزد فرّه، به ایزد مهر و ایزد برززد نسبت به فرّ دو عاملِ مکمل شدند.  یا  ن دویداشتند ا

»فرّ د که  اندر مهریشت فرّه به عنوان آتش سوزان آمده و نیز چنین تفسیر کرده.  بودنیز وابسته  
آتش با طبیعتی  مایع سیال  بارور میهمچون  موجودات  در  را  زندگی  است که تخمۀ    کند«گونه 

فرّ با نیروهایی که ایزدان دارند، متفاوت است و این اختلاف در آن است که فرّ  .(33: 1374 ،زگاروم)آ
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از ا خطا یا گناه  شکوهمندی و تأثیر و قدرتی که دارد، موهبتی ثابت و همیشگی نیست و ب  ۀبا هم
  شود.می  فرد گرفته

 

 انرژی کیهانی چیست؟   .2-3

انرژی را می به صورت  ابتدا  انرژیمعرفی کرد؛    «نیروى عمومى حیات»ده  استوان  بقای   قانون 
از صورتی به صورت دیگر تبدیل   شود، بلکهتولید میرود و نه  از بین می»انرژی نه  کند:  بیان می

ماده و    است که در آن هانىیک انسان تجلى انرژى انرژى حوزۀ  .(13:  1398  ،)اسکندردوست  گردد«می

ست، پس ماده هم متحرک، ااگر انرژی خلاق، زنده و هوشمندانه    .شوندانرژی به هم تبدیل می
آگاه   و  در یک جهان مرده می استزنده  اگر  انسان  نمی.  باشد، چون زیست هرگز  زنده  توانست 

ن از طریمییک موجود زنده هرگز  انسان  ادامه دهد.  به حیات خود  ق تواند در یک محیط مرده 
 .شودمیتبط رمانرژی روحی خود با کل عالم هستی 

انسان از طریق بدن اختری خود در ارتباط دائم با میدان الکترومغناطیس حیاتی کیهان است. 
ماده  از میان رفتن  با  میدان طبیعتاً  دارا بوده    ای کهاین  را  میدان  از  آن  بین نخواهد رفت؛ چون 

کیل یک میدان شتهای بیومغناطیسی بدن،  تمامی میدانمجموعۀ    .الکترومغناطیس جاودانی است
یافتۀ تجمع  می  بیومغناطیسی  را  کرده،  بزرگ  احاطه  را  انسان  بدن  که  بیوپلاسما  5هالهدهد   یا 

موجودات اعم از زنده و غیرزنده،  های لطیف که در اطراف بدن همۀ  : »انرژیشود؛ هالهمینامیده  
با    .(8:  1393  ،فورشاو   و   کاکس )  است« مستقیم  طور  به  انسان  اثیری  واقع   ۀهالبدن  در  که  اثیری 

ناپذیر از کیهان  باشد و چون انسان بخش جداییاست، در ارتباط می ذرهنیروی الکترومغناطیس هر
یا    فانتوم  ، جسم اثیریانرژی،  این  ارد.  است، قسمتی از حیات آن به طور فشرده در انسان قرار د

به صورت نور یا بخار یا   و  ای گرداگرد بدن را پوشانده استشود که چون هالهنیز گفته می  شبح 
ویژه  شودابر  متصاعد  بدن  از  که  حیات    ،ای  کانال را  انرژی  لایهدر  این  درون  معینی  ها های 

توسط  د.  انچرخمی حیات  انرژی  انسان،  هر  کالبد  بگسترده شبکۀ  »در  که   ها6چاکرا نام  ه  ای 
نامیده    7نادی ی انرژی که  اهانرژی هستند و درونِ کانال کننده  کننده و هدایتهای تقویتایستگاه 

درمی به جریان  توانسته   .(490:  1384  )فرشاد،  آید«شده،  با دستگاه تشعشعمحققان  انرژی  اند  یاب، 
 هالۀ نورانی را ردیابی کنند. 

اختری یا اثیری، یا قالب    معاصر، بدن بیوپلاسمی همان کالبدبا توجه به تحقیق دانشمندان  
ی  ری، پیکر برزخی، بدن دوم، همزاد نفس، هورقلیا و انرژی روحوناثیری، قالب مثالی، روح، بدن  

بدن   متلاشی شدن  از  انرژی، پس  بقای  قانون  ناشناخته طبق  انرژی  نوعی  به صورت  است که 
 .مانددر فضای اثیری باقی می فیزیکی،

 
 

 

 
5 . Aura 

6 . chakra 

7 . nadi 
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 انرژی کیهانی و پیوند آن با فرّ . 3-3

گرد سر افراد توجیه علمی داشته و صرفاً نتیجۀ   یبا توجه به مباحث علمی اثبات شده، هالۀ نوران
انسانت دارای جلوه  وهمات  است که  فرّ  باستان  دوران  در  نور  این  نمودهای  از  یکی  های نبوده، 

آید، صاحب آن دارای نورانیت د سخن به میان میر شاهنامه هرگاه از شاه فرهمنمتفاوتی است؛ د
زیبایی و قدرت مافوق بشری استخاص و  آوران طبیعت سه عنصر رنگ،   .های  پیام  بزرگترین 

 اند و در دنیا همه چیز در حال حرکت به سوی مرکز نور است. نور و صوت
 

   ارتباط نور و فرّه . 1-3-3

آگاهی کیهانی   سمت نور، تکامل و دست یافتن بهود دیگری به  سان یا هر موجحرکت پویای ان
   .است

دلیل شدت نور    کترومغناطیس سیاره نهفته باشد، به همین لامیدان جاذبۀ هر سیاره باید در امواج  
انرژی دارای آن چنان نیروی مغناطیسی است که هر ذره و موجود را به خود جذب   و چگالی 

   (83: 1398 )اسکندردوست، شود.به سمت مرکز نور کشیده می  کند و هرچیزمی
تافیزیکی است. این نور م  حرکت به سوی نور از یک طرف فیزیکی و از سوی دیگر عرفانی و

با مقایسه  قابل  و  عرفانی  و  نماد   متافیزیکی  و  مظهر  نور  اشراق سهروردیست.  فلسفۀ  نورالانوار 
س به  رفتن  بنابراین  است،  شعور  و  رسیدن  آگاهی  معنی  به  نور  سهروردی   به وی  است.  آگاهی 

   است نور سرچشمه وحدت در کل هستی است. معتقد
مطلق  نورالانوار   نور  ام هیا  مطلق  وجود  منبع  ان  این  از  را  خود  وجود  موجودات،  تمام  و  ست 

اند و جهان هستی چیزی جز مراتب و درجات گوناگون روشنایی و تاریکی نیست. به  کسب کرده 
ها با نورالانوار دارد، یعنی به  ات بستگی به درجۀ نزدیکی آن مراتب موجود  ۀ سلسللیل  همین د

 .(92: 1378 )حلبی، رسدها می آن رالانوار به وناز میزان درجۀ اشراق و نوری که  
   شناختند:ی مییرا به شکل نور و آتش و نیروهای ماورا در دوران باستان انرژی کیهانی

بخشد...  نفوس فاضله که به آنان نیروی درخشش می   نده از عالم بالا برنور فیض دهنده و تاب
که زردشت گفته است، خُرِّه نوری است که از ذات  نگویند و چنا]فرّ[    این نور را به پهلوی خُرِّه 

  .(50: 1379 )رضی، درخشد پروردگار می

واقع  از جنس خود  ،در  را، که  نور  آن جهان  با  نفس  است که  است، »فرّ عنصری  ش 
 .(60: 1387)کربن،  کند«میدرک 

 

   ارتباط هالۀ انرژی و فرّ . 3-3-2
وفه، جسم نوری یا هالۀ روشن که  ، یا به تعبیر عرفا و متصیربرابر با همان روان نو  )خْوَرِنه(، فَرَّه  
شده،  شمسی  از این جسم، تعبیر به جسم در فلسفۀ ودایی، اند.یاد کرده  نیز 8آئورا اروپا از آن بهدر 

الافلاک است و این جسم نوری همچون جسم سماوی است که مراد از آن فلک  ءو البته این جز
 کند: گونه بیان میجسم نوری را این رضی؛ پوشاندرا می نقالب و پیراهنی است که بد

شده... روان    در هاله و شعاع و نوری بسته شده و جسم نوری قنداقۀ جسم عقلی  جسم عقلی 
در خود گیرد، هالۀ نور عبارت    را  ای از روشنی و نور، آنجسم نوریِ وی چون یک هاله یا    اعلی

 
8 . Aura 
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ه است، این هاله بیشتر گرد سر است، علتش این است  د واز همین جسم نوری و یا هالۀ آتشین ب
   .(340-341: 1379 )رضی، انوار عُلوی در مغز انسان است که مراکز تجلّی این 

چاکر ثابت شده  علم  از  ای سدر  انرژی  ترمهم ر  چاکراها  از همۀ  و  است  بدن  چاکراهای  ین 
های با گلبرگ   نیلوفر  گل  متلاع  با  سر  چاکرای  است،  بیشتر  نیز  آن  نور  و  درخشش  و  دارد  بیشتری

نشان داده شده که نمود کامل بودن انرژی حیاتی بدن است و فرد در این شرایط در سلامت   باز
باشد که بخشایندۀ فرّ است و  نپات میفر در باستان نماد اپملونیکامل جسمی و روانی است. گل  

فراوان داشته و در عصر حاضر در    د گل نیلوفر باز، نماد فرّ کامل است که در ایران باستان کاربر
 .داردمطابقت  شود و با بحث انرژی کیهانیمبحث یوگا از این نماد استفاده می

اند. درواقع، ارتباطی شدهدهندۀ هالۀ تقدس معرفی کلش  نور، آتش، خورشید و دایره چهار نماد
نماد دارد و دو ویژگی مشترک دراین چهار  نمادها وجود  این  بین  روشنایی و شکل  ه  ک  بنیادین 

 .باشد، از نمودهای عینی فرّه استمی  دایره
وهمند، شکه  اند از: انرژی الهی، نور ساطع از تقدس، فرّ، دایرنوری عبارت  ۀتعابیر گوناگون هال

ترتیب،  این  به  و...  نبوغ  قدرت،  معرفت،  متعالی  نور  سر،  در  موجود  حیاتی  قوه  صدور  فضیلت، 
نمی دریافت که هالۀ  در  در  روتوان  انسان  اساس، چه  نیروهای مورد  با  ایزدان، همواره  ها و چه 

 .است ارتباط بوده طبیعی و سماوی در فوق
و   برای حضور  فرّ  یا  نورانی  میادراک،  قابلیت  هالۀ  پیدا  ملموس  کالبدهای  به  نور، نیاز  کند. 

  ... از نمادهای فرّ   و  ( رف)نیلو  آتش، خورشید، چلیپا، حلقه اقتدار، دایره، سیمرغ، شاهین، گل لوتوس 
ماورا می به عالم  و  و کیهان هستند  زمان  آسمان و گردش  با  ارتباط  در  نمادها  این  اکثر  باشند. 

  :است کردهه بیان  گوناین آموزگار  اشاره دارند.

با هاله را  نور مجسم میایزدمهر  از  را نشانه ای  آن هاله  و  فرّه می کنند  از  افسانهای  های  دانند. 
مادرا  ینفراوا یا  قهرمانان  میدربارۀ  آنان  از  نوری  تولد،  زمان  در  که  همچون  نشان هست  تابد 

و... بر دور  ز نور که ایزدان  ای ا همچنین هالهداستان تولد زرتشت و بودا و حضرت محمد و... .  
  .(155:  1374 )آموزگار، شودسر دارند نمادی از فرّه است که در بیشتر ادیان نیز دیده می 

 

   ارتباط دایره و فرّ . 3-3-3

سر اطراف  در  مدوری  نورانی  حلقۀ  شکل  به  که  فرّ  است  جادوانه  و  نامتناهی  حرکتی  نمایشگر 
نیز روح را مانند یک کره وصف کرده  است و افلاطون    »دایره سمبل روح  .کندآرامش ایجاد می

می(.  394:  1352  )یونگ،  است« گردنده  افلاک  متعال،  خدای  برای  نمادی  همچنین بدایره  و  اشد 
ابدیت، درونگرایی، آرامش   بر  روحانی، حرکت جاودانه، تکرار و تبدیل روز و شب، خیر و  دلالت 

از مظاهر فرّ است؛   نپات()نماد اپم   ی رۀ لوتوس یا نیلوفرآبدارد و درنهایت، دای  های روحانیشر و جنبه
سند و محل ولادت  یعنی با م  ؛کندمی  مطابقتاز دیدگاه یونگ، مرکز ماندالا با کاسه نیلوفرآبی  

می پادما  را  آن  که  قهی،  ←)  گویندخدایان  چنین   نسفی  (.63:  1388  بلخاری  دایره  درخصوص 
نهایت مقام انسانی رسید و انسان  ، و بهالم صغیر را تمام کردکه دایره تمام کرد، ع  »هرگوید:  می

نیز قائمی  شاهنامه    ۀدر زمین  .(361:  1362  )نسفی،  کامل شد و درعالم کبیرنایب و خلیفه خدا گشت«
 کند: گونه بیان می این
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  ردنبند وجود دارد، به فرد )انگشتری(، دستارچه و حتی گ  آنچه در مرکز ابزارهایی مثل جام، حلقه 
کند، کهن الگوی دایره است که با  یار دارد نیروی فراطبیعی اعطا می فرهمندی که آن را در اخت

اه فرد را در مسیر اتصال به تمامیت کیهانی فرایند فردیت و  گآدارا بودن مفهوم کیهانی، ناخود
 .(134: 1390 )قائمی، استتعالی روانی یاری کرده 

اساطیریمرکز   از،  خورنه   ،جغرافیای  دایره  نموده  یکی  دین  که    استای  کیانیان،  سلسله 
سروش  اساطیریزرتشت،  کوه  که  البرز  کوه  و  قرار    ها  درآنجا  همه  است،  جهان  محور    .رندادو 

اتصال به مرکز وجود و عالم   ی»خورنه به ایرانویچ نیز معروف است ... رسوخ به درون خورنه یعن
ی رهایی از زمان و اتصال  ان بودن است، یعنکوه رمز مرکز جه  .(195-194:  1381)شایگان،    «درون

در بعدها  البرز  اسطورۀ  است.  خود  اصل  به  بازگشت  معنی  به  همگی  که  جهان  محور    ب اد به 
 نیز شناخته شد.  قافبا نام  یفارس 

هبوط  شاهنامه دارد.  یهادر اسطوره   یکه نماد و رمز »مرکز خلقت« است نقش بارز  کوه البرز
البرز )اس او به عالم ملکوت )اسطوره کیطوره کانسان بر کوه  الطاف یومرث( و عروج  و  خسرو( 

  . (195: 1384  ،ی)هاشم  ن بازگشت )اسطوره زال( رمز وحدت وجود استیالهی در ا
 

   فرّ و خورشید . 4-3-3

که   نیز  دایره  نقش  است.  جاودانگی  نماد  کرۀ  خورشید  استنشان  در  ،خورشید  تمامی    تقریباً 

نمافرهنگ باستانی  بیهای  استد  ازلیت  و  نورانی  »  .مرگی  هالۀ  خاستگاه  را  خورشید  نیروی 

  کار، )ظریف اند«ن خورشیدی قرار دادهادهای ایزاند و به همین سبب نیز آن را درشمار نشانهپنداشته

ای زرین فراگرفته و بر فراز کوه هرا  هاله»دورسر مهر را  خوانیم که  می  مهریشتدر    .(137:  1388
همچنین    .(94  :1380  )ورمازرن،  کند«می  نظاره   را  آریایی  سرزمین  آنجا  از  و  درخشدمی   برز(لا  یا  هرائیتی)

  جهان نامیده شده است   )خودآگاهی(  جایی که خورشید، هوش اتاند،  فلک دانسته  خورشید را دانای
   ( 116  -115: 1392 الیاده، ←)

بر است  خورشیدی  نمادی  که  پادشاهان  تاج  چاکرای  ترمهمدرواقع  مین  قرار  و یبدن  گیرد 
اندازه کافی فعال شده باشد،  زند. وقتی چاکرای تاج به هم پیوند میخورشید درون و بیرون را به

سمت    از دوازده گلبرگ آن، گشوده و مانند تاج طلایی یا نیلوفرطلایی به  متشکل  یلداخ  ۀهست
شود. تاج خار مسیح،  می  آید تا انرژی روحانی را دریافت کند و یک هاله دور سر تشکیلمیبالا  

 .(251: 1384 )غراب،  دهدی خود را نشان میهمان هالۀ خورشیدی است که به صورت ماد
 

  ی ئانرژی ماورا ونمود فرّ  . 3-3-5

  ان و همکاران، هوما  ←)  نمود یافته است، اکتشافات و...  یئماوا  ءاشیا،  فرّ، در قالب نور، پرنده، حیوان

نقش .  (120:  1394 نمو  هامایه این  دارای  نقشهریک  و  مختلفی هستند  نمادهای دهای  نور،  مایۀ 
و   استنورانیت    وجه شاخص آن  ؛شوددیهیم، کلاه، دستار و... را شامل میتاج،  هالۀ نور، شمسه،  
آن هندسی  دایره  شکل  الگوی  کهن  برمبنای  است  بر،  سر  نقشگرد  برگیرندۀ  .  در  پرنده  مایۀ 

ا و...  عقاب  بودنسیمرغ، هما، شاهین،  آسمانی  و  اوج  نماد  در  نقش .  اندست؛ هریک  مایۀ حیوان 
اشیا و  است  و...  آهو  اسب،  قوچ/غرم،  تخئماورا  ءبرگیرنده  همانند  انگشتریتی  جام  شاهی،   ،

وجهان فرّهمندی  بین  نمادهای  از  نیروهای  ...  دارای  همگی  و  و  یئماورااند  اکتشافات   هستند 
 شوند.ی... را شامل م همچون کشف آتش، آهن و



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      174

   شاهنامهتحلیل فرّه در  .4
کتاب بررسی  جز  راهی  باستان  ایرانیان  زندگی  شناسایی  گذشتگبرای  از  باقیمانده  آثار  و  ،  ناها 

 است.   شاهنامۀ فردوسیها، ترین این سرچشمهنیست. یکی از بزرگ
ان را در  اساطیر ایرانی به زبان نمادین، گزارش سه چرخه حیات آدمی هستند و تداوم حیات انس

و   مرگ  و  فصول  تغییر  می قالب  نشان  گیاهان،  نمادینرویش  شخصیت  سه  )جمشید،   دهند. 
)ت سال  فصول  آهنگ  سه  فریدون(  )کاووس،  باضحاک،  سه شخصیت  و  بهار(  زمستان،  ستان، 

می سیاو  نمایش  به  را  گیاهان  رویش  و  مرگ  کیخسرو(  و   :1391  بهمنی،  و   )پرنیان  گذارندش 
108). 

قهرمان شمبارزه  و  فرهمند  معجزه ان  گرفتن  اساسی کل  رکن  دو  حوادث  غیرمنتظره  و  آسا 
بوط به  ، چه آنجایی که واژگان مر تسلبریز از معجزات فرّ ا  شاهنامهدهد؛  را تشکیل میشاهنامه  

 جنبۀ نمادین و بازنمایی شده دارد. فرّ صریح به کار برده شده و یا زمانی که حضور آشکار ندارد و 
 

   شاهنامه و ندیشۀ فردوسیآن در اانواع  فرّه و
رده بناستفاده شده است. فردوسی معنای واحدی برای این واژه به کار  شاهنامهاز واژۀ فرّ بارها در 

از   گوناگونی  معانی  بلکه  نور  جمله:است؛  دانش  ،فروغ،  شادابی،  آبرو،  ،فرهنگ،  بزرگی،    زیبایی، 
 شود:ها در ذیل اشاره می از آنبرخی  که به ... و قدرت پهلوانی ،هوش، زور بازو  ،شکوه

 
 

 فرّ و خورشید  .1-4

قدرت به  روان  گرایش  و  کوشش  کار،  واقعیت،  ارادت،  خودآگاهی،  نمودار  طلبی، خورشید، 
 آن تشبیه    ،فرّ  های ملموس تجسماز  (.  64:  1376  )ستاری،  خواهی، رفعت و بلندپروازی استعظمت

اوستاییکه  فرّ     است،  به خورشید اروپایی میتلفظ    خورنه  در زبان  از ریشه هند و   9شد مشتق 

  .گردیدمعنی خورشید تلقی کرده و از آن پس فرّ وابسته به خورشید  آن را خور به    بعضی  است،
 خورشید تشبیه کرده است:فردوسی در بسیاری موارد فرهمندی شاه را به ( 137: 1383 سودآور، ←)

 

 بیاراسرررت کررراووس خورشرررید فرررر
 

 ای رومرررری یکرررری مهررررد زربرررره دیبرررر  
 

 (2/89: 1391)فردوسی،                            
 جهرررانجوی برررا فررررّ جمشرررید برررود

 

 بکررررررردار تابنررررررده خورشررررررید بررررررود 
 

                               (1/62)همان:                                        

 میده:فردوسی در داستان زال و رودابه، خورشید را فرّ گیتی نا
 

 سرررر میرررژه کردنرررد هرررردو پرررر آب
 

 زبررررران برگشرررررادند برررررر آفتررررراب 
 

 ای فررررّ گیتررری یکررری لخرررت نیرررز کررره
 

 یکایررررک ببایسررررت پردخررررت نیررررز 
 

                        (210همان: )                                    
  فرّ و نور .2-4

کنند سنجید و یاد می  ]آئورا[ اوراشناسی از آن با نام چه در فراروانشاید بتوان فرّه ایزدی را با آن
اورا، هاله   ندرپیوست.  را درمیان  اثیری است؛  پیکر مردمان  و  تابان که چهره  گرفته  وری است 

 
9 . SPHEL 
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چه را که  هایی ویژه، آنها و ورزشگرایان برآنند که اگر کسی بتواند در سایه رنجاست... نهان
نهان خویش بگشاید، میآنان چشم سوم می بنامند، در  نهانتواند  برگرد  ا  را  اثیری  بینی، هالۀ 

  .(177:  1380 )کزازی، کسان آشکارا بیند
اند، فرّ به صورت روشنی و انوار الاهی از همان آغاز، به خواست خداوند، به کسانی که لایق

 پیوندد. در داستان کیخسرو این فرّ از کودکی به کیخسرو پیوسته است: می
  

 فریررردون گُردَسرررت گرررویی بررره جرررای
 

 فَرّ و برره چهررر و برره دسررت و برره پررای  به 
 

 کرررس نبینرررد نگررراربرررر ایررروان چُنرررو 
 

 تررررازه شررررد فَرررررّه شررررهریاربرررردو  
 

 ( 2/366:  1391 )فردوسی،                    
 شود، جهان همه در سیطرۀ شاه فرهمند است: هنگامی که فرّ با روشنی همراه می

 

                 جهررررانی سراسررررر شررررد او را رهرررری

 برررا روشرررنی برررود و برررا فرهررریکررره  
 

 ( 447)همان:                                       

 تیره روزی باعث  و    ه او گسسته شدهفرّ   ،زمانی که شاه براساس خویشکاری خود عمل نکند
 شود:می

 گررون گشررت روزبرره جمشررید بررر تیره
 

 همررری کاسرررت آن فررررّ گیتررری فرررروز 
 

               (1/45: همان)                                     
 هالۀ انرژی   (الف

بر ای نورانی  هالهچهره و قیافه و گاهی از سخن و کارها نمایان است، گاه به صورت    فرّ گاهی از
در داستان کیخسرو کرده،  ای که حتی اطراف خود را نورانی میگونه کند، بهشاهان تجلی می  گرد

  آمده است:
 

        ترری برره کررس نمانررد ز خرروبی برره گی

 تررو گفترری کرره برگرراه ماهسررت و بررس 
 

 (2/366: 1391 فردوسی،)                      

 خوانیم:  کیومرث می  بارۀدر
 

                فررررّ شاهنشرررهیهمررری تافرررت زو 

 چررررو مرررراه دو هفترررره ز سرررررو سررررهی 
 

                               (1/22)همان:                                     
 : سبب تابش فرّه اوست طهمورثپاک شدن 

 

                 ه گشررت از برردیچُررن آن شرراه پررالود

 بتابیرررررررد ازو فررررررررّه ایرررررررزدی 
 

                   (36)همان:                                    
 

که در    مثال هنگامی  ؛ برایشودای از چهره شخص قابل رؤیت میگاهی فرّه به صورت هاله
  بیند:وجوی کیخسرو، او را در کنار چشمه میوران زمین گیو در جستت

 

 ز برررررررالای او فررررررررّه ایرررررررزدی
 

 ...  پدیررررد آمررررد و رایررررت بخررررردی 
 

 چُنررین چهررره جررز درخررور گرراه نیسررت    به دل گفت گیو: ایررن جررز از شرراه نیسررت  
 

  (2/423)همان:                                 
   تار/دستارچهدیهیم/ دس (ب

شود. آنچه در دست  یم« گفته میهی»د  ینام داشت و به زبان امروز دهِما  ی  دِدمِ  ی دیهیم در پهلو
   ی است.یم و تاج، نماد قدرت و فرمانروایهیدارند، اعم از دستار و د
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می  دستارچه  لغوی  خاصمعنای  همانا  که  باشد،  پیروزی  آورندۀ  معنی  به  که یتواند  این  خاصه  است؛  فرّ    ت 
است.  خرّهو    دستنگارش   یکسان  و  است  هزوارش  به  پهلوی  در  فرّ،  پبع  یعنی  از  اعراب،  ید  روزی 

  .( 47: 1383  )سودآور، ده شد و دستار خوانده شدیاز فرّ د  یبۀ نمادشان به مثاعمامه 
  توان به باشد میکه نمود ظاهری دارد و در ارتباط با نور و چاکرا می  شاهنامه های فرّه در  از جلوه 

 دیهیم و دستار اشاره کرد:  
 

 بررره جررران و سرررر شررراه تررروران سرررپاه
 

 بررره دیهررریم کررراووس شررراهبررره فررررّ و  
 

 (2/337: 1391)فردوسی،                    
 خواهان شاهی بیدار بخت بودند:  ایرانیان پس از شاه نوذر

 

 ایررررزدی فرررررّه کرررره باشررررد برررررو 
                         

 خرررررررردیب او  دیهررررررریم بتابرررررررد ز 
 

 (1/323)همان:                                   
 

   تاج و کلاه (ج

ای رود، نامهوقتی سیاوش به بلخ می  شاهنامهدیگر نمادهای فرّه ایزدی، تاج و کلاه است؛ در    از
 نویسد: فرستد و میبه نزدیک کیکاووس می

 

           کنررون تررا برره جیحررون سررپاه مررن اسررت 

 ه مرررن اسرررت...جهررران زیرررر فررررّ کرررلا 
 

 همیشرررره برررره پیررررروزی و فرهرررری    
 

 کرررررلاه بزرگررررری و تررررراج مهررررری 
 

 (2/246: 1391 فردوسی،)                      
 

شود و صاحب روشنی است، که خود در داستان کیخسرو سخن از تاجی است که افروخته می
 اشاره به انرژی کیهانی است:

 

 برافرررررررروز تررررررراج و برافرررررررراز دل               برررررررد بپررررررررداز دل ۀاز اندیشررررررر 
 

                (366)همان:                                        
 

، داستان بهرام گور است، آنجا که بهرام برای  شاهنامهبهترین نمونه برای فرّهمندی تاج در  
 به دست آوردن پادشاهی، باید تاج را از میان شیران برباید:

 

 ببردنرررررد شررررریران جنگرررررى کشررررران
 

 بیهشرررانکشرررنده شرررد از بررریم چرررون  
 

               ی تخررررت عرررراج  ببسررررتند بررررر پایرررره

 عرررراج ترررراج... ۀنهادنررررد بررررر گوشرررر  
 

 (6/410)همان:                                 

هالۀ نور شباهت دارد؛ گویا نمود   شکل مدور تاج، به دایرۀ نورانی دور سر قدیسان و به»
 .(128: 1394 )ماهوان و همکاران، «یافته استبه صورت تاج نمود عینی هالۀ نور، 

 

  رغ، هما، شاهین و عقاب و...()سیممایۀ پرنده نقش .4-3

   سیمرغ (الف
پرنده  و  بالدار  نموجود  با  ویژگییروهایای  و  است  انسانی  ماوراء  نی  همچون  و یهایی  رومندی 

ست. این مرغ  وجودی او از مختصات    روبخشی و حراستگری و شفابخشی و طبابت و رازدانی ین
ر اوستا آشکار است. بعدها سئنه  د  یاساطیری سمت روحانی مهمی داشته که انعکاس آن به خوب

روحان معن  ی)نام  به  را  جنب  یلغو  یمذکور(  و  گرفتند  مرغ  نام  در    یپزشکۀ  خود  را  به    اوستااو 



 177                                                                                                         فردوسی ۀاهنامش در کیهانی انرژی تا فرّ  اسطورۀ از 

: 1377  )دهخدا،  مرغ دادندیود سبه خ شاهنامهو خداینامه انۀ مرغ سئنه است و در یدرختی که آش
 . (سیمرغ

فرّ از  برخورداری  و  است  ایزدی  فرّ  متضمن  سیمرغ  معجزهپرّ  تأثیر  آن  به  که  است  آسا   
با خاصیت اساطیری  می ابتدا    شاهنامهچندین بار در    یئماواراو  بخشد، این پر  به کار برده شده؛ 
ار  ید رستم و در نبرد رستم با اسفندهمچنین هنگام تولمرغ آن را در حضور سام به زال داد و  یس

بازگرداندن   برای  دارد. زمانی که سام  پررنگ  او زال پیش سیمرغ مینیز حضور  به  رود، سیمرغ 
 :گویدمی

 

                 ابرررا خویشرررتن برررر یکررری پررررّ مرررن 

 ... همیشرره همرری برراش در فرررّ مررن 
 

                  برررر آترررش بررررافکن یکررری پررررّ مرررن 

 ر زمررران فررررّ مرررنببینررری هرررم انرررد 
 

 (1/172: 1391 )فردوسی،                  
   هما، شاهین، عقاب (ب

های بعد پرندگان آسمانی نظیر هما، شود؛ اما در دوره، فرّ به صورت مرغ وارغن ظاهر میتااوس  در
عقاب فرّ    شاهین و  آن در  نمودهای  یافتۀ  استحاله  فراطبیعی و شکل  شاهانه هستند که تجسم 

ترین نماد تعالی است؛ این نماد نمایندۀ  ، مناسب طوره سیمرغ است. از منظر یونگ نماد پرندهاس
میماهی عمل  واسطه  یک  طریق  از  که  است  شهود  عجیب  در    .(149:  1390  یونگ،  ←)  کند ت 

 در داستان گشتاسپ آمده:  شاهنامه
 

               بپوشرررید زربفرررت رومررری قبرررای

   همررایز ترراج انرردر آویخررت فرررّ ]پرررّ[  
 (5/12: 1391)فردوسی،                     

بربازوی شاه، تصویر آن برتاج پرّ همای برجامۀ شاهی، همگی    نشاندن هما  و تخت و حتی 
بوده نشانه  پرنده  این  بخشی  فرّه  از  حاضردر  همچنین    است؛  ای  با    عصر  فرّ  اسطوره  تدریج  به 

 . زین فرّ شده استسایۀ همای جایگو  میختهآاسطورۀ همای در
 

 حیوان   نماینقش .4-4

درغرم/    اوستا  در است،  فرّه  نمادهای  از  یکی  دار،  شاخ  به شکل    شاهنامه  قوچ  اردشیر  فرۀ  نیز 
 قوچی است: 

            بررره دسرررتور گفرررت آن زمررران اردوان

 چرررا شررد روان   -برراری  -که این غرررم 
 

 چنررین داد پاسررخ کرره آن فرررّ اوسررت
 

 ی پرررّ اوسررتبه شرراهی و نیررک اختررر 
 

 (6/154: 1391 )فردوسی،                
کند، از نمادهای فرۀ چشمه راهنمایی می  خان رستم نیز غرمی که رستم را به سویدر هفت

 ایزدی است: 
 بپیمرررود پررریش سرررپهبد زمرررین...    همانگررره یکررری غررررم فربررری سررررین

 

          آب دیررررد ۀبرررره ره بریکرررری چشررررم

 سررریدکررره غررررم دلارای آنجرررا ر 
 

 (2/24)همان:                              

 اهنما در شکارگاه اشاره کرد. توان به رخش رستم و آهو رمی  شاهنامهاز موارد دیگر 
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   فرّ اشیاء .5-4
 

 تخت/ اورند/سریر   (الف

شخص را به    یئ ماورانیروی  وجود دارد که نمادی از نیروی فرّ است و این    ، ابزارهاییشاهنامهدر  
منتقل می  آن  دارندۀ  اختیار  آن میدر  نمودهای  از  اشارهکند،  به تخت شاهی  کرد؛ همانند   توان 

دهندۀ شوکت و عظمت و شکوهمندی  ت طاقدیس و تخت کیکاووس که نشانتخت جمشید، تخ 
 پادشاهان است. 

 شود:دیوان جابجا می ۀکه جمشید، به فرّ کیانی آن را ساخته است و به وسیل تختی
 
 
 

      ه فرررّ کیررانی یکرری تخررت سرراخت برر 

 چرره مایرره برردو گرروهر انرردر نشرراخت 
 

         چرررو خورشرررید تابررران، میررران هررروا   

 ته بررررر او شرررراه فرمرررران روا نشسرررر  
 

 ( 1/44:  1391 فردوسی،)                    
   مهره (ب

می پیدا  نمود  شفابخشی  خاصیت  با  سنگ  قالب  در  فرّ  فگاهی  جمله  از  کیخسرو  رهمندان  کند. 
های گستهم را مرهم  است به کمک چنین سنگی که از نیاکانش به ارث برده بود، توانست زخم

 بخشد:
 

                مررورث و جمشرریدز هوشررنگ و طه

 یکرری مهررره بُررد خسررتگان را امیررد 
 

 برررازوی گسرررتهم برببسرررتابرررر 
 

  ... هاش دسررتبمالیررد بررر خسررتگی 
 

 (4/164)همان:                            
 باشد. با انرژی کیهانی و مافوق بشری است و نمود دیگری از فرّ می  ءاشیا ۀاین سنگ از جمل

 

  بینجام جهان( ج

که فرهمندان در زمان آغاز اعتدال ربیعی شود  میبین مجسم  گاه فرّ در پیکر پیاله یا جام جهان
جام سحرآمیز، پیشامدهای ستارگان ثابت و   جهان را در آن ببینند. این  ۀانداز همتوانند چشممی

  « بیژن و منیژه»در داستان    .(46  -44:  1371  کویاجی،کوورجی ← )  نمایاندبروج فلکی را نیز بدانان می
 خواهد کیخسرو: هنگامی که گیو از کیخسرو برای پیدا کردن بیژن کمک می

 

 یکرری جررام بررر کررف نهرراده نبیررد
 

 ... برردوی انرردرون هفررت کشررور پدیررد 
 

                    ز مرراهی برره جررام انرردرون تررا بررره 

 ... نگاریررررده پیکررررر همرررره یکسررررره 
 

 (3/345: 1391)فردوسی،                   
که    گذاردبه نمایش میکیخسرو  برای    را با نیرویی فراطبیعی هرچه در جهان است  جام  این  

 ملموس یافته است. استان نمودهای کیهانی است که در این داین خود جلوۀ دیگری از انرژی 
  

   انگشتری( د

انگشتری ظاهر می قالب  اساطیری در  انرژی کیهانی  این  ی دینکه در فرهنگ  شود. چنانگاهی 
او دور کرد.گم از  را  پادشاهی  انگشتری سلیمان،  به شدن  فرّ  نوعی  انگشتری شاهان  شمار نگین 

:  1388  سن، )کریستین  داشتن قدرت است«  »حلقه و انگشتر، نمادی از کمال و در دست .آمده است
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صاحب   .(458 و  دارد  همسانی  سلیمان  با  که  است  اساطیری  پادشاهان  مشهورترین  از  جمشید 
 باشد: گشتری میان چنین

 

         کررره جمشرررید برررا فررررّ و انگشرررتری  

 ... برره فرمرران او دیررو و مرررغ و پررری 
 

 (2/6: 1391)فردوسی،                      

تنها مختص شاهان نیست و پهلوانانی که فریّ مخصوص به خود دارند نیز    یئماورا  ءاشیاین  ا
کلاه و  بیان  ببر  جمله:  از  برخوردارند  آن  وخود  از  سام  گاوسر  گرزه  اسفندیار،  زره  ...    رستم، 

 نمودهایی از فرّ پهلوانی هستند.  
 

 

  فرّ به مثابه هنر و اکتشاف  .4-6

رث، طهمورث، هوشنگ، جمشید و... به یاری فرّه خویش توانستند  شاهان فرهمند همچون کیوم
همواره براین    شاهنامه  در  یابند.به کشفیات متفاوتی دستدامداری و زراعت را به مردم بیاموزند و  

ت شود که اگر از پادشاهی رسم ماندگاری برجای مانده یا کارشگفتی سرزده، به برک امر تأکید می
آهن از سنگ و  است. هوشنگ با فریّ که داشت آتش را کشف کرد  ی بودهمندی از فرّ کیان بهره 

 خارا بیرون کشید: 
          نخستین، یکی گرروهر آمررد برره چنررگ

  ... آهررن جرردا کرررد سررنگ برره آتررش از 
 

                    (1/29 همان:)                                 

   فرّ نیروی راهنما .4-7

یشوای دینی شود و مردم را به سوی روشنایی رهبری کند. پیشگویی تواند پشاه با فرّ خویش می
پی و  الهام  انجام میو  فرّ  با  رازها  به  فرّهی کشوربردن  و  از    شود  است؛  وابسته  فرهمند  به شاه 

 است: نمودهای زیبای فرّ در آغاز داستان کیخسرو یادشده و فردوسی با جزئیات آن را بیان نموده
 

            گوهرسرررتهنرررر برررا نژادسرررت و برررا 

 ... سه چیزست و هر سرره برره بنررد اندرسررت 
 

      گهررررر آنررررک از فرررررّ یررررزدان بررررود  

  ... نیرررازد بررره برررد دسرررت و برررد نشرررنود 
 

 (4-3/3: همان)                                 

ارزیابی می را  بسیار واضح شاه فرهمند  اینجا فردوسی  تاجدر  برازنده  را  و    کند و زمانی وی 
در  تخت می فرّ  باشد.  دارا  را  نژاد، هنر و خرد  گهر،  گوهر  شاهنامه  داند که چهار شاخص  همان 

 شود.است که در تقابل با هنر مطرح می 
 گوید: عنوان مثال سیاوش می های انسانی نیز هست، بهو دانش فرّ یزدان موجب آگاهی

 

            زدان دهررم  یرر مررن آگرراهی از فرررّ 

 خ بلنررررد آگهررررم هررررم از راز چررررر 
 

 (2/310: همان)                           
   فرّ نیروی طبیعت .4-8

د دارد مانند داستان سیاوش و کیخسرو، پس از  تنگاتنگی بین فرّ و طبیعت وجو  ۀ رابط  شاهنامهدر  
قتل سیاوش هفت سال خشکسالی کشور را فراگرفت و به صراحت بیان شده که بین گسستن فرّ  

 و بدبختی ایرانیان ارتباط مستقیم وجود دارد:  از کاووس 
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 پرررای و پرررر ز درد پسرررر گشرررت بی    ش سررال بفگنررد فرررّ ز کرراووس کرره
 

      نررگ و بررویاز ایررران پراگنررده شررد ر

  ... سراسرررر بررره ویرانررری آورد روی  
 

                (425همان: )                             

 گردد:و پیروزی به ایران بازمی پس از بازگشت کیخسرو برکت و بخت  
 

            جهرررران گشررررت پرچشررررمه و رود آب 

  ... غمگنرران انرردر آمررد برره خررواب سررر 
 

               (3/4)همان:                                    

های انتزاعی دوران قبل تبدیل به  نمودهای مختلفی یافته و بسیاری از صورت  شاهنامهفرّ در  
گردیده و دیگر تنها نمادهای آن امشاسپندان و ایزدان و آتش    یتؤرس و قابل  های ملموصورت

جلوه بلکه  نیست  دیگر  نیروهای  و  های  و  هنوز    بیشتری  اریدیدملموس  البته  است،  کرده  پیدا 
اطراف سر()هاتجلیّ خود در چهره   نیز حفظ کرده   له  را  نمود و  است،    و...  فرّ  داستان کیخسرو  در 
 دارد همچون خال یا نشانه سیاهی که بربدن کیخسرو است. ابل رؤیتحتی شکل ظاهری ق

دیار و عبور سیاوش از آتش و... توان به رویین تنی اسفناز دیگر نمودهای فرّ و فرهمندی می
کرد؛   دراشاره  فرّه  در    شاهنامه  انواع  فرّ  انواع  محدودۀ  از  مفهوم  اوستا  پای  و  نهاده  فراتر 

، فرّه مل فرّه شاهی، فرّه ایزدی، فرّه موبدی، فرّه پهلوانی، فرّه سخناست و شاتری یافتهگسترده 
زنان، فرّ فرزندان، فرّ ب،  ایرانی شود  گزارن و... نیز مییگانگان، فرّ منجمان و خوابفرّ دبیران، فرّ 

 گنجد. که در این مقاله نمی
 

  اسلامدگردیسی فرّ بعد از . 5

انرژی   تغییر شکل   ءاشیاخود به شکل نیرو، موجود زنده یا    هاییگردانپیکرکیهانی در  فرّه این 
زیبایی، خرد و قدرت جلوهافته و  ی به شکل  نیرو و استعداد  قالب  اشیاده  گر شدر  قالب  با    ءو در 

متأثر از مفاهیم قرآن، دگردیسی  ه استدیپدیدار گرد نیز    یئماوراخاصیت   فرّ در دورۀ اسلامی،   .
فرۀ  در قرآن، توانسته است در پرتو خود مفهوم باستانی  خداوند  ت  و صفا اسماء    مفاهیمیافته و با

به تصریح  ایزدی استحاله کند.  آسمان  را  نور  استهقرآن، خداوند  زمین  و  السَّمَوَتِ »:  ا  نُورُ  اللَّهُ 
و حتی آیین مهری   اوستا و    قرآن کلیدواژه و صفت مشترک خداوند در    «نور. »(35نور:  )  «وَالْأَرْضِ

 ← )  است الهی مطرح شده ین به سه شکل آفتاب خسروانی، سجایای اخلاقی و ظلاست و همچن

های سامی  »مفهوم فرّ به دین ند که  اران برآن برخی از پژوهشگ  .(144-142:  1396  داداشی، و    معروف
تعبیر شده    سکینه به خود گرفته و در قرآن از آن به    شخینانیز راه یافته و در دین یهود عنوان  

 .(156: 1389؛ بهار، 1019 -  1018: 1385خواه، )دوست است«
 

  نتیجه. 6

می نشان  شده  انجام  تحقیقات  حاضر  عصر  لطیدر  انرژی  را  انسان  احاطه  دهد،  از فی  که  کرده 
جلوه از  یکی  است؛  تأثیرگذار  و  تأثیرپذیر  انرژیمحیط  تأثیر  و  های  انرژی  برهالۀ  کیهانی،  های 

انسان است، در گذچاکراهای هفت انرژی لطیف اطراف انسان مخصوصاً در ناحیه گانه  شته این 
باشند، اما  فرّ میانرژی یا  ها دارای این  شد، البته تمام انسانسر به عنوان فرّ شناخته می  یچاکرا
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کرده پیدا  ویژه  نمود  افراد  از  بعضی  قدرت  در  صاحب  را  او  قابلیتو  و  ویژه  گوناگون  های  های 
 است. کرده

ای است که انسان را به ماوراء های ایران باستان، فرّ پدیدارترین سررشتهدر اساطیر و حماسه
ابتدا  ازمیه طبیعت بکند و این نیروی مینوی تعادل کیهانی را بوصل می بخشندگان فرّ  گرداند؛ 

آیین   آمدن  کار  از روی  اما پس  داشت،  وابستگی  آب  و  به خورشید  فرّ  و  بودند  نپات  اپم  و  مهر 
ایزدان و امشاسپندان در    ۀو آتش عنصر اصلی آن گشت و بقیبخشاینده فرّ شد  زردشت اهورامزدا  

گرفتند.   قرار  آن  اساسی    شاهنامه   درسایۀ  مبارزانیز رکن  میرا  فرّ تشکیل  در ت  دهد، همچنین 
 . استشده  بیشتری تری گرفته و دارای انواع فرّ ابعاد گسترده  شاهنامه

اهورامزدا و    در اساطیر ایران نور از  .استه سمت نور  های بارز انرژی کیهانی حرکت باز جلوه
فرّ  در آیین است. ایی نیز حرکت به سمت روشن شاهنامه در کهباشد  میاهریمن متعلق به تاریکی 

ای نورانی است که برای صاحب خود سعادت و خوشبختی را به ، هالهشاهنامهو    اوستامهری و  
های ملموس ظاهری  این انرژی کیهانی، نمودها و صورت  آورد. به مرور زمان برای فرّارمغان می

آهو،   ه به سیمرغ، هما،و... بعد از آن در شاهنامقائل شدند از جمله در اوستا مرغ ورغن و غرم  
جهان  اسب، و...جام  انگشتری  شد  بین،  شامل  روی    را  بر  انرژی  این  که  تأثیری  همچنین  و 

کرد به شمسه و تاج و دستار و دیهیم تر میورانیچاکرای سر داشت، هالۀ انرژی اطراف سر را ن
کردند.   مانند  در  و...  فرّ  بازنمایی  شاهنامه  خورشیددر  مختلف  وپرند  ،اشکال  اشیاء  حیوان،  ...  ه، 

 است. گر داشتهدهد که هر قوم تعبیری از این نیروی یارینشان می 
در فردوسی  فرّ  مختلف    شاهنامۀ  مظاهر  و  گوناگون  تجلّیات  همۀ  صفت  با  یک  فقط  خود 

اینکه یک موهبت خدایی است  ییتغ آن  دارد و  از چهره    کهرناپذیر  نور و فروغ  به صورت  گاهی 
می و...  نیرویی  تپادشاهان  به صورت  زمانی  و  پهلوانان    فرابشریابد  بازوان  و   شودمی  ظاهردر 

 کهکند  ی و درهم شکستن جادوها جلوه م  گاهی به شکل یک اندیشۀ خدایی در پیدا کردن رازها
 . یابدنمود می  م عظمت و شکوهیمجلای آن از زیبایی برخوردار است و با مفاه
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The contemporary Persian literature of Afghanistan, affected by the social and cultural factors of the constitutional 
revolution and then the 7th  Soar coup (7th  Ardibehesht), was transformed and became the basis for the formation of 
different poetic movements. Each of them interpreted poetry based on their idealistic ideas. The poets of these poetic 
movements have also used colors as a tool to express their political and social goals; especially the poets of the 
movement of resistance. One of the best movements of contemporary poetry in Afghanistan, have used a range of 
different colors in expressing their thoughts.Since colors play an important role in reflecting the emotional and 
spiritual personality of a human being. They have also been considered in the modern psychology and thus, 
Psychologists can understand the mental states of the composers by considering the quality of the choice of colors in 
poems. One of the tests that can tell the artist's mental state based on the quality of the use of colors, is Max Luscher's 
theory of color psychology.This article is looking for a precise and methodical reading of the poetry of Afghanistan 
resistance based on the theory of Max Luscher, so that it can help us in a comprehensive and accurate understanding 
of the thoughts and personalities of the poets of this movement and the important reflected elements of their poetry. 
To introduce the hidden layers of contemporary poetry of Afghanistan and the way of thinking of its contemporary 
poets.The present study, using the descriptive and analytical method, investigates and analyzes the colors used in the 
poetry of the first poet of the Afghanistan resistance, Khalilullah Khalili. In this article, Luscher's applied colors and 
their evocative have been collected first. Then each of them has been classified, analyzed, and studied with the 
approach of Max Luscher's theory.A case study of Lusher's use of eight colors in Khalilullah Khalili's poems shows 
that his first choice in his poems is red and black. Red is a symbol of life and death. The symbol of death with 
burning flames that destroys everything and the symbol of life that pours the passion of love in the heart. The choice 
of black color next to red in the first choice expresses his displeasure and disgust with the surrounding environment 
and his protest against the current situation, hatred of aggression, injustice, and the suffocating atmosphere of the 
society. But the green and blue color in the second choice, which reflects the real situation and the desired goal of 
affairs, shows his desire for a better life and hope for the future, which requires peace and intimacy. The choice of 
brown and gray colors in the third step shows that due to social unrest, Khalili expresses his feelings and emotions in 
a hidden manner, and this issue makes his poetry more mysterious and consequently more artistic. And the choice of 
yellow and purple in the fourth step shows the poet's desperation, which has led him to take refuge in himself. He 
hides his natural passion and imaginative nature as much as possible, and this issue has made his poetic language 
symbolic.As a result, it can be inferred that the abundant use of red and black colors in the first situation shows the 
poet's tendency towards the concept of the uprising and struggle against aggression, tyranny, and social disorder.  
The red color in his poems tells about martyrdom and struggle, and he seeks the way out of black color in red color, 
and therefore all his poems are covered with blood and martyrdom, and it tells about struggle. But also, the frequency 
of green and blue colors in the second situation which indicates the real situation, manifests the poet's desire for a 
better life, the end of aggression, tyranny, the creation of deep change and transformation in the society. 
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م افغانستان،  معاصر  فارسی  فرهنگیادبیات  و  اجتماعی  عوامل  از  ثور   تأثّر  هفتم  کودتای  و سپس  مشروطه    انقلاب 
های  های متفاوت شعری شد که هریک شعر را برمبنای اندیشهگیری جریانساز شکل ، متحوّل و زمینهاردیبهشت(7)

اری برای بیان اهداف عنوان ابزها نیز، بههای شعری از رنگ ریانکردند. شاعران این جگرایانۀ خویش تفسیر میآرمان 
اجتماعی  و  بردهخود  سیاسی  بهره  به،  جریاناند؛  سرآمدترین  از  پایداری،  جریان  شاعران  معاصر  ویژه  شعر  های 
در بازتاب   ناشنقش مهم سبب، بههانگر .انداستفاده کرده  هانگرمختلف  هایاز طیف  فکار خود،افغانستان، در بیان ا

ا معنوی  و  عاطفی  گرفته  یشناسروان علم    رد فراد،  شخصیت  قرار  موردتوجه  نیز  آزمون.  اندمدرن  از  که  یکی  هایی 
رنگ ماکس    یشناسروانتواند وضعیت روحی و روانی هنرمند را بازگو کند، نظریۀ  ها می براساس کیفیت کاربرد رنگ

ند شعر  مروش  عهالمطاین است که  در  و اهمیت آن  انجام گرفته  ی  تحلیل-توصیفی  ۀشیوبه   حاضر   پژوهشلوشر است.  
سازد.بررسی موردی کارکرد  آشنا  جریان  ن  ایهای پنهان و نحوۀ تفکر شاعران  تواند ما را با لایه پایداری افغانستان می

رنگ خلیل  هشت  اشعار  در  لوشر  طلایه کاربردی  خلیلی،  پایدالله  و  مقاومت  شعر  افغانستان،ادار  می  ری  دهد  نشان 
استبداد و    گرایش شاعر به مفهوم قیام و مبارزه علیه  دهندۀ  ر وضعیت نخست نشانکاربرد وافر رنگ سرخ و سیاه د 

  ین بسامد رنگ سبز و آبی در وضعیت دوم، که حاکی از وضع واقعی است، تمایل چناست؛ همهای اجتماعی نابسامانی 
  . دهدمیایجاد تحولّ عمیق در جامعه را نشان  شاعر به زندگیِ بهتر، پایان تجاوز و  و امید

 

 .رنگ، ماکس لوشر یشناسروان الله خلیلی، شعر پایداری، خلیلادبیات معاصر افغانستان، 
 

ۀ  مطالع   لوشر؛  کسام  نظریۀ  براساس  افغانستان  پایداری  شعر  در  رنگ  کارکرد  تحلیل  و  بررسی، »( 1401)  زادهقاسم  سیدعلیو    رون  مهسا؛  اللهشفیع  ، سالک :  استناد
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 . مقدمه1
در  هارنگ نقش  ازآنجاکه  محیط  با  حسی  می ی  ارتباط  ایفا  شناخت نکناساسی  مهم  عوامل  از  د 

کار عنوان نماد عاطفی، فرهنگی، قومی و ملیّ بهدر جوامع مختلف به   ش هستند وپیرامونانسان از  
خصوصیات  و    هاوربا  ۀدهندنشان  ،محسوسات  حوزه  ترینگسترده   عنوانبه  ،همچنین  هارنگ  .اندرفته

 روند.  شمار میترین عنصر هنری در بروز خلاقیت افراد بهمهم و هاانسان نهانی  
در رنگی،  خاص،  هر  نیز  می  محیطی  قومی  هر  و  باشد  موضوعی  یادآور  اوضاع    بنابرتواند 

:  1375کدکنی،  )شفیعیباشد  ت داشتهرد و از رنگی نفررنگی را دوست بداممکن است  اقلیمی خود،  

سرخ رمز شهادت و فداکاری، سفید رنگ شادی و  ،  عزاداری  ۀنشانسیاه    ،مسلمانان  نزد ؛ مثلاً  (269
لباس ح  سرور و  ی جایگاه   رنگی مقدّس و دارای  هاعبری  نیز در نزد  نگ آبیجّاج است. ررنگ 

با    نسبتش  سببو به  است  هرد مقدّس بوداروپا، رنگ ز  در چین، هند ونیز  در قرون اولیه  ست.  والا 
خورشید را    نور  الهآن  می  ۀرمز  فرهنگخورشید  در  بنابراین،  گوناگون،  دانستند.    تناسب به های 

از رنگ  هایدلالت  یملّتهر  ات  اعتقاد آمده مختلفی  پدید  اسطوره  ها  با مقدّسات،  و  که  آداب  ها، 
 .(264: 1389)قائمی و صمدی،  استبط مرتسنن و تاریخ و جغرافیای آنان 

  ی شناس رواندر    ،در بازتاب شخصیت عاطفی و معنوی انسان  شاننقش مهم  سبب، بههارنگ
ها  رنگاند که  های علمی نشان دادهیافته  اند.از معیارهای سنجش شخصیت محسوب شده  ،جدید
افراد    یتأثیر بر روان  آنها  و  دارندخاص  فر  روانی  وضعیت   شانگر ن  نوع کاربرد  د است.  و جسمی 

عر افغانستان،  اند. شها در خلق تصاویر هنری بسیار بهره برده ویژه شاعران از رنگهنرمندان و به
مشروطپس جنبش  به 1289سال    ۀاز  دهش،  دموکراسی  ویژه  اساسی (ش1343-1352)ه  تحوّل   ،

های نو بعد از دئولوژی ون آشنایی روشنفکران با ایچیافت و عوامل اجتماعی و فرهنگی متعدّد هم
ترجم  جنگ دوم،  زبان  ۀجهانی  از  ادبی  با  آثار  نزدیک  روابط  انگلیسی،  و  فرانسوی  ترکی،  های 

جماه ادبیاتّحاد  آثار  با  آشنایی  و  مهاجرت  شوروی،  جریانشکل  موجبایران    یر  های گیری 
ها نیز وت رنگهای مختلف شعری از کاربرد متفاشاعران جریان  .ددر افغانستان ش متفاوت شعری  

های  از جریان  ،شاعران جریان پایداری  ؛ مثلاخویش غافل نبودند  هایبرای بیان افکار و اندیشه
استفاد رنگ  عنصر  از  افغانستان،  معاصر  شعر  خلیله برد  وافر   ۀمهم  شاعران اند.  از  خلیلی،  الله 

ه بازتابی از شخصیت و رده ککار بها را در اشعار خود به از رنگ گسترده   یطیف  ،جریاناین  معروف  
میزان و کیفیت کاربرد رنگ  بنابراین تحلیل  اوست؛  اوعواطف  اشعار  تازه   ۀاند دریچتومی  ،ها در 

 ن بگشاید.تر شعر پایداری افغانستابرای درک دقیق
پیشین تاکنون در جریانپژوهش حاضر نشان می  ۀمطالعه در   از دهد  افغانستان  های شعری 

در    رنگ،  یشناس روانرمبنای نظریه  بهای فراوانی،  پژوهششی انجام نگرفته اما  این منظر پژوه
 آنهاست:  ۀکه ازجمل گرفتهانجام  اشعار شاعران ایرانی

سهرا  یشناس روان»  - اشعار  در  سپهری«  رنگ  قاسم به  ( 1382)ب  سیدعلی  ناصر  قلمِ  و  زاده 
 ؛ نیکوبخت
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قلمِ  به(  1385)«  رنگ ماکس لوشر(  یشناسروانس  )براسارنگ در مجموعه اشعار نیما    یشناسروان»  -
 ؛مهین پناهی

 ؛ نوشته محمود فتوحی (1387)پور«  امین»سه صدا، سه رنگ و سه سبک در شعر قیصر  -
نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد«    یاسشنروان  ۀ»کاربرد نظری   - از  (  1389) رنگ ماکس لوشر در 

 ؛ مقدم و سوسن پورشهراممهیار علوی
ک  - ر»نسبت  با  واژهنگاربرد  شاملو«    یشناسروانها  شعر  در  ناصر  (  1389) شخصیت  نوشته 

 ؛ زادهقاسمنیکوبخت و سیدعلی 
  مرتضی محسنی و   قلمِبه(  1391)ماکس لوشر«    »تحلیل رنگ در اشعار شاملو براساس نظریه  -

 همکاران 
نوشته زهرا   (1395)رنگ در اشعار هوشنگ ابتهاج براساس آزمایش ماکس لوشر«   یشناسروان» -

 نژاد فرهنگفرج
که  هماناما   شد،گونه  بررسی    اشاره  به  پژوهشی  هیچ  شعر   یشناسنروا تاکنون  در  رنگ 

افغانستان   پژوهش  و  است  هپرداختنپایداری  این  بازتاب  تا  نیم  رآب  ،در  اشعار  رنگکیفیت  در  ها 
رنگ ماکس لوشر   یشناسانوراز منظر    الله خلیلی رانخستین شاعر شعر پایداری افغانستان، خلیل

 تحلیل کنیم. واکاوی و 
 

 . شعر پایداری افغانستان 2
ا  یژه بوت و به گرف  ، شتاب(1357)اردیبهشت  تحوّلات ادبیات معاصر افغانستان، با کودتای هفتم ثور  
  های چپ و تبلیغ آرماندرخدمت سیاست  را  استقرار نظام کمونیستی وابسته به شوروی که ادبیات  

افغانستان    عینودید  می در  ایدئولوژیک  آمدبه ادبیات  کمونیستوجود  دادن بر  ،ها.  تسریّ  ای 
»افغانستان  درسراسرمارکسیستی    ۀاندیش می،  تسلّلازم  فرهنگی  و  علمی  مراکز  بر  تا  ط  دیدند 
 منظور توسعه و پیشبرد این اندیشه بسیج نمایند« به  باشند و صاحبان ادب، فرهنگ و هنر راداشته

  ،و شعر سوسیالیستیمخالفت برخی از شاعران با ایدئولوژی مارکسیستی  . با  (330:  1391  )ارجمندی،
رمانتیک   سم اجتماعی،یالئدینی و عرفانی، رشعر  های مرسومِ  جریان شعر مقاومت درکنار جریان

جامعهفر و  و... شکل  دگرا  دگرا  نظام  علیه  که  جریانی  اتّحاد جماهیر شوروی  ستگرفت؛  نشاندۀ 
 بود. هستخاپابه

ملتبه ادبیات  در  تاریخ،  بیگواهِ  آرام  های  و  یا دغدغه  و  حاکم  مستبد  دستگاه  فشار  با  که 
اما در تاریخ افغانستان   ؛مت یافتتوان نشانی از ادبیات مقاونمی  ،اندتهاجم بیگانگان مواجه نبوده 

گزهر قرار  فشار  تحت  داخلی  مستبد  عوامل  و  بیرونی  نیروهای  ازسوی  جامعه  ادبیات    ،رفتهمان 
ظهور یافته  و  مقاومت  حاکم(23:  1388)بصیری،    است  بروز  کمونیست.  ایدئولوژی  براساس    هایت 
افغانستان  مارکسیستی در  بیستم  قرن  بادر  همراه  داندیشه  رواج  ،  می ستیزانهینهای  با ،  کوشید 
ینۀ فرهنگی و ورسوم سرزمینی با پیشآدابمردم اصالت، هویت و  های ملیّ و مذهبی  تضعیف باور 

بزدایدغنی  تاریخی   بنابراین ش(330:  1391)ارجمندی،    را  در  کل ؛  مقاومت  و  پایداری  ادبیات  گیری 
 طبقۀ حاکم بود. هایها و فرافکنیبینیها، خودعدالتیبی واکنشی بهافغانستان 
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ه این   ها بودند، محتاطانکه در داخل کشور از نزدیک شاهد جنایات و کشتار و ویرانی  شاعرانی
به  را    اختناق رسیدن  و  پیروزی  آرزوی  و  ترسیم  خود  اشعار  منعکس  در  را  آزادی  روشن  صبح 

»این می معتقدند  برخی  بنابراین  برونکردند؛  شعر  برخلاف  شعر،  با  ،مرزیگونه  و   آزادی  که 
می سروده  تمام  پوشیده  ،شدصراحت  که  یافت  را  اجباری  توفیق  رمزاین  درنتیجه تر،  و  آمیزتر 

درتقابل با ایدئولوژی نستند،  که نتوا  شاعران نیزگروهی از  ؛  (8:  1373)واصف باختری،  تر باشد«  یهنر
ر نظیر های مجاوبه کشور  بمانندافغانستان  در  دفاع از عقاید اسلامی خویش،  برای  کمونیستی و  

پاکستان   و  آمریکا  یا  ایران  و  کردند   اروپا  از  ۀشاخو    مهاجرت  مهاجریان    گسترده   جرتشعر 
در »  در مهاجرت سروده شده  که  یمقاومت  افغانستان در دیگر کشورها شکل گرفت؛ که البته اشعار

اند؛ چون  وده شدهسطح و تکنیک برتر و بهتر از اشعار مقاومتی هستند که در داخل افغانستان سر
دا از  هم  و  دارند  گفتن  شعر  برای  کافی  فرصت  هم  مهاجر  شعری  شاعران  وسیع  و  فنی  نش 

 .(64: 1382و شریعتی، )انوشه دولت بالای سرشان نیست و آزادند«  ای سایه نانردارند و همچ برخو
فکری   پیشروان  و  مردم  ازطرف  که  است  ملتزم  و  متعهد  ادبیات  از  نوعی  مقاومت  »ادبیات 

تهدید می را  آنها  معنوی  و  مادی  آنچه حیات  دربرابر  بهجامعه  : 1388)بصیری،  آید«  وجود میکند 

مستزاد »ای وای وطن، وای وطن،    ویژه، بهاز کودتای هفتم ثور   بعد  الله خلیلیخلیلار  اشع.  (26
دیگر   قصیده  چند  و  وای«  وطن  نمونهکه  وای  نخستین  از  سرود،  آمریکا  پایداری  در  شعر  های 

می محسوب  باختری،  شود  افغانستان  واصف  (77:  1373)واصف  همچون  نیز  مظفری  ابوطالب   .
تجاوز    ازپس ور دارد، اما  از کودتای هفتم ثزندگی این شاعر قبل   قادهایی که به، باوجودِ انتباختری

 . (87:  1373)مظفری،    است  ردهدار شعر مقاومت معرفی کرا طلایهنیروهای اشغالگر شوروی خلیلی  
وطن و  متعهد  شاعرانی  نیز  او  از  پژواک،  پس  عبدالرحمن  عاصی،  عبدالقهّار  همچون  دوست 

حامد،   در  عبدالسمیع  سمبولیک  و  نمادین  غالباً  اشعاری  و...  نادری  استبداد پرتو  و  از ظلم  انتقاد 
 در شعر معاصر افغانستان بدل ساختند. مهم سرودند و شعر پایداری را به جریانی 

 

 رنگ ماکس لوشر یسشناروان. نظریۀ 3
علم   در  انسان  یشناس روانرنگ،  شخصیت  ارزیابی  در  و  پدیدنوین  ت. ساتوجه  قابل   ۀ، 

»یونگ،    شناسند.های پنهان شخصیت افراد را بازمیها، لایه با دقت در کاربرد رنگ  ان،شناسروان
ها اعتقاد داشت. او  ترین متفکران و روانپزشکان قرن بیستم، به نیروی نمادین رنگاز بزرگیکی  

بین ناخودآگاه    هایشان استفاده کنند و پیوندیشی ها در نقاکرد که از رنگبیمارانش را تشویق می
   .(58: 1379)سان، خودآگاهشان برقرار سازند«  و

 ها و فرم آثارشآمیزیرنگ  ۀهنرمند نیز با دقت در نحو  و فکر و احساس  شخصیت هنری  
اثر(79:  1367)ایتن،    شناسایی استقابل ناخودآگاههنری  . هر  اندیشه، دستگاه  ،  ، خودآگاه و  بیانگر 

جهان و  آنفکری  آفریننده  نیز    بینی  شعر  شاعر  برآمده  است.  احساسات  و  عواطف   ۀآیین  واز 
 .(148: 1382زاده و نیکوبخت، )قاسم  اوستنمای شخصیت و روحیات تمام
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پژوهشرنگ   یشناس رواندر   انجاها،  آزمون رورشاخ   آناز    م شده کههای متعدّدی  و   1میان 
درمانگر ، روان(2017ه  فوری  2-9231سپتامبر9)ماکس لوشر  شهرت و نفوذ جهانی دارند. آزمون    2لوشر

او   مشهور است. ،و استاد دانشگاه سوئیس، برای سنجش وضعیت روانی فرد براساس ترجیح رنگی
  ها »برخی از رنگ  ؛ زیراداندمرتبط می  افرادی  وهوای روانحال  و ها را با تمام جزئیات زندگی  رنگ

بخش و مایۀ ر تحرکاند و برخی دیگرآفرینبخش و قراانگیز، آرامبراثر تشعشعاتی که دارند، نشاط
جنب و  میوجوش سرزندگی  تهییج  و  تحریک  موجب  و  منفی  اند  انرژی  برعکس  برخی  و  شوند 

موردپسند  را    )آبی، سبز، زرد و قرمز(های اصلی  . رورشاخ و لوشر رنگ(73:  1396)شجاعی،  دهند«  می
دانستند  میناهنجار    افراد  منتخبِ  را  سیاه(  و   ایقهوه  خاکستری،  همچون)  فرعی  هایرنگ  و  بهنجار  افراد

 . (148:  1382زاده و نیکوبخت، )قاسم  پرداختندهای روانی افراد میاساس به تحلیل ویژگینایبر و
نگرانه  ور از دید زیبادر و بههای دیگ و بدون دخالت رنگدر آزمایش لوشر هر رنگ مستقلاً

ترتیب ، بهتمایلش   و   علاقه  طبق  رنگی،  کارت   هشت  میانزا  فرد،  .(28  :1399  )لوشر،  شوندمی  بررسی
تر  اهمیتدر انتخاب نخست و رنگی را که برای او کمرا  محبوبش    رنگ  و  گزیندها را برمیرنگ

می بیزاری  آن  از  یا  میجواست  قرار  هشتم  جایگاه  در  چهاید  دارای   ردهد.  لوشر  اصلی  رنگ 
ها این رنگ  روانی  سلامت  دارای  فرد   آزمایش  »در  د.انیروان  اولیه  احتیاجات  ۀدهندنشان  و  ارجحیت

نارسایی   نشانه  ،صورت  این  غیر  در  گیرند.می  قرار  اول  وضعیت  پنج  در  حداقل  یا  رنگ  ردیف  شروع  در
تر تر باشد باید جدیی نزدیکست که هرچه به قسمت آخر ردیف رنگ اصل فیزیولوژی یا روانی ا

لوش(50)همان:  تلقی شود«   در تست  داردر، چهار رنگ  .  و  )بنفش  : فرعی هم وجود  قرمز  از  ترکیبی 

 .(ستهارنگ که نفی )سیاه و  ( هیچ رنگی ندارد)که ، خاکستری (ای از زرد، قرمز و سیاهآمیزه )ای قهوه  ،(آبی
لوآزمون   از  رنگ  پس  سال  بیست  طول  در  تغییراتیشر  آن  یافته  نیز  تدوینش  ازجمله    که 
شوند آزمون هشت کارت انتخاب میاین  . در  (18:  1398)لوشر،    است آزمون  این  تفسیر    جامع شدن

شده نوشته  عددی  هریک  پشت  خاکستری  که  آبی(0)  است:  سبز (1)  ،  قرمز (2)  ،  زرد (3)  ،   ،  (4)  ،
قهوه (5)   بنفش سیاه (6)  ای،  کارت(7)   ،  از  .  پس  دوبهها،  شدن،  مرتب  و  گروه انتخاب  بندی دو 
، با  اندعلاقهنشانگر بیشترین  د و  نگیردر اول ردیف قرار می  شوند. دو رنگ از سمت چپ کهمی

جمع ضربدر)+(  علامت  با  دوم  زوج   ،  (x)مساوی با  سوم  زوج  تفریق)=(    ،  با  چهارم  زوج  (  -)  و 

 دو وضعیتِ   شامل   هریک  که  آیدمی  دستبه  یدوتای  منطقه  چهار  ترتیب،اینهب  د.نشومی  بندیطبقه
موردع رنگ  گرفتن  قرار  چهارگانهترتیب  مناطق  در  علامت  لاقه  کارکردی  تفسیر  که  هاو  ست 

 : ند ازعبارت
رنگ  ۀمنطق.  1 یک  شدید  علامت    ،ترجیح  اهداف  ،)+(با  از    نشانگر  ناشی  رفتار  یا  مطلوب 

که شخص برای   است یامل دو وضعیت: وضعیت اول نمایانگر روش اساسهای مطلوب و شهدف
 دهد.ان میدوم هدف واقعی فرد را نشکند و وضعیت انتخاب می شرسیدن به هدف

 
1 . Rorschach 

2 . Luscher 
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رنگ  ۀمنطق.  2 یک  عادی  وضع بیانگر    ،(x)  با علامت،  ترجیح  با  مناسب  رفتار  یا  موجود  وضع 

یابد  واقعا خود را در آن میتی که شخص  یعنی وضعی  ؛نشانگر »وضع واقعی امور« است   و  موجود
 . استو این منطقه شامل وضعیت سوم و چهارم 

 مل وضعیت پنجم و ششم و ، شا)=(با علامت مساوی  ،  ک رنگنسبت به ی  تفاوتیبی  ۀمنطق.  3
تفاوتی« فرد »بی  و حاکی از  صفات بارز تحت محدودیت یا رفتار نامناسب با وضع موجود  بیانگر  

 ت.نسبت به آنهاس
رنگبی  ۀمنطق.  4 یک  از  انزجار  یا  منها  ،  میلی  و هشتم  ،  (-)با علامت  هفتم  و  شامل وضعیت 

باصفا  بیانگر نیاز  یا سرکوب  مطرودرز  ت  نشانگر  و  اضطراب  از  مملو  بارز  یا صفات    خاصشده، 
رنگ   دهدها، نشان میترتیب قرارگیری رنگ نابراین،ب؛ (64-32: 1374)ویلز، عاری از ضرورت است 

نشانموردن است  گرظر،  کنشی  رنگ  ؛چه  به  ذهنی  گرایش  مطلوبزیرا  از  مختلف،  تا  های  ترین 
 های متفاوت روانی است. بیانگر بازتابمنفورترین رنگ، 

یکی  عدم ارضای    هشتمین وضعیت نشانه آخرین یا  ر  د  قرارگیری آن  یک رنگ اصلی و  طرد  
اولیه نیازهای  و    از  موجوشخص  وضعیت  بودن  استنامطلوب  فرد  برای  منبع  د  نارضایتی  این   .

؛ بنابراین این  (50:  1399)لوشر،  است    در زندگی شخص شده  یهای محرومیت  و موجد  فشار روحی  
 سازد. ناخودآگاه، ساختار روانی شخص و... را نمایان میضمیر خودآگاه و زوایای آزمون 

نباید    آزموننسبی بودن    ازالبته   انسا  غفلت کرد؛لوشر نیز  ازیرا  ست ناشناخته و ن موجودی 
به فمتغیر.  مرکز  به  توجه  و  افراد  روانی  شخصیت  تحلیل  با  آزمون،  این  و  هرروی  روحی  شار 

قضاوت خویش تکیه کند و سادگی و اعتبار این    کمتر به   دهد تامدد می   شناس روانجسمی، به  
 .(85: 1389مقدم و پورشهرام، )علوی آزمون نیز قابل توجه است 

 

 الله خلیلی و معنا و اهمیت آنها در شعر خلیل لوشر کاربردی های. رنگ4
هش هر  اهمیت  و  معنا  نخست  پژوهش،  این  کمّیدر  براساس   رنگ  شعر    تت  در  آن  بسامد  و 

 است. خلیلی تبیین و سپس عملکرد شاعر در هر گروه رنگی بررسی و تحلیل شده
 

 (3) . رنگ سرخ1-4

نماد عشق  و  نیروی    ،سرخ رنگ  فعالیت عصنمایانگر  و  آرزو،   ،بی و غددیحیات  معنای  دارای 
بیدارکنند و  وافر  عاشقان  ۀاشتیاق  هیجانات  و  است  هاحساسات  قرمزفرد  برای    .  اراده  محرک 

پیروزی ریخته می  و  پیروزی .  (88:  1399)لوشر،  شود  ازنظر سمبلیک شبیه خونی است که هنگام 
پور، )اسماعیل سلطنت    و  قدرت  ش، آت  رشید،خو  آشوب،  و  شوریدگی  فداکاری،  نماد  همچنین  رنگ  این

ها  ها، مدتشرقی است. منفی  احساسات و افکار برندهازبین و بتبسیارمث طبیعت دارای و (22: 1387
دانستند. همچنین  شانسی و خوشبختی میها قرمز را رنگ خوش قدرت رسیدن کمونیستاز بهقبل

:  1391ران،  همکاپور و  )خواجه غرور ملیّ بود    رمز  ،قبل از آن که قرمز سمبل انقلاب شود  ،در روسیه

:  1387تایلور،    و   )دی  شود  ریخته  خشونت  با   هک  بود  خونی  سمبل  و  جنگ  لباس   رنگ  قرمز   قدیم  در  .(46
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جوش متمایل و به  و. شخصی که رنگ قرمز را در وضعیت اول انتخاب کند، به زندگی پرجنب(12
 . (89: 1399)لوشر، خیالبافانه گرایش دارد رهبری، تلاش خلاق، رشد یا فعالیت بسیار 

های  و نمادپردازی تصویرسازی   در   و  است   رنگ   پرکاربردترین   و  اول   وضعیت   در   خلیلی،  اشعار   در   قرمز،
 : اشعار او حضوری برجسته دارد

 

 اسررت  فرخنده سنگری که به خون سرررخ گشررته
 

 زمررین هرررات جای لالرره و نسرررین ز گررلبرره
 

 نروزی از خرررررررون ایرررررررن سرررررررتمکارا
 م رانرررردآنکررره فرمرررران برررره خرررون مرررررد

 
 ناتوانرران خنجررر ظلمررش برره کررفتر برره اشررک  

 
 خررونسررت برره  ا  گشتهکنون که خاک وطن سرخ

 

 غیر از تررو، ای مبررارز رزمنرردهک جررای کیسررت  
 ( 254: 1385)خلیلی،                               

 گررل مررزار برره خررون سرررخ کشررتگان آورد
                               (117)همان:                                        

 سررررخ، ایرررن خاکررردان نخواهرررد شرررد 
 نخواهرررد شرررد خررراکش انررردر دهررران 

                                    (120)همان:                                        
 سرخ از خررون شررهیدان تیررغ عریرران در بغررل

                               (161)همان:                                        
 خبررریخوشررا کسرری کرره بمیرررد برره حررال بی

                                      (214)همان:                                        

 :نماد شهید و شهادت استنیز در شعر خلیلی گل سرخ و برگ سرخ 
 
 

 جای هررر گررل سرررخی برره نوبهررار بوسررد برره
 

 ز هرررر سررررخ برگررری بررره صرررحن چمرررن
 

 سرخی کز این صحرا بر آرد سررربهاران هر گل
 

 انرردرحمانخ چمررن ایررن شررهیدان گررل سررر
 

 رخسرررار کشرررتگان جفرررا و سرررتمگری  
                                      (212)همان:                                  

 بررره یررراد آیررردم کشرررتگان وطرررن
                         ( 625)همان:                                  

 بود خون سیه روزی، به روی سبز دیبایی
                        (238همان: )                                 

 اندمایررۀ نرراز زمررین، مفخرررت انسرران
                          (501)همان:                                  

  ه بردکار  به  خودهای دوران  در توصیف فضای پرآشوب و ترس و نابسامانی  را  سرخ  ۀ واژاو گاه  
 : ستا
 

 کاری مرراکشرروری سرررخ برره خررون شررد ز سرریه
 

 فرزنرررد یتررریمز گریرررۀ ترررر شرررده ااش سررربزه
 

 چه دختران که به خون سرخ کرررده زلررف سرریاه
 

 به خون بیگناهان سرخ، صحن صد چمررن بینرری
 

 هوس قدرت و دربررار، همرران اسررت کرره بررود 
                                     (272)همان:                                        

 زنرررراگررررل آن سرررررخ ز خونرررراب دل بیوه
                                    (90)همان:                                          

 به جای آنکرره بیالایرردش برره مشررک و عبیررر
                                            (144)همان:                                        

 تن بینرریمیرران خررار و خررارا شرراهدان سرریم
                         (427)همان:                                        

 است:  دهشو لشکر متجاوز شوروی   کمونیستید پرچم سرخ نمانیز گاه 
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مستقیم و   نبارِ آ  61کار رفته که  بار  به   1422در شعر خلیلی    و احمر  در مجموع رنگ سرخ 
 هستیم: رنگ سرخ هایگرتداعیشاهد بار  1361

 

 گر آن در شعر خلیلی بسامد رنگ سرخ و تداعی . 1جدول شمارۀ 

          دیوان اشعار

 

 

 گر آنرنگ سرخ و تداعی

صیده
ق

ها
 

غزل
ها

 

قطعه
ها

 

ی
رباع

ی
ها و دوبیت

ها 
 

چهار پاره
ها 

 

ت
ترکیبا

 

ط
سم

م
ستزادها

ها و م
 

ی
مثنو

ها
 

 12 1 7 2 - - 5 25 سرخ 

 - - 2 - - 1 2 4 احمر، حمرا

 4 - 2 1 - - 1 2 انار، گلنار  وری،  رز، گل سرخ، س

 15 6 17 5 2 - 14 30 گون، شقایقلاله، لاله 

 5 2 1 - 2 3 6 13 مرجان، یاقوت، لعل، عقیق

 98 21 88 40 16 16 61 100 خون، خونین، خوناب، خونبار 

 11 1 20 4 1 - 4 17 شهید، شهادت، بسمل

 90 21 78 28 27 26 67 74 گل،گلگون،گلزار،گلستان، گلشن،  

 57 8 27 16 13 9 33 69 آتش،آتشین، نار،شعله، اخگر، آذر 

 1 - - - - - 1 2 گونشفق، شفق

 21 - 1 1 10 5 16 10 شراب، می، ساغر، باده، جام

 2 - 4 2 1 2 2 8 نسرین، نسترن

 316 60 247 99 72 62 212 354 مجموع 

 1422 مجموع کل 
 

 ( 7)  . رنگ سیاه2-4
و دلهره، رازداری و ابهام و گاه یادآور شب، اسرار پوشیده، ظلمت، و اندوه، ترس  سیاه سمبل غم  

تیره   .(96:  1396)شجاعی،  سوگواری، سکوت و مرگ است   پایان نفیترین رنگ،  سیاه  کننده خود، 
ایده  بیانگر  و  ا  زندگی  نابودی  و  انصراپوچی  یا  تسلیم  علاقه،  ترک  بیانگر  را  رنگ  این  ف  ست. 

دار و  بر نهایی  اثر قوی  دانسته   ای  رنگی  بیشتر  (99:  1399)لوشر،  اند  هر  قرآن  در  وصف    در . سیاه 
 ترکهای مذهبی نماد ریاضت و  در گروه  اما  و نماد کفر و گمراهی استآمده  حالات مشرکان  
ساکن و مانع هرگونه تحریک   تحرکّ ود، رنگی بی. سیاه، برخلاف سفی نیز هستتعلقات مادی  

)دی و   است  جادویی  نیروهای  گرتداعی  همچنین  و  (51  :1391  ران،همکا  و   پوراجه )خوروانی و جسمی  

 . (10 :1387 تایلور،

 لرررروا، دشررررمن بشرررررکررررلاه سرررررخآن کج
 

 آن سرررخ پرررچم از سررر ایرروان شررده نگررون
 

 رچم سرررخ مسررلمان ک ررشینک آمد پمسلمانک ا
 

 های حقرروق بشررر نکرررد تررف بررر فسررانه 
                                   (264)همان:                                        

 خاکسررتر، آفتررابکگشررته چررو وان قصررر جررور 
                                    (101)همان:                                        

 تو بیجا خویش را زین سیل آتش برکران بینی
                               (234)همان:                                        
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سیاه نیم  چنانچه  گیرد    ۀدر  قرار  آزمایش  این  اول(  ویژهبه )اول  وضعیت  سه  به  در  منجر  رفتار ، 
افراط نوع  از  میجبرانی  ری  سیاه  که  هرکس  میگردد.  کند  انتخاب  اول  وضعیت  در  خواهد  ا 

میمهه احساس  چون  کند؛  نفی  را  هیچچیز  شخص  کند  این  نیست.  بایدوشاید  که  آنطور  چیز 
دهد و اگر در وضعیت دوم باشد،  دربرابر سرنوشت رفتاری عجولانه و غیرعاقلانه از خود نشان می

نکه بتواند واجد تمام صفاتی  چیز دیگری است، به شرط ای  کننده مایل به نفی هرتخابشخص ان
رنگ قرمز در وضعیت اول و   اگرآن است؛ مثلا  رنگ موردنظر او در وضعیت اول نشانگر  باشد که  

باشد دوم  وضعیت  در  می  ،سیاه  است،  چنین  خلیلی  شعر  در  ارضای که  که  داشت  توقع  توان 
 .(100:  1399)لوشر، شود ر میصورت رفتار جبرانی ظاهبه شدهآرزوهای مبالغه

، هاگرتداعی  قالب  در  یا  مستقیم  طوربه  که  است  سیاه  رنگ  خلیلی  شعر  در  پرکاربرد  رنگ  دومین
 است:  هکار رفتبه در تصویرسازی و نمادپردازی

 

 عقررل را پرسرریدم از ترراریخ آن سررال سرریاه
                   
 ند اخیمه است یاآوارگان جمعدرآن صحرا سیه

 
 دو سرررره نیررررروی خطیررررر سرررریاهن ایرررر 

 آفررررررررینانجمنررررررری سررررررراخت دروغ
  
 ه گیتی شده چون رزمگهو نیروی سیاز این د  

                 
 برراردبرره ابرهررای سرریه بررین کرره مرررگ می

 

 

 بیننرردبرره مررادران سررتمدیده بررین کرره می
 

 ایرررررن مرررررار سررررریه برررررود سیاسرررررت
  

 هلالرری »سررال غمبررار وطررن«گفررت: از دور  
 (359: 1385خلیلی، )                             

 یاه کیستبگویید، ای مسلمانان که آن شهر س
                (460)همان:                                        

 کرررررد برررره هررررر نرررروع بشررررر را تبرررراه
 خنررررده برررره لررررب، صرررراعقه در آسررررتین

                         (632)همان:                                        
 گردد جهان آخر تبرره در چنررگ ایررن کفتارهررا

                                    ( 94 )همان:                                         
 جای دانررۀ برراران برره هررر در و هررر بررامبرره

 

 آشرررامگلررروی کودکشررران زیرررر تیرررغ خون
                                  (165)همان:                                        

 ریاسررررررررت افسررررررررون بزرگرررررررری و 
                              (584)همان:                                        

رنگ   این  خلیلی  دیوان  به   904در  رفتهبار  و  آن    بار129ِکه    کار  صریح  و  بار 775مستقیم 
 : هاستگرتداعیقالب  درغیرمستقیم و 

 

 گر آن در شعر خلیلی بسامد رنگ سیاه و تداعی . 2جدول شمارۀ  

 دیوان اشعار 

 

 

 گر آن رنگ سیاه و تداعی

صیده
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ها
 

غزل
ها
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ها
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رباع

ی
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ها 
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ها و م
 

ی
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 29 10 13 22 3 6 16 30 فام سیاه،سیه، سیاهی، سیه

 3 2 4 6 - 1 2 7 ظلمت، ظَلَم، ظلام 

 10 6 9 3 5 1 2 10 تار، تاریک، دیجور 

 12 22 40 39 15 22 91 120 یلل ن، شب، شبگون، شبستا

 46 6 8 10 4 6 25 29 شام، شامگاه 
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 12 4 7 1 2 1 11 21 تیره، تیرگی، خسوف، کسوف 

 11 1 14 2 - 1 2 10 مشک، مشکین، عبیر، عنبر 

 16 2 7 9 1 5 22 11 زلف، گیسو، مو 

 3 1 - 1 - 1 1 5 قیرگون، قیرینه، زغالقیر، 

 2 1 1 - 1 1 1 2 سرمه، توتیا، کافور 

 2 1 4 1 - 1 - 6 زاغ، زغن، خفاش، بوم، کلاغ 

 146 56 107 94 31 46 173 251 مجموع 

 904 مجموع کل 
 

 ( 2)  . رنگ سبز3-4

:  1387پور،  )اسماعیل سبز نماد رشد، احساسات، باززایی، فروپاشی ناشی از مرگ، امید و باروری است  

از    . رنگ(22 ایمان  و  واریمش و امیدراآ  ، و نشانگرآبی و زردسبز، ترکیبی   آمیزشی از دانش و 
اسلام  (218:  1367)ایتن،  است   در  ابدیتنیز  .  و  فناپذیری  و  توکل  عقیده،  و  ایمان  و    نماد  است 

ها  سمبل رستاخیز و محشر. اسلام رنگ سبز را ستوده و خداوند در قرآن فرموده است »بهشتی
می حریر  سبز  آیپوشند«  لباس  سپوشش   ؛(3ۀ)کهف،  سیرهرنبزهای  و    گ،  نبوت  خاندان  روش  و 

 (  33:  1391پور و دیگران، )خواجه است.   بوده نیز امامت 
تفکر و   اعتدال، تعقل،  را رنگ  .  (157:  1399اللهی،  )آیتاند  دانستهنیز  آرامش خردمندانه  رنگ سبز 

به    وخواهد عقاید خود را به کرسی بنشاند  کند مینظر لوشر کسی که رنگ سبز را انتخاب میبه
هد به دیگران پندهای خواداند و میاصولی اساسی و تغییرناپذیر باور دارد؛ درنتیجه خود را برتر می

ل را  کنندگان این رنگ هر دو سوی یک مشکانتخاب. (85: 1399)لوشر،  اخلاقی دهد و موعظه کند
یل به اصلاح  امکنند و اصلاحگرانی متشدت رعایت میبینند و معمولا خیر و شر اخلاقی را بهمی

می اخلاقی  اندرز  و  پند  دیگران  به  که  موجود هستند  تایلور،  دهند  وضعیت  و  .  (71-70:  1387)دی 
اشعار خلیلی رنگ سبز است که در تصویرسازی های آن نقشی سومین رنگ کاربردی لوشر در 

 کند: بسزا ایفا می
 سرو سرنگون گشته، سبزه تر به خررون گشررته

 
 د برره بهررارزیرر هررر سرربزه کررز ایررن غمکررده خ

 
 اش تررر شررده از گریررۀ فرزنررد یترریمسرربزه

 
 انرردسرو گویی چو عمادی است که آتررش زده

 
 همیشررره دولرررت سرسررربزی شرررهیدان بررراد

 
 به سررنگر میررروی پیررراهن گلنررار در بررر کررن

 چادر کررنگررره زلررف پریشررانت برره زیررر سرربز
 
 

 

 ژگرررون گشرررته باغبررران کابرررل راوا تخررر ب 
 (244:  1385)خلیلی،                              

 در دیرردۀ مررن خلررد چررو سرروزن برری تررو 
                    (301 :)همان                                       

 زنرررراگررررل آن سرررررخ ز خونرررراب دل بیوه
                                 (90 :)همان                                         

 گلبن آن گنبدی سبزی کرره ز صررد جررا سرروزد
                              (119 :)همان                                       

 اند به خررون سرررخ زیررر چرررخ کبررودکه گشته
                                  (125 :)همان                                       

 صدای آتشینت را به میرردان آتشررین تررر کررن
 عشق را برخوان، نوای شوق را سر کررن  سرود
                                 (424 :)همان                                       
 

 



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                     198
 

 پرچمش را نصب کرده ملحررد انرردر مرررز بلررخ
 

 هررررای سرررریاه و سرررربز و گلگررررونعلم
 

 

 برررر فرررراز گنبرررد سررربز امیرررر المرررومنین
                            (476 :)همان                                       

 چرررو شررراخ گرررل دمرررد از لجرررۀ خرررون
            (543 :)همان                                       

صورت  بار به 499صریح و  بار، 64بار« کاربرد دارد که  563لی » این رنگ در دیوان اشعار خلی
 است:   آمدهگر رنگ سبز تداعی

 

 گر آن در شعر خلیلی سبز و تداعیبسامد رنگ  . 3جدول شمارۀ  

 دیوان اشعار 

 

 

 گر آن رنگ سبز و تداعی

صیده
ق

ها
 

غزل
ها
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ها
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ی
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ی
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چهار پاره
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 10 5 12 3 - 3 4 27 سبز ، سبزه، سرسبز 

 1 - - - - - - 2 زمرد، زمردگون

 1 - - - - - - 5 زنگار، زنگاری 

 4 2 4 1 - 4 4 8 اخضر، خضر، خضرا

 8 - 4 2 2 - 1 4 پدرام، خرم

 23 4 15 3 4 6 11 17 باغ، حدیقه

 25 5 11 4 4 2 14 14 چمن، مرغزار، فالیز 

 13 5 11 3 1 - 11 12 سرو،صنوبر،شمشاد،کاج،ناجو 

 31 9 30 13 10 11 22 56 بهار، فروردین، ربیع، نوروز 

 9 3 3 4 - 6 3 8 دوسبهشت،جنت،خلد،طوبی،فر 

 2 - - - - - 2 - مزرع، مزرعه 

 - - - - - 2 - - نازبو، ضمیران 

 127 33 90 33 21 34 72 153 مجموع 

 563 مجموع کل 
 

 ( 1) رنگ آبی. 4-4

از    حکمتآبی سمبل   نمادی  و   آرامشو  تسلیم  ایثار،  و  اعتماد، عشق  نمایانگر حقیقت،  و  است 
های پایدار. آبی رنگ روشنی، طراوت و انتها و نشانۀ ارزش ت بیچنین مظهر ابدیفداکاری و هم

بیننده شناسی موجد حس ارتفاع و عمق در  ق اصول رنگید است. طبامتازگی، آرامش، سکوت و  
تداعی  ؛است رنگ  این  همچنین  دریا.  ژرفای  به  عمقی  و  آسمان  به وسعت  آرامش، ارتفاعی  گر 

انسا سوی مشکلات و ایجادگر توازن میان شخص و ن به صلح و راحتی و گشاینده دریچه روح 
و  )خواجهدیگران است   ن(23:  1391ران،  همکاپور  احس. آبی  پاکی معنوی و  ماد  امنیت و  اسات دینی، 

این  گرایی و تمرکز فکر و اندیشه به  درون  و  (22:  1387پور،  )اسماعیل ملا دارای جنبه مثبت است  کا
آگاهی روحانی و نزدیکی به خداوند    و نماد(  154:  1399لهی،  ال)آیتاست    رنگ حالت خدایی بخشیده

حیث سمبلیک    از  و  سکون  و  آرامش   مظهر  آسمان  و  دریا  به  بهتشا  سبببه   .(59  :1383  )باسانو،  هست  نیز
آبی    .(23:  1391ران،  همکاپور و  )خواجه خوی آرام، طبیعت زنانه و روشنی است  ویادآور آب آرام، خلق

 مش و کاهش فعالیت بدنی را به همراه دارد. حرکتی، آراتیره که رنگ آسمان شب است، بی
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  وضعیت   یک  در   که  است  کسی  انتخاب  و   است  آرامش  معنای  به  روانشناسی   نظر  از  آبی  رنگ
 امنیت   و   یکپارچگی  و   ثبات  احساس  و   باشد  داشته  قرار  اضطراب  از  عاری  و   هماهنگ  متوازن،

آورد و  وجود می حدوحدودی است که شخص در اطراف خود به   ۀدهندنلذا رنگ آبی نشا   ؛کند
 (. 79: 1399دهد )لوشر، نیز یکپارچگی و احساس تعلق را نشان می

جنبه راآبی  روحی  گوناگون  می  های  نفوذ  نشان  روح  انتهای  و  اعماق  و  فکر  در  آبی  دهد. 
 .(216: 1367)ایتن، اهی و روح ای است به فضای لایتندهد و اشارهمعنی ایمان  میو  کندمی

های آبی، کبود، لاجورد و  رنگ آبی است که با نام  ،چهارمین رنگ پرکاربرد در اشعار خلیلی
 است:   کار رفتهبه (مان  و غیرهآب، آس)گرهای آن و همچنین تداعی نیلی
 

 همیشررره دولرررت سرسررربزی شرررهیدان بررراد
 

 اش برری نرروررخش کبود و لبش خشررک و دیررده
 

 شرررود هرررر روزافغررران کررره میسرررلام ملرررت 
 رسررد هررر شرربسررلام ملررت افغرران کرره می

 
 کنرررد شرررفق گلگرررون آسرررمان کابرررل رامررری
 

 تررررا شررررب بکشررررند بررررر رخ خررررویش
 

 ارد سررحاب از آسررمانش جررای آبمرررگ مرری برر 
 

 زادگرررررررراه مولرررررررروی را آب برررررررررد
 

 آب مررررا تررررا کرررری برررره زهررررر آمیخترررره
 

 اند به خون سرخ زیررر چرررخ کبررودکه گشته 
 (125: 1385)خلیلی،                            

 دمرراغ خسررته و دل نرراتوان و تررن لاغررر
                                   (330همان: )                                    

 ایررام برره خررون فجررایع آن ثبررت دفتررر
 فغررران وی بررره فرررراز سرررپهر مینافرررام

                          (165)همان:                                     
 تا کنررد برره خررون تصررویر داسررتان کابررل را

                    (243)همان:                                     
 جررررز آسررررمان ندارنرررردچررررادر برررره

                             (326 :)همان                                    
 خون به بار آرد به جای لاله از خاکش زمین

                             (476 :)همان                                    
 کعبررررره العشررررراق را سررررریلاب بررررررد

                            (641 :همان)                                    
 هسررریل آترررش برررر سرررر مرررا ریختررر 

                                     (643:همان)                                     

 ابار ب  448مستقیم و  آن  بار    24بار« کاربرد دارد که    508در شعر خلیلی رنگ آبی مجموعاً »
 :   های آن استگرتداعی

   گر آن در شعر خلیلیبسامد رنگ آبی و تداعی . 4جدول شمارۀ 

 دیوان اشعار  
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 - - - - - - - 1 آبی

 1 - - 3 - 3 - 4 کبود 

 - - - - - - - 1 لاجورد 

 1 1 - - - 1 - 5 گون نیلی، نیل

 - - - 1 - - - 2 ارزق، مینا، مینافام 

 7 - - - - - - -  فیروزه، فیروزه فام، 
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 گونفیروزه

 60 10 21 12 5 13 25 52 آسمانی، سما، مینو آسمان، 

 70 9 26 18 15 13 27 56 آب، آبشار، چشمه، رود، دریا 

 7 1 3 2 1 5 4 8 آیینه، شیشه، بلورین، بلورینه 

 1 - - 1 1 - 6 5 کوثر، زمزم، سلسبیل، آمو 

 147 21 50 37 22 35 62 134 مجموع 

 508 ل مجموع ک
 

 ( 6) ای. رنگ قهوه5-4

قه  رنگ  وهرنگ  تنزل،  و  فروتنی  متانت،  مفهوم  دارای  زمین،  و  کالبد  یادآور  خاک،  رنگ  ای، 
:  1396)شجاعی،  کوشی و یاریگری است. این رنگ نماد رویش و تکامل نیز هست  استحکام، سخت

قهوه (100 رنگ  به.  قدرای،  و محرکّ حس  در جستجوی صلح  از خشونت،  و دور  اطمینان  و  ت 
ای معمولا بیانگر طبیعی بودن، زمینی بودن و متفاوت زواست. قهوه همچنین موجد حس غم و ان 

 .(283: 1389)قاسمی، بودن است اما گاهی نشانگر پیچیدگی نیز هست 
قهوه  منطق  ایاگر  اهمیت »بی  ۀدر  از  جسمانی  شرایط  و  وضعیت حسی  گیرد  قرار  تفاوتی« 

کند اما توجه صاحب خود را جلب می  شده کمترسالم و کنترل  هدشد. زیرا بدننابجا برخوردار نخوا
داشتن   بیماربا  قهوه   ،بدن  بهارنگ  به حرکت  ردیفی شروع  اولین  میسوی  رنگ  که های  کند 
دهد برای ناراحتی جسمانی و ایجاد شرایطی که باعث بهبود این ناراحتی گردد، اهمیت نشان می

 .(98: 1399)لوشر، است   بیشتری قائل شده
کاربرد رنگ  قهوهپنجمین  رنگ  خلیلی  اشعار  در  لوشر  است  ی  صرفاً  ر  د  و ای  خلیلی  اشعار 

 کاربرد دارد: رگصورت غیرمستقیم و تداعیبه
 

 مبرررررارک عیرررررد برررررر سرررررنگرگزینی
 بررررای حفرررا هرررر خررراری در ایرررن خررراک

 
 بسا مررادر کرره جرران داده میرران آتررش و آهررن

 
 لحظررهریررم هررر  شود نوشابه زهر ما چررو یرراد آ

 
 ماتم سرای کیست  این خاک تر به خون شده،

 

 آن شرراخ ارغرروان کرره خمیررده برره روی خرراک
 

 دار ترررروزندهمرررروی سررررپید مررررادر شررررب
 

 سرها برره خرراک خفررت کرره تررا چنررد بلهرروس
 

 شهرها ویران شررد و نرراموس هررا بربرراد رفررت
 

 کررره جررران داده بررره زیرررر تیرررغ جرررلاد 
 سرررپر کررررده ترررنش چرررون کررروه پرررولاد

 (422 :1385خلیلی، )                                
 بسررا دختررر کرره پرپررر سرروخته در آشرریان بینرری

                        (233 :)همان                                         
 وطنداری کرره از خررون پررر بررود جررام سررفالینش

                             (463 :همان)                                         
 ینرروای کیسررت سررته، دل بویررن مرررغ پرشک

                                        

 بررر خوابگرراه کشررتۀ گلگررون قبررای کیسررت 
                                  (253 :)همان                                         

 سوده به خاک تررا دل شررب در دعررای کیسررت 
                               (254:)همان                                          

 گلگرررون کننرررد سررراغر عررریش از شررررابها
                                (93 :)همان                                           

 خاک از سیل سرشک و خون مظلومان تر اسررت
                    (102 :)همان                                         

 به این صورت است: آنهاکه بسامد کاربرد  نداار رفتهکبار به 403 ایقهوهرنگ  گرهایتداعی
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 گر آن در شعر خلیلی ای و تداعیبسامد رنگ قهوه . 5جدول شمارۀ 

 دیوان اشعار 
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 - - - - - - - - ای، قهوه  قهوه

 8 1 1 4 - - 1 9 پولاد، پولادین، فولاد 

 5 - 2 1 1 1 3 9 آهن، آهنین 

 6 - 1 - - - - - سفال، سفالین، گِل

 76 17 51 13 14 15 38 68 خاک، خاکی 

 11 2 5 6 2 2 4 22 سیل، سیلاب 

 2 - - 1 - 1 - - آلود، بور زنگ، زنگ

 108 20 60 25 17 19 46 108 مجموع 

 403 مجموع کل 
 

 ( 0)  . رنگ خاکستری6-4

است    نهایت  دو  میان  سفید(  رنگ خاکستری  و  رنگمایهو می)سیاه  نیز    تواند  را  دیگری  هر رنگ 
گوشه  احساس  بر  دال  خاکستری  رنگ  غالبا  کند.  مسئولیتدریافت  ابهام، نشینی،  گریزی، 

 این رنگ  .(83:  1396)شجاعی،  است  نوعی تشویش و اضطراب    و  گی، سکوتتفاوتی، غم و دلتنبی
و می  محصول  خنثی  ماهیت  خود  پیرامون  از  سفید  و  سیاه  و ترکیب  موزون  و  متعادل  و  یابد 

ز  ا  نیروی آنهابا جذب  گیرد و  های شدید و خشن سریعا خو میتفاوت است. خاکستری با تضاد بی
. خاکستری  را داردنه شفافیت سفید    ونه قاطعیت سیاه    ر واقعدکاهد.  ها میقدرت و پختگی رنگ 

توفیر   استهای زنده  با سکون سبز که از رنگ  خاکستریکند. سکون  ود محو میچیز را در خهمه
کمان،  در رنگین  نداشتن  حضور  سبببه  سفید،  و  سیاه  هایرنگ  همانند  خاکستری  این  بر  علاوه  دارد.
 .(52: 1391ران، همکاپور و )خواجهت اس  آمده هارنگ بی  ۀزمر در

رنگی   روانی  خاکستری  گرایش  یا  محرک  هر  از  است  وآزاد  نه »  ؛خنثی  و  است  عینی  نه 
نه اضطراب نه آرامشذهنی،  بوده و فقط یک مرز است« آفرین و  بخش. و فاقد حیطه و قلمرو 

همیشه تمایل بیشتری به اعتقادِ هرینگ، فیزیولوژیست مشهور، اعصاب چشم   به .(74: 1399)لوشر، 
خاکست دارنگ  فقدانری  و  موجد  رند  زیرا  استناراحتی    آن  و  آرامدیدنش  ؛  است  مانع  کننده 

مقابله کنند و نه در مواجهه با    سفیدیشدت  با  نه مجبورند    ؛ چراکهشودچشم میاعصاب  خستگی  
و  )خواجه   شوندمیفشار  دچار  سیاهی   در    ششمین  خاکستری  .(5:  1391ران،  همکاپور  پرکاربرد  رنگ 

 ست: اشعار خلیلی ا
 

 آن سرررخ پرررچم از سررر ایرروان شررده نگررون
 
 

 
 
 
 

 وان قصررر جررور گشررته چررو خاکسررتر، آفتررابک 
 (101: 1385، )خلیلی                                 
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 ماه نو امسال بینررد مشررت خاکسررتر برره جررا
 

 وطنک آن ابر تیره بر فضایت دود آه کیست 
 

 برررارد بررره جرررز سرررمز ابرررر مرررا نمررری
 

 از آترررررش بررررررگ هرررررای مصرررررحف
 

 

 در حرررریم خانرررۀ حرررق جرررای قررررآن مبرررین
                                    (198 :)همان                                          

 در آن تابوت گلگون سرو قد کجکررلاه کیسررت 
                                    (460 :)همان                                          

 ز خررراک مرررا نمررری رویرررد بررره جرررز غرررم
                                   (637 :)همان                                          

 دود اسررررررت بلنررررررد سرررررروی کیرررررروان
                                  (182 :)همان                                          

صورت بار به   281مستقیم و صریح و  بار  12بار در شعر خلیلی به کار رفته که    293ن رنگ  ای
 : است شتهگر کاربرد داتداعی

 گر آن در شعر خلیلی بسامد رنگ خاکستری و تداعی . 6جدول شمارۀ  

 دیوان اشعار 
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 4 - 2 - - - 2 4 خاکستر، خاکستری

 16 11 9 10 6 8 6 28 ابر 

 8 5 3 3 1 4 6 8 سایه

 41 11 9 12 4 2 6 22 کوه، کوهسار 

 7 5 2 5 2 - 3 7 دود، دود اندود

 10 - 1 - - - - - غبار، خیره 

 86 32 26 30 13 14 23 69 مجموع 

 293 ل مجموع ک
 

 ( 4) زرد. رنگ 7-4

رنگ   امید و آرزوهای شیرین است. گیرایی زمینه طلایی این   ،رنگ زرد یادآور شروع دوباره، بهار  
نظر   از  و  مضاعف  انرژی  انسان  یشناس رواندارای  نشاط  میباعث  از شود.  ها  ترین روشن  زرد 

و  رنگ و  مرتبط  ها  دانش  نشان  و  دانایی  و  فهم  گنبا  در  است.  مساجد معرفت  طلایی  بدهای 
ه ساختهالۀ طلایی که هیکل مقدسین را منور می  ویژه، بهزمینۀ نقاشی استادان قدیمی،  بیزانس

 . (210: 1367)ایتن،  است رد داشتهکارب
رنگ  رنگ،  این  و  ساخته  پرحرارت  و  فعال  بسیار  را  انسان  زردفام،  فضای  در  »زندگانی 

. زرد دارای طعم  (151:  1399اللهی،  )آیتفکری است«  اضطراب و تلاطم  بیخوابی، بیداری، هیجان،  
های خود به محیط ندپروازیقرار ندارد و برای رسیدن به بل   و  تند ادراک حسی بوده و هرگز آرام

می وارد  فشار  در رنگ  این    .(93-92:  1399)لوشر،  سازد  بیرونی خود  لوشر  کاربردی  رنگ  هفتمین 
درد، اندوه، ناامیدی و گر  تداعیرنگ زرد بیشتر    اشعار ویتفاوت که در    با این  ر خلیلی استاشعا

 :  بیمار است ۀو یادآور چهررنج 
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 نگررروچررره سررریماهای زرد و زعفرررران
 

 آن لاله چه دیده که نگون می دمد امروز
 

 نررری طبیبررری ترررا شناسرررد درد مرررا
 

 ز هرررر بررررگ زردی در ایرررن بوسرررتان
 

 آوری و اشررکدر شهرهای ما همه خررون
 

 بررررر رخ نشسررررتهکرررره گرررررد غررررربتش  
 (432: 1385)خلیلی،                              

 دمررد امررروزوان سرربزه چرررا زرد و زبررون مرری
                                  (531 :)همان                                       
 آلرررررررود و رنرررررررگ زرد مرررررررا آه خون

                                  (619 :)همان                                       
 برررره یرررراد آیرررردم چهرررررۀ دوسررررتان 

                                  (625 :)همان                                       
 گررروهر، آفترررابکجرررا هزارگونررره زر و ایرررن

                               (100 :)همان                                       

کاربرد داشته گرصورت تداعیر بهبا  154صورت مستقیم و  بار« به16این رنگ در شعر خلیلی » 
 :        گونه استاین که بسامد آن 

 گر آن در شعر خلیلی بسامد رنگ زرد و تداعی. 7جدول شمارۀ  

 

دیوان اشعار                     
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 8 2 1 1 2 - - 2 زرد 

 13 5 6 1 1 2 5 30 زر، زرین، زرنگار،طلا،طلایی 

 9 2 8 2 - 2 1 10 خزان، میزان

 1 1 2 1 - 3 1 - گنج

 - 1 2 2 - 1 - 1 گون زعفران، زعفرانی، زعفران

 1 - - - - - - 2 کهربایی 

 5 2 7 1 1 5 4 12 زهر، زهرآلود، سم

 - - - - - 1 - - قناری

 37 13 26 8 4 14 11 57 مجموع 

 170 مجموع کل 
 

 ( 5)  . رنگ بنفش8-4
 االبته تندی قرمز ب  ؛های هر دو رنگ است یهای آبی و قرمز و دارای ویژگنفش ترکیبی از رنگب

رنگ  را  کند. بنفش  و رهایی دعوت می  آرامش و خنکی آبی فروکش کرده و بیننده را به آرامش 
الهام آرامش،  تفکر،  اقتدار،  و  معنویت، عظمت  و  احساساتعرفان  و  افکار  تطهیرکننده  و   بخش، 

ار ، شاهانه بودن، عیش و نعمت، دارایی، اعتبوقار، معنویت  ۀدانند و گاه نشانمی پردازی  خیالموجد  
و  نفوذ  است  هم  گاه    و  انزواطلبی، بنفش  خصوصیات    .(83-82:  1396)شجاعی،  سوگواری  سردی، 

رنگی مبین دینداری   ۀ. بنفش در دایر(27:  1391ران،  همکاپور و  )خواجهو تسلیم  است    غم  ،طرفیبی
ومرج، مرگ، رساند. بنفش سمبل هرج فات را میاست و زمانی که تیره و تاریک گردد اوهام و خرا

 . (219: 1367)ایتن،  ستایش و عظمت نیز هست 
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میانرژی   معطوف  خرد  تقویت  و  خود  روان  و  روح  به  را  ما  توجه  حاصلش  بنفش  که  سازد 
ب کل  در  است.  خلاقیت  و  استعداد  سرد  افزایش  رنگی  اما  نفش  »پوشیدن  است  فرد،  آن  به 

به   احترام  چون  میاحساساتی  نفس  عزت  و  وقار  از(132:  1379)سان،  بخشد«  خود،  نظر    . 
کنندۀ معنویت و آرامش و تقویت  ۀکنندتداعیی رنگ بنفش،  هااز طیف   نیز، ارغوانی  یشناسروان

 .(91-90: 1387)دی و تایلور،  افکار است
با فرد   عارفانه  یدر وضعیت هشتم قرار گیرد، به این معناست که آرزوی صمیمیت اگر بنفش  

شود تا شخص تمایلی به تعهد  کاری موجب میاست و همین محافظه  دیگری رد یا سرکوب شده
 .(97-96:  1399)لوشر، باشد عمیق به رابطه )اعم از شخصی یا شغلی( نداشته

 قرار ذیل است:به های آن دارد که نمونهبنفش در شعر خلیلی کمترین کاربرد را 
 

 روی خرراکآن شرراخ ارغرروان کرره خمیررده برره 
 

 د  شرر رگ خون شهیدان است کز قلب زمررین جو
 

 انرررد بررره پررراتررروانگران بررره ورود ترررو کرده
 

 های سرررخرمن بنفشرره نگررر لالررهبررر خرر 
 

 بررر خوابگرراه کشررتۀ گلگررون قبررای کیسررت  
 (253:  1385)خلیلی،                              

 های ارغرروان بینرریاگررر در بوسررتانی شرراخه
                        (233 :)همان                                       

 هررای بررنفش و سررپید و سرررخ و کبررودرواق
                            (124: )همان                                       

 چررون جرقرره هررای آتررش، از سرربز آبرردان
                               (179 :)همان                                       

 چنین است: که بسامد آن   ها آمدهگرتداعی بابار  46صورت صریح و بار به 14 بنفش
 

 گر آن در شعر خلیلی بسامد رنگ بنفش و تداعی. 8جدول شمارۀ 

 دیوان اشعار  

 

 

 گر آن رنگ بنفش و تداعی
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 2 - 3 1 - 1 1 6 بنفش، بنفشه 

 3 2 4 - 1 1 6 6 ارغوان، ارغوانی 

 2 1 4 1 1 2 5 - سنبل

 - 2 - - 1 - 4 - سمن، یاسمن 

 7 5 11 2 3 4 16 12 مجموع 

 60 مجموع کل 
 

 گذاری ردیف هشت رنگگروه بندی و علامت. 5
  ، بنفش (4)   ، زرد (3)  ، سرخ(2)   ، سبز (1)   ، آبی(0)  در آزمایش لوشر، نخست هشت رنگ خاکستری

بعد  گیرند و  در یک ردیف قرار می  ،یزان کاربرد و فراوانیحسب مبر   ،(7)  و سیاه  (6)  ای، قهوه (5)
گروهزوج دوتایی  و  می زوج  دارایِبندی  رنگِ  دو  نخست    شوند.  مکان  در  شدید  بیانگر    وترجیح 

فرد«   تمایل  و  آن    هستند»گرایش  هدفکه  به  رسیدن  برای  انتخاب    را  با    کردهخود  و  است 
می  )+(علامت   رنگمشخص  دو  م  شود.  در  قرار میکه  دوم  و نگیرکان  واقعی  بیانگر »وضع    د، 
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یابد و نمایانگر رفتاری است که  هدف موردنظر« است؛ وضعیتی که شخص واقعا خود را در آن می
با علامت    زاییده و  اوست  موجود  می(  x)شرایط  داده  رنگِنشان  دو  مبیّن    شود.  سوم  مکان  در 

یاهمیتی و بی»بی آنهاست،  به  این گروه  نه رد شده تفاوتی« شخص نسبت    عنی صفات خاص 
مشخص    )=(است و با علامت    عنوان ذخیره نگهداری شدهاست و نه جنبه دلخواه دارد، بلکه به

ایل یا گریز«  بیانگر »عدم تم  نیز  دنگیرکه در گروه چهارم قرار می  یشود. و سرانجام دو رنگمی
-32:  1399)لوشر،  شود  نشان داده می  ( -)مت  اند که با علاعنوان »غیردلخواه« طرد شدهبوده و به 

35). 
رنگ این  کاربرد  فراوانی  درصد  نخست  ادامه  خلیلدر  اشعار  در  را  و  ها  مشخص  خلیلی  الله 

 ایم:بندی کردهسپس گروه
 ر شعر خلیلی ها دبسامد فراوانی و درصد رنگ . 9جدول شمارۀ  

 مجموع بنفش زرد  خاکستری  قهوه  آبی سبز سیاه سرخ رنگ 

 4323 60 170 293 403 508 563 904 1422 راوانی ف

 100 1 4 7 9 12 13 21 33 درصد 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ها در شعر خلیلیتوزیع فراوانی و درصد رنگ .1نمودار شمارۀ 
های  ده، پس از انتخاب نخست گروهدهنآزمون هر چند در روش کاربردی ماکس لوشر، فرد  

اما در این پژوهش، به دلیل    ؛انجام دهد  ،ساعتقریبی نیمت  با فاصله  ،رنگی، باید انتخاب دیگری
می  آن چیده  دوباره  اول  گروه  نیست همان  ممکن  دوم  انتخاب  بدین که  و  چیدمان شود  ترتیب، 

 شود:ها نیز چنین میرنگ
 

 ( 5) بنفش ( 4)  زرد (0)  خاکستری ( 6) ایقهوه ( 1آبی) ( 2) سبز (7)  سیاه (3)  سرخ

 ( 5) بنفش ( 4)  زرد (0)  خاکستری ( 6) ایقهوه ( 1آبی) ( 2) سبز (7)  سیاه (3)  سرخ
  

 ند از: اعبارتای فوق، چهار زوج هبا درنظرداشت ترکیب رنگ
 

3+ 7 +  2x 1x  6 =0=  4- 5- 
 

 شود:عر در هر گروه تحلیل میهای شاعملکردو حال هر زوج جداگانه بررسی و وضعیت و 
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 گروه  تحلیل و تفسیر عملکردهای شاعر در هر. 6
 

   )سرخ+سیاه(+ 7+ 3تحلیل وضعیت شاعر در گروه نخست: . 1-6
زنده+(3)  سرخ  - »فعال،  فرد  می:  لذت  فعالیت  از  و  است  باروحیه  و  درجهت دل  او  فعالیت  برد. 

می پیروزی هدایت  یا  زندگیخواهد همشود و میکامیابی  باشد«  یشه  )لوشر،  اش کامل و سرشار 

1399 :146) . 
بسیار طاقت: شر+(7)  سیاه  - برخلاف میل خود و  را  اجازه نمیفرسا میایط موجود  اما  دهد بیند 

 .(153)همان: چیز در افکار او تأثیر منفی بگذارد هیچ
اول  -قرمز  زوج:  (7+3)  سرخ+سیاه  - گروه  در  تمایل(سیاه  و  جبران  شیعنی    ،)گرایش  برای  خص 

ها  کند قادر است خود را از آزاردهندهپردازد و حس میهای خود به فعالیت شدید میدادهازدست
می(  148  :)همان  برهاند هم  احساس  این  سرکوب  از  سرکوبو  تحریکات  این  ممکن رنجد.  شده 

 . (154 :)هماندی و برانگیخته غلیان کند است غیرارا
 

 )سبز+ آبی( 2x 1xگروه دوم: تحلیل وضعیت شاعر در  . 2-6
را ثابت   شموقعیت  کوشدداند و میمیق  مح  ش خود راهایخواسته  با پافشاری بر: فرد  (2x)  سبز  -

 .(159 :)همانفا کند حو 
با دوستان و نزدیکان خود و    کندناراحتی عمل میآرام و با کمترین  روابطش  : فرد در  (1x)  آبی  -

 . (158: )همانکند میاحساس راحتی و آسایش 
داند: شخص منظم و ن معنا میرا به ای    لوشر زوج سبز ر آبی  در گروه دوم:  (2x1)  آبی  xسبز  -

تأئیدمرتب و دوراندیش نیازمند  ،  نزدیکان  همدردی،  احترام،  طلب و  ازسوی  ش شناسایی و درک 
    .(159 :)همان است

 

 ای+خاکستری( )قهوه =  0=6تحلیل وضعیت شاعر در گروه سوم: . 3-6
همچون او معیارهای  نشده به دوستی و معاشرت با کسانی دارد که  : نیازی برآورده(=6)ای  هوهق  -

داشته افراد باشنعالی  با  بنابراین  همهم  د؛  و  افراد    خودفکر  سطح  از  و  دارد  صمیمیت  و  دوستی 
 . (220: 1399)لوشر، کند و خواستار احترام از جانب دیگران است گیری میعادی کناره

به مشارکت در کارها و هم =(0)  تریخاکس  - برای  ک: »مایل  اما  با دیگران است  از اری  کاستن 
می کشمکشاضطرابش  دربرابر  تا  کند«های  کوشد  دفاع  خودش  از  روحی  اختلالات  و    درونی 

 . (169 :)همان
اهمیتی و  )بیخاکستری در گروه سوم  -ایلوشر زوج قهوه  گاه: از دید(0=6) = خاکستری    ایقهوه   -

با عشق و علاقه   همراه  زندگی  ش واحساسات و هیجانات  تمایل شخص به بروز  ن  مبیّ  تفاوتی(بی
 . (179-170:  همان)کوشد تا از تضاد دوری کند و به او احترام بگذارند ا میاست ام
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 )زرد+بنفش(  -5 -4تحلیل وضعیت شاعر در گروه آخر: . 4-6
ناامیدی موجب اضطراب شخص و آرزوها (-4)  زرد  - اش نشده باعث تردید و نگرانیی برآورده: 

اما  استمش و امنیت  آرا  مند حساو نیاز  شود.می نادیده گرفته شود یا موقعیت و می،  ترسد که 
های  سوی درخواستاعتبار خودش را ازدست بدهد. این تردید به آینده بهتر و طرز تلقی منفی به

  انجامدبدبینی ناشی از اضطراب و ترس می  بهرود و  آمیز و رد هرگونه سازش منطقی میمبالغه
 .(207: 1399)لوشر، 

برد، اما منتقد نیز هست و کنترلی ، دلپذیر و حساس بودن لذت میسلیقگی: از خوش (-5) بنفش  -
کند و  خلوص نیت کامل به دیگران اعتماد می  شرطصرفا بهشدید بر روابط عاطفی او حاکم است. 

 .(214: همان)البته دارای تحلیل منطقی است 
ر بنفش در وضعیت  (5-4)  بنفش-زرد  - یا گریز(    آخر: اگر زوج زرد  قرار گیرد، به این )عدم تمایل 

و   دیگران  از  گیری  کناره  به  ناامیدی شخص  و  یأس  که  شده  انزوامعناست  با    منجر  او  است. 
شور که  سرکوب  ترسد  می  درونی خود  کردنوشوق  عملی  بدخواسته  با  ازکف  اختیار  هد.  هایش 

ها حساس  مراقبت کند. به محرکّ  د برد تا از خوبه تنهایی پناه می  ،خوردگیاحساس فریبسبب  به
بی و  بدگمانی  به  آسانی  به  که  مراقبتی  برسد؛  اطمینان  به  تا  است  محتاط  تبدیل و  اعتمادی 

 .  (211)همان:  ترسدای است که از هر ریسمانی میمارگزیده در واقعشود. می
 

 نتیجه. 7
ر هنجارها و ناهنجارهای گیرد نمایانگنظریۀ ماکس لوشر، رنگی که در انتخاب اول قرار میبق  ط

. سرخ نماد مرگ  »رنگ سرخ و سیاه« است  خلیلی در اشعارش ذهن شاعر است. انتخاب نخست  
درونی، ناخشنودی   هایکشمکش  بیانگر  ،اول  وضعیت  در  ،سرخ  کنار  در  سیاه  انتخاب  است.  زندگی  و

انزجار آور جامعه اختناق  عدالتی و فضایاعتراض به اوضاع، تنفر از تجاوز، بی  ،از محیط  اعر ش  و 
رفت از رنگ او راه برون.  حکایت از شهادت، قیام و مبارزه داردر خلیلی  ا شعادر  رنگ سرخ    است.

  و دعوت به قیام است؛ جوید و اشعارش پوشیده از خون، شهید و شهادت سیاه را در رنگ سرخ می
زندگی بهتر و اصلاح   هباو    تمایل  (وضع واقعی و هدف موردنظر)گ سبز و آبی در وضعیت دوم  اما رن

دهد و حاکی از علاقه و شور او برای ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی نشان میرا  وضعیت جامعه  
 حکایت دارد.آرامش و امید به آینده از یز است. آبی در کنار سبز ن

 نه روشنِ  و نه تیره  رنگ   و    ،شور زندگی و قدرت تأثیر فعال  ای، رنگ فاقدرنگ قهوهانتخاب  
،  (تفاوتیاهمیتی و بی وضعیت بی) ر وضعیت سوم  ، دآزاد از هر محرک روانیخنثی و    رنگی  ری،خاکست

دهد و همین مسأله شعر او  خلیلی احساسات و هیجانات خود را چگونه بروز می  دهد کهنشان می
 . است کردهتر رنتیجه هنریآمیزتر و دتر، رمزرا پوشیده

. شاعر استو انزوای  ناامیدی  عیت چهارم بیایانگر  وضانتخاب رنگ زرد و بنفش در  سرانجام  
و این مسأله زبان شعر    کندمی  ن پنهانمکاالا حتیرا    پرور خودشوروشوق ذاتی و طبیعت خیالاو  

تا نسبت به خلوص   کنداحتیاط بررسی میدقت و  اب  را  هامحرکّر  عشااست.    مادین کردهناو را  
 شود.میبدل اعتمادی یبدگمانی و ب آنها مطمئن شود؛ مراقبتی که به 
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واقع رنگ  با  در  درتحلیل  لوشر  آزمون  کاربردی  نتیجه  خلیلی    اشعار  های  این   رسیممیبه 
اول وضعیت  در  سیاه  و  قرمز  رنگ  بسامد  و   ،هرچند  اختناق  استبداد،  تجاوز،  فضای  نشانگر  که 

شعر    اجتماعی  هاینابسامانی در  بهاست،  واقع  عنوانخلیلی،  همدلشاعری  و  با   نگر  همدرد  و 
دوم  ؛ستالا ب  ،مردم وضعیت  در  آبی  و  سبز  رنگ  انتخاب  با  بهبود    ،اما  به  امید  و  زندگی  شور 

دیدگاه در  حاکم  نموضعیت  می اش  او  یان  برای و    بوده   اجتماعی  یناقدشود؛ چون  راهی  درپی 
 .ستنیز هبهبود اوضاع 

 

 بعمنا
 سمت. ، تهران ،15چ   ،مبانی نظری هنرهای تجسمی ،(1399الله )اللهی، حبیبآیت

ت همایش  مجموعه مقالا ،  »بررسی تحولات زبان و شعر معاصر فارسی افغانستان«  ،(1391ارجمندی، عبدالمجید )
 .337-322   ،1 هفتم، ج ۀ دور ،انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 سروش. ،تهران ،2 چ ، بیان نمادین ؛اسطوره ،(1387پور، ابوالقاسم ) اسماعیل 
 نسیم بخارا. ،تهران ،افغانستان در غربت ،( 1382 شریعتی )اللهانوشه، حسن و حفیا 

 . اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد ،تهران ،حسین حلیمیترجمۀ  ،کتاب رنگ ،(1367ایتن، جوهانز )
 ارسباران. ،تهران ،عمرانی گرگری  آذر ترجمۀ ،شفا با کمک موسیقی و رنگ ،(1383باسانو، مری )

 . دانشگاه شهید باهنر ،کرمان، 1 ج،  یلی شعر مقاومت در ادبیات فارسیسیر تحل ،(1388بصیری، محمدصادق )
مهین نیما»روان  ،(1385)   پناهی،  اشعار  مجموعه  در  رنگ  روان  شناسی  لوشر(«)براساس  ماکس  رنگ  ، شناسی 
 .82-49،  13و  12، ش  3  ۀ، دورهای ادبیپژوهش

 حمد کاظم کاظمی، تهران، عرفان. (، دیوان خلیل الله خلیلی، به کوشش م 1385خلیل الله )خلیلی، 
 سبزان.  ،تهران ،شناسی زندگیروان ؛رنگ ،(1391) همکاران پور، میلاد و خواجه 

 لان.ساوا ،تهران ،ترجمۀ مهدی گنجی ،درمانی(شناسی رنگ )رنگ روان  ،(1387دی، جاناتان و لسلی تایلور )
)روان  ،(1379)   سان، هواردو دورتی با رنگ  درمانزندگی  و  ، تهران  ،پورنغمه صفاریان   ۀترجم  ،ها(با رنگ   شناسی 

 اساطیر.
 . شهر پدرام ،تهران ،(5نمادشناسی تطبیقی ) ،(1396شجاعی، حیدر )

 آگاه. ،تهران ،6 چ  ،صور خیال در شعر فارسی ،(1375)  کدکنی، محمدرضاشفیعی
یل شعر  تحل  و   لوشر در نقد  شناسی رنگ ماکس»کاربرد نظریۀ روان   ،(1389مهیار و سوسن پورشهرام )مقدم،  علوی

 .94-84،  2، ش46ال، سهای زبان و ادبیات فارسیپژوهش  ،فروغ فرخزاد«
 . 30-1 ،5 ، ش2 سال ،پژوهیادب  ،پور«در شعر قیصر امین   سبک سه و  رنگ سه صدا، »سه ،(1387)  محمود فتوحی،

)نژجفر زهرا  فرهنگ،  برا»روان   ،(1395اد  ابتهاج  هوشنگ  اشعار  در  رنگ  لوشر«شناسی  ماکس  آزمایش  ،  ساس 
 . 180-155، 31 ، ش13ال س ، بهارستان سخن

 دارالعلم. ، قم ،فرمانروای فرهنگ ؛رنگ  ،(1389قاسمی، ریحانه )
  ، های ادبی پژوهش   ،هری«شناسی رنگ در اشعار سهراب سپ»روان   ،(1382)  زاده، سیدعلی و ناصر نیکوبختقاسم
 . 165-145،  2 ، ش 1ال س

  ، مقاومت فلسطین«  از  درویش  محمود  تصویرپردازی  در  هارنگ  کاربرد  »بررسی  ،(1389)  صمدی  مجید  و   مرتضی  می،ئقا
 .287-261  ،2 ، ش1ال  س  ،ادبیات پایداری

 وسا.لی ،تهران ،32  چ  ،زادهترجمۀ ویدا ابی  ،هاشناسی رنگ روان  ،(1399لوشر، ماکس ) 
 ندای معاصر.  ،تهران ،مانا رامشنیترجمۀ  ،هاشناسی رنگروان  ،(1398)  رررررررررررررر

ششمین همایش    ،لوشر«  ماکس  نظریه  براساس  شاملو  اشعار در  رنگ  »تحلیل  ،(1391)   همکاران  و   مرتضی  محسنی،
 ، دانشگاه شهید بهشتی. های ادبیوهشژملی پ
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 . 87-82، 14ش  ،2ال س ،شعر ،جوی حقیقت است«و »شاعری جست ،(1373مظفری، ابوطالب )
  ، شناسی شخصیت در شعر شاملو«ها با روانواژه »نسبت کاربرد رنگ،  (1389زاده )سمنیکوبخت، ناصر و سیدعلی قا

 .2239-2218های زبان و ادبیات فارسی(،   پنجمین همایش پژوهشمقالات  ) پرنیان سخن 
 .81-70،  14 ، ش 2ال س  ،شعر ،مروز و فردای شعر افغانستان«»دیروز، ا ،(1373محمدشاه )واصف باختری، 

 درسا.  ،تهران ،مرجان فرجی ۀ ترجم ،درمانیرنگ  ،(1374) ویلز، پاولین
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Ambiguity of space in Shāhnāme is an interesting subject which attracts reader’s attention in the 

mythical and heroic parts of this epic. Irān is one of those ambiguous places which plays important 

roles in different stories. In three stories of Iraj’s enthronement, imprisonment of Kekāavoos and The 

Great War of Keykhosrow and Afrasiab, Iran plays an important role in the narrative of the story. 

Also, ambiguity of Irān as a place and its mythical characteristics is eminent in these stories. In these 

stories, Iran is not just a political unit but according to mythical thought of the creators of these stories 

is something beyond the logical entities and cannot be limited to what we understand of space. In this 

study, with the use of desk study and content analysis and emphasis on Lévy-Bruhl’s theory of 

mythical thought we have tried to reach an anthropological reading of these three stories. We have 

found out that ambiguity of space is rooted in the mythical thinking of the creators of these stories. In 

these stories, Irān and Iranians are not independent entities but participate in meaning and cause 

mystic emotions. In other words, Iran and Iranians can be used interchangeably as the context of 

stories suggest, meaning Iran is Iranians and Iranians are Iran. In Addition, mythical thought considers 

any threats to the members of a group as a threat to the group as a whole because it perceives the 

member and the group as one. A member of a group is not just a person but contains the mystical 

powers of the whole group. So what happens to one member of the group, happens to the group as a 

whole. If a member is injured, the whole group is considered to be injured. Furthermore, According to 

this kind of thinking, this perception of group and its members is not paradoxical.  So, wars between 

Iranians and Turanis are something beyond political wars and are an effort to protect Irān and 

Iranians. In these stories, taking revenge is not simply a political act but is an ethical responsibility of 

all members of the group in order to protect and preserve the group as a whole. So in these stories that 

we have analyzed, revenge plays an important role in the narrative of the stories since taking revenge 

is accepted as an ethical act to save the group in the mythical thinking. Alongside other reasons, our 

findings show that the ambiguity of space in Shāhnāme can be the product of mythical thinking. 
 

Shāhnāme, Ferdowsi, Ambiguity of Space, Mythical Thinking, Lévy-Bruhl.  

 

Cite this article: Fateh Dowlatabadi,Arman, Habibollah Abbasi and Effat Neghabi (2023), “Analysis of Concept of Space in 

Three Stories of Shahname According to the Levy-Bruhl’s Theory of Mythical Thinking”, Persian literature, Vol: 12, Issue: 

2, Ser.N: 30, 211-230, 10.22059/jpl.2022.342175.2053 
 

 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press.  
.                                              DOI: https://jop.ut.ac.ir/ 

https://www.orcid.org/0000-0002-5835-0420
https://www.orcid.org/0000-0001-7367-934X
https://www.orcid.org/0000-0001-6325-134X


 

   ۀنظری بر بنا شاهنامه داستان سه در  مکان مقولۀ واکاوی
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 ها:  کلیدواژه

 

 هایی مکان   از   ایران.  آیدمی   چشم  به  پهلوانی  و     ی ریطاسا  یاهبخش   در   که  است   موضوعی   شاهنامه  در  مکان  ابهام
  کیخسرو   بزرگ  جنگ   و   هاماوران  در  کیکاوس  دربندشدنِ  ایرج،  گذاریتاج   داستان  سه  در.  است  ابهام   دارای  که  است

 هایویژگی  و   داستان  سه  این  در  ایران  ابهام  همچنین .  دارد  داستان  روایت  در  برجسته  نقشی  ایران  افراسیاب،  و 
  روش   از  گیریبهره   و   ایخانه کتاب   مطالعات   بر   یهکت  با   تا   ایمکوشیده   پژوهش  این  در.  است  گیرچشم   آن  یطیراسا

. برسیم  داستان  سه  این   از  شناسانهانسان  خوانشی  به  برول-لوی  ایاسطوره   ذهنیت  ۀ نظری  بر  تأکید  و   تحلیلی-تفسیری
  این   در.  هاستداستان   این  سازندگان  ایاسطوره   ذهنیت  ۀنتیج  مکان  ابهام  که   دهدمی   نشان  پژوهش  این  هاییافته

 ذهنیت .  دارند  همراه  به  را  عواطفی  که  اندآمیخته   مقولاتی  بلکه  نیستند  مستقل  مفاهیم  ایرانیان  و   ایران  اهتان داس
  از   و   داندمی   یکی  را  جز  و   کل  که  چرا  گیردمی  نظر  در  آن  تمامیت  تهدید  عنوانبه  را  گروه  عضو  هر  تهدید  ایاسطوره 

 هایجنگ   از  فراتر  چیزی  تورانیان  و   ایرانیان  هایگ جن  سپ.  نیست  تناقض  دارای  دیدگاهی  چنین   ذهنیت،  این  نظر
 ایم،کرده   تحلیل   مقاله  این   در   که   هاییداستان  در  همچنین.  است  ایرانیان  و   ایران   نگاهداشت  برای   تلاشی  و   سیاسی

  ای ه اسطور  ذهنیت  جانب  از  پذیرفته  اخلاق  نظر  از  رفتار  این  هک  چرا  دارد  داستان  پیشبرد  در  اساسی  نقشی  ستانیکین 
  سازندگان   ایاسطوره   ذهنیت  ینتیجه   گوناگون،  دلایل  برعلاوه   شاهنامه  در  مکان  ابهام.  است  بایسته  گروه  حفظ  برای
 . است

 

 .برول-لوی آمیختگی، ای،اسطوره  ذهنیت مکان،  ابهام فردوسی، ،شاهنامه
 

،  « برول-لوی  ایِاسطوره  ذهنیت  ۀنظری  بنابر  شاهنامه   داستان  سه  در  مکان  مقولۀ  اویکوا، »( 1401)  نقابی  عفت   و  عباسی  اللهحبیب  ؛آرمان  ، ادیآبدولت  فاتح :  استناد
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 . مقدمه1
داستان  شاهنامه از  آکنده  و  ایرانی است. »حماسمتنی حماسی  اساطیری کهن    ایران  ملی  ۀهای 

 و  سرشت  بیشترشان  که  باستان  ایران  هایداستان  از  انبوهی:  تاریخ  و  اسطوره  از  است  ایآمیزه 
داستانبنیان   . (71:  1393اراتی،  رک)س  دارند«  اساطیری  ۀپیشین اساطیری  این  امهنهشا  هایهای   ،

اندازهای گوناگونی به این متن بپردازند و  کند که پژوهشگران بتوانند از چشم فراهم می  امکان را
قرائت خویش  رویکردهای  اساس  اسطورهبر  از  متنوعی  بکشند.  های  پیش  متن  این    مقولۀ های 

 رویکردهای گوناگون بدان پرداخته شده است.  با که است مواردی از مکان
میان مختکیرو  از  اسطورهردهای  خوانش  یکی  پژوهشگران   شاهنامه  ۀشناسانلف،  است. 

شناسی  همه، اسطورهاند. بااینبهره برده   شاهنامههای  مختلفی از این رویکرد برای تحلیل داستان
  دست   اسطوره  از  تعریفی  ۀخویش به ارائ  مکتب  پایۀهای گوناگونی دارد و هر پژوهشگر بر  مکتب

ازنمی »تعریف  رویکردی    هرسطود.  میبه  اتخاذ  آن  قبال  در  پژوهشگر  که  است  کند« وابسته 
در    .(23:  1389)مختاریان،   آگاهانه  آن  از  و  باشد  داشته  توجه  دارد  به رویکردی که  باید  پژوهشگر 

شناسی  و انسان  شناسی معرفت  ها،اسطوره  رتفسی  و   تحلیل  در  ببرد.  بهره  شاهنامه  هایداستان  تحلیل
ویژهاه ذهنی دردا  ایمیت  شناخت  اسطوره.  که تی که  است  نیازمند رویکردی  است،  آفریده  را  ها 

ها  کسانی که معتقد به واقعیت اسطورهها برای  ها و غرابت آنگیری اسطورهبتواند به چرایی شکل
 نیستند، تا حد امکان پاسخ دهد.

رویکرد میان  اسط از  متفاوت  انسانورههای  رویکرد  یکی  و  شناسی،   ۀشناسانتفمعرشناسانه 
می  1برول -لوی  لوسین داستاناست.  تحلیل  در  رویکرد  این  از  »آثار توان  گرفت:  بهره     های 

 تاریخ  خلدون،  ابن   ۀ مقدم  هومر،  ۀ هایی مانند ایلیاد و ادیسکنند تا کتاببرول به ما کمک می -لوی
مروجطبری  جریر  بن  محمد و  ،  اوستا  مسعودی،  تفرا    شاهنامهالذهب  و  درک  کنیم«   سیربهتر 

بهره.  (142:  1389)موقن،   با  تا  کوشید  خواهیم  پژوهش  این  اندیشمند  در  این  نظریات  از  گیری 
شناختیِ ذهنیتِ خالقانِ این  های معرفتبپردازیم و ویژگی شاهنامه    در  مکان   مقولۀ فرانسوی، به  

 . ها را برشمریماسطوره
بیشپژوهان  شاهنامه و  جمله:    ؛ انده اختپرد  شاهنامه در    مکان  مقولۀبه    کم   ملی  ۀحماساز 

ایرانحماسه؛  (1399)  نولدکه  تئودور  ۀ، نوشتایران درآمدی بر الله صفا و  از ذبیح  (1390)  سرایی در 
شناختی عرفتمباحث م  به  هاپژوهش  این  نویسندگان  حمیدیان.  سعید  اثر  (1393)  فردوسی  هنر  و  اندیشه

 اشاره کنند.   شاهنامهابهام مکان در  هه باند کاین اکتفا کردهاند و اکثراً به نپرداخته
: »یک نفر شاعر مجاز است که در باب زمان و مکان، نسبتاً خوانیممی  حماسه ملی ایراندر  

بگوید«   نویسنده(98:  1399)نولدکه،  آزادانه سخن  مکان در    .  نتیج  شاهنامهابهام    عمل   آزادی  ۀرا 
 و  آسانی نشستتور و سلم با هم به  استکه چطور ممکن  نین در تحلیل اینهمچ.  داندمی  شاعر

  ملتی   هر   از  بیش   ایرانیان  که  هستند  مللی  ۀنویسد: »زیرا این دو نمایندبرخاست داشته باشند، می

 
1 . Lucien Lévy-Bruhl 
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دوسی این آزادی جوداین، وی مدعی نیست که فقط فرباو  .)همان(  اند«بوده  زدوخورد  در  هاآن   با
اس داشته  را  ابهاماتعمل  و  تناقضات  از  برخی  و  می  را  ت  فردوسی  منابع  از   .)همان(داند  برآمده 

می  هرچند نولدکه  متناقض  نظر  برای جغرافیای  توجیهی  این    شاهنامهتواند  اما چرایی  ارائه کند 
 کند. بررسی  نمی شاهنامهگویی را در ذهنیت فردوسی یا آفرینندگان منابع تناقض

ابهصفا مانند نولدکه به این بسنده می الله  ذبیح ان را یکی از خصایص حماسه کمام  کند که 
بی  .بنامد میآنایشان  حماسه  ذاتی  ویژگی  را  ابهام  وابکاود،  را  ابهام  این  چرایی  )صفا،    خواندکه 

کند و ته میرا برجس  شاهنامه. حمیدیان نیز همانند دو پژوهشگر دیگر، ابهام مکان در  (32:  1390
ایشان نیز چون صفا به    .(31:  1393ان،  یدی)حمخواند  مکان ایران را از نظر جغرافیایی نامشخص می

نمیتبیین   مکان  ابهام  مقالچرایی  سه   طوربه  که  اندشده  نگاشته  نیز   پژوهشی-علمی  ۀپردازد. 
 : اندواکاویده شاهنامه در را مکان مقولۀ اختصاصی

در   .1 مکان  ابهام  مازندرانی،  از  (1394)  «فردوسی  اهنامهش»علل  امامی  صالحی  . ادیم، 
، علل ابهام  شاهنامههای  با تکیه بر رویکردی تاریخی و توجه به سرچشمهاین مقاله    گاننویسند

آن بر ابهام    تأثیر»ابهام زمانی و    ب(»تنوع منابع«    الف(اند:  مکان را در چند مورد بررسی کرده
در   جغرافیایی  اشن»ن  ج(«  شاهنامهمکانی  مرزهای  نام  »همسان   د(«  شاهنامهاختگی  نبودن 

نوشته  امهنهشا  هایمکان جغرافیایی«  با  و  تاریخی  در    جاییجابه»   هـ(های  ابیات  احتمالی 
»تصحیف    ز(ها در طول زمان«  رفتن و ناشناختگی بعضی از شهرها و مکان»ازبینو(  «  شاهنامه

»دگرگونی در هویت قلمروهای حکومتی در    ط(ادین«  های نم»مکان  ح(ها«  نام برخی از مکان
سهبخش و    صالحی) «  هماهنشا  ۀگانهای  رویکرد    هرچند  .(52-38:  1393ران،  همکا مازندرانی  که 

گشاید، اما این رویکرد  می  شاهنامهها در  از علل ابهام بعضی مکان  یهایتاریخی نویسندگان گره 
کند و نیز به این پرسش پاسخ  تبیین نمی  شاهنامها در  ر  مکان  مقولۀشناختی ابهام  دلایل معرفت

 انگارد؟طبیعی میآن را  ذیرد و پو به چه دلایلی ابهامات را می ینیت دهد که چه ذهنمی
  مقاله   این  ۀاز رضائی. نگارند  (1397)«  شاهنامهان و مکان در  بافتی زمبررسی دلایل هم» .2
  شاهنامه کشد که زمان فلسفی در  ظر را پیش مین  این  و  کندمی  معرفی  را  زمان   مفهوم  نوع  چهار

بافتی اند و این همبافت شدههوشمندانه هم  ۀ»این دو واژ  .(71:  1397  ی،ی)رضابا مکان همراه است  
در نتیجه از نظر این نویسنده، مکانِ  .  (72)همان:  فی عمیق و کهن است«  ای فلسمتاثر از اندیشه 

با زمان در   بااین   ، برآمده ازشاهنامههمراه    به   خود   ۀهمه، رضائی در مقالدیدگاهی فلسفی است. 
های  هایی میان نظریه نویسنده تلاش کرده است تا شباهت.  پردازدگاه نمیدید  این  عمیق  تشریح

بیابند. باوجوداین، با خواندن پژوهش ایشان این   شاهنامه در مکان  مقولۀدانشمندان با فیلسوفان و 
 توان نظریات کانت یا انیشتین را در متنی کهن واکاوید؟اساً میآید که آیا اسپرسش پیش می

  بشیری   از(  1398)«  فردوسی  شاهنامه  حماسی  ایران با مکان  سی اساطیرد قای  پیوند فض» .3
مظفر تازه زیرمانلو،  بهره ی  با  مقاله  این  نویسندگان  نظریانی.  و  الیاده  کندی  نظریات  از  گیری 

این کوشیده تا  ماند  خونیرسِ  ایران  همانی  و  پهلوی  کنند.    شاهنامهتون  اثبات  را  فردوسی 
که خونیرس مقدس است، ایران    طوراند که هماندلایل شرح داده   رکا ذنویسندگان پس از آن، ب
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نی عادی  مکانی  داردنیز  قداست  و  زیرمانلو)  ست  نکت  .(18:  1398ران،  همکاو    بشیری  این    ۀ همچنین 
خونیرس از اسطوره به حماسه رسیده است و این مکان همان   مکان که اندکرده آشکار نیز را مهم

اسا تفاوت  است.  مقالژپسی  ایران  با  حاضر   باوجوداین،.  است  رویکرد  در   ذکرشده  ۀوهش 
ای یابند، نمایانگر نکته که مفاهیم اساطیری به حماسه راه می بر اینن مبنینویسندگا  گیرینتیجه

این آن  و  است  اسطورهمهم  اسطورهسازکه ذهنیت  از  می ،  نفود  به حماسه  باقی ها  آن  در  و  کند 
 ماند.می

 به برول-لوی ۀشناسانگیری از رویکرد انسانبهرهتحلیلی و -تفسیری ش رو در این پژوهش با
پرداخته  ۀشاهنامبررسی   از  فردوسی  داستان  با خواندنِ سه  ابتدا   مقولۀ ها  که در آن شاهنامه  ایم. 

ویژگیدارن  سزابه   اهمیتی  مکان داستاند،  این  در  را  ایران  بررسیدههای  داستان  ها  سه  این  ایم. 
دلیل   ب  گیریشکل  روند  در  ایران  مقولۀاند که  ده شده یزبرگبدین  نقشی  دارد. پیرنگشان  رجسته 

  تا   ایمکوشیده  ابتدایی،  ذهنیت  ۀبرول دربار-ها و به کمک نظریات لویسپس با تفسیر این داستان 
 تحلیل بکنیم. شاهنامههای اساطیری ان را در ذهنیت سازندگان داستانمک ابهام چرایی

 

 بحث نظری. 2
اسطوره حما  ونتم گوناگون  رویکردهای  با  واکاوی  سی  بااین شدهشناسی  حال  اند.  به  تا  همه، 

انسان خوانشی  برای   هایاسطوره  از  برول-لوی  ابتدایی   ذهنیت  ۀنظری  پایۀبر    شناسانهتلاشی 
ازآنصور  شاهنامه نگرفته است.  به بحث-که لویجات   ذهنیتی  ۀشناختی دربارهای معرفتبرول 
از  انتومی  رویکرد  این  سازند،می  را  هااسطوره  که  است  پرداخته دیگرگون  دریافتی  راهگشای  د 
 . ها باشداسطوره

لوی دانش -لوسین    ذهنیت  پردازنظریه  فرانسوی،  شناس انسان   و  فلسفه   ۀآموختبرول 
برول -لوی  است.  شناسیانسان  ۀاصطلاحاً ابتدایی و یکی از نویسندگان اثرگذار در حوز یهاانسان

تد انسان   خود  ش لار  اعتقادات  و  رفتارها  تشریح  داده برای  بر  تکیه  با  ابتدایی،  های  های 
تحلیلمردم  و  نظرینگارانه  خویش،    موقن   که  طورهمان.  کشدمی  پیش  را   ابتدایی  ذهنیت  ۀ های 

جامعهمی  نویسد،می »علم  مبدع  را  او  شناختوان  این  (95:  1389)موقن،    خواند  «تشناسیِ  در   .
ایم تا با چارچوبی مشخص به اسطوره بپردازیم و ذهنیت  وی کوشیده  ۀ از نظریاده  فتاس  پژوهش با

 .کنیم تحلیل را هاداستان ۀای سازنداسطوره
 

 در اسطوره 2ذهنیت عرفانی. 2-1

بنیادی-لوی تمایزی  منطقیبرول  میان ذهنیت  پیش علم-ن  و  عرفانی  قائل -ی و ذهنیت  منطقی 
 خود  ۀشناسانهای انسانکوشد تا در نوشتهانسوی میشناس فرن نسااین ا  .(21:  1399)موقن،    است

 
ذهنی در   کارکردهایبرول در کتاب  -در ادبیات فارسی به کار نرفته است. لوی  . در این پژوهش عرفانی به معنای متعارف آن2

عقب اشاره می  مانده جوامع  نکته  این  از اصطلاحات مبه  استفاده  از  ناگزیر  این  کند که  برای معانی دیگرگون است. در  وجود 
 اند. پژوهش نیز نگارندگان به ناچار از اصطلاح عرفانی با معنایی اصطلاحی و متفاوت بهره برده
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 را  متفاوت  هایشناخت  ویژگی  شناسانهانسان   منظری  از  و  بگذارد  نمایش   به  را  تمایز  این   علل
»ترمهم.  کند  تحلیل  و  برشمرد حوزه،  این  در  وی  کتاب  جوامع ین  در  ذهنی  کارکردهای 

 « است. افتادهعقب
این نظری اه، ذهنیطبق  به شکل یک    ،داییتبت  را  ابتدایی، شی  انسان  عرفانی است. »ذهن 

بلکه برحسب شرایط، بازنمایی شی در فرد ایجاد ترس، امید ،  دهدتشخیص نمی  انگاره یا بازنمایی
می دینی  حرمت  ابتدایی،   .(91:  1393  برول،-)لویکند«  و  انسان  ذهن  »در  نظریه  این  براساس 

. (90)همان:  عناصر خصلتی عاطفی یا محرک دارند«  که این    تسه ار آمیختبازنمایی با عناصر دیگ
میبه دیگر،  حواس  عبارتی  فقط  پدیدار،  یک  با  رویارویی  حین  ابتدایی  ذهنیت  در  گفت  توان 

های جمعی آغشته به احساسات از و این ذهنیت درگیر بازنمایی  افتندپنجگانه یا منطق به کار نمی
می واقع  ازه امور  »روی مینشود.    از   ترغنی  و  ترپیچیده  محتوا،  نظر  از  ابتدایی  ذهنیت  ۀربجت، 

»ذهنیت عرفانی ذهنیتی .  (Levi-Bruhl, 2018: 60)  است«[  غربی  ذهنیت  دارای  انسانِ ]  ما  یتجربه

تواند ها را از طریق حواس نمیات و اعمالی اعتقاد دارد که گرچه آنتأثیراست که به نیروها و  
 .(92: 1393برول، -)لویپندارد« ی میعق وا درک کند اما وجودشان را

لوی  آرای  شارح  و  مترجم  می-موقن،  اشاره  نکته  این  به  سمتبرول،  که  ذهنیت کند  گیری 
این ذهنیت   .(28:  1399)موقن،  یی دارد  گیری ذهنیت غیرابتداانسان ابتدایی تفاوتی اساسی با سمت

دایی »تمام اشیا و تمام مقولات در تبت اکند. در ذهنی علل واقعی را به سود علل عرفانی رها می
 به   ابتدایی  ذهنیت  کهاین  نتیجه  .(Levi-Bruhl, 2018:35)  اندغرق  عرفانی«  هاینظامی از آمیختگی

پیوندهای مثلاً   ؛(Ibid: 36)  دهدمی  نسبت  عرفانی  قدرتی  به  ار  هاعلت  بلکه  ،رودنمی  عِلیّ  سراغ 
 ؛یابندکند، آزاندها علل واقعی مرگ را درمیند نقل میازل آپریچارد نیز از قبای-گونه که اوانزهمان

هایی جادویی سبب  که پس از مرگ افراد همیشه علت کنند. نتیجه این اما به این علل بسنده نمی
می قلمداد  مرگ  با  -لوی  .(Evans-Pritchard, 1976: 25)  شونداصلی  که  دیگری  کتاب  در  برول 

افزوده ش دقتش  به  بیشتری  میساده  مستندات  تمایلی همیشگی  ت،  ابتدایی  نویسد: »در جوامع 
دادهای ناگوار را به ساحران نسبت بدهند« که مسئولیت بیشتر حوادث و رخنوجود دارد برای ای

(Levi-Bruhl, 1935: 157).  انگاشته میهرای قدرتساحران دا  ؛شوند که اساساً عرفانی هستندایی 
لکه اثرگذاری آن تیر دانند ب، تیر را علت واقعی مرگ نمیدربمیبرای نمونه، اگر کسی تیر بخورد و 

نتیج  اتفاقی  علت  به  ابتدایی  اقوام  »اعتقاد.  انگارند می  عرفانی  هایقدرت  و  جادوگران  کنش  ۀرا 
بازنماییعرف  خصلت  مستقیم  ۀنتیج آناانی  جمعی  فوقهای  نیروهای  عمل  است.  طبیعی،  ن 

های پس بازنمایی  .(Levi-Bruhl, 2018: 37و    29:  1399  ،نوق )منخستین داده به ادراک آنان است«  
 . ذهنیت ابتدایی عرفانی است نه منطقی

ره اشا  3« قانون آمیختگی»های جمعی ذهنیت ابتدایی، به  برول در تبیین پیوند بازنمایی-لوی
  های یینماباز  »در   قانون   این  پایۀ بر  .  (140:  1393)  العاده دارداهمیتی فوق  اش کند که در نظریه یم

 و   باشند  خودشان  هم  توانندمی  رویدادها  و  هاپدیده  و  اشیا  زنده،  موجودات  ابتدایی  ذهنیت  جمعی

 
3 . the Law of Participation 
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واند یک کلاغ تکه یک میوه است و سیب، میاینمثلاً یک سیب درعین؛ )همان( دیگری« چیز هم
از طرفی،    .دناهعبارتی دیگر، سیب همان کلاغ است و این دو پدیدار با یکدیگر آمیختهم باشد. به

این  معنای  دیگر،  طرف  از  و  نیست  شباهت  معنای  به  نمیآمیختگی  میان  همانی  »تناقض  دهد. 
 .)همان(گیرد«  می ها را ذهنیت ابتدایی نادیدهآنی و مانند این نههمانی و اینیک و بسیار، این 

م  شچاز  که امکان دارد    هرچندهای جمعی است.  آمیختگی در این ذهنیت، مسبوق به سنت
با این ذهنیت، آمیختگی ابتدایی به سبب این ها بییک بیگانه  اما ذهنیت  که در  معنا جلوه کنند، 

آمیختگی  اصطلاحاً  ایجامعه چنین  است،  یافته  پرورش  درمیابتدایی  را  کار    یابدهایی  به  و 
 یتنهذ  نیا  است،  جمعی  ۀگون   به  ابتدایی  ذهنیت  هایبازنمایی  که  جاآن  تا  بندد. »در حقیقتمی

به   مخصوص  بنیادیقوانین  و  نخستین  که  دارد  را  آنتخودش  است«  رین  آمیختگی  قانون  ها 
 . (143)همان: 
توجهی  ی، بیذهنیت  چنین  ۀهای برجستگوید، یکی دیگر از ویژگی برول می -طور که لویآن

  گفته   ر شتپیطور که  . بر اساس این ذهنیت همان(27:  1399)موقن،    آن به اصل امتناع تناقض است
حال، کلاغ نیز باشد. از نظر منطق پذیرفته نیست که  شد، هیچ ایرادی ندارد که یک سیب، درعین

کند تا هم مییک شی، شی دیگری نیز باشد اما خاصیت عرفانی ذهنیت ابتدایی این امکان را فرا
 توجه باشد. های منطقی بیانسان ابتدایی به تناقض

ابتدایی ذهنیتی متفاوت دارد. تفاوت ذهنیت به   نسانکه ا  ترفگ  توان نتیجهچه آمد، میاز آن
انسان   ،معنای برتری یک ذهنیت بر دیگری نیست هایی که در جوامع بلکه به این معناست که 

همسان ندارند و بر اساس ساختارهای اجتماعی حاکم، جهان را با    هاییاند، ذهنیتمتفاوت بالیده
ابتدایی اساساً عرفانی است و اشیا برای او فقط آن   ساننا  اکدر کنند. امی ک ذهنیتی خاصی ادرا

درمی حواس  به  که  شبکه  ،دنیابنیستند  در  شی  هر  به بلکه  آمیخته  و  عرفانی  پیوندهای  از  ای 
تا   دارد  قرار  ماورایی  شبکهعواطف  این  که  حدی  ازپیشیبه  ،به  اثر   4طور  حواس  و  ادراک  بر 

 . (71: 1396)ریویر،  کننددایی تحمیل میابت ناانساک گذارند و پیوندهایی را به ادرمی
 

 ایاسطوره-مکان در ذهنیت عرفانی .2-2

به    منطقی  منظر   از  اگر.  اندپرداخته  آن  به  شناسانانسان  که  است  مهمی  موضوعات  از  مکان  مقولۀ
 ها،اسطوره  در  که  طورهمان  اما .  یابیمنمی  آن  تبیین  به  نیازی  احتمالًا  بپردازیم،  مکان   مقولۀ

و شفاهیات منقول از اقوام ابتدایی شاهد هستیم، مکان همانی نیست که ذهنیت منطقی    هاافسانه
یت ابتدایی ذهن  از  برآمده  عرفانی  پیوندهای  در  و  جمعی  هایبازنمایی  ۀشناسد. مکان در شبکمی

 یابد. ای نیست که در ذهنیت غیرابتدایی تعین میهمان مقوله
می  آمیختگی  دقانون  تتواند    چنین   در.  باشد  سودمند   ابتدایی  ذهنیت  در  مکان   مقولۀ ین  یبر 

  معین،   مکانی  »میان.  هستند  آمیختگی  دچار  است،  شده  واقع  آن   در  که  ایشی  و  مکان  ذهنیتی،
-)لویجا هستند، آمیختگی متناظری وجود دارد«  یا موجوداتی که در آن   و  اشیا  با  مکان،   ۀمنزلبه

کنند. همین ویژگی ذهنیت کدیگر را تداعی میشی و مکان ی  ،یگره عبارتی دب   .(192:  1393برول،  
 

4. a priori 
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 تماس   هم  با   زمانی  که  »چیزهایی:  شودمی  بیان   صورت  این   به  فریزر  ۀابتدایی است که در نظری
می تما  قطع  از  پس  داشتند، اثر  بر هم  دور  از  گفتمی  .(87:  1399)فریزر،  کنند«  س جسمی    ۀ توان 

 اند، بوده   مکان   یک  در  که  چیزهایی:  کرد  بازنویسی  هنوگنای   برول-لوی  تعبیر  به  را  فریزر
 و  سیب  اگر  یعنی.  گذاردمی  اثر   دیگری  بر   گیرد،   انجام  یکی  روی  بر  کاری  اگر   پس  اند؛آمیخته
ا دارند و  طبق ذهنیت عرفانی و قانون آمیختگی، چیزی از یکدیگر ر  باشند،  مکان   یک  در  کلاغی
 توان بر روی کلاغ اثر گذاشت. می یب،روی، با انجام کاری بر روی سازهمین

، . با توجه به قانون آمیختگیدارند  و مختص به خود   هایی ویژهجوامع انسانی هر کدام مکان 
که  می ابتدایی  افراد  از  گروهی  بگوییم  میتوانیم  زندگی  مکانی  آمیختگی در  مکان  آن  با  کنند، 

تواند جای گروه دیگری ه میوره گپذیر نیست کمنطقی این موضوع فهم در ذهنیت پیشرند. »دا
کند«   اشغال  آمیختگی  .  (191:  1393برول،  -)لویرا  این  دارد.  آمیختگی  خود  خاک  با  گروهی  هر 

تواند  دارد، نمی  تعلق  خاکی  به  که  گروهی  پس  کند.می  ایجاد  خاک  و  گروه  میان  عرفانی  پیوندهایی
نیت ابتدایی به دلایل  هذدر  هی دیگر تعدی کند. حرمت تعدی به خاک یک گروه،  به خاک گرو

  گروهی،   هر.  است  عرفانی  پیوندهای  و  گروه  اعضای  جمعی  اعتقادات  ۀسیاسی نیست بلکه نتیج
با   ؛(26:  1390)الیاده،    انگاردمی   عالم  مرکز  و  تقدس   دارای  را  خود  خاک خاک،  به  تعدی  که  چرا 

 نابودی گروه.  یعناتگی، تعدی به گروه است و نابودی یک سرزمین به متوجه به قانون آمیخ
آن دارند.  عرفانی  پیوندی  نیز  اعضا  و  گروه  ابتدایی،  ذهنیت  میدر  که کاسیرر  در  طور  گوید، 

اسطوره  بیبینش  عمل،  در  هم  و  اندیشه  در  »هم  واقعی  ای  و  تفاوتی  کل  میان  فرق  به  نسبت 
)کاسیرر،    ست«واسطه، کل اشود؛ جز بیرد و به اجزا تقسیم نمیاجزایش وجود دارد. کل اجزا ندا

عبارتی دیگر، یکی از اعضای گروه با کلیت گروه یعنی کل و جز آمیختگی دارند. به  ؛(107:  1393
و کل نیز همین ویژگی را دارند،    اند و جز جا که گروه و خاک آمیختهعلاوه، از آن آمیخته است. به 

تکمی گفت  افتوان  میتک  زندگی  آن  در  که  خاکی  با  نیز  گروه  پس هتخآمیکنند،  راد  اند. 
نمی گروه  به  محدود  عرفانی  می شوپیوندهای  آن  شامل  نیز  افراد  بلکه  همانند  که  شوند.  گونه 

 .ن را نیز متصور شدتوان برعکس آرساندن به خاک به معنای تعدی به گروه است، میآسیب
را مکان  تقدس  خاک  با  گروه  از    آمیختگی  متمایز  »فضایی  مقدس  مکان  دارد.  همراه  به 

های  شود و آییناین فضای مقدس بزرگ داشته می .( Jones, 2005: 7978)دیگر است«   یاهافض

ود که  ششوند. پیوندهای عرفانی ذهنیت ابتدایی مانع از آن میگروهی و دینی در آن برگزار می
بدهد. جداافتادنِ فرد یا گروه از خاک خود    فرد خارج از چنین فضای مقدسی به حیات خود ادامه 

تواند از این  عرفانی است و میورود به فضاهای ناشناس، نامقدس و بدون پیوندهای    یعنابه م
 آمیز باشد.نظر مخاطره 

یلی ممکن است مجبور به ترک ها ناممکن نیستند. هر گروهی بنا به دلا جاییجابههمه،  بااین
شود آشنا  نو  خاک  خاکی  در  چنین    و  شود.  نیازمند  ما،  دانمحتمل  هرچندهای  جاییجابه جاگیر  ا 

است که ساکناحتیاط به همین خاطر  آیین هایی هستند.  برپایی  نیازمند  نو  مکانی  در  های  شدن 
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شود، باید یمینی تازه وارد مگروهی که به سرز  .(24:  1390)الیاده،  است که یادآور آفرینش هستند  
 برقرار کند. اناآشجمعیِ آشنا، پیوندهای عرفانی جدید با سرزمین نهایی مطابق با بازنمایی

 

 ایران، مکانی اساطیری . 3
توان این  اند و نمیها دقیق توصیف نشده یابیم که گاه مکان ی فردوسی درمیشاهنامهبا خواندنِ  

با مکان مکان توان در داستان  می  را  مبهمی  هایمکان   چنین  ۀ تطبیق داد. نمونهای واقعی  ها را 
پژوهان به موضوع ابهام مکان  گرفت. شاهنامه  یم پ خوان رستسفر کیکاوس به مازندران و هفت

سروده فردودر  پرداختهی  ویژگی سی  توضیح  در  صفا  میاند.  حماسه  از  های  »دیگر  نویسد: 
بینیم م میان است. اگر به دقت در شاهنامه ... نظر کنیزم و مکان ابهام حماسی ۀخصائص منظوم
فراتر   گامی   دیگر  پژوهشگری  .(32  :1390  صفا،)  د«شومی  اماکن  به  مبهمی  اشارات  هادر اغلب داستان

ایران  می کل  مورد  »در  است«   شاهنامهگذارد:  باقی  پرسش  جای  آن  دقیق  ثغور  و  حدود  و 
 . (31: 1393)حمیدیان، 

های  طول داستان   در  ایران  نام  است.  مقدس   و  برجسته  مکانی  شاهنامه  ایتِرو  طبق  ایران  سرزمین
می  شاهنامه تکرار  اصطلاحاً  وجباوشود.  بارها  بخش  در  پهلوانی  داین،  و   شاهنامه اساطیری 

5کرد.   مشخص   دقیقاً   همیشه  را   ایران  جغرافیایی   مکان   تواننمی
داستان  ایران   علاوه،به   های  در 

بخش   دو  این  ویژهدلالتگوناگون  عاطفی  آهای  که  دارد  دیگر  ای  از  متمایز  مکانی  به  را  ن 
  و   اساطیری  بخش  مختلف  هایداستان  در  ایران  ولۀقم.  کندها و سرزمینی مقدس تبدیل میمکان

ی اساطیری هادلالت  باشد،  داشته  منطقی  هایدلالت  کهاین   از  بیش مکان،  یک  عنوانبه   پهلوانی،
اگذاری ایران به ایرج، دربندشدنِ های عرفانی ایران در سه داستان وتدارد. در این پژوهش دلال 

 و افراسیاب واکاویده خواهند شد.  سروکیکاوس در هاماوران و جنگ بزرگ کیخ
 

 شاهنامهایران در  ۀمعنای واژ. 1-3

بیش از ای ، مقولهشاهنامهدر ( 185: 1393مطلق، خالقیو  43: 1390)صفا،  »ایران از »اَریَّ یعنی شریف
به نظر مییک س با مرزهای مشخص است.  با کسانی که در آن زندگی رزمین  این مکان  رسد 

آمیختمی همینادگی  کنند،  از  احتمالًا  پهلوی  رد.  متون  بیشتر  »در  که  معنی هم  ērānروست 
کان  که یک ماین   برایران علاوه .(13:  1396  )آموزگار، دهد«  معنی سرزمین ایران را میایرانیان و هم 

و   ایران«  »بخشی  است  مرکز  و  پایتخت  اصلی،  ایران  ایران،    خاطربه (  45:  1399  مطلق،یق)خالاز 
دهد. در مدخل  نیز می)همان(  معنای »ایرانیان نژاده«    شاهنامهی در  ات اسطورهینذه  گیریسمت

ه یک جای ایران از نگاه جغرافیایی همیش  شاهنامهخوانیم: »در  ایران از کتاب هفت اقلیم نیز می
  ان پهلوان تیول با کشور ۀایران، گاه خاور ایران، گاه پایتخت ایران و گاه هم معین نیست. گاه باختر

 .(39: 1398)اصلانی و پورنقی،  هاست«آن  تیولبی یا و

 
ین مفهوم را نه در کل کوشیم تا با رویکردی مشخص، ا نیست و می  شاهنامهمفهوم ایران در  این پژوهش قصد ما انکار    . در5

 هایی مشخص وابکاویم.  ، بلکه در داستانشاهنامه 
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ــت ــران برف ــدرود و زای ــرد پ  ورا ک
 

ــت  ــد تفـ ــتان خرامیـ ــوی زاولسـ  سـ
 (630:  1399)فردوسی،                     

ــز  ــرک ــگای ــازند جن ــاده نس  ان پی
 

ــود کــار دشــخوار و تنــگ   اگــر چــی ب
                                             (479)همان:                                

خوانیم، ایران در بیت نخست به معنای سرزمین ایران و بیت میطور که مثلاً در این دهمان
ای معنای  واژه  این  دوم،  بیت  در  و  رفته  کار  میبه  چنین  رانیان  معمولًا  بلاغت،  فنون  در  دهد. 

 ۀکارگیری واژهایی، بهچنین بیت  در  دن دهکنند و توضیح میکاربردی از واژه را مجاز قلمداد می
اما  .  (163:  1389)همایی،    است  محل  و  حال  ۀرزمین، مجاز مرسل به علاقس  این  مردم  جایبه   ایران

نیست کهدر ذهنیت  نباید فراموش کرد که فنون بلاغی ریشه دارند و غریب  چنین   هایی کهن 
فنی   ابتدایی  ذهنیت  برای  اساساً  همانبنه  شناسانزیباییمجازی  لذا  باشد  شد،  وده  ذکر  که  طور 

یع  مکان و شیِ ایران حاضر در آن،  و  دارند  آمیختگی  ابتدایی  ایرانیان، طبق ذهنیت  ایران و  نی 
 دهد. معنای مردم ایران می

شوند. نیران همان انیران به معنای غیرایرانی  مشخص می   «نیران»  ۀ ر با واژهای دیگسرزمین
نام   .(185:  1393مطلق،  )خالقی  است این  این است که کسانی که در سرزمیننکته در  هایی  گذاری 

کنند، نه با نام سرزمین خویش، بلکه با نفی تعلقشان به سرزمین ایرانیان،  غیر از ایران زندگی می 
هایی دیگر  ها که در سرزمین شوند. این نفی به این معناست که آن غیرایرانی خوانده می نیرانی و  

 اند. هایی غیرایرانی گروه یااعضکنند، زندگی می
معیار ذهنیت    روی،ازهمین  نداشت.  هاغریبه   و  خود  میان  تمایز  برای  منطقی  ابزار  ابتدایی  انسان

، نه مرزهای جغرافیایی و سیاسی دقیق، بلکه نظام  گذاشتن میان خود و غریبهابتدایی برای فاصله
  خویشاوند   جمع  یا  گروه  اعضای  ۀهمکرد که »جان و حیات  قرابت بود. نظام قرابت مشخص می

  بکشند«...    را  غیرمنسوبین  و  هاغریبه  توانستندمی  فقط  هاآن...    بود  تعرض  از  مصون  و  محترم
میهمان  .(67:  1396  )رید، که  دریافتطور  اینتوان  از  بیش  خ،  یا  سرزمین  نام که  در  گذاری  اک 

  سلم   کهگذاری نقش دارد. نتیجه این ن نام یادر  ها با ایران  نبودنِ آنغیرایرانیان موثر باشد، آمیخته

تعلق  ایران  از  شدنراندهبیرون  سبب  به  اما  هستند،  فریدون  فرزندان  هرچند  تور،  و   به  نداشتنو 

زندگی   ناآشناهایی  در سرزمین  و  اندغریبه   نوعی  به  و  شوندمی  اشتهانگ  دیگر  ایتیره  مادر،  زمینسر
 کنند. می

 

 ایران و ایرج .2-3

که  شود درحالیهایی خاص توصیف میاری ایران به ایرج، این سرزمین با صفتواگذ  نااستدر د
تپد و  داستان، ایران چون قلبی است که میشوند. در این  توصیفی ویژه ذکر مینام روم و خاور بی

های است که سرزمین  مقدس   ان هستند. گویی ایران دارای گوهرییابی بددیگران خواهان دست 
ناپسند خوانده نمیسرزمین  هرچند  هستند.  نآقد  دیگر فا از نظر جغرافیایی  اما های دیگر  شوند، 

با این  های خفقدان تقدس، سبب شده است که سلم و تور سرزمین  را دارای ارزشی برابر  ویش 
روی است که برادران از بخش پدر خرسند نیستند و پس از چندی واکنش نشان  ازهمین  ندانند.
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تور در پیامی که سوی    توان حسادت ایشان را به برادرشان نادیده گرفت.نمی  هک  دهرچن؛  دهندمی
 کند: ایران اشاره می در ایرج فرمانروایی ۀای مهم دربارفرستد، به نکتهپدر می

 

 ین تـــوســر بـــه بــال یکــی تــاج بـــر
 

ــان  ــته جهـ ــاد گشـ ــدو شـ ــوبـ  بین تـ
 

 نــه مــا زو بــه مــام و پــدر کمتــریم
 

 ــ  ــه ان ــاهی ن ــت ش ــر تخ ــه ب  یمرودرخک
 (64: 1399)فردوسی،                        

( 62 :)همانشه« دانیم که تور »تورانداند. میتاج و بدون تخت شاهی میتور تلویحاً خود را بی

اَزانِ کسی  خت شاهی میخود را فاقد ت  که اواست. این خواند، به این معناست که شاهیِ واقعی 
ایران تکیه زده باشد. به ایران و شاهی واقعی آمیختگی داراست که بر تخت  ند و عبارتی دیگر، 

، به معنای محرومیت از دیگری است. ایرج قلب جهان، سرزمین مقدس، را در  اولی محرومیت از  
یابی به مرکز جهان ها به دستای از میل آنگویند، نشانه می  فرزندان فریدون چه  چنگ دارد. آن

ان است و  خوانیم، انیرمی  شاهنامه  در  چهآن  پایۀهایی هستند که بر  سلم شاه سرزمیناست. تور و  
و  سلم    ها به گروه ایرانیان تعلق ندارند.عبارتی دیگر آنبه؛  کسانی که انیرانی باشند، ایرانی نیستند

بی معنای  انمیلتور  به  مسئله  این  پذیرش  که  چرا  کنند  فرمانروایی  و  زندگی  انیران  در  که  د 
 و جداافتادن از گروه ایرانیان است. ندادنِ ایراازدست

اند، گویی از گروه ایران بیرون رانده  که شاهی بر مرکز را از دست داده بر این سلم و تور علاوه
آنشده با سرزمیناند.  آمیختها چون  دیگر  اسطورههای  دارند، طبق ذهنیت  نمیگی  با ای  توانند 

هاست زیرا در دانیم که از این نظر، حق با آنمی  شاهنامهایران نیز آمیختگی داشته باشند. طبق  
میشاهنامه  ۀادام شمرده  ایران  دشمنان  رومیان  و  تورانیان  رومیان ،  و  تورانیان  دشمنی  شوند. 

ما نباید فراموش کرد که بذر این کشتار را فریدون با شود اور میاگرچه به سبب قتل ایرج شعله
 کارد. گزینش خویش می 

ایرج   اسطوره   از منظرقتل  آنذهنیت  به سبب  نیست.  قتل سیاسی  از ای یک  یکی  ایرج    که 
کنند، به ایران  چه برادران با ایرج میایرانیان است، طبق قانون آمیختگی، کل ایران نیز هست. آن 

مقولهبه یک  می عنوان  گزند  نیز  عرفانی  بیی  تمام رساند.  ایرج،  مرگ  از  پس  که  نیست  جهت 
 دازند:پربه شیون می ایرانیان

 
 

ــر آب ــمی پ ــانی و چش ــی مغ  خروش
 

 خــــواب ز هــــر دام و دد بــــرده آرام و  
 

 سراســر همــه کشــورش مــرد و زن
 

 بــه هــر جــای کــرده یکــی انجمــن 
 

 همه دیده پــر آب و دل پــر ز خــون
 

 ــ  ــار مـ ــه تیمـ ــته بـ ــدروننشسـ  رگ انـ
                        (73: همان)                                     

در مرگ ایرج،  ایرانیان عرض نابودی گروه است. شیونقتل این شاهزاده به دست برادران هم
گیرد برای بازگرداندنِ  که بزرگ گروه، فریدون، تصمیم مینی بر مرگ گروه است. نتیجه اینشیو

شود تا های گروه سبب میقدرت به ایران، خون براندازندگان نظم را بریزد. چیرگی ارزش نظم و  
ریدون قتل دو فرزند دیگر را نیز بپذیرد چرا که اگر خون قاتلان ریخته نشود، آرامش به گروه  ف

 بازنخواهد گشت.
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اعی نیز ستانی در چنین ذهنیتی تنها فرونشاندنِ خشمی کور نیست. این کنش بعُدی اجتمکین
  دان به دستور پدر چنینی ندارد، پذیرشِ کشتنِ فرزنگری که ذهنیتی ایناز دید نظاره   هرچنددارد.  
غیراخلاقی    شاید و  اسطورهبیایدغیرمنطقی  نظرگاه  از  اساساً،  کاری  چنین  پذیرفتنی   ای  تنها  نه 

  اعضای   بزند،  باز  سر  کار  این  انجام  از  دارد،   ستانیکین  ۀکه وظیفبلکه یک وظیفه است. اگر آن
او    دیگر است.  انداخته  خطر  به  را  اسگروه  ذهنیت  بر  حاکم  منطق  نظر  است    ایطورهاز  موظف 

 برای حفاظت از گروه چنین کاری بکند. 
. پسرانی که به  1ای هستیم:  د چیرگی ذهنیت اسطورهپس در داستان ایرج، ما از دو سو شاه

شده فرستاده  ایران  از  ذخارج  به  توجه  با  نیستند. اند،  ایران  گروه  از  جزوی  دیگر  عرفانی،  هنیت 
. پدری که شاه 2؛  کنندبه قلب و بازگشت به گروه تقلا میاند که برای دستیابی  ها مطرودانیآن

شود فرزندان دیگر را نیز به قتل برساند چه  ل فرزند مجبور می ایران را برگزیده، در مواجهه با قت
های که دلالتآن  از  بیش  یابیمدرمی  داستان  این  در  دقت  با  اند.زده  صدمه  ایران  به  برادر  قتل  با  هاآن

ایران دلالت  جغرافیایی  شوند،  میبرجسته  اهمیت  آن  عرفانی  و  عاطفی  اینهای  ایران  یابند.  جا 
با شخصی  آمیخته ایمقوله بلکه ،نیست  مشخص مرزهای و هاجهت با جغرافیایی مکان یک لزوماً

پاسخ بماند چرا که  تواند بیی عواطف اساطیری است. مرگ ایرج نمیانندهبه نام ایرج و برانگیز
 . است ایرانیان ۀای به معنای نابودی ایران و همهنیت اسطورهاین مرگ، طبق ذ

 

 ایران در هاماوران  .3-3

خیرهکیکا شاه  گسستهوس  و  می  شاهنامهخردِ  سر  فراوانی  حوادث  ذهنیت سبب  طبق  او  شود. 
هرازگاهی به سبب    هرچندفرمانش آمیخته است.    نوان شاه ایران، با مکان تحتِعای، بهاسطوره

می دردسر  دچار  میخطاهایش  خطر  به  نیز  را  دیگران  و  ایران  شود  شاه  که  زمانی  تا  اما  اندازد، 
نمی فرّ  تاست،  زمانی که  تا  فروکشید.  را  او  نیروهایی  وان  دارای  باشد،    ای اسطورهبه همراه شاه 

  از   و  شودمی  اَشَوَنان   و  شهریاران  و  ناموران   ۀ اش گرفت. »فرّ کیانی بهر توان نادیده است که نمی
 .(1018: 1392 ،اوستا) است« ایرانیان آن از همیشه فرّ این .رسندمی کامروایی و رستگاری به آن پرتو

 دهدبه یکدیگر پیوند میپیشی  طور ازبهو ایران و ایرانیان را    است که شاهمبهمی  فرّ نیروی  
ای ناگسستنی است و اگر به هر  . این نیرو چون رشتهدوستی شاه اثبات شده باشدکه ایرانآنبی

نابود میای بگسلد، تمام اجزا از هم میدلیلی روزی چنین رشته بپاشند و  ه همین خاطر، شوند. 
مع به  جز،  هر  از  نمونه محافظت  از  یکی  است.  رشته  این  تمامیت  از  مراقبت  رفتا نای  ر های 

  را   او  رفتار  این  توانمی  منطقی،  نظرگاه  از.  است  هاماوران  به  وی  لشکرکشی  کیکاوس،  ۀسرانخیره
چنین اسطوره   دیدگاه  در  اما.  شد  او  گوییپاسخ  خواهان  و  دانست  وی  ناشایستگی  بر  دلیلی ای 

 مرست  یا  زال  چون  پهلوانی  که  شودنمی  سبب  کیکاوس   ۀخردانگسستهافتد. رفتارهای  اتفاقی نمی
 .بزند تکیه تختش بر و فروبکشد را او

این  از  می کیکاوس پس  دختر شاه هاماوران  میکه عاشق  پدر وی  دام  در  اسیر شود،  و  افتد 
باشیممی داشته  مدنظر  را  آمیختگی  قانون  اگر  اسارت  شود.  معنای  به  کیکاوس  اسارت  ایران  ، 
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با زندانیاست. در داستان نیز می ایران نیز  شدنِ کیکخوانیم که همزمان  ایرانیان سرزمین  اوس، 
 شوند:گرفتار بند افراسیاب می

 

ــاه ــد ش ــن ندیدن ــت زری ــر تخ ــو ب  چ
 

 به جســتن گرفتنــد هــر کــس کــلاه 
 

ــزه ــت نیــ ــان و از دشــ  ورانز ترکــ
 

ــپا  ــد س ــو بیام ــر س ــران...ز ه  هی گ
 

ــت آمــد از   تــرک بــر تازیــانشکس
 

 ز بهـــر فزونـــی ســـر آمـــد زیـــان 
 

ــد ــده شـ ــران پراگنـ ــدر ایـ ــپاه انـ  سـ
 

 زن و مرد و کودک همــه بنــده شــد 
 (242: 1399)فردوسی،                 

چه  شوند. اما آنهای دیگر نیز پراگنده و بنده میها و اسارتش، مهره با گسستنِ یکی از مهره 
از    رتمهم تعدادی  ماجراست.  این  با  مواجهه  در  رستم  رفتار  است،  بندگی  و  اسارت  ماجرای  از  

احتی و جویی کند. رستم پس از ابراز نارخواهند چارهروند و از او میپهلوان میایرانیان به سراغ  
 گوید که اهمیت بسیار دارد: ای میریختنِ اشک، نکته

 

ــابم ز کاوس ــو یـ ــیچـ ــاه آگهـ  شـ
 

 یــران ز ترکــان تهــیکنم شهر ا 
                        )همان(                             

را   ایران  نجات  آگهیرستم  به  میمنوط  کاوس  از  مرجح  یافتن  را  کیکاوس  نجات  او  داند. 
اند و وضعیت  آید که آن گاه که ایرانیان بنده شدهداند. از دیدگاه منطقی این پرسش پیش میمی

شا و  است  آشفته  ایران  خیره سرزمین  تجربه،  طبق  نیز  را  ه  شاه  نجات  رستم  باید  است، چرا  سر 
اس  ترمهم ذهنیت  طبق  آمیختهطورهبداند؟  ایرانیان  و  شاه  آزادسازی  ای،  بدون  یکی  نجات  اند. 

رسد که دیگری ممکن نیست. »جوهر مادی نیرو در سراسر جهان توزیع شده است اما به نظر می
جادوگر   مانند  مقتدر  اشخاص  بعضی  است« در  یافته  تمرکز  پهلوان  و  قبیله  رئیس  و  کاهن  و 

دارای فرّ است، آزادکردنِ او از بند، آزادی ایرانیان را نیز به    جا که شاهاز آن .  (117:  1393)کاسیرر،  
انداز  کند، از چشمچه رستم میهمراه خواهد داشت اما بالعکس این احتمالًا درست نخواهد بود. آن 

اسطوره رفتاریذهنیت  به    پذیرفته  ای  یکی  نجات  است.  همه  بلکه  نیست  نفر  یک  شاه  است. 
جا جا به شکلی دیگر جریان دارد. آن در داستان ایرج دیدیم، این چه  جات همه است. آنمعنای ن

همه، این افراد جا برای رهایی یک نفر. بااین شوند و اینستانی یک نفر، همه بسیج میبرای کین
 اند، همه نیز هستند.با گروه خویش آمیخته جا که خاص در حقیقت از آن

مند نان فرههمچخطاهایی که مرتکب شده،    کیکاوس با وجود تمامدانیم که  طبق داستان می
کند، نگاهداشتِ فرّ ایرانی از چه رستم میپس آن  ؛(245)همان: « بیاراست کاوس خورشیدفر» است:

 ایرانیان است. ایران/ طریق نجات شاه 
 یی سپاه کیکاوس و افراسیاب، سخنان شاه توران پرمعناست: در حین رویارو

 

 مراســت  کــایران دورویــه  گفــتچنین  
 

ــخن  ــنیدن س ــد ش ــتببای  های راس
 

 ســتاکــه تــور فریــدون نیــای من
 

ایــران ســرای من   ســت اهمه شــهر 
                (247)همان:                             

کند. او  ی مالکیت بر ایران، تلویحاً نظر تور را بازگو می ادعا  و تور به مستقیم ۀافراسیاب با اشار
طور که  تواند تخت شاهی را اَزانِ خود کند. همانای تور بوده است و میمعقتد است که ایران بر
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ایرانی را  خود  میتور  این ای  با  نیز  توران  شاه  است،  شده  رانده  بیرون  که  را    دانست  خود  گفته 
می نمیطبق    هرچندداند.  ایرانی  قلمداد  ایرانی  دیگر  تورانیان  پیوند داستان،  سبب  به  اما  شوند 

  نقل   ایرانیان   دید   ۀجا که داستان از زاویخواند. از آن افراسیاب ایران را سرای خود میایشان با تور،  
می  شاهشان  گریز  و  تورانیان  شکست  با   افراسیاب  ادعای  این  شود،می با  نفی  رستم  شود. 

پهلوان ایران است  گرداند. رستم جهاناز هاماوران، ایران را به ایران بازمی  آوردنِ کیکاوس بیرون
 داند. ای این دو را یکی میجنگد؛ یعنی برای شاه ایران. ذهنیت اسطورهای ایران میو بر

ای را آشکار  ذهنیت اسطورههای  توانیم نشانهآید، میطور که از تحلیل این داستان برمیهمان
کیکاو 1کنیم:   فره.  شاهی  برجستس  نیروهای  دارای  و  تمام   عرفانی  ۀ مند  وجود  با  پس  است. 

توان وی را از تخت فروکشید. فروکشیدنِ چنین فردی نیازمندِ گسستنِ فرّ از وی  مین خطاهایش،  
داند چرا که  ا اولویت می. کیکاوس و ایران با یکدیگر آمیختگی دارند. رستم نجات شاه ر2  ؛است
ایراخالی نمیکردنِ  کیکاوس  حضور  بدون  انیرانیان  از  اسطورهن  ذهنیت  برای  معنایی تواند  ای 

با نیز درمیشد. همانداشته  داستان  پیرنگ  از  که  بند  گونه  از  نجات شاهش  از  ایران پس  یابیم، 
 شود.انیرانیان رها می

 

 کیخسرو، شاه آرمانی  .4-3

، سیاوش، از مادری تورانی و کیکاوس  ای است از ایرانیان و تورانیان. پدرش نژاد کیخسرو آمیزه 
همه، نه سیاوش و نه کیخسرو خود  یاوش. بااینگیس تورانی و سنشود؛ کیخسرو نیز از فرزاده می

ایران مانع از آن میرا تورانی نمی با  که در خاک توران تغییر رویه  شود  دانند. آمیختگی این دو 
باوجوداین سیاوش  ایرانبدهند.  شاه  کیکاوس،  از  میکه  پناه  تورانیان  به  علقه ،  اما  با برد  هایش 

 شود. ایران قطع نمی
 

 توران  ایران در . 1-4-3

آفریند سازد که یادآور ایران است. او در خاکی بیگانه، شهری نو می سیاوش در توران شهری می
شاهزاد است.  ایرانی  معیارهای  با  متناسب  در کاین   مگر  بپاید  انیران  در   تواندنمی  ایرانی  ۀکه  ه 

یابیم که این  یدرم  شاهنامهگرد در  آشنا خلق کند. از توصیف سیاوش   سرزمینیای از انیران،  گوشه
 های مقدس است: هایی دارد که یادآور سرزمینشهر ویژگی

 

ــت ــان بهشـ ــهری بسـ ــت شـ  بیاراسـ
 

 به هامون گل و ســنبل و لالــه کشــت 
 

ــار ــدی نگـ ــد چنـ ــوان نگاریـ ــر ایـ  بـ
 

ــا   ــزم و از کــ ــاهان و از بــ  رزارز شــ
 

ــاج کاوس ــر و تــ ــار ســ ــاهنگــ  شــ
 

ــاه  ــرز و گـ ــاره و گـ ــا یـ ــتند بـ  نبشـ
 

ــر تخــــت او رســــتم  تنپیلـــ ـ بــ
 

ــن  ــودرز و آن انجمـ ــان زال و گـ  همـ
 (369:  1399)فردوسی،                      

های ایرانی بر دیوارهایش نگاشته شده است. سیاوش با  این شهر مانند بهشت است و یادواره
کوشد تا آمیختگی خود را با سرزمین مادر دارد و مییینی بندهشنی برپا میخلق این شهر، گویا آ

ذحفظ   در  اسطورهکند.  که هنیت  است  خاطر  همین  به  دارند.  آمیختگی  شخص  و  تصویر  ای، 
کنند. شان منع میاند که اقوام بدوی نقاشان را از ترسیم چهرهشناسان ذکر کردهبسیاری از انسان
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کند و با این  اش حاضر میین تصویرها، بزرگان ایران را در شهر نوساختهپس سیاوش با نگاشتن ا
ایران است؛ پهلوانان و بزرگانه توران مییران را بکار، ا نیز    آورد. پیشتر گفته شد که کیکاوس 

 طورند. پس تصویر آنان نیز ایران است.همینطبق قانون آمیختگی 
 

 ستانی و نگاهداشت گروهکین . 2-4-3

  داند. او در نخستین کند اما خود را انیرانی نمیدر توران زندگی می  هرچندنیز چون پدر،  کیخسرو  
ایران میفرصتی که پیش می با آن آمیختگی دارد،  آید، به کمک گیو به  گریزد تا در خاکی که 

حضور داشته باشد. کیخسرو از افراسیاب، پدربزرگ خویش، آسییب دیده است: شاه توران دستور 
ستانی کیخسرو از پدربزرگ، یک امر آواره کرده است. باوجوداین، کین  رش را داده و او راقتل پد

ایرانیان با  لزومی نداشت که  ستانی برآمده از خصومتی شخصی بود،  شخصی نیست. اگر این کین 
همراهی   همانکنندوی  اما  اعضای .  از  یکی  قتل  آمد،  نیز  فریدون  داستان  تحلیل  در  که  طور 

م به  تمامیتگروه،  نابودی  بی  عنای  پس  است.  گروه  همراهی آن  ایرانیان  تمام  که  نیست  دلیل 
 افراسیاب را نابود کنند. کنند تامی

آید که بدون جنگ و خونریزی  در داستان جنگ کیخسرو و افراسیاب گاه این امکان پیش می
ایرانیان کوتاه نمی اما  یک قتل سیاسی   چه افراسیاب کرده فقطآیند. آنمشکلات برطرف شوند 

امتداد قتل ایرج،  که بتوان با برقراری روابط سیاسی مشکلات را حل کرد. قتل سیاوش در    نیست
بنیان که  است  میرفتاری  تهدید  را  گروه  نمیهای  ایرانیان  این کند. پس  در  بیایند.  کوتاه  توانند 

آن  بلکه  نیستند  روبرو  جدی  خطری  با  ایران  جغرافیایی  مرزهای  شده  چه  داستان،  تعرض  بدان 
 تمامیت گروه از طریق قتل یکی از اعضای آن گروه است. است،

کینجنگ داستانتانانهسهای  در  روایتشاهنامههای  ی  که  است  اساسی  عنصری  را    ، 
داستانمی بود،  نیفتاده  اتفاق  سیاوش  و  نوذر  ایرج،  قتل  اگر  نمیسازند.  شکل  آنها  چه گرفتند. 

 شاهنامههای که از  است. ایران در روایت داستان  ایران  ایاسطوره  مقولۀبرد،  روایت را پیش می
ای و پیوندهایش با  که از نظر جغرافیایی مدنظر باشد، از نظر اسطورهیش از اینها اشاره شد، ببدان

های ایرانیان است برای  روایت جنگاوری  شاهنامهای و پهلوانیِ  گروه اهمیت دارد. بخش اسطوره
ین وظیفه را دارد. ایران چون  ترمهمعنوان شاه ایران  سرو بهه. از این نظر، کیخمحافظت از گرو

 و شاه باید این مکان مقدس را نگاه دارد. ( 18: 1398)نظریانی، کانی مقدس است خونیرس م
می  به شدیدترین حد  مکان  ابهام  بزرگ،  داستان جنگ  در جستجوی شاه  در  رسد. کیخسرو 

آب از  ناتوران  عموماً  میمیآرام  های  کیخسرو  دریایی  سفرهای  توصیف  در  که  گذرد.  دید  توان 
دهد. همچنین کیخسرو  اش را از دست می های واقعیشاه ویژگی   انیمکان به دلیل نیروهای عرف

های واقعی و عینی ندارند. شود که ویژگیدر سفرهای دریایی خود با موجودات غریبی روبرو می
شوند. این مندی شاه کوتاه می انجام برسند، به دلیل فره ی به  تر سفرهایی که باید مدت طولانی

بینیم. آن دو پهلوان نیز به  در هفت خوان رستم و اسفندیار نیز می  ای مسافت راکوتاهی اسطوره
می عرفانی  نیروهای  دارابودنِ  مسافتسبب  کوتاه توانند  مدت  در  را  طولانی  بپیمایند.  های  تری 

توانند واقعی  گذارند، دارای موجوداتی است که نمیسر می  و پشتهای اساطیری که آن دمکان
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غیرا ذهنیت  نظر  از  به  بتدایی،باشند.  بدون  طولانی  راهی  که  ندارد  ابزارهای امکان  کارگیری 
چنین چیزی غرابت ندارد و شخصی چون  یوتاه شود اما از نظر ذهنیت عرفانپیشرفته تا این حد ک

به فرّه کیخسرو  بودخاطر  میمند  همانن،  بربیندازد.  را  منطقی  قوانین  چنین  تواند  آمد،  که  طور 
توان چنین موضوعی ای نمیساز است اما در ذهنیت اسطورهدایی مسئلهتناقضی در ذهنیت غیرابت

 را اساساً تناقض قلمداد کرد. 
ن داند. توصیفاتی که از ایوجود موجودات نامعمول را عجیب نمی  ایاسطورهعلاوه، ذهنیت  به

نه    ذهنیت چنین موجوداتی را این  ای عین واقعیت است.شود، از نظر ذهنیت اسطورهودات می موج
یابند  های مبهم بیشتر نمود میای در مکانداند. موجودات غریب اسطورهای که واقعی میافسانه

مکان  این  که  رخ چرا  برای  مناسبی  محل  ناشناخته  ناشناختههای  وقایع  هماندادنِ  که طو اند.  ر 
هنیت سبب  های جمعی این ذای با عینیت موجودات کار ندارد. بازنماییپیشتر آمد، ذهنیت اسطوره

ای موجودات را نه تنها موجوداتی  روی، ذهنیت اسطورهشود؛ ازهمینگیری متفاوت آن میسمت
 داند.در جهان واقع، بلکه باشندگانی برآمده از دنیای عرفانی می 

ست. کیخسرو دارای نیروهای عرفانی چشمگیری است که دیگران  کیخسرومکان در تسخیر  
که خطری او را تهدید  آنهای غریب بگذرد بیتواند از مکانیفاقد آن هستند. به همین خاطر م 

شود همراهان وی نیز از خطرات در امان باشند. ایرانیان با کیخسرو مندی شاه باعث میکند. فرّه
 یابد.وی به دیگر پهلوانان و شاهزادگان همراهش نیز تسری می عرفانیاند و نیروهای آمیخته

پایان   در  را  افراسیاب  نمیقتل  کیخسرو  بزرگ  کینجنگ  یک  فقط  شخصی توان  ستانی 
عنوان یک  ای است. افراسیاب بهدانست. کیخسرو شخصیتی اساطیری و برآمده از ذهنیت اسطوره

ایرانیان و گاه به سرزمین ایران، تمامیت گروه را به  ود به  های خدرازیتورانی یا انیرانی، با دست
کند، نابودی تهدید دائمی گروه است. کیخسرو با راسیاب میچه کیخسرو با افاندازد. آنخطر می

 دارد.قتل پدربزرگ، ایرانیان و ایران را زنده نگاه می
 

 اساطیری  ناپدیدشدن در کوه. 3-4-3

پایان در کو  شاهنامهشاه آرمانی    ناپدید میدر  شود. این کوه برای دیگران کشنده است اما هی 
شود. همچنین این کوه، مکانی معمولی نیست. نباید  یدنِ او میدنیروی عرفانی شاه مانع از آسیب

»در ها مقدس هستند و  ها در اسطورهبا دیدگاهی منطقی این بخش از داستان را تحلیل کرد. کوه
های ایرانی نیز کوه البرز در اسطوره  .(351:  1399)الیاده،  ست«  مرکز جهان، کوهستان مقدس واقع ا

 و  دارد قرار است، البرز ۀ»در وسط زمین کوه تیره که قل .(19: 1393تیس، )کرجایگاهی برجسته دارد 
به   سفر  در  مرگ،  از  پس  هاروان  که  شده  کشیده  چینوت  پل   عرش،  به  تا  جاآن  از سوی  خویش 

از آن باید  یا دوزخ  از  الیاده می   .(30-29:  1393)هینلز،  بگذرند«    بهشت  نویسد: »چون خلقت عالم 
 اعلا  به  زنده  و  واقعی  ۀود، آفرینش انسان فقط ممکن است در همان نقطشنوعی مرکز آغاز می

می .  (354:  1399الیاده،  )  گیرد«   صورت  درجه مرکز  گونه که خلتوان گفت همانپس  از  قت جهان 
های ایرانی، البرز مرکز جهان و همچنین مرکز ایران است، درگذشتن از آغاز شده و طبق اسطوره

 گوید:روست که کیخسرو به بتان خویش میشود. ازهمینوه میسر میجهان نیز از چکاد همین ک
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 سوی داور پــاک خــواهم شــدن
 

 همـــــی روی بازآمـــــدننبینم 
 (908: 1399)فردوسی،              

و عبور از    یبلکه رویدادی عرفان  ؛گذرد، مرگ عینی نیستو میچه در این کوه بر کیخسرآن
هایی دارد که سبب تمایز آن از ای عرفانی است. این کوه ویژگیجهان و استغراق در دنیای نیروه

با کیخسرو می  هرچندهاست.  دیگر کوه  آن   ،شوندپهلوانان خواهان همراهی  برحذر اما شاه  را  ها 
 چرا که:  ؛داردمی

 برنگــذرد هــر کســی  بر این ریگ
 

 مگــر فــرّه و بــرز دارد بســی 
        (911)همان:                       

  .  )همان(کند که برای دیگران کشنده خواهد بود  یخسرو در ادامه بارش برفی را پیشگویی میک
 باوجوداین، برفی که بر دیگران کارگر است، برای او خطرناک نیست. 

چشم  هرچند منطقی  از  استانداز  محال  امری  کیخسرو  ذهنیت    ،ناپدیدشدن  ای اسطورهاما 
را محال نمی برمی  واقعیت و عینیت مکان  داند. کیخسروچنین چیزی  گونه که  همان  اندازد ورا 

می ذهنیت   اما  ، ماندمی  باقی  مبهم  کیخسرو   ناپدیدشدنِ   گذرد.درمی  سرایسپنجی  از   گوید،خود 
شاهی که پدرش شهری چون بهشت بر زمین برپا ساخته   .پذیردای چنین ابهامی را میاسطوره

می بهاست،  واقعی،  مکان  از  گذر  با  دیگرگون    تواند  ناشناختهمکانی  کوه    و  تقدس  بکوچد. 
میزمینه فراهم  گذر  این  برای  را  لازم  اینهای  نتیجه  ویژگیکند.  دارای  کوه،  این  های که 

 دانست. اهتوان آن را چون دیگر کوه است و نمی ایاسطوره
ذهنیت  خصایص  با  کیخسرو،  ناپدیدشدنِ  و  افراسیاب  و  کیخسرو  بزرگ  جنگ  داستان  در 

بدین شویم که می ای روبرو میرهاسطو با  1شان کرد:  سان خلاصهتوان  پدر کیخسرو،  . سیاوش، 
  . کندمی  زنده  توران  در  را  ایران  آن،  دیوارهای  بر  ایرانیان  ۀساختنِ شهری در توران و کشیدن چهر

  ای تصویر تواند در سرزمینی انیرانی زندگی کند. ذهنیت اسطورهعنوان یک ایرانی نمیسیاوش به
  ؛ کنندهای دیوار به نوعی گروه را در مکانی غریب زنده می داند. پس نقشهویت میو فرد را هم

کین2 اسطوره.  ذهنیت  در  است.  گروه  تمامیت  حفظ  جهت  در  کنشی  کیخسرو  قتل  ستانی  ای 
ای است و تمامیت  همانند قتل ایرج تنها یک رویداد سیاسی نیست بلکه رویدادی اسطوره سیاوش 

مند و دارای نیروهای عرفانی موظف است با  عنوان شخصی فرّهاندازد. شاه به به خطر میگروه را  
کند حفظ  را  گروه  سلامت  افراسیاب  دیگر  3  ؛قتل  با  تناسب  در  کوه،  در  کیخسرو  ناپدیدشدنِ   .

اسطوره  یها قسمت شاه  این  ذهنیت  داستان  چون  را  مکان  که  است  ذهنیتی  نشانگر  ای، 
درنمی ویژگییابغیرابتدایی  و  می د  نسبت  بدان  عرفانی  ناپدیدها  با  کیخسرو  کوه  دهد.  در  شدن 

 رود. مقدس، از جهان مادی به جهانی ورای آن می
 

 نتیجه. 4
که آن را از ذهنیت غیرابتدایی متمایز   هایی داردبرول ذهنیت عرفانی ویژگی-طبق نظریات لوی

طبمی است.  حاکم  آمیختگی  قانون  عرفانی  ذهنیت  بر  یکدیگر  کند.  در  مقولات  قانون  این  ق 
تواند مفاهیم را مستقلاً ها، نمیاند. ذهنیت عرفانی چون ذهنیت منطقی، لااقل در داستانمتداخل
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ذدر این  دارند. همچنین  آمیختگی  مفهوم و مصداق  بیبیابد.  تناقض  امتناع  اصل  به  توجه  هنیت 
خو هم  چیزی  که  نیست  غریب  ذهنیت  این  نظر  از  نتیجه  در  نباشد.  است.  هم  و  باشد  دش 

منطقی معنای  به  جغرافیا  ذهنیت،  این  در  مکانهمچنین  ثغور  و  حدود  و  ندارد  نقش  های  اش 
 شوند. یجغرافیایی دقیق وصف نم 

به  لویبا  نظریات  ک-کارگیری  دریافتیم  در  برول  واکاویدهداستانه  ذهنیت شدههای   ،
نیستند بلکه  و انتزاعی  یان مفاهیم مستقل  ، ایران و ایرانهاداستانای حاکم است. در این  اسطوره

نه بر سر    به همراه دارند. دشمنی ایرانیان با تورانیانرا    اساطیری  عواطفیاند که  مقولاتی آمیخته
ای تهدید ای است. ذهنیت اسطورهه از ذهنیت اسطوره های جغرافیایی یا سیاسی بلکه برآمدنزاع

به  را  گروه  عضو  آنهر  تمامیت  تهدید  می  عنوان  نظر  جنگدر  نتیجه،  در  و  گیرد.  ایرانیان  های 
که تحلیل   شاهنامههایی از  های سیاسی است. همچنین در داستانتورانیان چیزی فراتر از جنگ

استان دارد چرا که این رفتار از نظر اخلاق پذیرفته ستانی نقشی اساسی در پیشبرد دکردیم، کین
ها دیدیم که  بایسته است. همچنین در تحلیل داستانای برای حفظ گروه  از جانب ذهنیت اسطوره

دهند. در  می  های واقعی خود را از دستمند ویژگیهای فرههای جغرافیایی در حضور انسانمکان
تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، اما نباید  می  هرچند  نامهشاهتوان گفت ابهام مکان در  پایان می

 توجه بود.  یجاد ابهام مکان بیای و نقشش در ا به ذهنیت اسطوره
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صورت(،  1393)  ارنست ،کاسیرر سمبلیکفلسفه  اسطوره ؛های   موقن،  یدالله  ۀترجم،  ایاندیشه 
 .هرمس، هرانت

 مرکز.   ،تهران ،عباس مخبر ۀترجم ،های ایرانیاسطوره ،(1393کرتیس، وستا سرخوش )
،  تهرانله موقن،  یداا  ۀترجم  ،ماندهکارکردهای ذهنی در جوامع عقب(،  1393)  لوسین ،برول-لوی

 .هرمس
 .آگه ،تهران، های شاهنامدرآمدی بر ساختار اسطوره (،1389) بهار ، مختاریان

 .نیلوفر، تهران، های اندیشیدنشیوه(، 1399) یدالله ، موقن
 .های فرهنگیدفتر پژوهش، رانهت، هابرول و مسئله ذهنیت-لوسین لوی(، 1389)ـــــــــــــ 

 .اهورا ،تهران ،فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1389) الدینجلال، همایی 
 چشمه.  ،تهران ،له آموزگار و احمد تفضلیژا ۀترجم ،شناخت اساطیر ایران ،(1393هینلز، جان )
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Iranians were the people who lived in the land of Great Iran in ancient times, in their social relations 

with each other and with the neighboring countries and with the people of the world of those days, 

they had wars, peaces and reconciliations, friendships and relationships. This behavior and their 
relationships and belief, which is history as the preserver and guardian of the documents of the past, 

has been preserved for the future generation. The ancient Iranians, for whom Ardeshir Sasanian used 

the word Iranshahri for the first time, had thoughts and ideas to express their opinions, beliefs in 

establishing relations with others, in the manner and ritual of governance and statecraft. Historians, 

poets and writers have been influenced by these ideas. Especially the poets of the 4th and 5th century 

were more influenced by it in their epic works, one of them is the famous Iranian poet Asadi Toosi. 
Asadi Tusi's Gershasp Nameh is the most important heroic and epic text after the Shahnameh. 

Although its subject is wars and heroic performances, it contains important and effective elements in 

the formation process of Iranshahri's ideas. Various topics and elements that have happened 
throughout history in the thoughts of ancient Iranians and the long-standing beliefs of Iranian citizens 

in their daily lives have a prominent appearance. The purpose of this research is to identify and 

analyze the intellectual foundations of Iranshahri as one of the coordinates in the intellectual level of 
this valuable work. Now this question is raised, what were Iranshahri's beliefs and thoughts in this 

book? And what has been reflected? In order to answer the questions in this research, which is 

analytical-descriptive and based on library studies, topics and elements such as "minorism, theology 
and religious orientation, Shah Armani, reconciliation and friendship, pact, oath, prophecy, catacombs, 

magic , fate and destiny" which was one of the main intellectual bases of Iranians and ancient 

Iranians, based on "Gershasp Name" and reference to "Shahnameh", "Bahman Nameh", "Barzonameh", 
"Faramarznameh", "Bano Ghassab Nameh" and "Detailed Court" has been examined and analyzed. 

By studying and examining Gershasep's epistles and epic poems in the Khorasani style, we can 

conclude that there are few parts of his poems that are not influenced by Iranshahri's ideas. Garshasp, 
the book of Esdi Toosi, travels, stories, wars, and performances, which are the result of the presence 

of Gershasp, the mythical warrior of Iran. Events have taken place in it, and there have been effective 

elements and phenomena, and beliefs that the people of Iran have fully believed in. In this work, the 
literary master has shown himself in the best way and these themes and elements in Asadi's book have 

been manifested as the second and best literary work of Khorasani style. And compared to the works 
of other epic poets of this style, it has been reflected in the best way. 
 

Iranshahri's thoughts, Gershasp Nameh, Shahnameh, epic, Khorasani style. 
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و   ها جنگ است. اگرچه موضوع آن    شاهنامه متون پهلوانی و حماسی پس از    ترینمهماسدی طوسی    ۀنامگرشاسپ 
در  های  هنرنمایی اثرگذار  و  ولی عناصر مهم  اندیشهپهلوانی است،  نهفته  فرآیند شکل گیری  ایرانشهری درآن  های 

  ی فکری ایرانشهری به عنوان یکی از مختصات در سطح فکری حلیل مباناست. غرض از تحقیق حاضر شناسایی و ت
ری در این کتاب چگونه بوده؟ و  ایرانشههای  هاندیشمطرح است که باورها و  ال  سؤاین اثر ارزشمند است. حال این  

العات توصیفی و مبتنی بر مط  -در این پژوهش که به روش تحلیلیلات  اؤسچه انعکاسی داشته است؟ برای پاسخ به 
و  ای  هخان ابکت خداشناسی  »خردوخردگرایی،  چون  عناصری  و  موضوعات  و مداریدیناست،  آشتی  آرمانی،  شاه   ،

 و ها  ایرانشهریمبانی فکری  ترین  عمدهجادو، بخت و سرنوشت« که از    ،هاخمهددوستی، پیمان، سوگند، پیشگویی،  
،  فرامرزنامه   ،برزونامه  ،نامهبهمن  ،امه شاهن   به  استشهاد  و   نامهگرشاسپ  اساس  بر  است،  بوده  باستان  ایرانیان

حماسی  های  ه منظومو    نامهگرشاسپ است. با مطالعه و بررسی    شده بررسی و تحلیل    دقیقیدیوان    و   نامهپگشسبانو
ایرانشهری های  هاندیشثیر  أت  یافت که تحتتوان  میکه کمتر بخشی از اشعار او را  گیریم  میسبک خراسانی نتیجه  

به عنوان دومین و برترین اثر ادبی سبک خراسانی متجلی    اسدی  ۀ نامگرشاسپ  موضوعات و عناصر در  و اینباشد.  ن
 این سبک به بهترین شکل انعکاس داشته است. سرای حماسهشده است. و نسبت به  آثار دیگر شاعران 

 

   .سبک خراسانی ،حماسی،  نامه، شاهنامهگرشاسپ  های ایرانشهری،اندیشه
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 مه مقدّ. 1
ههها، کههه اندیشهههفردوسی    شاهنامۀ، اثر ماندگار ایرانی اصیل در کنار و همراه  اسدی  نامهگرشاسپ

شههته اسههت. ایههن کتههاب ارزشههمند پههس از اه داخود نگهه ر  درا  های ایران باستان  ها و فرهنگآیین
دومین کتاب حماسی سبک خراسانی است، که مبانی فکری ایرانیان روزگاران دیرینههه را   شاهنامه

 نقل نموده است.
حکومت، ۀههها، نههوع، شههیوهای ایرانشهری عنوانی است که برای بیان عقایههد، اندیشهههاندیشه
و پیش از اسلام، به کههار رفتههه اسههت، موضههوعات مین یران زا ممردها، آداب و رسوم باورها، آیین

مورد   شاهنامهسبک خراسانی از جمله    هایهای ایرانشهری در برخی کتابمختلف اندیشهعناصر  
هات کتب سبک خراسانی است و بههه که از امّاسدی نامۀ گرشاسپبررسی قرار گرفته است، اما در  

: 1369صههفا، ← )اسههت  شاهنامهبزرگ حماسی بعد از  ثرا ،رسینظران زبان و ادبیات فاقول صاحب

تحقیههق و پژوهشههی  ،(335-327: 1369طباطبههایی، و  452-442: 1358فروزانفههر، ؛ 2/405: 1366 و  283
 صورت نپذیرفته است.

داشههته چههه انعکاسههی  اسههدی    نامۀگرشاسههپهای ایرانشهری در  پرسش این است که اندیشه
ی حههدّسطح فکری این اثر حماسی سبک خراسانی تا چه    لایه ور  دها  است؟ بازخورد این اندیشه

 است؟ 
هههای ایرانشهههری هههایی از اندیشهههنمونههه  ۀارایهه   و  نامهگرشاسپما در این پژوهش با بررسی  

با ذکر شواهد شعری از آثار شههعرای مشهههور ایههن   ،پردازاثرگذار در مبانی فکری این شاعر حماسه
 ایم.دهکرتحلیل و تبیین  راشهری رانای یاههایی از اندیشهسبک، قسمت

آفههرین و سههبکگذار تأثیرشاعران ترین قفّومین و پرکارترین و تربزرگاسدی طوسی یکی از  
تر سطح فکههری شناخت عمیقهای مختلف است. به همین جهت  در ادبیات فارسی ایران در دوره

 یتحقیقههات بسههیاران  رظنحباصز اهمیت است. تاکنون  حائشناسی  سبکسبک وی در تحقیقات  
در داری  رکشههو»آیههین    ۀپور، در مقالهه زهههرا کهها میانههد؛ از جملههه  انجام داده  نامهگرشاسپ  بارۀدر

به حکمت علمی و آیین کشور داری بهها اسههتناد بههه آیههات و   (1394)«  اسدی طوسی  نامۀگرشاسپ
 ۀنامهه اسههپشرگدر    »بررسی روایت و تصویرگریۀ  احادیث پرداخته است. مرتضی جعفری، در مقال

های رزمی نگاه موشکافانه و ها و توصیف صحنهها و تصویرگریبه روایت(  1392)«  اسدی طوسی
»کردارشناسههی گرشاسههپ در  همکاران در مقالههۀ چترودی وداشته است. مهدخت پورخالقی  دقیق  

را پ  سهه گرشا  کردارهای پهلوانی  ۀنام، صفات و تبارنام  (1389)گذار از اسطوره به حماسه و تاریخ«  
بررسههی   تههاریخ مازنههدران  والقصص    وتاریخ سیستان، مجمل التواریخ  ،  تاریخ بیهقیهای  بادر کت
هههای ایرانشهههری وجههود کدام از آنها تصریحی بر اندیشهههدیگر که در هیچۀ  ها مقالاند. و دهدهکر

 ندارد.
 نی،ساابک خرهای حماسی سو منظومهاسدی    ۀنامگرشاسپشده از  بر اساس شواهد استخراج
»خههرد و خههرد گرایههی«، »خداشناسههی و   های ایرانشهری همچههونموضوعات مختلفی از اندیشه
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ههها«، گویی«، »دخمه»شاه آرمانی«، »آشتی و دوستی«، »پیمان«، »سوگند« »پیشمداری«،  دین
 ه است.شد»جادو«، »بخت و سرنوشت« بررسی و تحلیل 

 

 خرد و خردگرایی .2
 (627:  1386و    199:  1381وشی،  )فرهخرد، عقل، دانایی، هوش    ت(رَ)خِ  «xrat»  »خرد« در زبان پهلوی
»خرتههو«  اوسههتادر . (233: 1383)مکنههزی، نیز آمده اسههت   «xrad ،  dāxāgih»  و به شکل و به معنی

(xratu) (1/415: 1369)بهرامی، دانایی، خرد، خردمندی« بوده است   ،به معنی»هوشیاری. 
های ایرانشهری اساس جهان آفههرینش اسههت. کتههب شهدینی در اخرد و خردمندی و خردگرای

خردمندی خود را چنههین   اهورامزدا  زرتشتی هستند.  ۀهای دیرینباورها و ایده  ۀکنندپهلوی منعکس
خواه، )دوسههتمههنم دانهها«  ،منم دانایی ،منم خردمند ،کند: »منم دانش و آگاهی، منم خردمعرفی می

1370 :1/272) . 
خههرد   ،دو نوع خرد سخن به میان آمههده اسههت: اولی»آسههن خههرد«از    هنسی میاو فار  اوستادر  

 اسههت خههرد اکتسههابیکه  »کوشو سرود خرد«، دیگری ؛والا و عالیغریزی و فطری و ذاتی، خرد  
»خرد فطههری و سرشههته در ذات و :  خوانیممی  خرده اوستادر همین کتاب در    .(189:  1383)فاضلی،  

: 1384)رضههی، سههتایم« اهورامزداسههت، مههی بت و بخششوهمرا که )اکتسابی( شنیده شده به گوش 

همچههون دانههایی، دانههش، فرهنههگ،   ؛در »دینکرد ششم«، خرد و معانی و صفات وسههیآ آن  .(514
 .(292-209: 1392)میرفخرایی، دهند فرزانگی، نظام جامآ دینی اورمزد را تشکیل می

نصیب نمانده و در یرتشتی بز  وایی  اهورهای  از اندیشه  در اشعار خودشاعران سبک خراسانی  
 :اندگفتهخن باب خرد و خردمندی و خردگرایی در اشعار خود داد س

های ایرانشهههری در سههبک خراسههانی اسههت، که انعکاس اندیشهاسدی    ۀنامگرشاسپخرد در  
 نخستین آفریدۀ یزدان است:

 

 ز دانهها دگرسههان شههنیدم درسههت
 

 که یزدان خههرد آفریههد از نخسههت 
      (134: 1354، سیطو )اسدی       

هههای پادشههاه را یکههی از ویژگههی  ،شهریار ایرانشهری  ،اسدی طوسی در جایی از زبان فریدون
 گوید: خرد تاج شهریار است:داند و میمندی از خرد میبهره
 
 

 خههرد افسههرش باشههد و دادگههاه
 

 هههش ورای دسههتور و دانههش سههپاه 
 (330 )همان:                           

  گوید:میچنین ایش خرد در ست  سیوفرد
 

 نخست آفرینش خههرد را شههناس
 

 نگهبههان جانسههت و آن سههه پههاس 
 

 که تارای یههزدان بههه جههای آورم
 

 خرد را بدین رهنمای آورم  
              (1373  :1/14 ) 

بههار در رویههدادها و حههواد   100فردوسی بههیش از  شاهنامۀخرد و خردمندی و خردگرایی در 
آمده است کسی کههه از خههرد مایههه  نیز نامهبهمندر  .(887-1/877: 1390)رواقی:   ستاختلف آمده  م

 د:کنبسیار داشته باشد، در برابر خواست خداوند مقاومت نمی
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با خواست یزدان کسههی  نکوشید 
 

 کههه انههدر خههرد مایههه دارد بسههی 
  (531: 1370الخیر، )ابن ابی           

تبیههین ا از زبان رستم در خطابش به سهههراب چنههین  ر  ییاارزش خردگر  ابن یعقوب عظمت و
 کند:می

 مگههر مههادرت روشههنایی دهههد
 

 تو را با خرد آشنایی دهد  
        (1384 :127)   

 آمده است: گونهاینستایش خرد یک شاعر ناشناس(  ۀ)سرود فرامرزنامهدر 
 

 های نغههزخههرد شههاو میههوه سههخن
 

 مغزهمههان بههار گفتههار پههاکیزه 
                     (1382 :161) 

خههرد و خردگرایههی چنههین  ۀیکی دیگر از آثار سبک خراسههانی نیههز، دربههار  ،نامهپبانوگشسدر  
 سروده شده است:

 

 خرد با همه خههرده دانههی کههه بههود
 

 نیارسههت هههیچ از دهههانش گشههود 
 (118: 1393)کراچی،                

هههای گونههاگون اشههاره شههده سبتمنا  و  اهوقعیتم  دربار    30به خرد بیش از    نامهگرشاسپدر  
 .(471-23: 1354اسدی طوسی،  ←)است 

 

 مداریخداشناسی و دین. 3
 ۀها خداونههد آفریننههدایرانشهری  ۀهاست، در اندیشخداجویی یکی از نیازهای اساسی فطری انسان

فههرود   یمظهه ها سههر تعبتند که در تاریخ در برابر  هست  است، ایرانیان از معدود اقوامی  نظام هستی
پرسههتیدند کههه از دیگههر در ایران باستان، ایرانیان خداونههدی را مههی  اند.ها را نپرستیدهنیاورده و آن

« که از خدایان اهورامزدانویسد: »در این مورد می1کلمان هوار    و برتر بود.  تربزرگخدایان متعدد  
 .(77: 1363)هوار، رید آف را نزمین و آسماو اوست که  دارددر رأس جهان قرار  ،است تربزرگدیگر 

و یههک   و پاکههدل اسههت  نهایت مرز عبادت و خداشناسی از دیدگاه مردمی ساده  ویسپردپیام سادۀ  
کند و بدین ترتیب شاعرانه خداونههد را سههپاس ستایش می  از صمیم دل و صفای باطن  مزداپرست

 : آمده است 44هات  قسمت یسنه گاهاندر . (302: 1384)رضی،  گزاردمی
  ...  گوی: چگونه دین خود را بپههالایم و درستی پاسخهپرسم، مرا باین را از تو می  ،ا اهورهمزد  یا

 .(1/46: 1370خواه: )دوست

هههایی هسههتند سرشههار از بیههانی نیههایش ،آمههده اسههت اوستاایرانیان باستان که در    هاینیایش
ی نزدیکههی بههه و کوتههاه بههرا  بههایها راهی زیشیان  گونهاینتوأم با احساسات و عواطف.    و  شاعرانه

 ه است: شدستایش  گونهایندر »مهر نیایش« ایزد   خداوند است.
سههتایم آن ستایم آن ایزد فرازین پایگاه گرفته را؛ با همههۀ جههان و نیههرو مههیمی  -ستایممن می

ه خاسههته کهه  انگیههز ازهای دیههن، بهها سههرودهای دلآیینترین ایزد را با نیرومندترین و سودرسان
 (26: 1358... )رضی،  آیینی به هم آمیختهگفتارهای ن یبهتر

 
1. Kalman Hovar (Clement imbaut Huart) 
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هههای اما از مبانی فکری ایرانیان باستان و از اندیشه،  هرچند ادیان در نزد ایرانیان متعدد است
انباز و مطلق کههه گیتی، ایزد توانا و دانایی بی  ۀخداوند آفرید  ،ها در میان خدایان متعددایرانشهری
را   یخداونههدچنههین  اسههدی طوسههی    بوده و خواهد شههد.  ها(ر ایرانیزگارو )ست، پیش از آن  برترین ا

 ستاید:میگونه این
 
 

 سههپاس از خههدا ایههزد رهنمههای
 

 که از کاف و نون کههرد گیتههی بپههای 
 

 نههه انبههاز بههود  و   یکی کش نه آز
 

 نههه آغههاز بههودنههه انجههام باشههد  
                              (1354 :1) 

خدایی هستند که همههه چیههز از اوسههت و در ستایشگر  اسدی، بندگان    ۀمناگرشاسپ  انانقهرم
خواهنههد و بعههد از مالند و از خدای خویش پیروزی میقهرمانانی که رو به خاک می  ؛اختیار اوست

در رزم بهها  «گرشاسههپ» گوینههد.گذارند و خدای خود را سپاس میپیروزی نیز پیشانی بر خاک می
 د:کنیمرا چنین ستایش اژدها خداوند  

 

 خههاکه بغلتیههد پههیش گروگههر بهه 
 

 گفت کههای داد فرمههای پههاکهمی 
 

 ز تست این توان من از زور نیست
 

 تو مرا زور یک مههور نیسههتکه بی 
 (60)همان:                            

ه یههاد بینیههد، خههدا را بهه ها و عجایب آنجا را می»رامنی« و شگفتی  ۀجزیر  گرشاسپیا هنگامی که  
 پردازد:میه نیایش ب  وآورد می

 جههایه بهه  خیههره فرومانههد سههپهبد
 

 گفت ای پاک و برتههر خههدایهمی 
 

 بینهها و دانهها تههوی هههر کههاره بهه 
 

 توانهها تههویهههر آفههرینش ه بهه  
 

 همیدون نیایش کنههان گشههت بههاز
 

 گشت با هر کههه ب ههد سههرفرازهمی 
 (154)همان:                          

در ستایش دین   نامهگرشاسپدر  اسدی  .  (456همان:    ←)    بیسپ در دیدن عجاو نیز نیایش گرشا
 گوید:

 دل از دین نشاید کههه ویههران بههود
 

 که ویران زمین جههای دیههوان بههود 
 

 دار دیهههن آشهههکار و نههههاننگهههه
 

 که دین است بنیاد هههر دو جهههان  
 (3)همان:                            

 کند:توصیف می گونهاینا رها ی ایرانیستپریزدان شاهنامهفردوسی هم در 
 

 بههه نههام خداونههد جههان و خههرد
 

 کههزین برتههر اندیشههه برنگههذرد 
 

 نیابهههد بهههدو نیهههز اندیشهههه راه
 

 برتههر از نههام و از جایگههاهکههه او  
                       (1373 :1/12) 

های حماسی مهفردوسی بیشتر از سایر منظو  شاهنامۀنیایش پروردگار در  شایان ذکر است که  
از زبان زرتشههت  خود دیوان، در دقیقی طوسی. و اما است  نامهگرشاسپمله  خراسانی و از جک  بس

 کند:نقل میچنین 
 آفرین گفههت بپههذیر دیههنجهههان

 
 نگه کن بر ایههن آسههمان و زمههین 

                          (1368 :50) 
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دین معرفههی یزهپههاک ار ان ایرانشهههریخود و نیاکههان و پادشههاه  ،بهمن اسفندیار،  نامهبهمندر  
 د:کنمی

 همه دان چنین تا به تهماسههب زو 
 

 نیاکهههان مهههن نامهههداران گهههو 
 

 زمینایهههرانهمهههه شههههریاران 
 

 دیننامهههان پهههاکیزههمهههه نیهههک 
 (534: 1370اخیر، ابن ابی)        

 آورد:می ، چنینشاه ایرانی ،از زبان بهمن نامهبهمن ۀسراینددر جایی دیگر 
 

 یم پنههاهدو بهه ز یههزدان سههپاس و 
 

 که او دادمان این بزرگی و جههاه 
 (20)همان:                         

 کند: را این چنین نیایش میخداوند  ،سهراب همسر ،مادر برزو برزونامهدر حماسۀ  
 

 جهههانار  کردگهه گفههت: کههای  همی
 

 خداونهههههد دارنهههههدۀ آسهههههمان 
 

 ز دسههههت سههههپهدار فیروزگههههر
 

 مههرگ پسههر نسههوزی دلههم را بههه 
 

 یههزدان پههاک  نههان پههیشک  شنیای
 

   خهههاک بهههرروی دشهههت سهههتاده 
 (142: 1384)ابن یعقوب،           

 ←)مورد اسههت    35بیش از    نامهگرشاسپخواهی از خداوند و صفات ایزدی در  نیایش و یاری

محههوری بعههد از خداشناسههی و دین ،نیههایشتوان گفههت همچنین می  .(480-1:  1354اسدی طوسههی،  
 های حماسی سبک خراسانی است.بیشتر از دیگر منظومه همانگرشاسپ، در امهشاهن

 

 شاه آرمانی .4
در   شاه آرمانی نبوده است. شاه آرمههانی  ۀگاه خالی از اندیشها هیچایرانشهری  ۀآیین دیرینسنت و  

در  .ای داشههتمبانی فکری ایرانیان در ذهن استعلایی آنها که به شکل اسطوره بوده، جایگاه ویژه
ر ادیههان د  پندارنههد.ها شاه و خاندانش را »ایزدتبههار« مههید دیگر ملت، ایرانیان همانننیااساطیر ایر

آسیایی آمده است: »انسان نخستین شاه و خاندانش را دارای نههژاد خههدایی و تجسههم خههدایان بههر 
ادشاه بههر به برتری پ  گرشاسپتوان گفت  می  ،به همین لحاظ  .(177:  1375)بهار،  دانست«  زمین می

 است.ها و در قرار گرفتن اوج هرم طبقاتی جانشینی او از سوی ایزد معتقد نسانگر ادی
چرای گرشاسپ از ضحاک ماردوش را از نقاط ضعف گرشاسپ در مقام یههک   و  چوناطاعت بی

بههرداری از اطاعههت از شههاه را فرمههان گرشاسپ .(52: 1354)اسدی طوسی،  اند  پهلوان ایرانی برشمرده
 داند:د میخداون

 ن از شاه خویشه برگشتچ  ابر م
 

 چه برگشتن از راه یزدان و کههیش 
 (99)همان:                           

 سایۀ کردگار است: شاهد و شو، شاه تقدیس مینامهگرشاسپدر 
 

 ارگههه کردبهههود پادشههها سهههایۀ 
 

 بههی او پادشههاهی نیایههد بههه کههار 
 (66)همان:                           

اهورا سرزمین ایههران در ست و از برکت وجود  اهورامزداها جانشین  رانیای  شاه در مبانی فکری
 ایزدی آشکار اسههت. فرّۀماسی، ایمان درونی گرشاسپ به در همین منظومۀ ح .است  آبادان و خرم

از بههین بههردن  رود و یا برایپهلوان ایرانشهری اگر با دستور ضحاک به جنگ اژدها می  گرشاسپ



   30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      238

پههس از پیههروزی ، (127-52: 1354)اسههدی طوسههی،  شههود  ن دیار میهی آرا  نن پادشاه هندوستادشم
داند نویسد و او را دارای فرّ ایزدی میفریدون بر ضحاک ماردوش، به شهریار ایرانشهری نامه می

 ستد:فرو به او درود می
 

 دگههر آفههرین کههرد بههر شههاه نههو
 

 کههه بههادش بلنههد افسههر و گههاه نههو 
 

 منهههده کهههی فهههرّ خهههدیو زمانههه 
 

 بندگیتهههی و ضهههحاک دۀیناگشههه  
 

 بهههاخترشهههه خهههاور و خسهههرو و 
 

 کیههومرثی تخههم و جمشههید فههرّ 
 (417: همان)                         

و   فرامرزنامههه،  نامهههبهمن،  برزونامههه، حماسههۀ  شههاهنامههههای حماسههی  البته در دیگر منظومه
ک گان این آثههار سههبندیدر مبانی فکری سرا، شاه آرمانی برترین و بهترین مفهوم  نامهبانوگشسپ

 های ایرانشهری است.منعکس کنندۀ اندیشهاسانی است که خر
گونههه داند؛ شههاه آرمههانی را بدینفردوسی خوشی و خرمی و آرامش جهانی را از وجود شاه می

 کند:توصیف می
 جهههان را دل از شههاه خنههدان بههود

 

 کههه بههر مهههر او فههرّ یههزدان بههود 
 

 شههاهآرام گیتیسههت چنان دان کههه  
 

 یکههی کنههی او دهههد پایگههاهن چههو 
                      (1373 :8/143) 

 گوید:نشیند، چنین میهنگامی که بهمن شهریار ایران به تخت شاهی می نامهبهمندر 
 

 چنین گفت بهمن که این تاج و تخت
 

 نبایهههد مگهههر مهههردم نیکبخهههت 
 

 بهههدان را نباشهههد ز مههها جهههز بهههدی
 

 ایههههزدی ۀفههههرّنتابههههد بههههدو  
 

 فرمههان مههنه پیچههد ز کهه  وهههر آنکهه 
 

 گههر بشههکند نیههز پیمههان مههنو  
 

 چنههان دان کههه آزرم او خههوار شههد
 

 بهههه بهههادافره مههها گرفتهههار شهههد 
 (19-20: 1370)ابن ابی الخیر،    

 
 

شههاه آرمههانی را )بههه دسههتور کیکههاووس( رستم در نصیحت پسرش فرامرز در سفر به هندوسههتان  
 د:کشبه تصویر می گونهاین

 

 ود تههاج وربهه   وبه گیتههی کسههی کهه 
 

 خورشید بایههد همههه نههور و فههرچو   
 

 دهد نههور نزدیههک را نههور خههویش
 

 نه هر کس که نزدیکتر پور خویش 
 (64: 1382،  فرامرزنامه)             

 10« به عنوان مفهوم بنیادین اندیشۀ ایرانشهری حههدودا  شاه آرمانیاسدی»  نامۀگرشاسپدر  
 بار تکرار شده است.

 ،اسدی طوسی  ویژههب  ،سرایانحماسهکه  شود  حماسی دریافت میهای  هومظدر این منت  دقّبا  
 اند.های ایرانشهری پایبند بودهشاهی در اندیشهبه اصل آرمان

 

  آشتی و دوستی .5
آشههتی و .  (آشتی:  1325)دهخدا،  »آشتی ]از پهلوی آشتیه[ دوستی از نو کردن، ترک جنگ، سازش«  

ههها و رفتارهههای مثبت در مقابل کههنش  های پیوسته وکنشن  یترین و بهترن مهمدوستی به عنوا
گههذارترین تأثیرانگیزترین و  طلبی اسههت، شههگفتجویی و جنههگناپیوسته و منفی که همان ستیزه
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آشتی و سازش و دوستی از فضایل اخلاقههی اسههت کههه در مقابههل   های اجتماعی بشر است.پدیده
سههتوده شههده   ،رودرانشهری به شههمار مههییا  یهالاقی در اندیشهجنگ و خشونت که از رذایل اخ

 است.
ها سخن از صلح و دوستی است و مسالمت و مدارا با دیگران سفارش در همۀ بخش  اوستادر  

 شدۀ »زرتشت« بود.شده است. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک شعار سنجیده و تحسین
آشههتی و  ۀعنههوان فرشههت ف بهتلخمهای کهن در دورهمهر در بین ایرانیان عهد   ۀفرشت  اوستادر  

 ۀتههر فرشههتها به یکدیگر و همچنین صلح و جنگ و از همه مهههمانسان  ۀکننددوستی و نزدیک
 .(214: 1385به خرد انسان شناخته شده است )عباسیان،  هدهنددانش و روشنی

 شروع نکند:را   ریزیدهد که هنگام آشتی، جنگ و خونرا پند می گرشاسپ ،پسرش  «اثرط»
 

 شتی نههو میاغههاز جنههگود آب  وچ
 

 پههس شههیر رفتههه مینههداز سههنگ 
 (237: 1354)اسدی طوسی،       

ههها  از دهههد و بهها آنبعد از شکست پادشاه قیروان به بزرگان و زینهاریان امان مههی  گرشاسپ
 آید:درآشتی در می

 بههزاری بزرگههان آن بههوم و شهههر
 

 برفتنهههد نهههزد سهههپهبد دو بههههر 
 

 انشهه ایمنههی دادان بههه جهه  سههپهبد
 

فرستادشههان  دلخههوش  خانه   سوی 
 (301 -300)همان:              

پههذیرد و پادشههاهی همچنین سالار قیروان را که با پیشنهاد صلح و دوستی پیش او آمده، مههی
گوید: دشههمن آواره را دنبههال مکههن و در پههی می  گرشاسپ  .(296)همان:  بخشد  قیروان را به او می

 .(360)همان: او مباش جنگ و کشتن 

... الّههاخون   گوید: »امّا بخون ناحق دلیر مباش ، امیر عنصرالمعالی به پسرش مینامهقابوس در  
نیز به این اندیشۀ ایرانشهههری اشههاره شههده  شاهنامهجای در جای. (99: 1368)صعلوکان و دزدان« 

 است:
 همه آشتی گههردد ایههن جنههگ مهها

 

این رزمگه، کههردن آهنههگ مهها   بر 
 

 دبهههو ا ز آشهههتی سهههودمندیرمههه 
 

 بنههههدی بههههودتاج خردمنههههد را 
 (22:1373فردوسی، )             

 دهد:پس از پیروزی به دشمن آواره امان می ،پهلوان زن ایرانی ،پبانوگشس
 

 جوی بانوی چین بههر جبههینجهان
 

 بگفتهها مههرا بهها شههما نیسههت کههین 
 

 سر از زیههر تیهه  مههن آسههان بریههد
 

 یهههدتهههنش را برشهههاه تهههوران بر 
 (134: 1393، اچیکر)               

 

در هر موقعیتی و یا با هههر کسههی سههفارش   به نپذیرفتن مصالحه  ،به نریمان  گرشاسپدر پند  
 شده است:

 ز بههد خههواه در آشههتی سههاختن
 

 بتههرس از شههبیخون و از تههاختن 
 

 نگههه کههن کمیههنش بگههاه سههتیز
 

 هههم از بازگشههتنش گههاه گریههز 
 (359: 1354)اسدی طوسی،        
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سخن نگفته اسههت. در  نامهبهمنو  شاهنامه ۀدوستی به اندازح و آشتی و  صل  اسدی طوسی از
مورد به کههار رفتههه   12و به صورت پند و اندرز حدوداً  ها  تموقعیّآشتی و دوستی در    نامهگرشاسپ

 .(480-1همان:  ←)است 
 

 پیمان .6
پیمههودن و انههدازه ) «na» « ازPati-manaباستان از »ران و ای «Pataman»پیمان« در زبان پهلوان »

ترین مفههاهیم سههنت فکههری مفهوم عهد و پیمان یکی از بنیادی. (165: 1383)بارتولمه، است    گرفتن(
: 1351)بهار، حدَ آمده است  و ، پیمان به معنی اندازهسپرم های زادگزیدهدر کتاب   ایرانشهری است.

شکنی و سرزنش پیمانو  عمدۀ »مهریشت دهم« به پیمانقسمت  یشتها«»بخش    اوستادر    .(380
پیمههان ،  دینکرددر    .(385-375:  1384)رضی،  گویی و در خیانت در پیمان اختصاص یافته است  دروغ

)همههان و در بخش »میثر، مهههر« عهههد و پیمههان و احکههام آن آمههده اسههت  (  3/1293:  1381،  همان)

ن« اسههت دیهه   یههک فصههل بههه نههام »پیمههان  خرده اوسههتا  رد  .(241:  1383مکنزی،  و    2009  -4/1998
 .(56-55: 1388شهمردان، )

حفظ تعادل در نظام سیاسی  برایبه عنوان عاملی ارزشمند    ،شاعران سبک خراسانی به پیمان
های ایرانشهری، از دوران پیش از اسههلام عهههد و پیمههان دارای جایگههاهی اند. در اندیشهنگریسته

لوانان و کنش شهریاران و پهش  نگفتار، رفتار و م  نامهگرشاسپسی در  اسدی طو  مهم بوده است.
 گوید:چنین میو در ذکر دستور فریدون به کاوه  کشدایرانشهری را به تصویر می

 
 

 کههه رانههد بههدان مههرز فرمههان او 
 

 دل هههر کههس آرد بههه پیمههان او  
 (329: 1354)اسدی طوسی،       

 د:هدیبا نریمان فرمان م حترم شمردن پیمانسپاهیانش را به م گرشاسپدر جای دیگر 
 

 شههمارید پیمههانش پیمههان مههن
 

 که فرمان او هسههت فرمههان مههن 
 (462 :)همان                        

 

جای این کتاب در جای.  (335:  همان  ←)فریدون نریمان را از شکستن پیمان بر حذر می دارد:  
 هههای مناسههب و متناسههب آمههدهدر موقعیت  عنوان سطح فکری ایرانشهریبه  ،  ارزشمندی پیمان

 ،از قبههاد  گرشاسپتحسین  ؛  (36)همان:  جمشید با دختر کورنگ  در پیمان ازدواج شاه؛ از جمله  تاس
کسی را که  گرشاسپ؛ (384-383)همان: به خاطر وفاداری به پیمان   ،شاهیکی از کارگزاران فریدون

 سههپشاگر پیمههان خواسههتن پادشههاه روم از ؛(16: نهماداند )ارزش میاز خدا نترسد، پیمان او را بی
پادشههاه سههرندیب و شههاه  ،و پیمان دوستی خواستن بهو  (227)همان:  خواستگاری از دختر او    هنگام
 .(256و  95)همان: بعد از شکست  گرشاسپاز  ،کابل

سبک خراسانی هم واکنش خود را به پیمان که در سههطح فکههری سرای  دیگر شاعران حماسه
در رخدادهای مختلف از پیمان و پایبندی   شاهنامه  رد  .اندباستان جای انداخته، نشان داده  ایرانیان

 است: گفته شدهو وفاداری ایرانشهری سخن 
 

 چنانم که بهها شههاه گفههتم نخسههت
 

 بدین مایه نشکست عهههد درسههت 
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 به سههر کهتههریمتو شاهی و ما سر 
 

 
 

 ز پیمههان و فرمههان تههو نگههذریم
 (5/418: 1373)فردوسی:           

 کند:د و پیمان خود به خسروشهریار ایران یاد میاز عهم ترس برزونامه  ۀدر حماس
 
 

 در آن سان که پیمان بکردم نخسههت
 

 سپردم به شههه هههر دو آن درسههت 
 (63: 1384)ابن یعقوب:            

 کند:ورد خود را برای پدرش بازگو میابانوگشسپ بستن عهد با هم
 

 فههردا پگههاه کنههون شههرط کههردیم
 

 اهوخبکوشههیم بهها دشههمن کینههه 
 (94: 1393)کراچی،                 

 )بعد از رفتار گشتاسب با اسفندیار(شکنی پادشاهان کشورهای دوست ایران  دقیقی طوسی از پیمان
 آورد:سخن به میان می

 

 بههه هههر جهها کههه شهههریاران بدنههد
 

 از آن کههار گشتاسههب آگههه شههدند 
 

 

 ان شههاهبگشههتند یههک سههرز فرمهه 
 

 
 

 بههه هههم برشکسههتند پیمههان شههاه
                          (1368 :91) 

خوبی هبار به عهد و پیمان اشاره شده است. اسدی ب  10اسدی طوسی حدوداً    نامۀگرشاسپدر  
 بگنجاند. نامهگرشاسپهای ایرانشهری است در توانسته مضامین اخلاقی را که برگرفته از اندیشه

 

 سوگند .7
که به معنی سوختن و روشن شدن آمههده اسههت،  3«گویا از مصدر »سوچ  2« از »سوکنت«گند»سو

 .(288: 1321، دو پورداو )از همین بنیان است 
در عهد باستان عمل سوگند خوردن یا سوگند دادن را که بایسههتی در حضههور موبههدان صههورت 

شتان را در آب جوشههیده یهها اند و باید سوگندخوار دست در آتش کند یا انگگفته»وَر« می  ،پذیرد
 .(211: 1321وبرد )بهار، رف هروغن گداخت

کنش و واکنش   مفاهیم است.ترین  س مقدّهای ایرانشهری از  سوگند در نزد ایرانیان و اندیشه
هههای اندرزنامههه، آیاتکار زریرانحماسۀ ملی و مذهبی چون هایها نسبت به سوگند در کتابایرانی
 .استآمده ها دینکرتو  سپردوی -دیدادون -یشتها، اوستا، پهلوی
ههها، پذیری از این افکار قابل ستایش ایرانشهههریتأثیرسرای سبک خراسانی با  رای حماسهعش

 خورد:در یاری کردن پدرش سوگند می گرشاسپ؛ مثلاً کننداحساسات و عواطف خود را ابراز می
 

 ز بس خشم و کین کرد سههوگند یههاد
 

 گ دادکه بدهم من امشب بدین جن 
 (49: 1354طوسی، )اسدی           

در پاسخ سههوگند   گرشاسپ.  (266)همان:  کند  اثرط پسرش را به پاسداشت از سوگند توصیه می
 گوید:می ،پادشاه سرندیب ،»بهو«

 

 کسههی کههو نترسههد ز یههزدان پههاک
 

 مر او را ز سوگند و پیمان چه باک 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2. saokexta  

3. Saoc 
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 کنون کت ز گرز مههن آمههد نهیههب
 

 

 راه فریهههبگرفتهههی ز سهههوگند 
 (94)همان:                            

در آیههین ازدواج بههرای اثبههات وفههاداری  (گرشاسپ)از اجداد پادشاه زابل و جمشید   ،دختر کورنگ
 . (36)همان: کنند سوگند یاد می

 های عالم آفههرینش اسههت.سوگند به پدیده  ،ایرانیهای  تسنّاسدی، یکی از    ۀنامگرشاسپدر  

 کند:تان اشاره مینیان باسرایهای ا»آتش« در اندیشهس  تقدّ اسدی طوسی به
 

 بههه دارنههده کههاین آتههش تیزپههوی
 

 گههردان تیههره گههویدوانههد همههی 
 (35)همان:                             

، از ایههن ها را در اشعار خود آورده استهای عالم هستی که اسدی طوسی سوگند به آنپدیده
 :قرارند

 :چهار گهر(یا  گوهرار )چهگوهر چهار  -
 

 گههوهر چهههاره انگیههز هههرچبههدین 
 

 بدین هفههت رخشههنده و هفههت تههار 
 (243)همان:                           

در .  (1/601:  1373)عفیفی،  آب، خاک، باد و آتش است    ۀکنایه از عناصر چهارگان»گوهر چهار«   
 انیان بوده است:یکی از معتقدات دینی و فلسفی ایر ،اسدی سوگند ۀنامگرشاسپ

 
 

 دژم روی گفههتد شهه سههتاره شههمر 
 

 ی دارای بی یار و جفههته دارندهب 
 

 

 بههدین چهههره انگیههز گههوهر چهههار
 

 
 

 بدین هفت رخشههنده و هفههت تههار
 (243: 1354)اسدی طوسی،        

 و هفت رخشنده: هفت تار -
 بههدین چهههره انگیههز گههوهر چهههار

 
 بدین هفههت رخشههنده و هفههت تههار 

 (243)همان:                           

و »هفههت   به آن سوگند یاد شده اسههت  کهکنایه از هفت فلک است    »هفت تار«  ن بیتای  در
 .(2662و  2/2627: 1373)عفیفی، است گانه کنایه از سیارات هفترخشنده« 

 چرو و زمین -
 ی کشتن و عنی ،)حق جنگکند که داد جنگ را بدهد  سوگند یاد میدر جنگ با شاه هندوان  گرشاسپ  

 :(... را به جا آورد
 بههه چههرو و زمههین کههرد سههوگند یههاد

 
 که امروز بههدهم در ایههن جنههگ داد 

 (104: 1354)اسدی طوسی،         

هههای بسههیار دیگههر کنایههه از و گاهی با صههفتگر از صفات و یا اسامی آسمان است  چرو یکی دی
 .(180: 1366)مصفی،   آسمان و فلک است.

 د:کننین نقل میچ ااش کیخسرو روهستن کیکاووس از نفردوسی سوگند خوا
 بگههویم کههه بنیههاد سههوگند چیسههت

 

 خههرد را و جههان را بنههد چیسههت 
 

 بگههویی بههه دادار خورشههید و مههاه
 

 به تی  و به مهر و به تخت و کلاه 
 

 ایههزدیبههه بههرز و بههه نیههک اختههر 
 

 که هرگز نپیچی بههه سههوی بههدی 
 (1/454 :1394)فردوسی،          



 243                                                                   نامهگرشاسپ  در فکری سبک مؤلفۀ عنوان  به ایرانشهری هایاندیشه  بررسی

گیری از تههاج و تخههت سههوگند در کناره  ،پسر فرامرز  ،رآذ  به برزین  ،شهریار ایرانشهری  ،منبه
 خورد:می

 خههورم بهها تههو امههروز سههوگند سههخت
 

 که بیزار گردم مههن از تههاج و تخههت 
 (564: 1370الخیر،)ابن ابی        

یار از سوگند خوردن گشتاسپ به اسفند  ،پیشروی شعر حماسی سبک خراسانی  ،دقیقی طوسی
 کند:این چنین یاد می

 اسههفندیار دا ای گههوخهه  نبههه دیهه 
 

 بههه جههان زریههر آن نبههرد سههوار 
 

 

 که آید فههرود او کنههون در بهشههت
 

 
 

 که من سوی لهراسپ نامه نوشههت
                          (1368 :76) 

. (480-1: 1354اسدی طوسی،   ←)مورد به کار رفته است    20بیش از    نامهگرشاسپسوگندها در  
 نامهگرشاسپاست. سوگند  شاهنامهاسدی بیشتر از  نامۀشاسپرگ رد  ،های طبیعیسوگند به پدیده

 تری دارد.یشخراسانی بسامد بهای سبک مشابه است و از دیگر منظومه نامهبهمنبا 
 

 پیشگویی. 8
م بینی کردن و خبر دادن از امههور مکتههوشبه علم )علم مکنونه( سخن گفتن و پیش»پیشگویی«،  

 که امکان وقوع داشته یا نداشته باشد.است ور د انزدیک ی ۀدربارۀ اتفاقات آیند
پیشگویی نوعی ژانر ادبی، اساطیری و حماسی است که در سبک مذهبی، از جمله کتب مذهبی 

شههود )شمیسهها، که قرن اول قبل از مسیح نوشته شده است، دیده مههی یشتبهمنزرتشتی، مثل  
1396 :106) 

پیشههگویی و ه دربارۀ آینده و رویدادها بههه  ودند کب  یهایملت  ،دیگر اقوامستان مانند  ایرانیان با
شناسی یا اختههر دینههی و اختربینههی پرداختند. پیشگویی ایرانیان به کمک علم ستارهگویی میغیب
 آمده است:  خدایانۀ فرهنگنامدر کتاب  بود.

ی از حههد کر بود که آینده تههاپایه این تف ای داشت و برالنهرین کاربرد گستردهگویی در بینغیب
  .(116: 1383، و گرین ت )بلکپیش مقدّر شده اس

)بهههار، ایههم  رو بههودههسو، پیوسته با امر تنجیم و پیشگویی روبهه در ایران از عصر سلوکیان بدین

و تفسیر آن مربوط به  یسنزند وهومنیا همان    یشتزند بهمنرساله یا کتاب پهلوی  .  (433:  1381
 ۀدربههار  ایاتکههار زریههرانکتاب حماسی پهلههوی    .(2/853:  1381  )رضی،نگری و پیشگویی است  آینده

. (76-53:  1374)ماهیههار نههوابی،  با ارجاسههپ چینههی اسههت    پگشتاسهای جاماسپ از جنگ  پیشگویی
و   پگشتاسهه هههای  پرسش  ،آنپهلوی است، موضوع    ۀکه یک رسال  نامکجاماسپهمچنین کتاب  

ویژه موعودهههای مزدیسههنان اسههت بههه  ،نهاجهای او دربارۀ آیندۀ  و پیشگوییهای جاماسپ  پاسخ
  .(3/1286: 1381)رضی، 

حماسههی سههبک خراسههانی   یهاای در بیشتر منظومهانواع و اشکال این عمل یا رفتار اسطوره
بههه عنههوان   ،افههلاک آسههمان  و  ها ستارگان، مههاه و خورشههیدبه زعم ایرانشهری  نمود داشته است.

و بخت انسانی داشتند. جهانگیر کوروجی اقبال  و    اسی در سرنوشتفوق طبیعی نقش اس  نیروهای
 گوید: در این مورد می ،استاد دانشکدۀ کلکته  ،کویاجی
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؛ کنههدهای مهمی هست که آن را سزاوار نام »دین نجومی« مییقیناً در باور دینی ایرانیان جنبه
ترین کیش نجههومی اسههت کههه جهههان ین« عظیمتوان با اطمینان ادعا کرد که »مهرآیمثلاً می

 .(12: 1371خواه، شاهد آن بوده است )دوست

متعههدد و دارای محتههوا و ژانههر   ،هههاپیشگویی  ،شاهنامهاسدی طوسی همانند    ۀنامگرشاسپدر  
شههمری،  ۀراوی دانا، حکیم، موبد، برهمن، ستار ۀدست ن هرا به    گرشاسپهای  پیشگویی  ادبی است.

، و نورقائدزاده )درّیاند گمان تقسیم کرده  و  راد عادی، رجز،ان، پهلوانان، افشهریار  شهریاران، خاندان

که آن را به به طوری ؛است نامهگرشاسپبیشتر از  شاهنامهها در اما محتوای پیشگویی؛  (51:  1393
 .(53: 1381)میرزا نیکنام، اند دهکردسته تقسیم  13

شههمر ستاره  ؛(244)همههان:  حکیم، موبد، برهمن    ؛(364:  1354)اسدی، راوی دانا    نامهگرشاسپدر  
افههراد (  53)همان:  گرشاسپ    جدّ، طورگ پسر شیدسپ  گرشاسپ  ؛(41و    31)همان:  شاه    و شناس(  )ستاره

 کنندگان هستند.پیشگویی( 60)همان: ( و سواران ایرانشهری 252عادی )همان:  
خداوند به او پسههری دیده است و او را  گوید که بخت و طالآزابلستان به او میدختر شاه  ۀ  دای

 :خواهد داد
 از او خواههههدت داد یهههزدان پسهههر

 
 ام ز اختههرت سههر بسههرنشههان داده 

 (31)همان:                             

 گوید:میگرشاسپ و دختر به 
 

 نمودسههت رازت بههه مههن سههر بسههر
 

 توشههه یههک پسههرکه باشههد مههرا از   
 (34 ان:)هم                            

هههای پیشههگویی  شههاهنامهدر  .  (244همههان:    ←)دهههد  به او خبر مههیگرشاسپ    ۀآیندبرهمن از  
 شمرهاست:شناسان و ستارهمتعددی وجود دارد که یکی از آنها پیشگویی ستاره

 

ایههن ستاره  شههناسمرا گفتههه بههود 
 

 پههاسکه امروز تا شب گذشته سه   
 

 

 ز شمشههیر گههردان چههو ابههر سههیاه
 

 
 

 وردگههاهآ شههاند بههههمههی خههون ف
 (4/136: 1373)فردوسی،           

 نامهبهمنو    شاهنامهجاماسپ مشهورتر است که بعدها به    ، پیشگوییدقیقی طوسی  دیواندر  
 نیز راه یافته است:

 

 بخوانهههد او گرانمایهههه جاماسهههپ را
 

 کجهها رهنمههون بههود گشتاسههپ را 
 

 مایهههه بهههودشهههناس و گهههرانستاره
 

 ابههها او بهههه دانهههش کراپایهههه بهههود 
 (62: 1368)دقیقی ،                    

 سازد:به علم نجوم بهمن را از عاقبت کارش آگاه میل توسّبا  پجاماس نامهبهمندر 
 

 بیامهههد دگهههر روز اختهههر گرفهههت
 

 ز گههردون شههماری بههه نههودر گرفههت 
 

 شههود روزگههار تههو شههاها بههه سههر
 

 بههه دسههت یکههی سهههمگین جههانور 
 (592: 1370الخیر، )ابن ابی               

به عنههوان   ،کننده و یا محتوا و نوع ادبیشخص پیشگویی  از جهت  نامهگرشاسپپیشگویی در  
 .(480-1: 1354اسدی،  ←)به کار رفته است  161های ایرانشهری حدوداً عنصری از اندیشه
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 ها دخمه. 9
حلههی کههه یعنی م  ؛گاه استبه معنی داغ  «،دخمک»و در پهلوی    «دخم»  اوستادر    «دخمه»کلمۀ  

: 1381وشی،  )فره«  Daxmak»  »دخمه« در زبان پهلوی.  (دخمه:  1334)دهخدا،  سوزانند  مردگان را می

. بههوده اسههت( 686: 1369/2بهرامی، ) «daxma» اوستاو در  (239: 1383)مکنزی، « daxmagو »( 225
خواران در آنجا را برای در امان ماندن از لاشه اجساد دخمه محلی بوده است که مانند گور، قبر که

که جسههد را در آن قههرار   استبه معنای گور و قبر و جایی سرپوشیده  وندیداد  دخمه در    نهادند.می
 .(2/953: 1381)رضی، دادند می

ها بهها جههواهرات و النهرین دخمهتاریخ در بین  پیش ازدر  و  در ایران باستان    ،قبل از زرتشتیان
مردم نسههبت  عمومپادشاهان، پهلوانان، مردان دینی و  برای ؛ این کارشده استین میئتزگوهرها  

 5و آنتههونی گههرین 4بلههک جرمههیه اسههت. در ایههن مههورد شههدانجام مههیمتفاوت  ها  به موقعیت آن
 : دنگویمی

 ،شده در ساختمان قبور، به طور قابل توجهی بسته به زمان و مکانارزش و میزان تزئینات انجام
: 1383ا موقعیت اجتماعی افههراد هههم دخالههت داشههته اسههت )هباشد و در برخی دورهمتفاوت می

105). 

جایگاه مذهبی ویههژه داشههته  ،ها و باورها، آداب و رسوم و فرهنگ ایرانشهریدخمه در اندیشه
سههرای سههبک خراسههانی را این مبانی فکری بعد از  هور اسلام در ایههران، شههاعران حماسه  .است
ا محل ذخیره و دفههن زیههورآلات و جههواهرات هسههتند. هدخمه  نامهگرشاسپدر    کرده است.  متأثر

ای اولین دخمههه  و  دکنها بازدید میدخمه  ، ازگرشاسپ در سفرهای خود بعد از پیروزی بر دشمنان
 خورد، ستودان سیامک بوده است:که به آن برمی

 
 

 چنین گفت کاین حصن جایی نکوسههت
 

 دروسهههت سهههتودان فهههرّو سهههیامک 
 

 پهههاکپدیهههد آمهههد ایهههوانی از جهههزع 
 

 چهههو چهههرو شهههب ز گهههوهر تابنهههاک 
 

 بلورینهههههه تختهههههی در او شهههههاهوار
 

 بتههههی بههههر وی از زرّ گههههوهر نگههههار 
 

 دسههتز یهها قههوت لههوحی گرفتههه بههه 
 

 بهههر آن خفتهههه سهههر افکنهههده پسهههت 
 (179 -178: 1354)اسدی طوسی،       

 ،گشتاسههپ ۀواسههطیههن زرتشههتی بهههها را پههس از پههذیرش دشدن دخمهدقیقی طوسی نورانی
 داند:هان ایرانی میپادشا

 

 همهههه سهههوی شهههاه زمهههین آمدنهههد
 

 ببسهههتند کشهههتی بهههه دیهههن آمدنهههد 
 

 ههههاپهههر از نهههور مینهههو ببهههد دخمهههه
 

 ههههاآلهههودگی پهههاک شهههد تخمههههوز  
                                (1368 :51) 

 سراید:فردوسی در آیین دخمه کردن فریدون به دست منوچهر چنین می
 

 کههردبههه آیههین شههاهان یکههی دخمههه 
 

 چهههههه از زرّ سهههههرو و چهههههه از لاژورد 
 

 در دخمههههه بسههههتند بههههر شهههههریار
 

 شهههد آن ارجمنهههد از جههههان زار و خهههوار 
                                 (1373 :1/134) 

 
4 . Black Jeremy 

5 . Anthony Green 
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 کند:های درگذشته معروف دیدار میهای شخصیتآمده است که بهمن از دخمه نامهبهمندر 
 

 بفرمهههود تههها نهههو گرفتنهههد سهههاز
 

 دخمهههه را تهههازه کردنهههد بهههاز مهههر آن 
 

 اندرنشهههاندنگهبهههان بهههدان دخمهههه 
 

 بسهههی زرّ و گهههوهر بدیشهههان فشهههاند 
 (435-425: 1370الخیر، )ابن ابی         

هایی از جمشید و ضحاک همراه بهها گههن  و شوند و به نامهای وارد میفرامرز و بیژن به دخمه
 خورند:زر و گوهر برمی

 

 حقیقههههت نوشههههته بههههد و سههههودمند
 

 ز ضهههههحاک زی پهلهههههوان بلنهههههد 
 

 ز جمشههید زیههن سههان بسههی بههود گههن 
 

 رهههها کهههن مهههرا در سهههرای سهههپن  
 (83و  77: 1382، فرامرزنامه)              

کنههد. در های رازآلود شههاهان اسههاطیری دیههدن مههیدر ادامۀ سفرهای خود از مقبرهگرشاسپ  
ههها زئیات بیشتری از دخمههههای سبک خراسانی به جدیگر منظومهاسدی نسبت به    نامهگرشاسپ

مورد دخمه، ستودان سیامک و حصار و طلسم طهمور  اشههاره   2اشاره شده است. اسدی فقط به  
 .(182-178: 1354اسدی،  ←)ده است کر

 

 جادو.  10
این کلمه  شود.بسیار دیده می ،هاگات جز، اوستاهای مختلف »جادو« واژۀ »یاتو« که در قسمت

به همان معنی است که  اوستادوئی( و یاتوک )جادو( شده است. یاتو در در پهلوی »یاتوکیه« )جا
به شدت تمام بر ضد آن سخن رفته و از   اوستاکنیم. در  امروزه در فارسی از کلمه جادو اراده می

 .(229: 1371گناهان بزرگ شمرده شده است )اوشیدری، 

ههها بههه بههدی یههاد شههده اسههت نجا از آریمن و دیوان هستند و همهاه  ۀدستجادو از    اوستادر  
ها به جادو و جههادوگری در آوردن آنبدکرداری اهریمن و دیوان و روی  ۀدربار  .(483:  1374)عفیفی،  
 چنین آمده است: بندهش

انگیزد تا دین ]اهریمن[ به ]سلاح[ دین جادوئی مردمان را به دوستی خویش و نادوستی هرمزد  
 .(166: 1381هلند و آن اهریمن ورزند )بهار،  هرمزد

 از زبان اهورا گوید: 
 .(169اهریمن را آئین بدتری و دین جادوگری و سلاح دروغ و کنش نهان خیمی است )همان: 

 گوید: اهورامزدا به زرتشت می  ،هادختسروش یشتدر 
یهها پیههرو پههری و جههادو و ها و اعمههال و کردارپریبرای دفآ بلا و بیماری و دور راندن دیوان و  

 .(1/537: 1381همه کینه وران دعا بخواند )رضی، جادوگران و 

های اجتماعی ایرانشهری از مسایل مهم و پربسههامد جادو و مظاهر آن به عنوان یکی از سنت
آمههد و شههمار مههیای است. در اساطیر »مزدیسنا« جادو امری نکوهیده بههه  آثار حماسی و اسطوره
جههادوگری اسههت   منشههأ،  شاهنامهدر  »ضحاک« که    نگرش منفی وجود دارد.  نسبت به جادوگری

خواهد با هم حضور جادوگرانه دارد. او از جادوگران می نامهگرشاسپدر    (1/61:  1373فردوسههی،    ←)
 را بترسانند و شجاعت او را بیازمایند: گرشاسپکارهای شگفت و شگرف 

 

 بفرمههههود تهههها از شههههگفتی بسههههی
 

 هههر کسههیرا  گرشاسههپنمودنههد  
 

 ابهههرز تهههاریکی و آتهههش و بهههاد و 
 

 ز غههول و دژم دیههو و ز شههیر و ببههر 
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 نشههد هههیچ از آن کنهههد گههرد دلیهههر
 

 
 

 گذشت از میان همچههو غرنههده شههیر
 (56: 1354، طوسی)اسدی            

 آورند:به جادو روی می گرشاسپچینیان هم برای فرار از شکست در مقابل 
 
 

 مارشههه ب هههد از خیلشهههان جهههاودان بهههی
 

 رانههههدازه پرّنههههده مههههاگرفتههههه بههههی  
 

 بههه افسههونگری بههر سههر تیهه  کههوه
 

 شهههدند از پهههس پشهههت ایهههران گهههروه  
 

 همهههی مهههار کردنهههد پهههرّان رهههها
 

 نمودنههههههد از ابرانههههههدرون اژههههههها  
 

 آوردیدنهههد بههها بهههاد سهههختتگهههرگ 
 

 پههههس از بههههاد سههههرما درّد درخههههت  
 (395: همان)                                 

 شههاهنامهو    نامهگرشاسههپاهر آن فقههط در  ها بههه جههادو و مظهه ایرانشهریی منفی  البته نگرش
های حماسی دیگر نیههز وجههود نسبت به این موضوع در منظومه  ،نیست، بلکه همین دیدگاه مشابه

منفی   یبه جادوگری به عنوان ابزار دست دشمن و صفت  نامهبهمنالخیر در  شاه بن ابیایران  دارد.
 کند:اشاره می

 

 جاماسههب گفههت ایههن فریبنههده مههرد  به
 

 چههههاره و جههههادویی بههههاز کههههرد در 
 (196: 1370الخیر، ابی)ابن                 

. او آن را از کارهههای اسههتزشت و منفی    یجادوگری صفت  جادو و  فرامرزنامه  از نگاه سرایندۀ
 داند:دیوها می

 

 هههر آن کههس کههه بههر دیههو گههردد سههوار
 

 نهههدانم کهههه چهههون باشهههد انجهههام کهههار 
 

 جههویکههه دانههد کههه ایههن جههادوی جنههگ
 

 کجهها رفههت و بیههژن چههه سههازد بههدوی 
 (81: 1382، فرامرزنامه)                        

  داند.یعقوب هم نیرنگ و افسون را از جادوگری می ابن
 

 بههه نیرنههگ و افسههون او شههد رههها
 

 جهههههان جویههههاین بچههههۀ اژدههههها 
 (123: 1384)ابن یعقوب،                

 ز گفههههت ای سههههر انجمههههنفرامههههر
 

 لشههگر شههکن سههر سههروران گههرد 
 

 بچهههۀ اژدههههاز بنهههد مهههن ایهههن 
 

 بههه افسههون و نیرنههگ آن شههد رههها 
 (130)همان:                               

دقیقی طوسی بارها از جادو و جادوگری سخن به میان آمده است، کارهای چینیههان   دیواندر  
 انسته است:دوگری و پادشاه آنها را جادونژاد داسدی جادو و جا نامۀگرشاسپرا همانند  

 

 نامهههه را برگشههههاددبیهههرش مهههر آن 
 

 بخوانهههدش بهههر آن شهههاه جهههادو نهههژاد 
                                   (1368 :59) 

اسههت و نسههبت بههه   هههای مختلههف بههه کههار بههردهفردوسی، جادو و جادوگری را در موقعیههت
 استفاده از جادو و جادوگری دارد:بیشتری به   اسدی اشتیاق نامۀگرشاسپ

 

 پرسههتچنههان بههد کههه ضههحاک جههادو 
 

 از ایههران بههه جههان تههو یازیههد دسههت 
                          (1373 :1/60) 
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 همهههه جهههادوان جهههادوی سهههاختند
 

 

 همهههی در ههههوا آتهههش انداختنهههد
 (8/364)همان:                          

ههها و های متفاوتی حضور دارند مکانعیتها و موقشکلجادو و جادوگری در   نامهگرشاسپدر  
هههای ، کوهواق(اسههرارآمیز، عجیههب، مههوران، واق  ۀ)جزیرهای جادویی  جزیره  های جادویی همچونزمان

ۀ خانهه ای با خروس آوازخههوان، بتخانه)بتهای جادویی  خانه، بت)کوه با خاصیت تشخیص، متحرک(جادویی  

 .(480-1: 1354، طوسی سدیا ←)است  شدهار استفاده ب  40حدوداً  و جادوگران،جادویی سوبهار( 
 

 بخت و سرنوشت  .11
 .(بخههت: 1385)دهخههدا، بخش، قسمت، بهره، دولت، اقبال، اختر، طالآ سعد، کوکب شانس   :»بخت«

ترین اعتقادات ایرانشهری بههوده های ایرانی بخت و سرنوشت از مهمدر آیین زروانی و در اسطوره
آمده است: »سپهر را از زمان آفرید که تن زروان   بندهشعالم هستی در  قدیر آفرینش  در ت  است.

 .«(71: 1381)بهار، درنگ خدای و تقدیر ایزدی است« 
های ایرانیان باستان وجههود داشههته که نوعی جبرگرایی است، در اندیشه  )فاتالیسههم(  تقدیرگرایی

اند و در ادوار لسفی قرار داشتهف  ۀاین اندیش  ثیرتأاست. شعرای ایرانی در سبک خراسانی نیز تحت  
تههرین بخههت و سرنوشههت از مهههم  انههد.متأثر شههده  آنبعدی نیز شاعران سبک عراقی و هندی از  

نیههز  هنامهه گرشاسههپدر  )فاتالیسههم( های ادبیات حماسی ایرانی است. اعتقاد بههه تقههدیرگراییویژگی
 مشهود است:

 

 بههههه تقههههدیر یههههزدان شههههده کههههارگر
 

 دگرپیوسهههته در یکههه زنجیهههر چهههو  
 

 چهارنهههد لهههیکن همهههی زیهههن چههههار
 

 نگههار آیههد از گونههه گههون صههدهزار 
 (7: 1354)اسدی طوسی،                 

 ز دو روی پیشسههههت پیکههههار سههههخت
 

 بکوشهههیم تههها مهههرا یهههار بخهههت 
 (390)همان:                                

 دلیههههران ایههههران یکههههی رزم سههههخت
 

 خههتنبههد یههار و ببکردنههد و اختههر  
 (279)همان:                                 

 گوید:فردوسی در آفرینش عالم می
 

 گیههها رسهههت بههها چنهههد گونهههه درخهههت
 

 بههه زیههر انههدر آمههد سرانشههان ز بخههت 
                         (1373 :1/15) 

 کند:را بخت برگشتگی او عنوان می دلیل مرگ دقیقی شاهنامهدر 
 

 شهههته شهههدیکههها یهههک از او بخهههت برگ
 

 سههت یکههی بنههده بههر کشههته شههدبههه د 
 (22)همان:                                 

 نویسد:فردوسی از زبان فرمانده سپاه ایران در جنگ اعراب و ایرانیان می
 

 کهههه تههها مهههن شهههدم پهلهههوان از میهههان
 
 

 ساسهههانیانچنهههین تیهههره شهههد بخهههت  
 (320)همان:                                  
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و گرد و خههاک  )دبور(شدید    یباد  ؛شودن و فرامرز نیز سرنوشت وارد عمل مینبرد بین بهم  در
در کتههاب .  (260-261:  1370الخیههر،  بههن ابیا  ←)شههود  موجب شکست و پراکندگی سپاه بهمههن مههی

 گوید:بیند از بخت برگشتگی و بدبختی میوقتی برزین آذرسپاه دشمن را می نامهبهمن
 
 

 بهها مههن درشههتگفههت شههد بخههت همههی
 

 نههه نیههروی پههای و نههه نیههروی پشههت 
 (468: 1370الخیر، )ابن ابی               

 نوشته شده است:چنین روی آن  بیند که برای از نوشزادبن جمشید میفرامرز در غار، نامه
 

 منهههه دل بهههر ایهههن روزگهههار درشهههت
 

 کهههه او بشهههکند مههههره بنهههد و پشهههت 
 (88: 1383، فرامرزنامه)                     

  :بخت و سرنوشت در پیروزی و شکست پهلوانان نقش بسزایی دارد نامهبانوگشسپاب در کت
 

 چهههو بشهههیند بهههانو بخندیهههد سهههخت
 

 بدو گفت که ای ترک برگشته بخههت 
 

 ایههن آمههدنتههرا بخههت برگشههت از 
 

 ره بازگشههههتن نخواهههههد بههههدن 
 (80-79: 1393)کراچی،               

 خورد: ار رقم میاز سوی پروردگتقدیر  برزونامه  حماسۀ در
 

 نشهههاید تقهههدیر یهههزدان گذشهههت
 

 به تغدیر و تدبیر یکسههان گذشههت 
 (32: 1384)ابن یعقوب،             

 داند:می)کیخسرو( ها را از بخت خوش شاه زمین فرامرز کشتن ترک  ،در همین کتاب
 

 بهههه بخهههت سهههرافراز شهههاه زمهههین
 

 بسههی جسههتم از لشههکر تههرک کههین 
 (99)همان:                               

کههه بههه دسههتور گشتاسههپ، پسههرش )وقتههیدقیقی طوسی از نخستین سرایندگان شعر حماسی هههم  

 گوید:از بخت برگشتگی او می کنند(گنبدان زندانی میاسفندیار را در دژ 
 

 مههههراورا بههههر آنجهههها ببسههههتند سههههخت
 

 ز تخههتش بیفگنههد و برگشههت بخههت 
                                  (1368: 2) 

بههار بههه کههار رفتههه اسههت،   10بخت، تقدیر، سرنوشت و مفاهیم آن بیش از    ؛نامهگرشاسپدر  
حماسههی بههر زبههان   ۀهای منظومسرنوشت به عنوان یکی از ویژگیاسدی طوسی عقاید خود را از  

 .(480-1: 1354سدی طوسی، ا ←)داند آورد و سرنوشت را از سوی یزدان، چرخش روزگار میمی
 

 نتیجه .  12
اسدی به این سههوال کههه   ۀنامگرشاسپدر این جستار در بررسی و تحلیل عناصر و موضوعات در  

های ایرانشهری چههه بههوده اسههت؟ و سطح فکری و معانی اندیشهدیدگاه و نظر اسدی طوسی در  
 تههأثیرچههه  نامهگرشاسههپگیری  این عناصر و موضوعات به عنوان عوامل اثرگذار در رونههد شههکل

هههای متههأثر از اندیشههه  نامهگرشاسههپتوان نتیجه گرفت که: اسدی طوسههی در  اشته است؟ می  د
رد و خردگرایی، آن را برترین خواسته و بهههین فکری سبک خراسانی در خهایایرانشهری در لایه
 آورد. در نیایش خداوندرا به شکل شعر درمی اوستاهایی از داند و اندرزنامهها میگوهر برای انسان

نخسههتین روزگههاران   خههداجویی و پرسههتش خداونههد یگانههه را کههه از  ،ری حکیمانهههمههداو در دین
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هههای گیری تمدن بشری اخلاق و کرداری پسندیده و همراه با باورها و اعتقادههها و اندیشهههشکل
 سازد.منعکس می ،است ها بودهایرانشهری

فرهنههگ و دانههد و مههی الاجراو لازمبرداری از او را واجب در شاه آرمانی، تقدیس شاه و فرمان
  آورد.خود میآیین اهورایی را در شعرهای

ههها در آشتی و دوستی را به عنههوان خواسههته و آرمههان و امیههال درونههی و بههاطنی ایرانشهههری
 نماید.های کوچک که حالت پند و اندرز دارد، بیان میهای فانتزی و سفرنامهداستان

انی فکری ایرانیان باسههتان سههخن اخلاقی و مبی از تعهدهای  از پیمان و سوگند به عنوان یک
نمایههد و نظههر خههود را مبنههی بههر های آن دعوت مههیگوید، افراد مورد خطاب را به حفظ ارزش می

کههه سههخن از نمایههد. وقتههیشههکنان بههه صههراحت بیههان مههیناشایستگی صفات انسههانی در پیمان
نمودهای فراوانی دارد؛ مادها و  ی متعددی که نهاآید پیشگوییهای شاعرانه به میان میپیشگویی

النهههرین بهها کههه قبههل از تههاریخ در بینطههوریها و مردگان را همانگنجاند. دخمهدر شعر خود می
آورد. ها بوده در مقبره سیامک مههیهای ایرانشهریجواهرات و گوهرهای تزیین شده و در اندیشه
انعکههاس آن در سههبک   باسههتان وهههای  ی ایرانههیمنظور وی پند و اندرز و اشاره بههه مبههانی فکههر

بینانه به جههادو نههدارد و خراسانی قرن پنجم است. در جادو و جادوگرایی ضمن این که نگاه خوش 
ها را نسبت بههه آن داند و دیدگاه منفی ایرانشهریها میآن را از کردارها و رفتارهای زشت انسان

دادن جههادو در سههفرهای یههب جلههوه  خواننده و عج  نماید. آن را با هدف ایجاد شگفتی دربیان می
و   گویههدبخههت و سرنوشههت سههخن می  از  آورد.گرشاسپ و تحریک و تهیی  اذهان علیه جادو می

ها باورهای زروانی ایرانیان باستان و ایرانشهری  تأثیرتحت  در بیان این موارد،  خواسته و ناخواسته  
 هد.دد انعکاس میها را در شعر خوهای آنگیرد و اندیشهقرار می
های ایرانشهری در مبههانی نمای اندیشهتمامۀ  آین  نامهگرشاسپتوان گفت  می  ،کلی  یگاهدر ن

 فکری سبک خراسانی است.  
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